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شاهد ياران از پژوهشهاي محققان در باره موضوعات
نشريه استقبال مي‌كند.

شاهد ياران در تلخيص و اصلاح آثار ارسالي آزاد است.
آثار ارسالي مسترد نمي‌شود.

نقل مطالب شاهدياران با ذكر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نيست

ديباچه / مبارز مكتبي...
پیام مقام معظم رهبری بمناسبت شهادت حاج داوود كريمي

پيام سردار رحيم صفوي به مناسبت شهادت حاج داوود كريمي
حاج داوود كريمى از ولادت تا شهادت / حسن خامه‌يار

خيلي از افراد جامعه از عظمت كارهاي شهيد كريمي خبر ندارند / كنكاشي در شخصيت حاج داوود كريمي در گفت و گو با دکتر جواد 
منصوری اولين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  

حاج داوود يك آدم همه جانبه بود / نگرشي به ويژگي‌هاي ارزنده شهيد حاج داوود كريمي در گفت و گو با مهندس سيد محمد غرضي 
همرزم شهيد

حاج داوود كريمي اقتدار فرماندهي داشت / چشم اندازي به ويژگي‌هاي بيشمار شهيد حاج داود كريمي در گفت و گو با سردار فتح الله 
جعفري

نقش حاج داوود در شكل گيري حزب الله لبنان فراموش ناشدني است / دورنماي نقش شهيد حاج داوود كريمي در شكل گيري حزب الله 
لبنان در گفت و گو با سردار جانباز منصور کوچک محسنی

حاج داوود كريمي عاشق جبهه بود / بازخواني ابعاد شخصيت جهادي حاج داوود كريمي در گفت و گو با آقاي طاهر طاهري همرزم شهيد
فرماندهی را با فکر و منطق آميخته بود / نگرشي بر راهكارهاي مبارزاتي شهيد كريمي در گفت و گو با دکتر مهدی ناظمی عضو هيئت 

علمي دانشگاه امام حسين )ع(
حاج داوود آدم بسيار جدي و پركار و فداكار بود / مروري بر زندگي پر فراز و نشيب حاج داوود كريمي در گفت و گو با سردار عبد الله 

محمود زاده
مشكل نداشتن مهمات كافي، اشك حاج داوود را در آورده بود / نگرشي بر مبارزات قبل از انقلاب شهيد حاج داوود كريمي، در گفت و گو با 

سردار رضا خانی همرزم شهيد
بعد از پيروزي انقلاب مخالف گروه گرايي بود / نگاهي جامع به زندگي يك انقلابي مكتبي  در گفت و گو با دكتر نرگس كريمي خواهر شهيد

حاج داوود به عمليات تروريستي منافقين پايان داد / بازشماري ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري شهيد حاج داوود كريم در گفت و گو با سردار 
سید علی صنیع خانی همرزم شهيد

افتخار تشكيل لشكر سيد الشهدا )ع( را دارد / بررسي نقش شهيد حاج داوود كريمي در تشكيل لشكر 10 سيد الشهدا )ع( در گفت و گو با 
سردار محمد علي فلكي همرزم شهيد

کی فرد بی نظیر بود/ تشریح ویژگی های شخصی شهید داوود کریمی در گفت و گو با سرهنگ بازنشسته سپاه حمید حاجی عبدالوهاب 
همرزم شهید

شيفته امام خميني )ره( و انقلاب بود / مروري بر خصوصيات اخلاقي كم نظير شهيد حاج داوود كريمي در گفت و گو با احمد نکیزاد همكار 
صنفي شهيد

به امام حسين )ع( ارادت خاص داشت / نگاهي به دورنماي زندگي يك شهيد انقلابي در گفت و گو با مهر انگيز فجرك همسر شهيد حاج 
داوود كريمي

اهل دنيا و درجه و مقام نبود / بازخواني مبارزات خستگي ناپذير شهيد حاج داوود كريمي در گفت و گو با محمد کریمی برادر شهيد 
آرمان خواه واقعي بود / بررسي ديدگاه‌ها و مواضع آرمان خواهانه شهيد حاج داوود كريمي در گفت و گو با ميثم کریمی فرزند ارشد شهيد

يادداشت‌هاي منتشر نشده سردار شهيد حاج داوود كريمي   
شهيد حاج داوود كريمي از نگاه راويان فتح

داوود، براي درك حقيقت عقل، عاقل بود
لشکر 10 سید الشهدا )ع( از ديروز تا امروز / مقاله‌اي از حسن خامه‌يار
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مبارز  مكتبي  
در اين شماره از شاهد ياران كه پيش روي داريد، اين بار سخن از مرد مبارزي 
است كه در زندگي پر فراز و نشيب خود، همواره تواضع و ساده زيستي را 
پيشــه قرار داد. حاج داود كريمي از دوران جواني در قيام 15 خرداد سال 
1342 شركت كرد، و از آن پس پاي دروس اخلاق و عقايد ديني روحانيت 
مبارز در جلسات مساجد نازي آباد نشست، تا جايي كه از خود يك انقلابي 
مكتبي در مبارزه با رژيم پهلوي به رهبري حضرت امام خميني )ره( در پرتو 
سازمان فجر اسلام به وجود آورد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 
ماه سال 1357 در تشكيل كميته انقلاب منطقه 13 نازي آباد شركت كرد، و 
ديري نپاييد كه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست، و بيدرنگ در اين 
نهاد مقدس مسئوليت‌هاي سنگيني از جمله تشكيل دفاتر سپاه در مناطق غرب 

و شمال غربي كشور را به عهده گرفت.   
در سپاه پاسداران،شــهيد حاج داود كريمي به داشتن ايمان، پرهيزگاري و 
پايبندي به اعتقادات ديني شهرت داشت و اخلاق و رفتار ايشان در جذب 
بسياري از جوانان مؤثر بود. ايشان، با استناد به فرمايشات رسول اكرم )ص( 
كه: »مؤمن كامل كســي اســت که اخلاق بهتر داشته باشد‌«، اسلام را دين 
رحمت و حسن خلق توصيف مي‌كرد، و اين فرمايش را ملاك رفتار خود در 

همه امور زندگي قرار داده بود.      
موقعي كه در كردســتان به بركت حضور جوانان سلحشور و فداكار 

آرامش نسبي برقرار شده بود، ارتش رژيم حزب بعث عراق ناگهان به 
كشورمان حمله كرد، و شهيد كريمي بيدرنگ مسئوليت خود را به 
شهيد محمد بروجردي سپرد و عازم جبهه جنوب شد، و همگام 
با ساير فرماندهان جبهه و جنگ »پايگاه منتظران شهادت« را در 
منطقه گلف اهواز تشكيل داد، و سازمان دهي نيروهاي رزمي و 
مديريت امور جنگ را همگام با شهيد حسن باقري و سرداران 
رحيم صفوي، محسن رضايي و دريادار علي شمخاني به عهده 
گرفت. پس از عمليات فتــح المبين و بيت المقدس كه به 
آزاد سازي بخش وسيعي از سرزمين‌هاي خوزستان از جمله 
خرمشهر و اسارت حدود 25 هزار سرباز و درجه‌دار عراقي 
منجر شد، عوامل خود فروخته گروهك منافقين تهران را به 
آشوب كشاندند، و عمليات تروريستي گسترده‌اي همچون 
بمب گــذاري در مقر حزب جمهوري و نخســت وزيري 
را آغاز كردند و ســپاه پاسداران ناگزير شد سپاه منطقه 10 
تهران را تشكيل داده، و فرماندهي آن را به عهده شهيد حاج 
داود كريمي قرار دهد، كه با اين گزينه شايســته، منافقين به 

شدت سركوب شدند. فراموش نشود كه ايشان يكي از افرادي 
بود كه در مقابل سياســت‌هاي نابخردانه بني صدر ايستاد، و در 

سخنراني‌هاي خود، او را مورد نكوهش قرار داد. 
شهيد گرانقدر حاج داود كريمي به رغم انتقادهايي كه به عملكرد برخي از 

 فرماندهان سپاه پاسداران در خصوص اولويت‌هاي محورهاي جنگ داشت،

باز در عمليات آزاد ســازي شبه جزيره فاو و عمليات مرصاد شركت كرد 
و چند بار زخمي شــد و گويا در يكي از محورهاي اروند رود دچار حمله 
 عراق با سلاح شيميايي شده بود، كه عوارض آن پس از گذشت چند سال

نمايان و به شهادت ايشان منجر گرديد. مقام معظم رهبري حضرت آيت الله 
خامنه‌اي )مدظله( هنگام شدت يافتن بيماري حاج داود، حجت الاسلام و 
المسلمين شيخ محمد حسن رحيميان نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران را به عيادت ايشــان اعزام كردند، و اين نشانگر ارج نهادن مقام 
عظماي ولايت به پيشكسوتان جهاد و شهادت است كه براي حفظ ارزش‌ها 
و دستاوردهاي انقلاب زحمت كشيدند. به راستي كه عملکرد شهيد حاج 
داود كريمي در زندگی مبارزاتي به رغم فراز و نشيب‌هايي كه در پي داشت، 
مي‌تواند براي افراد جامعه الگو و سرمشق باشد. چه او هرگز دست از حمایت 

از نظام اسلامي برنداشت، و به عنوان کی انقلابي مكتبي باقی ماند.    
سردبير 

...ديباچه



3

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد داود كريمي / شماره  130 / مرداد ماه 1395   

بسم الله الرحمن الرحیم 
شهادت سردار رشید اســام آقای حاج داود 
کریمــی را به خانــواده و بازماندگان گرامی و 
به همه همرزمان و دوســتانش تبرکی و تسلیت 
می‌گویم. اینجانب آن مرد با ایمان و ایثارگر را 
در همه دوران پــس از انقلاب دارای صدق و 
صفا شناختم، و آزمایش دشوار الهی در دوران 
ابتلا به عوارض دردناک آسیب شیمیایی را برای 

او هدیه‌ای معنوی برای رشــد و اعتلای روحی 
آن شهید عزیز می‌دانم. خداوند او را با شهدای 

صدر اسلام محشور فرماید.
والسلام علکیم و رحمه الله
سید علی خامنه‌اي   

 1383/6/18
منبع: پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 

آيت الله العظمی سيد علی خامنه‌ای )مد ظله العالی( 

 پیام مقام معظم رهبری بمناسبت شهادت حاج داود كريمي  
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سردار سرلشكر سيد يحيي رحيم 
صفوي مشاور مقام معظم رهبري 
با ارسال پيامي به مناسبت شهادت 
فرمانده عرصه جهاد و شــهادت 
حاج داود كريمي، اين شــهيد را 
في  بزرگ عرصه جهاد  مردان  از 
ســبيل الله و به دور از زخارف 

دنيوي توصيف كرد. 
بار  اســت:  آمده  پيــام  اين  در 
ديگر يكي از ياران و همسنگران 
عاشورايي و از زمره مجاهدان في 
ســبيل الله پس از عمري جهاد و 
پاسداري از انقلاب و ارزش‌هاي 

خدمتــي  و  آن،  والاي 
صادقانــه در راه حق، با 
از زخم‌ها  رنجــور  تني 
مانده  بجــا  عوارض  و 
از كارزار بــا خصم، در 
جــوار افلاكيان و ياران 
گزيد،  ماوي  شــهيدش 
و عطــر عروجش را به 
اســامي  ميهن  فضاي 

ارزاني داشت.
آن  شــهادت  راستي  به 
كه  و حماسه  ايثار  اسوه 
حيات طيبه‌اش را در راه 
تحقق اهداف عاليه اسلام 
و حاكميــت ارزش‌هاي 
الهي سپري نمود، موجب 
تالم و تاثر خاطر همرزمان 

و كساني كه با نام او آشنا بودند 
شد. بي‌شــك او از مردان بزرگي 
بود كه به دور از زخارف دنياي 
فاني براي نوشــيدن از سرچشمه 
لحظه  ربك«  الي  »ارجعي  لايزال 
شــماري مي‌كرد و نهايت؛ قفس 
تن بشكست و در رفيق اعلي در 
بي‌منتهاي حضرت  رحمت  جوار 

دوست منزل گزيد.
اينجانب شهادت مظلومانه آن دلير 
مرد ميادين ايثار، جهاد و حماسه 
را به مادر گرامي، همسر مكرمه و 
فرزنــدان معزز آن عزيز به عرش 

نشســته تبريك و تسليت عرض 
نموده و از قادر متعال مســئلت 
آن  ملكوتي  روح  كــه  مي‌نمايم 
مهاجر الي الله و عزيز عاشورائي 
با شهداي كربلا  نعيم مقيم  را در 
محشور و به خانواده معظم صبر و 
شكيبائي و ثبات قدم در پيمودن 
راه آن شهيد سعيد تحت رهبري 
رهبري  معظــم  مقام  حكيمانــه 
حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي 

مد ظله العالي عنايت فرمايد. 
انه سميع مجيب

سيد يحيي رحيم صفوي 

 پيام سردار سرلشكر پاسدار رحيم صفوي به مناسبت شهادت حاج داود كريمي
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 سردار شــهید سپاه اســام، حاج داوود كريمى، 
فرزنــد محمد، در روز ۲۷ بهمن ســال ۱۳۲۶ در 
محله سلســبيل تهران در يك خانواده متدين ديده 
به جهان گشــود. داوود اولین فرزند خانواده بود 
كه در سن هشت سالگي، پدرش از دار دنيا رفت. 
تحصیــات دوره ابتدایی را در دبســتان رازی به 
پایان رساند و دوره متوسطه را در دبیرستان دولتی 
علمیه گذراند. ايشان در روز 15 خرداد سال 1342 
در تظاهرات مردمی علیه رژیم شرکت کرد و برای 
اولیــن بار با نام امام خمینــی )ره( که در آن زمان 
ايشــان را »حاج آقا روح الله« مي‌نامید، آشــنا شد. 
محمد كريمي يكي از برادران شــهید در این باره 
م‌یگویــد: »داوود در راهپیمایی 15خرداد حضور 
داشــت. آن روز تا موقع غروب به خانه برنگشته 
بود و مادرم مدام ب‌یقراری مک‌یرد. هنگام غروب 
با لباس‌های خونین به خانه برگشــت. چون كه در 

درگیری با ماموران حکومتی زخمی شده بود«. 
جعفر كريمي، برادر كوچك‌تر شــهيد حاج داود 
كريمي در خصــوص نقش خانوادگي و اجتماعي 
برادرش چنين نقل كرده اســت: »پدرمان در سال 
1333 از دنيا رفت، و مســئوليت اداره خانواده به 
دوش داوود افتاد. ايشــان كوشيد جاي خالي پدر 
را بــراي‌ ما پر كند. روزها در كار تراشــكاري در 
خيابان ري اشتغال داشت، و شبانه تحصيل مي‌كرد، 
تا خرج زندگي خانــواده را تأمين كند. حاج داود 
روي مســائل مذهبي تاكيد زيادي داشت. هميشه 
در هيئت‌هــاي مذهبي نازي آباد حاضر بود. هيئت 
حضرت علي اكبر )ع( و هيئت وليعصر )عج( نازي 

آباد، که هنوز هم فعال است از حسنات به يادگار 
مانده ايشان است. حاجي در آن روزها  كلاس‌هاي 
آمــوزش قرآن كريم و نهج البلاغه در مســاجد و 

هیئت‌هاي محل داير كرده بود«.  
با اين وصف، شــهيد كريمــي نوجوان براي امرار 
معاش خانواده ناگزير شــده بود هم درس بخواند 
و هم در يك كارگاه تراشكاري كار كند، به طوري 
كه در سن نوجواني تنها نان آور خانواده شده بود. 
پس از گذشت چند سال خانواده كريمي به محله 
نازي آباد نقل مكان كرد و تا زمان حيات شــهيد 
حاج داوود در آن‌جا مســتقر بود. اولين مرحله از 
مبارزات سياسي داوود نوجوان عليه رژيم پهلوي 
در قيام 15 خرداد ســال 1342 تجلي يافت. ايشان 
با شناختي كه از مواضع سياسي رهبري خردمندانه 
امام خميني )ره( پيدا كرده بود، دوشادوش جوانان 
انقلابي به مبارزه بر ضد رژيم پهلوي شركت فعال 

داشت.   
مهدي عزيزي از دوســتان قديمي شــهيد نيز نقل 

كرده است: »عزيزاني كه از دوران دبيرستان داوود 
كريمي را مي‌شــناختند و اخلاق او را درك كرده 
بودنــد، به ياد دارند كه خداوند كريم ويژگي‌هايي 
را به ايشــان از دوران جواني ارزاني داشــته بود 
كه هر كســي از آن بهره‌مند نبود. همين ويژگي‌ها 
سبب شده بود كه شمع محفل دوستان باشد. شهيد 
كريمي با تشــكيل جلســات و هيئت‌هاي مذهبي 
جوانــان را به دور خود جمــع مي‌كرد تا هدايتگر 

مسير عشق آنان به قدرت لايزال الهي باشد«.
عزت الله ضرغامی رئیس ســابق ســازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسلامی ایران در بيان شخصیت 
داوود کریمــی جوان چنين گفته اســت: »من به 
دليل این که بــا حاج داوود اهل کی محل بودیم، 
و از  ايشــان شناخت كامل داشــتم، مي‌ديدم كه 
در منطقه نازی آباد تهران شــخصیت برجسته‌ای 
دارد. شخصیتی متواضع و صمیمی و بی پیرایه كه 
هرکسی كه با او حشر و نشر پیدا مک‌یرد، عاشق به 
تمام معنای سجایای اخلاق‌یاش م‌یشد. کریمی در 
عین حالي که مردي عارف بود، فرمانده‌ای فداکار 

و شایسته و لایق نیز در جبهه بود«. 
حاج داوود كريمي در ایام جوانی با جمع زیادی از 
مبارزان سیاسی و مذهبی آشنایی یافت. شهید حاج 
مهدی عراقی در آشنایی داوود کریمی با شخصیت 
حضرت امام )ره( در آن شــرايط سرنوشــت ساز 
نقش بسزایی داشــت. در سال‌های دهه 1350 که 
جامعه ایران پس از ســركوب قيــام 15 خرداد و 
تبعيد حضرت امام )ره( به تركيه و سپس به عراق 
پر از شــور و التهاب انقلابي بود. ديري نپاييد كه 

 حاج داوود كريمى
از ولادت تا شهادت

اولين مرحله از مبارزات سياسي داوود 
نوجوان عليه رژيم پهلوي در قيام 15 
خرداد سال 1342 تجلي يافت. ايشان با 
شناختي كه از مواضع سياسي رهبري 
خردمندانه امام خميني )ره( پيدا كرده 
بود، دوشادوش جوانان انقلابي به مبارزه 
بر ضد رژيم پهلوي شركت فعال داشت    

خداوند متعال در بيان جايگاه شهيدان، در قرآن كريم فرموده 
اســت: »مپنداريد كســاني كه در راه خدا كشته مي‌شوند، 
مرده‌اند. آنان زنده هســتند و نزد خدا روزي دارند«. با اين 
وصف شهيدان راه خدا ناظر و شاهد كردار و گفتار ما هستند، و 
آن‌گونه كه امام فقيد )ره( فرموده است: »شهيد نظر مي‌كند به 
وجه الله«. به همين دليل است كه بزرگان دين، براي شهيدان 
قداست خاصي قايل شده‌اند، و آنان را شمع محفل بشريت، 
و براي انسان‌هاي روي زمين الگو و سرمشق دانسته‌اند. بنابر 
اين شهيدان ما در دوران انقلاب و دفاع مقدس، در راه نيل به 
اهداف مقدس و براي اعتلاي دين اسلام و پاسداري از حريم 
ميهن جانشــان را ايثار كردند. حاج داوود كريمي از دوران 
نوجواني، در راه به ثمر رســيدن انقلاب اسلامي، تا مرحله 
پاسداري از دستاوردهاي انقلاب از خود گذشتگي نشان داد، 

و سرانجام به عالي‌ترين درجات رستگاري رسيد.    

درآمد

تدوين: حسن خامه يار
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شهيد كريمى با همفكري تعدادی از دوستان مبارز 
گروه انقلابي »فجر اسلام« را تشكيل داد. در تهران، 
اين گروه يكى از قوىترين گروه‌هاي فعال در آن 
دوره بود كه اعتماد افرادى چون شــهيد آیت الله 
دكتر سيد محمد حسين بهشتى و مرحوم آیت الله 
محمد رضــا مهدوى كنى را به خود جلب كرد، و 
مورد تأييد بسياري از عالمان ديني قرار گرفت، و 
از هدایت آنان بهره وافي گرفت. گويا در آن برهه 
ميان گروه فجر اســام و سازمان مجاهدين خلق 
)منافقين( روابط و همكاري وجود داشت. ولي در 
سال 1352 كه در مواضع فكري و سیاسی سازمان 
مجاهديــن خلق تجديد نظر بــه عمل آمد، و اين 
سازمان از اهداف اصلي خود منحرف شد، ارتباط 
ميان اين دو گروه قطع گرديد. چرا كه رهبران فجر 
اسلام به اين نتيجه رسيده بودند كه نفاق و انحراف 

سازمان مزبور را فرا گرفته است.  
حــاج داوود صنعتگر و متدين و فعال سياســى تا 
ســال 1355 در تهران به مبارزه ادامه داد. اما شور 
انقلابي او و بســته شدن فضاى مبارزه در ايران به 
علت شــدت يافتن قلع و قمــع نيروهاي انقلابي 
در خط امام )ره( موجب شــد، ايشان نيز همانند 
بســيارى از مبارزان راهى لبنان شــود، تا خود را 
براي مبارزه چريكي و مســلحانه آماده نمايد. در 
لبنان با شهيد دكتر مصطفى چمران و شهيد محمد 
منتظري و ســاير نيروهاي انقلابي مقيم آن‌جا آشنا 
شــد، و ديري نپاييد كه مسئوليت آموزش چريكي 
نيروهاى ايراني را به عهده گرفت. اما با دگرگوني 
اوضاع ايران در پي آغاز انقلاب اســامي، شهيد 
كريمي در اوایل ســال 1357 به کشور بازگشت و 
به سيل خروشــان مردم حاضر در صحنه نهضت  
پيوست. ايشان با همكاري دوستان مبارز بيدرنگ 
چهــار هيئت مذهبــى در منطقه نــازى آباد براى 
مبارزه با رژيــم طاغوت ســازماندهى كرد، و بر 
اســاس تجربه‌اى كه در سال‌هاى گذشته اندوخته 

بود، هدايت‌شان را بر عهده گرفت. 
داوود كريمي با پيروزي انقلاب اســامي ايران به 
رهبري امام خميني )ره(، با كمك ســاير همفكران 
انقلابــي، كميته انقلاب اســامی نــازى آباد را 
تشكيل داد و مســئوليت آن را به عهده گرفت، و 
پس از گذشــت چند ماه از تشكيل سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي، به عضويت شوراي مركزى سپاه 
تهران، و ســپس در دفتر هماهنگي سپاه به منظور 
نظارت بر نحوه شكل گيري مراكز سپاه پاسداران 
در شهرهاي مختلف كشــور حضور يافت. شايد 
ايشــان كمتر از يك ســال فرماندهي سپاه تهران 
و نيــز فرماندهــي منطقه هفت ســپاه را به عهده 
داشت. يكي از مهمترين مأموريت‌هاي سپاه در آن 
برهه دفاع از كشــور و انقلاب اســامي در مقابل 
گروهك‌هاي ضد انقلاب در كردستان بود. جايي 
كه توطئه‌هاي گوناگون سياســي و نظامي توسط 
عوامــل خــود فروخته انجام مي‌شــد و نيروهاي 
ســپاه براســاس باورهاي انقلابي و ديني‌شان به 
خنثي ســازي آن توطئه‌ها اقــدام مي‌كردند. يكي 

از كارهاي حاج داوود، تشــكيل سپاه در شهرهاي 
كردستان بود. شــهرهاي اين استان امنيت نداشت 
و احــزاب و گروهك‌هاي مختلف ضد انقلاب كه 
توســط دولت‌هاي خارجي حمايت مي‌شدند، در 
آن‌جا فعاليت مسلحانه داشتند. با اين حال، ايشان 
پذيرفت كه ايــن كار را انجام دهد. پس از فاجعه 
انفجار دفتــر حزب جمهوري اســامي در هفتم 
تیر ماه ســال 1360 و انفجار دفتر نخست وزيري 
در هشتم شــهریور همان ســال به دست عوامل 
گروهك منافق كور دل و بروز نا امن‌یهای ناشی از 
فعالیت‌های خرابکارانه گروه‌کهای مختلف ضد 
انقلاب در تهران، حاج داوود کریمی و یاران او با 
راه اندازي واحدهاي گشت ثار الله، ضمن حفاظت 
از جان شــخصيت‌هاي سياسي كشــور، امنيت و 

ثبات را به پايتخت بازگرداندند.

حاج داوود كريمي در كردستان 
 يكــي از اقدامــات ارزنده حــاج داوود کریمی 
مشاركت در تشكيل مراكز سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي در ساير شــهرهاي دو استان كردستان و 
آذربايجان غربي بود. چون اين دو اســتان پس از 
پيروزي انقلاب اســامي دستخوش آشوب و نا 
امني توســط احزاب و گروهك‌هاي ضد انقلاب 
شــده بود، حضور ســپاه در مناطق آشــوب زده 

غرب كشــور در كنار نيروهاي ارتش جمهوري 
اســامي اجتناب ناپذير بود. محسن رضایی دبير 
مجمــع تشــخيص مصلحت نظام دربــاره نقش 
شــهید داوود کریمی در كردســتان در مبارزه با 
عوامل ضد انقلاب اظهار داشــته اســت: »حاج 
داوود از پيشكســوتان انقلاب و دفاع مقدس، و 
از پيشــگامان ايثار و فداكاري بود. در کردســتان 
ســتادی راه اندازی کرد که نیروهای داوطلب به 
آن مراجعه مک‌یردند و به وســيله او سازماندهی 
و روانــه خط مقدم مبارزه بــا گروه‌کهای ضد 

انقلاب مي‌شدند«.  
شــهيد داوود كريمي در تشريح نقش كوتاه مدت 
خود در بحران كردســتان، خاطــرات خويش را 
چنين بيان كرده اســت: »براي سازماندهي مجدد 
ســپاه آذربايجان شرقي در تبريز به سر مي‌بردم كه 
جنگ تحميلي آغاز شــد. در آن‌جا شهيد رحمان 
دادمان را كه قبل از آغاز جنگ رئيس ســتاد سپاه 
پاســداران تبريز بــود، به فرماندهي جديد ســپاه 
تبريــز معرفي کردم و ســريعاً به تهــران آمدم، و 
بلافاصله عازم جنوب شــدم، تا به مسائل عمليات 
و تشيکل سپاه منطقه هشت کشوري بپردازم. زيرا 
کار منطقه‌ بندي ســپاه به صورت تئوريک در آن 
مرحله تازه شروع شده بود. منطقه هشت کشوري، 
شامل استان‌هاي خوزســتان ولرستان مي‌شد و ما 
مي‌بايستي فرمانده و شوراي فرماندهي آن را تعيين 
ميک‌رديم. در ابتداي درگيري‌هاي کردستان، قبل از 
ســردار رحيم صفوي، فرماندهي سپاه کردستان با 
بنده بود. درگيري‌ها شامل جنگ و گريز و تعقيب، 
تثبيت امنيت شهرها و اين جور چيزها بود. بعد از 
آقا رحيم، شهيد ناصر کاظمي فرماندهي جنگ در 
كردســتان، و پس از ايشان سردار مصطفي ايزدي 
مســئول وقت مخابرات ســنندج به دعوت شهيد 
بروجردي، مسئوليت قرارگاه حمزه )ع( را به عهده 
گرفت، و تشــلايکت وســيعي به وجود آورد. در 

داوود كريمي با پيروزي انقلاب اسلامي 
به رهبري امام خميني )ره(، با كمك 
ساير همفكران، كميته انقلاب اسلامی 
نــازى آباد را تشــكيل داد، و پس از 
به عضويت شوراي  ماه  گذشت چند 
مركزى سپاه تهران، و سپس در دفتر 
هماهنگي مراكز ســپاه در شهرهاي 

مختلف حضور يافت

   نفر سوم ايستاده از سمت راست، شهيد داود كريمي در جمع نيروهاي تيپ محمد رسول الله )ص( در كردستان
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آغاز بحران كردســتان به علت اين كه واحدي به 
نام »اطلاعــات عمليات« نداشــتيم. بچه‌ها همين 
طور مي‌رفتنــد و در کمين ضد انقلاب مي‌افتادند. 
بچه‌هاي ســپاه، دو بار در منطقه دارلک مهاباد در 
کمين دشــمن افتادند و هر بار حدود 70 شــهيد 
دادند. شــهيد لاکهدوز وقتي قائم مقام سپاه بود به 
شــورا آمد، و با حالتي پرخاشگرانه گفت: »ما بايد 
گروه شناسايي داشــته باشيم. چرا بايد بچه‌ها اين 
طوري کمين بخورند«. لذا براساس اظهارات شهيد 
لاکهدوز اين واحد را زير نظر آقاي جواد افخمي 
تشكيل داديم. ايشــان در ابتداي جنگ مدتي نزد 
شهيد حســن باقري در بخش اطلاعات عمليات 

سپاه مستقر در گلف اهواز خدمت کرد«. 

شهيد كريمي در جبهه جنوب 
همرزمان شهيد داوود كريمي نقل كرده‌اند كه تشكيل 
تيم‌هاي چريكي و اجراي حملات شبانه به نيروهاي 
دشــمن متجاوز در جبهه جنوب از مبــدأ »پايگاه 
منتظران شــهادت« يكي از ايده‌هــاي نظامي حاج 
داوود بوده است. دکتر محسن رضایی، دبير مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام در سخنانی كه در مراسم 
دهمين سالگرد شهادت حاج داوود كريمي ايراد كرد 
گفت: »با وجودي کــه ۴۵ روز پیش از آغاز جنگ 
به بنی صدر خبــر داده بودیم که عراق قصد حمله 
به ایران را دارد، او باور نمک‌یرد و م‌یگفت، شــما 
پاسداران و سپاه‌یها م‌یخواهید جنگ ‌راه بياندازید. 
هنگامی که جنگ آغاز شــد و حدود 1200 کیلومتر 
از مرزهای کشــورمان در ظرف چهار یا پنج ساعت 
به اشــغال ارتش عراق درآمد، حاج داود کریمی از 
نخســتین کســانی بود که بيدرنگ خود را به اهواز 
رســاند و در آن‌جا مسئول ستاد جنگ شد. ايشان از 
طرف بچه‌های انقلابی و سپاه فرمانده ستاد جنوب 
‌و در »پایگاه منتظران شهادت« استقرار يافت. در آن 
زمان جبهه جنگ به ســه بخش جنوب‌ با محوریت 
اهواز‌، غرب با محوریت کرمانشاه و شمال غرب با 
محوریت ارومیه تقسیم شده بود. حاج داود کریمی 
با وجودي کــه دوره‌های عالی نظامــی را آموزش 
ندیده بود، به همراه دریابان شــمخانی توانست در 
کوتاه‌ترین زمان و تا کی ماه گذشته از جنگ جبهه 

جنوب را سروسامان دهد«.
دكتر رضايي افزود: »در هفتــه دوم تجاوز عراق به 
كشورمان، وقتي به اهواز رفتم، تا چشم كار مي‌كرد، 
نيروهاي داوطلب بسيجي فراواني از ساير شهرهاي 

كشــور مثل فارس، اصفهان، آذربايجان گروه گروه 
به اهواز آمده و در مدارس، پارك‌ها و ورزشــگاه‌ها 
اســكان يافته بودند. آن‌ها مانند لشــكرهاي بدون 
فرمانده بودند. با حاج داوود كريمي صحبت كردم تا 
در باشــگاه گلف كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 
آن را به اســم »پايگاه منتظران شــهادت« تغيير نام 
داديم، اين افراد را سازماندهي و اداره كنيم. صحبت 
من با حاج داوود بر ســر چگونه بهــره برداري از 
اين نيروها براي دفاع از كشــور بــود. در آن زمان، 
رزمندگان بسيجي و ســپاهي با كار نظامي آشنايي 
كامل نداشــتند. بنابراين اولين راهكاري كه به ذهن 
حاج داوود رسيد، تشــكيل تيم‌هاي چريكي براي 
حملات شبانه به نيروهاي دشمن بود. به اين ترتيب 
»پايگاه منتظران شهادت« به مرور زمان به كانون يك 
نيروي نظامي قدرتمند تبديل شــد. زماني كه جنگ 
تمام شد بيش از سه ميليون نيروي جبهه رفته و ١٥ 
لشكر با صدها توپ و تانكي كه از دشمن به غنيمت 

گرفته بوديم، در اختيار داشتيم«.  
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوران دفاع 
مقدس به تشريح نقش شهيد حاج داوود كريمي در 
انقلاب اســامي و بيان ديدگاه‌هاي ايشان پرداخت 
و گفت: »حاج داوود ســر منشأ خدماتی در تثبیت 
انقلاب بود. کیــی از مهم‌ترین ویژگ‌یهای رفتاری 
ايشــان این اســت که تا آخرین لحظه به عهد خود 
وفا کرد و همواره صادقانه خدمت کرد. متأســفانه، 
برخ‌یها نم‌یتوانند بروز و خروج‌های سیاســی را 
تحلیل کننــد، چرا که مفاهیم و معانی اوایل انقلاب 
با آن‌چه پــس از جنگ و اکنون وجود دارد، تفاوت 
کرده است و کســانی که آن فضای ابتدایی انقلاب 
را ندیده‌ یا درک نکرده‌اند، در تفســیر و تحلیل‌های 
خود دچار اشتباه م‌یشوند. حاج داود تا آخرين روز 
حيات بر اصول انقلاب پايدار ماند. من ندیدم كه تا 
آخرین لحظه نســبت به گذشته خود تغییری کرده 
باشد، زیرا او از کســانی نبود که شناخت و تحلیل 

مفاهیم  از  درســتی 
و معانــی انقــاب 
حاج  باشند.  نداشته 
در  كريمــي  داوود 
اوج آزادگی، یکی از 
منتقدین داخل خود 
سپاه بود، به گونه‌ای 
کــه گاه افرادي نزد 
و  م‌یآمدنــد  مــن 
م‌یگفتند كه کریمی 
مک‌یند،  انتقاد  بسیار 
ولــی من بــه آن‌ها 
آزادگی  م‌یگفتــم 
با  او سبب شده ک‌ه 
و  سپاه  انتقاد‌هایش 
به سمت  انقلاب را 
تعالی  و  پیشــرفت 
این  دهــد.  ســوق 
آزاده،  ولایت‌یهــای 

کسانی هســتند که در اوج تبعیت‌، از کوچ‌کترین 
مشلاکت نم‌یگذشــتند. از همین روی باید بگویم 
هیــچ تناقضی میــان آزادگــی و تبعیــت ولایتی 

نم‌یدیدند«.
حــاج داوود كريمي كه در آغاز جنگ مســئوليت 
تشــكيل مراكز سپاه پاســداران انقلاب اسلامي در 
برخي از شهرهاي كشور و معرفي فرماندهان آن را 
به عهده داشته است، در ادامه بازگويي خاطرات خود 
گفته است كه پس از انتقال به اهواز، شهر و اطراف 
آن را جســت و جو كرده و مناسب‌ترين مكان براي 
استقرار ستاد جنگ را منطقه گلف تشخيص داده که 
به »پايگاه منتظران شهادت« ناميده شد.  ساختمان‌هاي 
گلف به وزارت نفت تعلق داشت كه بلافاصله آن را 
تخليه کردند و در اختيار سپاه پاسداران قرار دادند. 
ايشان در اين خصوص مي‌افزايد: »اولين کارمان در 
جبهه جنوب تقسيم بندي مسئوليت‌ها در خوزستان 
بين رفقايي که هر کدام در ســپاه محور بودند. افراد 
ياد شــده عناصري بودند که وقتي در سپاه جست 
وجــو مي‌كرديم، نظير آنان را پيدا نميک‌رديم. حد و 
مرز خط جبهه ما از دزفول تا خرمشــهر بود. آقاي 
غلامعلي رشــيد فرماندهي محور دزفول را به عهده 
داشت. شهيد ســيد محمد علي جهان آرا با شروع 
جنگ تحميلي در سمت فرماندهي سپاه خرمشهر، 
مقاومت 34 روزه مردم خرمشــهر را هدايت کرد، و 
در فروردين ســال 1360 فرماندهي سپاه اهواز را به 
عهده گرفت. شهيد مجيد بقايي مدتي نماينده سپاه در 
اتاق جنگ لشکر 92 زرهي خوزستان بود. اين شهيد 
بزرگوار در عمليات فتح المبين، فرماندهي قرارگاه 
فجر را برعهده گرفت. سپس جانشين شهيد حسن 
باقــري در قرارگاه کربلا و پــس از عمليات محرم، 
فرمانده قرارگاه کربلا شــد. بقايي و باقري روز نهم 
بهمن سال 1361 در منطقه فکه به شهادت رسيدند. 
افزون بر شهداي ياد شده فرماندهي جبهه دارخويين 
به شهيد احمد فروغي از دانشجويان پيرو خط امام  

محسن رضايي: حاج داوود سر منشأ 
خدماتی در تثبیت انقلاب بود. کیی از 
ايشان  رفتاری  ویژگی‌های  مهم‌ترین 
این است که تا آخرین لحظه به عهد 
خود وفا کرد و همواره صادقانه خدمت 
کرد. متأسفانه برخی‌ها نمی‌توانند بروز 

و خروج‌های سیاسی را تحلیل کنند 
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داده شد. در اين تقسيم بندي، مسئوليت‌هاي خطوط 
دفاعي به شــهيد اســماعيل دقايقي و سردار احمد 
غلامپور واگذار گرديد. بعد از گذشت مدتي از اين 
تقســيم بندي عمليات شناســايي را در قالب واحد 

اطلاعات و عمليات شروع کرديم«.
در ادامه خاطرات شــهيد كريمي آمده است: »آن‌گاه 
با آقاي علي شمخاني فرمانده وقت سپاه خوزستان 
تماس گرفتم. با شــناخت قبلــي و اطلاعاتي که از 
وضعيت خوزســتان داشتم، کســي را شايسته‌تر از 
ايشان براي فرماندهي سپاه منطقه هشت نمي‌شناختم. 
معمولا بــراي فرماندهي جاهايي کــه در آن خلاء 
نيــروي يکفي وجود داشــت، شــخصي را از ميان 
رفقاي مرکز انتخاب ميک‌رديم. بعد اگر نيروي محلي 
مناسب پيدا مي‌شد، جايگزين ميک‌رديم. اين کار در 
چند استان انجام شده بود. به آقاي شمخاني گفتم از 
نظر من شما فرمانده سپاه منطقه هشت هستيد، همين 
الان اعضاي شوراي خود را مشخص و معرفي کنيد 
تا نام آن‌هــا را به مرکز ابلاغ كنم. آقاي شــمخاني 
بيدرنگ تشلايکت ســتادي منطقه هشت را معلوم 
کرد و به گلف انتقال داد. در گلف، يا ســتاد جنگ 
جنوب، آقاي طاهري‌فر را بــه عنوان معاون تعيين 
کردم. آقاي مجيد بهرامي مســئول آموزش و آقاي 
ســيد محمد حجازي مسئول پرسنلي و سازماندهي 
نيروها شــد. همين طور کارها را بين بچه‌ها تقسيم 
کرديم. الحمدالله با همکاري رفقا کارها خوب اجرا 
مي‌شد. به طوري که يک بار شهيد يوسف لاکهدوز 
به آن‌جا آمد و نحوه تقســيم نيروها و سازماندهي و 
آموزش را ديــد و از آن مجموعه تقدير کرد. آقاي 
مجيد بهرامي ســاح‌هاي مختلف، از جمله تفنگ 
 106 را کــه روي خــودروي ســبک جيپ نصب
مي‌شــد، و ضد هوايي‌هاي مختلف را جمع آوري 
کــرده بود و به نيروهاي داوطلــب آموزش مي‌داد، 
اما دســت آخر موقع اعزام به آن‌ها لاکشينکف، ام 
يک، برنو يا ژ3 مي‌داديم. اگر هم اعتراض مي‌كردند، 
مي‌گفتيم ســاح‌هاي بهتر را خودتــان از عراقي‌ها 

بگيريد و استفاده کنيد. »خدا کافي المهمات است«. 
اين جمله شعار ما شده بود. ارتباط ما با ستاد مرکزي 
ســپاه به دليل اين كه آقاي مرتضي رضايي فرمانده 
وقت سپاه از طرف بني صدر انتخاب شده بود بسيار 
ضعيف بود. ولي ما عملا و قلبا فرماندهي ايشان را 
قبول داشتيم. چون حکم نهايي را امام )ره( مي‌دادند. 
اما كار فرماندهي از او برنمي‌آمد، و مرکزيت ســپاه 
انسجام كامل را نداشــت. بنابراين نمي‌توانستيم از 

مركز درخواست تأمين نيرو و پشتيباني بکنيم«. 

حاج داوود كريمي پس از اســتقرار در ستاد جنگ 
جنوب در منطقه گلف و سازماندهي امور فرماندهان 
محورها، كار شناســايي محل‌هاي استقرار نيروهاي 
دشــمن و تجهيزات آنان را به همراه شــهيد حسن 
باقري آغاز كرد. ايشان در اين باره چنين گفته است: 
»با شهيد حسن باقري دو نفره به شناسايي مي‌رفتيم، 
سپس با فرماندهان محورها هماهنگ ميک‌رديم که 
کجاها مي‌شــود کار کرد. شبي با شــهيد باقري به 
محور دب حردان رفتيم. آن موقع شهيد علي هاشمي 
فرماندهي محور حميديه را به عهده داشت و تعداد 
زيادي از بچه‌هاي محور ايشان همراه ما بودند. قرار 
بود عمليــات اجرا کنيم. آر. پي. جي برده بوديم. به 
دهي رســيديم که در آن ده شــايد حدود 30 سگ 
ولگرد دنبال‌مان کردند. يکي دو ســاعت کار ما اين 
بود که ســگ‌ها را مي‌رانديم. بــه محض اين که به 

عراقي‌ها نزديك مي‌شديم، سگ‌ها دنبال ما مي‌آمدند. 
نزديــك صبح خودمان را به عراقي‌ها رســانديم، و 
بچه‌هــا را خواب گرفته بــود. وارد خانه‌اي متروکه 
شــديم و به دوستان همراه گفتم شما بخوابيد و من 
نگهباني مي‌دهــم. بعد نوبتي صداي‌تان ميک‌نم. هوا 
سرد بود و همه مي‌لرزيديم. بچه‌ها نماز خواندند و 
خوابيدند. آن شب عمليات نشد. آقاي شمخاني هم 
خيلي منتظر بود که ي‌کطوري طلسم شکسته بشود. 
بامداد روز بعد در جلســه اتاق جنگ گزارش داديم 
كه سگ‌ها مزاحم ما بودند، و ما را تا نيمه شب اسير 
کردند، گويا با عراقي‌ها ســاخته بودند!!. به هر حال 
عمليات را شــب بعد اجرا كرديــم و ماجرايي بود. 
در عمليات شناســايي به همراه شهيد حسن باقري 
خيلي جاها مي‌رفتيم. از سوســنگرد و بستان گرفته 
تا خرمشــهر. آقاي حســن باقري به سرعت رشد 
کرد. استعداد و فراگيري‌اش به حدي بود که من در 
جلسات اتاق جنگ فقط ايشان را با خود مي‌بردم. با 
ساير رفقا که شايد از ايشان 10 ـ 12 سال بيشتر سن 
داشتند و سابقه بيشتري در سپاه داشتند، نمي‌رفتم. از 
نکات برجسته شــهيد باقري اين بود که هم حافظه 
قوي داشت، هم انسان دل و جگردار و شجاعي بود. 
استعداد شخصي‌اش کمک ميک‌رد تا خود را يک سر 
و گردن بالا بکشد. در جبهه جنوب نيرو کم نداشتيم  
و نيروهــا از دزفول تا خرمشــهر در ارتباط بودند. 
چون براي عمليات‌هاي ايذايي در اتاق جنگ نياز به 
جمع آوري اطلاعات بود. شهيد باقري محفوظاتش 
به سرعت جمع مي‌شــد و مي‌ديديم بدون در نظر 
گرفتن اين که در جلســه تعدادي شــخصيت‌هاي 
سياســي و سرهنگ و سرتيپ حضور دارند و بدون 
ايــن كه  خود را ببازد، در جمع آن بزرگان و عناصر 
رده بالا، با قاطعيت، موقعيــت جنگ و راهک‌ارها و 

ترتيب نيروها را تشريح ميک‌رد«.
محمد رضا محمدي نيك، همرزم شــهيد با اشــاره 
به حضور فعال حــاج داوود كريمي در گردان‌هاى 
مهندســی رزمی جهاد ســازندگی در جبهه چنين 
روايت كرده اســت: »ايشان در سال 1364 به عنوان 
کی بســیجی گمنام در عملیات و الفجر هشت در 
منطقه عملیاتی فاو شرکت کرد، و خدمات شایسته‌ای 
به رزمندگان اســام ایفا نمود. وقتی دشمن متوجه 
حركت و عبور و مــرور رزمندگان از  پل خضر بر 
روی اروند رود به ســمت فاو شد، پل را بمباران و 
تخريب كرد، و حاج داوود كريمي لازم بود قطعات 
تخريب شــده پل را شبانه جوشكاري مي‌كرد. براي 
اين‌كه اشعه جوشــكاري باعث جلب توجه دشمن 
نشــود، پتويي را خيس كرد و روي سر انداخت و 
این کار را تمام کرد. ولي چند روزي نگذشــته بود 
كه دشمن بعثي منطقه پل خضر را با سلاح شيميايي 
بمباران كرد كه دود زرد رنگ و بويى آزار دهنده آن 
به بسياري از رزمندگان از جمله حاج داوود كريمي 
آســيب رساند. اين فرمانده شجاع براي نجات خود 
و ساير همرزمان تعدادي ماسك در اختيار آنان قرار 
داد. ولي ديري نپاييد كه گازهاي شــيميايي و سمي 
دشــمن تأثير خود را بر دستگاه تنفسي حاج داوود 

در ادامه خاطرات شهيد كريمي آمده 
علي شمخاني  آقاي  با  »آن‌گاه  است: 
تماس  خوزستان  سپاه  وقت  فرمانده 
گرفتم. با شناخت قبلي و اطلاعاتي که 
از وضعيت خوزستان داشتم، کسي را 
فرماندهي  براي  ايشان  از  شايسته‌تر 

سپاه منطقه هشت نمي‌شناختم
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برجاي گذاشت«.     
شهيد کریمی كه در عملیات و الفجر هشت شیمیایی 
شده بود، عملا ســامت كامل خود را از دست داد 
و از آن پس جانباز شــیمیایی شناخته شد. برخي از 
مسئولين وقت كشور كه از توانايي، سابقه مبارزاتي 
و پاكدســتي حــاج داوود كريمي آگاهي داشــتند، 
ايشــان را از نيمه سال 1365 به سمت مسئول اداره 
كل بازرسی بنیاد شــهيد انقلاب اسلامي و در سال 
1366 به سمت مسئول حراست مخابرات كل کشور 
منصوب كردند. در سال 1367 از سوي سيد سراج 
الدين موســوي نماينده حضرت امام )ره( در كميته 
انقلاب اســامي، به عنوان مدیر کل ستاد مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر منصوب شد، و براي اجراي اين 
مأموريت حياتي و حساس ســه قرارگاه  تاکتییک 
زيــر نظر  قرارگاه مركزى محمد رســول الله )ص( 
در استان‌هاي شرقي كشور داير كرد، ايشان در قالب 
طرح والعاديات جنگ بي اماني را عليه عاملان ورود 
مواد مخدر به كشور آغاز كرد. مسئوليت اجراي اين 
طرح به عهده كميته‌هاي انقلاب اسلامي واگذار شد 
كه شــهيد كريمي يكي از فرماندهان با سابقه آن‌ها 
بود. ما ديري نپاييد كه پس از پذیرش قطعنامه 598  
شــوراي امنيت سازمان ملل از سوی امام )ره( براي 
پايان دادن به جنگ هشــت ساله ميان ايران و عراق، 
اين بار نيروهاي خود فروخته سازمان منافقين تجاوز 
دامنه داري را از مرز غربي کشور به طرف كرمانشاه 

آغاز كردند.    
در آن برهــه بخشــي از نيروهاي عمــل كننده در 
روياروي با تجاوز منافقين فريب خورده به اســتان 
كرمانشــاه پرسنل شريف و غيور كميته‌هاي انقلاب 
اســامي بودند كه حــاج داوود كريمــي يكي از 
فرماندهان ارشد آن‌ها بود. لذا ايشان به رغم آسيب 

ديدگي از سلاح شيميايي دشمن بعثي، لباس رزم به 
تن كرد، و در عمليات سرنوشت ساز مرصاد حضور 
يافت، و با مدیریت بخشی از صحنه كارزار ضربات 
شكننده‌ای بر پيكر منافقین زبون وارد آورد. در اين 
عمليات بود كه اين بــار ترکش خمپاره‌اي در قلب 
حاج داوود كريمي فداكار جاي گرفت و او را روانه 
بيمارستان كرد، تا باز باقيمانده توان جسمي خود را 
از دســت بدهد. محمد باقر بختيار يكي از دوستان 
قديمــي حاج داوود در ايــن خصوص چنين گفته 
است: »حاج داوود را بعد از مجروحيت در عمليات 
مرصاد به ايلام منتقل كردند، و وقتي اطلاع پيدا كردم 
كه ايشان در آن شهر بستري است به ديدنش رفتم. 
چون ايشان را خيلي دوست داشتم. وقتي حاجي را 
در آغوش گرفتم، لحظه‌اي احساس ضعف كرد. خبر 
نداشتم كه از ناحيه كمر زخمي شده است. حاجي با 
وجودي كه خيلي درد داشت، به روي خود نياورد. 
همه دوستان ايشــان را به عنوان يك انسان صادق 
مي‌شــناختند. اين صداقت باعث محبوبيت او شده 
بود. از ســوي ديگر حاج داوود كريمي با توجه به 
مديريت و نگاه تيزبيني كه به شرايط كشور و انقلاب 
داشــت، براي خود ديدگاه‌هاي خاصي داشت. آدم 

توانمند، با هوش و آينده نگر بود«.
ايــن فرمانده جانباز و سلحشــور ســپاه 
پاســداران در كردســتان و در جبهه‌هاي 
جنوب و ســردار گمنام ســال‌های دفاع 
مقدس، پس از پايان يافتن جنگ تحميلي 
به زادگاه خود در ميان مردم جنوب شــهر 
تهران بازگشت. حاج داوود كريمي که به 
قــول همرزمان او هيچ دافعه‌ای نداشــت 
و سرتاســر وجودش عشــق و شوق به 
انقلاب و نظام اسلامی بود، پست و مقام و 
مسئوليت‌هاي دولتي را براي دولتمردان رها 
كرد، و به كارگاه تراشكاري خود در جاده 
باقر آباد بازگشت، و فعاليت گذشته‌اش را 
از سرگرفت. سرتیپ جانباز احمد دادبین 
فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش در زمينه 
خدماتي كه شــهيد حاج داوود كريمي به 
ارتش كرده چنين اظهار داشــته اســت: 
»بســیاری از قطعاتی را که شهید کریمی 
طراحــی و مي‌ســاخت در صنایع هوایی 
بــه خصوص در هليک‌وپتر ســازی مورد 
اســتفاده قرار مي‌گرفت. ایشان با توجه به 
اینک‌ه مشلاکت شیمیایی داشت و در فشار 

و رنج بســیار بود ولی تا آخرین لحظه تا جایی که 
م‌یتوانست ســر پا ایستاد و فعالیت سازندگی خود 

را ادامه داد«.  

شهيد كريمي در آستانه شهادت   
از اوايل ســال 1382 بیماری حــاج داوود كريمي 
شدت يافت و كاري از دست پزشکان معالج داخلي 
و خارجي بر نم‌یآمد. پزشــکان آلمانی تشــخیص 
داده بودند که بیماری ايشان از مصدومیت شیمیایی 
حاصل از گازهای سمي به كار رفته در جنگ ناشي 
شده اســت. کی بیماری عجیب و غریب كه شبیه 
ســرطان بود. بدن اين جانباز خستگي ناپذير پر از 
غده شــده بود. حاج داوود روزي در ســخناني در 
جمــع همرزماني كه به ملاقات او آمده بودند چنين 
گفت: »در ســال ۷۵ پای چپم دچار ضایعه شــد، 
اما به آن بی توجه بودم. ولی چند ســال بعد دچار 
خونریزی شــدیدی شد. در ســال1380 چند عمل 
جراحی روی پایم انجام شد، اما دوباره شرایط بدتر 
شد، در ســال 1382 به علت شدت جراحات قطع 
نخاع شدم. بعد از آن شش عمل جراحي دیگر روی 
بدنم انجام شد كه بی نتیجه بود. پرفسور نعمتي در 
آلمــان دو عمل جراحي انجــام داد و ۱۲ ترکش را 
از نواحی حســاس بدن خارج کرد. پزشكان آلماني 
مدتي بعد تشخیص دادند که بیماری شیمیايی من بر 
اثر يك نوع گاز ســمي به نام »نوکس« است. دو ماه 
بعد به همراه پرفسور نعمتی به ایران برگشتم. او در 
تهران ۳۰ ترکش دیگر را از بدنم خارج کرد، و دوبار 
ستون فقراتم را عمل جراحی کردند كه نتيجه بخش 
نبود، وسرانجام فلج شــدم. قرار شد همه دنده‌های 
قفسه سینه‌ام را تعویض کنند، اما به علت خطراتی که 
در پي داشت دیگر هیچ عملی روی بدنم انجام نشد. 
در حال حاضر این بيماري هر روز در حال پیشروی 
است. بیماری و بستری شدن در بیمارستان‌ها برای 
من ســرگرمی شده است. این زخم‌ها ذخیره آخرتم 
هستند. شاید با این دردها خداوند اجازه ملاقات با 

دوستان شهیدم را به من بدهد«. 
شــهيد حاج داوود كريمي، با آغاز ســال 1383 در 
بستر بيماري بكلي زمينگير شد، و توان او به شدت 
تحليل رفت. اما مثل همیشه صبور و راضي به تقدير 
حق تعالي بود. درد و ناراحتي جسمي‌اش هر اندازه 
فزوني مي‌يافــت، متقابلا صبوري و خوش اخلاقي 
او بــا اعضاي خانواده و دوســتاني كه به ملاقاتش 
مي‌آمدند، شكوفا مي‌شد. گويا احساس كرده بود كه 
تا چند ماه ديگر مهمان آنان نخواهد بود. پزشــکان 
معالج ناچار بودند داروهاي مسکن بیشتری براي اين 
مرد توشه سفر بسته تجويز نمايند. به همین علت در 
مهره اول ستون فقرات او پمپ مرفین کار گذاشتند، 
كه توسط يك پرســتار به سراسر بدن ايشان پمپاژ 
مي‌شد. سرانجام این مرد خســتگي ناپذير در روز 
15 شــهریورماه 1383 در سن 57 سالگي به فیض 
شــهادت نايل آمد، و در مراسم تشییع باشكوهي در 
قطعه 29 بهشــت زهرا )س( به خاک ســپرده شد. 

روحش شاد و يادش گرامي باد. 

توانايي،  از  كه  كشور  وقت  مسئولين 
سابقه مبارزاتي و پاكدستي حاج داوود 
كريمي آگاهي داشــتند، ايشان را از 
نيمه سال 1365 به سمت مسئول اداره 
بازرسی بنیاد شهيد و در سال 1366 به 
سمت مسئول حراست مخابرات كل 
کشــور و نيز مدیر کل ستاد مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر منصوب كردند
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 گويا جنابعالي و حاج داوود كريمي در زمان رژيم 
پهلــوي در دو گروه انقلابي مبارزه مي‌كرديد، آيا 
قبل از پيرزوي انقلاب با ايشان ارتباط و همكاري 

داشتيد؟  
با توجه به این‌که از ســال 1344 تا ســال 1357 به 
استثناي یک دوره سه ساله در زندان بسر بردم، طبیعتا 

بسیاری از شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف خارج 
از زندان را نمي‌شــناختم. ولي با اغلب کسانی كه در 
زندان بودند آشــنایی داشتم. چون با بسیاری از این 
گروه‌ها و شخصيت‌ها مبارزه مشترك داشتيم، نام‌شان 
را مي‌شــنیدم. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامي با 
بسياري از شخصيت‌هاي مبارز دوران قبل از انقلاب 
از جمله آقــای داوود کریمی 
آشــنا شــدم که جزء فعالان 
گروه‌هــا بود. به هــر حال در 
پاسداران  تأسيس سپاه  جریان 
با ایشــان بيشتر آشــنا شدم و 
اطلاع يافتم که يكي از اعضای 
سازمان فجر اسلام بوده است.

شــخصيت‌هاي  از  بسياري 
مبارز و انقلابي قبل از پیروزی 
انقلاب از جمله شهيد داوود 
نظامی  آموزش  برای  كريمي 
و عملیات‌هــای چرکیــی 
لبنــان رفتند، آيا  به جنوب 
جنابعالي در مدت سه سالي 
كه آزاد و خــارج از زندان 
رفته  لبنان  جنوب  به  بوديد، 

بوديد؟  
اگرچــه در گروهی فعال بودم 
که هدف آن مبارزه مســلحانه 
برای ســرنگونی رژیم پهلوی 
بود، اما در عمل موفق نشــدم 
براي آموزش نظامي به خارج 
از کشور سفر كنم. در آن برهه 
دوستان مبارز زيادي از جمله 
شهيد داوود کریمی به جنوب 

لبنان رفتند، و به این دلیل ايشان انصافا بعد از انقلاب 
در دفاع از دســتاوردهاي انقلاب در کارهای نظامی 

نقش خیلی خوبی داشت.
زمانی که به عنوان اولین فرمانده ســپاه پاسداران 
انتخاب شدید، چه گونه با حاج داوود كريمي آشنا 

شديد؟  
در حقيقت برای گسترش فعالیت‌های سپاه پاسداران، 
تعدادی از مبارزین منطقه نازی آباد تهران توسط افراد 
سرشناس که در آن منطقه سكونت داشتند، به ما معرفي 
شــده و وارد سپاه شدند. از جمله آن‌ها برادران صنیع 
خانی، شهيد داوود کریمی و آقای عطائی و تعداد افراد 
دیگري بودند.  بیشترین فعالیت افراد ياد شده در كي 
ســال و نيم ابتداي پيروزي انقلاب در دفتر هماهنگی 
امور استان‌ها به ریاســت سردار عبد الله محمود زاده 
متمركز بود. در آن برهه به شهرها و استان‌های سراسر 
کشور مي‌رفتند، و در تأسیس مراكز سپاه در آستان‌ها و 
نظارت بر عملکرد سپاه و آموزش شورای فرماندهی 
سپاه در شــهرهای مختلف كمك ميك‌ردند. با آغاز 
جنگ تحميلي، مســئوليت تعدادی از مسئولان دفتر 
هماهنگي امور استان‌ها تغییر کرد، و مسئوليت تربیت 
و آموزش نیروهای بسیج و همچنین حضور در جبهه 
و فرماندهی مناطق مختلف عملیات را عهده دار شدند. 
البته شهيد داوود کریمی تا سال 1362 فرماندهی سپاه 
تهران را داشــت که اين نهاد نقش بســیار مهمی در 

سرکوبی منافقین در مركز کشور داشت. 

با توجه به بروز بحران در كردستان و شروع جنگ 
تحميلي در آخر شهریور ماه سال 1359 و شدت 
گرفتن عمليات تروريستي منافقين در تهران و ساير 
مناطق كشــور. يك ارزيابي كلي از نقش حاج 
داوود كريمي در تحولات دو ســال اول انقلاب 

داشته باشيد... 
حاج داوود در سال‌هاي 1360 ـ 1361 به شدت درگير 
تربیــت و آموزش نیرو برای اعزام به جبهه و نيز برای 
سركوب منافقين و جریان‌های ضد انقلاب بود، و در 
اين تحولات نقش بسیار برجسته‌اي داشت. به خاطر 
دارم که پاســداران در مواردی براي اعزام به جبهه به 
حاج داوود مراجعه می‌کردند، و ايشــان در جواب به 
آن‌ها می‌گفت كه همین تهران هم یک جبهه است. یک 
جبهه مهمی است و در واقع اصل نظام در این‌جاست، 
و ما باید این‌جا را حفــظ کنیم. در صورتي می‌توانید 
به جبهه بروید که منافقين دور تا دور تهران تابلو زده 
باشند که ما وارد این شهر نمی‌شویم، یا ورود منافقین 

خيلي از افراد جامعه
از عظمت كارهاي شهيد كريمي خبر ندارند  

به خاطر دارم که پاسداران در مواردی 
براي اعزام به جبهه بــه حاج داوود 
مراجعه می‌کردند، و ايشان در جواب 
می‌گفت كه همین تهران هم یک جبهه 
مهمی اســت، و در واقع اصل نظام در 
این‌جاســت، و ما باید این‌جا را حفظ 
کنیم. هرگاه ورود منافقین به تهران 
ممنوع اعلام شــد، شما مي‌توانيد به 

جبهه برويد  

دكتر جواد منصوري يكي از انقلابيون با سابقه دوران مبارزه با رژيم پهلوي است، 
كه بيشترين دوران جواني خود را در زندان‌هاي ساواك گذراند. در سال 1344 به 
اتهام داشتن فعالیت‌های سیاسی و عضویت در حزب بين الملل اسلامی دستگیر و 
به شش سال زندان محکوم شد، و بعد از گذشت سه سال و نیم زندان، فعالیت‌های 
سیاســی خود را از سرگرفت. منصوري در سال 1351 دوباره توسط عوامل ساواك 
دســتگیر و تا زمان پیروزی انقلاب در زندان بسر برد. در آستانه پيروزي انقلاب 
شكوهمند اسلامي، در کمیته استقبال از امام )ره( حضور يافت، و پس از پيروزي 
در کمیته انقلاب اسلامي فعاليت كرد، و در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
نقش اساسي داشت، و ســرانجام در دوم ارديبهشت سال 1358 با حكم شورای 
عالي انقلاب به عنوان اولین فرمانده ســپاه پاسداران در اين نهاد نوپا مشغول به 
خدمت شد. شاهد ياران نظر به شــناختي كه جواد منصوري از شهيد حاج داوود 

كريمي دارد، به گفت و گو با ايشان نشست.    

درآمد

كنكاشي در شخصيت حاج داود كريمي در گفت و گو با
دکتر جواد منصوری اولين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  
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به تهران بكلي ممنوع باشد. به عبارت دیگر می‌خواست 
بگوید که ما در یک جبهه در مقابل صدام می‌جنگیم، 
و در جبهه‌اي ديگر در مقابل مجموعه جریان‌های ضد 
انقلاب و ستون پنجم دشمن که در مرکز فعال هستند 
مي‌جنگيــم. انصافا حاج داوود كريمي در ســال‌هاي 
1360 ـ 1361 کار بزرگی انجام داد، و شــاید خیلی از 

افراد جامعه از ميزان عظمت آن كار خبر ندارند.  
واقعا داستان بی‌نظیری است كه فعاليت تمام گروه‌های 
تروريستي امروزي مثل طالبان، القاعده و داعش در مقابل 
عمليات تروريســتي منافقین در سال 1360 به مراتب 
ضعیفتر است. حركت منافقين چه به لحاظ تشکیلاتی 
و چه به لحاظ مجموعه امکاناتی که در اختيار داشتند، 
و بــه دلیل این‌که دقیقا در داخل مردم بودند، و در تمام 
شهرهای ايران خانه‌هاي تیمی در اختيار داشتند، و افزون 
بر آن مورد حمایت برخي از اشخاص مهم بودند، خيلي 
قوي‌تر از گروه‌هاي تكفيري امروزي به شمار مي‌رفتند. 
بنابراین کاری که در جنگ علیه منافقین شــد، واقعا به 
مراتب مهمتر از کاری است که امروزه در مقابل القاعده 
و یــا داعش صورت مي‌گيرد. بــا اين وصف مي‌توانم 
بگویم کاری که سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب در 
سال‌های 1359 ـ 1361 در تهران و مراکز بزرگ استان‌ها 
انجام دادند، کار تاریخی است، اگر چه شاید هنوز خیلی 
از مردم از دستاوردهاي آن كارها خبر ندارند. در حالي 
كه ما در آن زمان از لحاظ تشــکیلات نیروهای ورزیده 

در ضعیف‌ترین وضعیت خودمان بودیم.

به نظر شما حاج داوود توانايي عضويت در شورای 
فرماندهی سپاه را داشت؟  

از نظر من شهيد كريمي این شایستگی را داشت. ولي 
بدانيد كه در ابتدای پيروزي انقلاب، شــاید خیلی از 
افراد از جمله حاج داوود کریمی ناشــناخته بودند. 
البته مقام فرماندهی سپاه تهران کمتر از عضویت در 
شورای فرماندهی سپاه پاســداران نبود. برای این‌که 

فرماندهی سپاه تهران واقعا بسيار اهمیت داشت.
تعدادي از گروه‌ها و ســازمان‌ها مانند فجر اسلام 
كه قبل از پیروزی انقلاب مبارزه مي‌كردند، بعد از 
انقلاب ائتلاف كردند و سازمان مجاهدين انقلاب 
اسلامي را به وجود آوردند. آيا حزب بين الملل 

اسلامی هم به اين مجموعه پيوست؟ 
آري پيوســت، و چندین گروه انقلابی متحد شدند 
و ســازمان مجاهدین انقلاب اســامی را به وجود 
آوردند. ولی این سازمان جدید عملا نتوانست دوام 
داشــته باشد. لذا اين سازمان از سال 1362 غیر فعال 

و منحل شد. ولي برخی از آن گروه‌ها 
به شکل اعلام نشده فعاليت‌شان را ادامه 
دادند، به رغم اينك‌ه زمينه فعاليتي مانند 

گذشته وجود نداشت.
با توجه به اين‌كه ســپاه تازه شکل 
گرفته بــود، كشــور از يك طرف 
دستخوش نا آرامي قرار داشت و از 
طرف ديگــر هم جنگ بر ما تحمیل 
شد. سپاه در آن شرايط حساس چه 
با انسجام كامل وارد  گونه توانست 

جنگ شود؟  
واقعیت این اســت، آن چه که از سال 
1357 و پــس از پیــروزی انقــاب 
اسلامی اتفاق افتاد، مقدار خیلی زیادی 
از آن تحولات، به هيچ وجه با شــرایط 
عادی تطبیق نمی‌کند. به عبارت دیگر 
ما در سال‌های پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی توانستیم کارهایی را بکنیم که 
واقعا در دنیا بي‌نظير و ناشناخته، و قبل 
از آن هم سابقه نداشته است. به عنوان 
نمونه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
شرایطی تأســيس شد که در واقع هیچ 
امکاناتی نداشتیم. نه تنها امکانات مادی 
و نیروی انسانی، حتی از لحاظ آموزش 
و علوم و فنون نظامی و امنیتی. اما عملا 
سپاه پاسداران توانست در مقابل ارتشی 
تا دندان مسلح بايســتد. همه می‌دانیم 
که ارتش عراق یک ارتش متوســط در 

منطقه نبود، بلکه یک ارتش در ســطح بالا و خیلی 
مجهز و بســیار آموزش دیده در ســطح منطقه بود. 
بــه هر حال اين جنگ با اهــداف خيلي مهمی آغاز 
شد، ولی ملاحظه کردید که سپاه پاسداران در هشت 
سال دفاع مقدس نقشی را ایفا کرد که شاید خود ما 
وقتی که فکرش را می‌کنیم می‌بینیم که در شــرایط 
عــادی امکان چنین کاری نبود. بنابراین افرادی نظیر 
حاج داوود کریمی در این مقطع به صورت نیروهای 
کاملا ناشناخته، و نیروهایی با انگیزه‌های فوق العاده 
توانســتند کارهای بزرگی انجام دهنــد. طبيعتا آن 
كارهاي بزرگ توانست نه تنها انقلاب را حفظ کند، و 
نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کند، بلکه توانست بر 
بسیاری از توطئه‌هایی که علیه نظام در طی چند دهه 

بعد از پیروزی وجود داشت، غلبه کند.
جنابعالی به عنوان اولين فرمانده سپاه پاسداران  به 
طور كل چه نگاهی به عملکرد حاج داوود كريمي 
داريد؟ آيــا در آن مرحله از کارها و فعالیت‌هاي 

ایشان در سپاه اطلاع داريد؟ 
دفتر امور استان‌ها در سپاه پاسداران از عملکرد حاج 
داوود کریمی بسیار راضی بود، و ایشان را فرد لایق 
و شایسته می‌دانست. بارها پیشنهاد شد که فرماندهي 
برخی از مناطق کشوري سپاه را داشته باشد. مناطقی 
که چندین اســتان را زیر پوشــش داشــت، و اين 
مســئوليت‌ها را پذيرفت. بعد از این‌که به فرماندهي 
سپاه تهران در سال 1360 منصوب شد، نشان دهنده 

اين است که به هر حال شایستگی‌های زیادی را در 
وجود ایشان دیده بودند. بالاخره ما به اقتضای کارمان 
همدیگر را می‌دیدیم. در سال 1360 به وزارت امور 
خارجه منتقل شــدم و از آن به بعد ارتباط کاری با 
ایشان نداشــتم. ولي بعد از سال‌های 1370 دوستان 
دوران اول ســپاه جلساتي را به طور ماهانه در منزل 
آقای محمود زاده تحت عنوان هیئت مذهبی تشكيل 
مي‌دادند، و معمولا در آن جلسات حاج داوود كريمي 

را مي‌ديدم.     
اخلاق و روحيات و ميزان وفاداری شــهيد حاج 
داوود كريمي به نظام جمهوري اسلامي را چگونه 

دیدید؟
حاج داوود كريمي، به تمــام معنای كلمه یک آدم 
بســیار مؤمن و بســیار فداکار بــراي انقلاب بود. 
زندگی‌اش را بــه طور کامــل در خدمت انقلاب 
قــرار داده بود. بحث تفاوت دیــدگاه، یا در برخی 
از مســائل اختلاف نظر داشتن به نظر من نمی‌تواند 
خيلي در ارزش آدم‌ها تغییراتی ایجاد کند. البته شاید 
اختلاف دیدگاه‌هاي بیش از اندازه در بعضی از افراد 
یک مقداری تأثیر بگذارد. به نظر من اگر صداقت، 
اخلاص و سلامت نفس وجود داشته باشد، که در 
حاج داوود كريمي وجود داشــت، ما این اختلاف 
نظرهــا را نبايد چندان منفی بدانیم. من شــخصا تا 
زمانی که ایشــان در قید حیات بود، واقعا به عنوان 
یک مؤمن مجاهد و مخلص قبول‌شــان داشتم و به 

ایشان علاقه داشتم. 

معنای  تمام  به  كريمي،  داوود  حاج 
كلمه یک آدم بسیار مؤمن و بسیار 
زندگی‌اش  بود.  انقلاب  براي  فداکار 
را به طور کامــل در خدمت انقلاب 
قرار داده بود.  تا زمانی که ایشان در 
قید حیات بود، واقعا به عنوان یک 
مؤمن مجاهد و مخلص قبول‌شــان 

داشتم 
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 گويا جنابعالي از سال‌ها قبل از پيروزي انقلاب 
اسلامي با شهيد حاج داوود كريم آشنا بوده‌ايد. 
در آن برهه در چه زمينــه با همديگر همكاري 

داشتيد؟ 
بســم الله الرحمن الرحيم: در دوران مبارزه با رژيم 
پهلــوي با تعداد زيــادي از انقلابيــون و مبارزان 
داخل كشور آشــنا بود، ولي اسامي واقعي آن‌ها را 
نمي‌دانســتم. منتها وقتي به سوريه و لبنان و نجف 
اشــرف مي‌آمدند، به تدريج با آن‌ها آشنا مي‌شدم. 
يكي از آن‌ها، شــخصيت مبارز شهيد حاج داوود 
كريمــي بود، كه در لبنان با ايشــان ملاقات كردم. 
آقــاي كريمي به محض آمدن به لبنان در دوره‌هاي 
فشــرده آموزش نظامي، سياســي و امنيتي شركت 
كرد، و براي شــناخت اين علــوم خيلي دقيق بود. 
البته ايشان قبل از آمدن به لبنان از اين علوم بي بهره 
نبود. چون در تهران كارگاه كوچك توليد ابزارهاي 
صنعتي داشــت و براي آموزش در زمينه ســاخت 
ابزارهاي جنگي به ايشان كمك كرد. به هر حال در 
لبنــان مدتي در خدمت مرحوم حاج داوود كريمي 

بودم. 
بفرماييد كه عامل تشويق حاج داوود براي سفر 
به لبنان جنابعالي بوديد، و ايشان پس از ورود به 
لبنان در چه مراكزي آموزش ديد؟ آيا اين مراكز 

لبناني بودند يا فلسطيني؟ 

در حقيقت من در سال 1354 از ايران خارج شدم و 
حاج داوود در ســال 1356 به لبنان آمد. در لبنان ما 
يك طيف گستره بوديم كه وقتي اشخاص مبارز و 
طلاب علوم ديني از شهرهاي اصفهان، تهران، شيراز 
و قم و از ساير شــهرها به لبنان مي‌آمدند، از آن‌ها 
استقبال به عمل مي‌آورديم. ناگفته نماند كه اشخاص 
مبارزي در ايران وجود داشتند كه افراد انقلابي را به 
لبنان اعزام مي‌كردند، و ما هم نمي‌خواستيم از كم و 
كيف كار آن‌ها اطلاع پيدا كنيم. لذا احوال شخصي 
آن‌ها براي ما روشن نبود. منتها وقتي آگاه مي‌شديم 
كه آن‌ها شخصيت انقلابي هستند و از انقلاب دفاع 
مي‌كنند، هرگونه  خدماتي كه از عهده ما بر مي‌آمد 

در اختيارشان قرار مي‌داديم. 
حاج داوود علاوه بر آموزش مســايل سياسي و 

امنيتي در چه زمينه‌هاي ديگري آموزش ديد؟ 
ايشــان در كارهاي نظامي به خصوص نحوه تهيه 
مواد اوليه ســاخت نارنجك و بمب دست ساز و 
شيوه استفاده از ســاح‌هاي سبك به اندازه كافي، 
در اردوگاه‌هــاي مبارزان فلســطيني آموزش ديد. 
معمولا چنين اشــخاص مبارز چنــد ماه نزد ما در 
لبنــان مي‌آمدند و آموزش‌هاي نظامي و سياســي 
مي‌ديدند. ما هم بيشتر سعي مي‌كرديم در حد امكان 
آموزه‌هاي اطلاعاتي و ساواك شناسي، سيا شناسي 

و موساد شناسي را به آن‌ها آموزش دهيم. 

بعد از پيروزي انقلاب و پس از بازگشت‌تان به 
ايران، آيا ارتباط شما با شهيد حاج داوود كريمي 

ادامه پيدا كرد؟ 
من چون سپاه را تشكيل داده بودم. عزيزاني كه قبل 
از انقلاب به لبنان آمده بودند، اكثرشــان ياوران ما 
شدند در ســپاه پاسداران، و من هم به آقاي داوود 
كريمي حكم دادم. ايشــان به لحاظ اعتقادي و به 
لحاظ دانش مبارزاتي و اجتماعي شخصيت معتبري 
بود. ايشــان در سال 1358 در سپاه پاسداران خيلي 

با من همكاري كرد.  
جنابعالي در آن برهه چه مســئوليتي در ســپاه 

پاسداران داشتيد؟ 
در تاريخ دوم ارديبهشــت ســال 1358 به همراه 
ســركار خانم دبــاغ خدمت حضرت امــام )ره( 

مهندس سید محمد غرضی همرزم شهيد حاج 
داوود كريمي يكي از پيشــتازان انقلاب اسلامي 
اســت كه هر دو در مقاطع مختلف مبارزه بر ضد 
رژيم پهلوي در داخل و خارج از كشــور همراه و 
همرزم بوده‌اند. غرضي در سال ۱۳۲۰ در اصفهان 
تولد يافت و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه در سال ۱۳۴۰ وارد دانشکده فنی دانشگاه 
تهران شد، و در رشــته الكترونيك مدرك فوق 
لیســانس دريافت كرد. او همچنين برای شركت 
در دوره‌های تخصصی انتقال و توزیع نیروی برق 
در ســال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ در فرانسه تحصيل 
كرد. در دوران جواني به عضويت حزب بين الملل 
اسلامي درآمد، و در سال ۱۳۵۰ به اتهام مخالفت 
با رژيم پهلوي توسط عوامل ساواك دستگير و به 
زندان افكنده شد. پس از آزادي در سال 1354 به 
منظور تداوم مبارزه عازم نجف اشرف و سوريه و 
لبنان گرديد، و پس از استقرار امام خمینی )ره( در 
پاریس به ايشان ملحق شد. مهندس غرضي پس 
فرماندهي  اسلامي سمت‌های  انقلاب  پيروزي  از 
در سپاه پاسداران، استانداری خوزستان، وزارت 
نفت و وزارت پست و تلگراف و تلفن را در كارنامه 
خود دارد. شاهد ياران نظر به شناختي كه مهندس 
غرضي از شــهيد كريمي دارد به گفت و گو با او 

نشست كه باهم مي‌خوانيم:       

درآمد

نگرشي به ويژگي‌هاي ارزنده شهيد حاج داوود كريمي در گفت و گو 
با مهندس سيد محمد غرضي همرزم شهيد 

حاج داوود يك آدم همه جانبه بود

شــهيد داوود كريمــي يكــي از 
شخصيت‌هاي مبارز بود كه در لبنان با 
ايشان ملاقات كردم. ايشان به محض 
آمدن به لبنان در دوره‌هاي فشــرده 
امنيتي  آموزش نظامي، سياســي و 
شركت كرد، و براي شناخت اين علوم 
خيلي دقيق بود. البته قبل از آمدن به 

لبنان از اين علوم بي بهره نبود 
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رســيديم، و من خدمت ايشان عرض كردم كه آقا 
من رويدادهــاي 28 مرداد را شــاهد بوده‌ام. هيچ 
چيزي انقلاب را تهديــد نمي‌كند، مگر وقوع يك 
كودتا. فرمودند چه كار بايد كرد؟ گفتم ما بايد يك 
تشــكيلات نظامي مخصوص انقلاب داشته باشيم. 
در آن جلســه خدمت امام پيشــنهاد كردم كه سپاه 
پاســدارن انقلاب اسلامي تشكيل شود، و حضرت 
امام )ره( فــوري و در عرض چند دقيقه نامه‌اي را 
به شوراي انقلاب نوشتند، و تشكيل سپاه پاسداران 
را خواستار شــدند. بعد از تصويب اساسنامه سپاه 
در شوراي انقلاب، يك تشكيلات سياسي ونظامي 
وسيعي را در مركزيت سپاه در خيابان پاسداران راه 
اندازي كرديم و حكم فرماندهي سپاه از ناحيه امام 

صادر شد.

آقاي مهندس، چون خيلي از افراد ادعا مي‌كنند 
كه در تأسيس سپاه پاسداران نقش داشتند، لطفا 
روشــن فرماييد كه اولين حكم امام )ره( براي 

فرماندهي سپاه براي چه كسي صادر شد؟ 
وقتي حضرت امام )ره( دستور تأسيس سپاه را براي 
شوراي انقلاب صادر كردند، شورا در آن زمان در 
اختيار مهندس بازرگان و دوستان ايشان در نهضت 
آزادي قرار داشت. ايشان به جاي اين‌كه با انقلابيون 
همكاري كند، حكم را به آقاي ابراهيم يزدي داد كه 
سمت معاونت نخست وزير را به عهده داشت. ما 
هم كه از آن‌ها تبعيت نمي‌كرديم روابطمان با آن‌ها 

به هم خورد. 
به هر حال حاج داوود كريمي در ظرف اين مدت 
كه در مجموعه ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
قرار داشــت، با اســتعداد خوبي هم كه داشت در 
همه عمليات‌هاي ســركوب تحركات ضد انقلاب 
در گنبد، و در ســنندج و در جنوب كشور شركت 
كرد. افزون بر آن حاج داوود اطرافيان و دســتياران 
بســيار مطمئن و مخلصي از جنوب شهر به همراه 
داشت، و همگي حرف ايشان را قبول داشتند، و به 
آن عمل مي‌كردند. اصولا شــهيد كريمي خود يك 
شخصيت و يك مرجعيت بسيار خوبي براي سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي محسوب مي‌شد، و در آن 

دوره بسيار خوب درخشيد. 
از دســتاوردهاي شهيد كريمي در سركوب ضد 
انقلاب در برخي از مناطق كشــور مطلبي به ياد 

داريد؟ 
كشــور در آن برهه دســتخوش اغتشاشــات بود، 

و آرامــش نداشــت. جريانات بني صــدر و زد و 
خوردهاي خياباني و ترور شــخصيت‌ها توســط 
منافقين و نــا آرامي‌هايي كــه در برخي از مناطق 
كشور روي داد، همه در يك راستا بود. حاج داوود 
از جمله كساني بود كه در جهت حفظ دستاوردهاي 
انقــاب، همه گروه‌ها و دســتجات، مثل فرقان و 
منافقين و ديگران را ســركوب كرد. ايشان يك آدم 
همــه جانبه‌اي بود. يعني حاج داوود از مرحله بعد 
از انقلاب تا شــروع جنگ تحميلي فعاليت بسيار 
ارزشمندي به نفع انقلاب و تثبيت نظام جمهوري 
اســامي به عمل آورد. ضمــن اين‌كه حزبگرا هم 
نبود. به طور مثال و قتي حزب جمهوري اســامي 
در هشــتم اسفند سال 1357 تشكيل شد، ايشان به 
اين حزب نگرويد. وقتي سازمان مجاهدين انقلاب 
اسلامي هم ايشان را به همكاري دعوت كرد، به اين 
دعوت هم پاسخ مثبت نشان نداد. مي‌خواهم بگويم 
كه من و حاج داوود طوري در انقلاب تربيت شده 
بوديم كه همه جريانات سياسي و نظامي كشور را 
مي‌شــناختيم. ايشان به انقلاب پيوند داشت و نه به 

احزاب و گروه‌هاي سياسي. 
ارزيابي‌تان از پشتوانه‌هاي فكري و عقيدتي شهيد 

كريمي چيست؟ 
حاج داوود كريمي آدم متدين، متين و خود ساخته‌اي 
كه پاي منبر بزرگ شده بود. كما اين‌كه توان تجزيه 
و تحليل مفاهيم قرآني و نهج البلاغه و احاديث و 
روايات را داشــت. يعني كسي بود كه مسايل دين 
را تعقيب مي‌كرد، ضمن اين‌كه با جريان اســام و 
انقلاب بزرگ شــده بود، از قدرت تحليل مسايل 
سياســي هم برخوردار بود. از همه مهمتر شــهيد 

كريمي يك كارگر ساده‌اي 
كه به بــازوان خود متكي 
بود، و از هيچ پول ديگري 
استفاده نمي‌كرد. داوود در 
آن مدتي كه با هم بوديم، 
چه در سوريه و لبنان، چه 
در ايران، هيچ سخني، حتي 
هزينه  دربــاره  كلمه،  يك 
انجام  كه  مأموريت‌هايــي 
داده بــه زبان نمــي‌اورد. 
با  اصلا در ايــن زمينه نه 
مــن صحبت كــرده و نه 
درخواســتي داشــت. در 
صرف هزينه‌هاي مبارزات 
خود يك آدم مســتقل بود 
و هيچ وابســتگي مالي به 
هميشه  نداشــت.  كســي 
دوست داشت يك انقلابي 
باقي  مســتقل  و  شاخص 

بماند. 
داوود  حاج  كه  بفرماييد 
كريمــي در دوره قبــل 
از انقلاب بــا كدام يك 
و  بزرگ  روحانيــون  از 

انقلابي ارتباط و همكاري داشت؟ آيا با شهيدان 
بهشتي، مطهري و مفتح هم ارتباط داشت؟ 

شهيد كريمي با همه محافل انقلابي در ارتباط بود و 
در همه صحنه‌ها به طور دائم حضور داشت. اصلا 
در داخل دســتگاه انقلاب مي‌چرخيد. چون يك 
آدم متعهد و معتبر بود، همه شخصيت‌هاي انقلابي 

ايشان را به عنوان »داوود كريمي« مي‌شناختند. 
آقاي مهندس از حضور شــهيد كريمي در سپاه 

چه خاطره‌اي داريد؟ 
وقتي سپاه پاســداران با وجود فرماندهان جديد 
شــكل گرفت، و وقتي شــوراي فرماندهان سپاه 
تشكيل شد، آن‌ها با داوود كريمي سازش نكردند، 
و ايشان در مدت قبل از شروع جنگ تحميلي به 
تدريج از ســپاه فاصله گرفت. البته علم و اطلاع 
حاج داوود كمتر از آن‌ها نبود، ولي ايشان فاصله 
گرفت. از ســوي ديگر دو ســال بعد از شروع 
جنگ هم ميان داوود كريمي و فرماندهان جنگ 
در جبهه‌ها اختلاف نظر به وجود آمد. ايشان ديد 
كه دارد مشكلاتي بر جنگ تحميل مي‌شود، و به 
نظــر او روش برخي از فرماندهان جنگ كارآمد 

نيست. 
در آغاز جنگ كه جنابعالي اســتاندار خوزستان 
بوديد، حاج داوود به اهواز آمد و ستاد منتظران 
شــهادت در پادگان گلف را تشكيل داد. آقاي 
استاندار چه امكاناتي در اختيار ايشان قرار داد؟  
همه نوع امكانات در اختيار ايشان قرار دادم. نه فقط 
به داوود كريمي، براي شــهيد چمران هم امكانات 
فراهم كردم. شــايد حدود 50  يا 60  نفر در رأس 
نيروهاي فراوان و مختلف از سراســر كشــور به 

حاج داوود در جهت حفظ دستاوردهاي 
انقلاب، همه گروه‌ها و دستجات، مثل 
فرقان و منافقين را ســركوب كرد. 
ايشان يك آدم همه جانبه‌اي بود. يعني 
از مرحله بعد از انقلاب تا شروع جنگ 
تحميلي فعاليت بسيار ارزشمندي به 
نفع انقــاب و تثبيت نظام جمهوري 

اسلامي به عمل آورد
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خوزستان آمدند تا با دشــمن متجاوز بجنگند. در 
اختــار همه آن‌ها امكانات قرار دادم. اصولا نهضت 
مقاومت مردمي در برابر تجاوز صدام در آن مقطع 
به يك نهضت عمومي تبديل شده بود. همه جوانان 
غيور كشــور به خوزستان سرازير شدند. بعد وقتي 
كه مقام معظم رهبري به خوزستان تشريف آوردند، 
به اتفاق شــهيد چمران در دانشگاه استقرار يافتند. 
افزون بر آن در خوزســتان امكانات خيلي فراوان 
و ســوله‌هاي زيادي وجود داشت كه همه آن‌ها را 
در اختيار رزمندگان داوطلب قرار دادم. انصافا هر 
كسي كه به ميدان جنگ آمد، مرد جنگ و ماندگار 
شــد. حاج داوود هم يكي از آن‌ها بــود. يكي از 
شاخصه‌هاي ايشان، توانايي خيلي خوب براي ايراد 
سخنراني‌هاي حماسي بود. لازم مي‌دانم به اين نكته 
هم اشاره كنم كه دفاع مقدس منحصر به افراد نبوده 
است. در آن برهه واقعا يك جبهه مردمي در مناطق 
جنگي خوزستان شكل گرفته بود. من جنگ را يك 
پديده مي‌دانم كه اســتعدادهاي نهفته در جوانان و 
جامعه را در مقابله با تجاوز دشــمن شكوفا كرد. 

همه فهميدند كه بايد بيايند جبهه. 
گويا شــهيد كريمي زماني كه در پادگان گلف 
مستقر شد، يكســري از فرماندهان محورها را 

تعيين كرد. ارزيابي‌تان از عملكرد او چيست؟ 
ببينيد، به منظور پيشبرد جنگ، اغلب فرماندهان از 
جمله شــهيد كريمي و شهيد چمران و ديگران اين 
كار را مي‌كردند. در آن مقطع سرنوشــت ساز همه 
فرماندهان محورها با يكديگر همكاري مي‌كردند. 

در خاطرات شهيد كريمي آمده است كه جنابعالي 
روزي با شهيد فكوري در اتاق ستاد جنگ بگو 
مگو داشتيد. علت اين بگو مگو چه بوده است؟ 
از اين بگو مگوها زياد پيش مي‌آمد. ببينيد، وقتي من  
استاندار بودم كسي حواسش به خوزستان نبود. در 
حالي كه ارتش عراق به اهواز نزديك شده بود، در 
تهران بين بني صدر و ديگران دعوا وجود داشت. 

من هميشه با فرماندهان نيروهاي سه گانه در اتاق 
جنگ درگيري داشــتم. در اتاق جنگ پافشــاري 
مي‌كردم تا براي نيروي زميني امكانات دفاعي فراهم 
كنم تا بتواند با دشــمن بجنگد. فكر نكنيد كه ما بر 
سر مسايل شخصي درگيري داشتيم. خير، ما براي 
بهتر اداره كردن جنگ گاهي با فرماندهان اختلاف 
نظر پيدا مي‌كرديم، بعد هم مي‌رفتيم در كنار هم با 
دشــمن مي‌جنگيديم. به طور مثال حدود دي ماه 
بود كه به همراه تعدادي از رزمندگان براي بازديد 
از شهر سوســنگرد به آن‌جا رفتيم، شهر به وسيله 
دشــمن به محاصره در آمده بــود، و براي دفاع از 
شهر نيروي كافي وجود نداشت. مقام معظم رهبري 
و شهيدان چمران و فلاحي هم حضور داشتند. البته 
سوســنگرد دو بار به محاصره دشمن درآمد، و هر 
دو بار محاصره شكسته شد. بالاخره همه در جنگ 
تشريك مســاعي كردند و خداوند كساني را كه به 
شهادت رسيدند، قرين رحمت خويش قرار دهد. و 
به كســاني هم كه زنده مانده اند پاداش خير و اجر 

عنايت كند. 

محاصره  عمليات‌هاي حماســي شكســتن  از 
سوســنگرد چه خاطره‌اي داريد. مخصوصا در 
آن روز كه شما شخصا در روستاي ابو حميضه 

حضور داشتيد؟ 

در ابتــداي آغاز جنگ براي جلوگيري از ســقوط 
خرمشــهر خيلي حســاس بودم. به مدت 40 روز 
به همراه رزمندگان مدافع خرمشــهر در اين شهر 
مســتقر بودم و گواهي مي‌دهــم كه اگر يك قبضه 
»آر. پي. جي. هفت« داشتيم، تانك‌هاي عراقي را در 
نخلستان‌هاي خرمشهر به راحتي شكار و زمينگير 
مي‌كرديم. هرچه به بني صدر گفتيم كه اســلحه در 
اختيار ما قرار دهيــد، ترتيب اثر نمي‌داد. او رئيس 
جمهوري بود و مي‌خواســت ارتش جنگ را اداره 
كنــد.  بــه او مي‌گفتيم كه ارتــش در حال حاضر 
توانمند نيســت و اجازه دهيد جوانان بجنگند، زير 
بار نمي‌رفت.  چون با او فاصله سياسي، اعتقادي و 
حكومتي داشتيم اسلحه در اختيارمان قرار نمي‌داد. 
وقتي كــه ديدم هيچ ابزاري در اختيــار نداريم، و 
خرمشهر ســقوط كرد، من پيامي براي حافظ اسد 
)رئيس جمهوري وقت سوريه( فرستادم و تعدادي 
»آر. پي. جي. هفت« از ايشــان گرفتيم. بعد وقتي 
سوســنگرد در نوبت اول در محاصره دشمن قرار 
گرفت، ما حدود 12 نفر شبانه به پادگان حميد رفتيم 
و ســاعت يك نيمه شب در سه راهي سوسنگرد با 
پــادگان حميد به يك تانــك عراقي حمله كرديم. 
وقتي تانك عراقي آتش گرفت، دو لشــكر عراقي 
از شدت ترس تســليم شدند، و با فرياد »دخيل يا 
خميني« دستان خود را بالا بردند. بعد ما اينها را به 
طور پياده از جاده سوســنگرد ـ خرمشهر به اهواز 
منتقل كرديم. اين طور نبــود كه آن‌ها جنگيدن را 
بلد نبودند، آن‌ها هم مثل ما شيعه بودند. وقتي يك 
دستگاه تانك آتش گرفت فرصت را مغتنم شمردند 

و تسليم شدند. 
تعداد اسيران آن عمليات چقدر بود؟ 

در آن عمليات حدود 16 هزار سرباز و افسر عراقي 
اسير شدند. 

زماني كه صدام قــرارداد 1975 الجزاير را پاره 
كرد و تجاوز ارتش عراق به كشورمان آغاز شد، 
جنابعالي استاندار خوزستان بوديد. در آن لحظه 
وقتي خبر اين تهاجم گســترده را شــنيديد چه 

واكنشي نشان داديد؟ 
قبــل از اين‌كه صدام اين قرارداد را پاره كند و قبل 
از اين‌كــه جنگ را بر كشــورمان تحميل كند، من 
ســال‌ها در عراق زندگي كرده‌ام و صدام را خوب 
مي‌شناختم. وقتي هم كه انقلاب اسلامي به پيروزي 
رســيد و نظام جمهوري اسلامي شــكل گرفت، 
بيشــترين آســيب به رژيم حزب بعث عراق وارد 
آمد. بنابر اين ما بر حســب شناختي كه از ماهيت 
صدام داشتيم، خود را آماده كرده بوديم. مي‌دانستيم 
كه چنين اتفاقي خواهد افتاد، منتها دولت موقت كه 
بعد از انقلاب تشكيل شد و بعد از آن هم بني صدر 
روي كار آمد هرگز چنين احساســي نداشــتند كه 
امكان دارد جنگي روي دهد. بعد هم كه تحولات 
داخلي به زيان بني صدر تمام شد، آمريكا و اروپا به 
اين نتيجه رسيدند كه ابزارشان در داخل كشورمان 
كند شــده و جنگ را بر ما تحميــل كردند. لذا ما 

وقوع جنگ را از قبل پيش‌بيني كرده بوديم. 

حدود دي ماه بود كه به همراه تعدادي 
از رزمنــدگان براي بازديد از شــهر 
سوســنگرد به آن‌جا رفتيم، شهر به 
وسيله دشمن به محاصره در آمده بود، 
و براي دفاع از شهر نيروي كافي وجود 
نداشت. مقام معظم رهبري و شهيدان 

چمران و فلاحي هم حضور داشتند 
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بفرماييد كه در چه تاريخي با شهيد بزرگوار حاج 
داوود كريمي آشنا شديد، و عملكرد ايشان را در 

ماه‌هاي اول جنگ چه گونه ارزيابي مي‌كنيد؟  
بســم الله الرحمن الرحيم: پس از پيوســتن به سپاه 
پاسدارن انقلاب اسلامي در قم در يك دوره آموزشي 
كوتاه مدت نظامي شركت كردم، و بيدرنگ مسئوليت 
سپاه بيت حضرت امام )ره( را به عهده گرفتم. در آن 
برهه كه سپاه تازه تأسيس شده بود، فرماندهان آن از 
جمله محسن رفيقدوست، يوسف فروتن، علي آرام، 
جبروتي، حــاج داوود كريمي و ديگران به بيت امام 
رفت و آمد مي‌كردند، اين شهيد بزرگوار را اولين بار 
در بيت امام ديدم، و آگاهي يافتم كه ايشــان يكي از 
مسئولان دفتر هماهنگي امور دفاتر سپاه در استان‌ها 
مي‌باشد كه در كنار ســردار عبد الله محمود زاده در 
ستاد مركزي سپاه پاسداران در تهران خدمت مي‌كند. 
مأموريــت اين دفتر انتخاب فرماندهان ســپاه براي 

استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور بود. 
وقتي جنگ در اول مهرماه سال 1359 شروع شد، از 
كردستان به جنوب منتقل شدم، و در ستاد گلف اهواز 
كه پايگاه عمليات جنوب بود، شهيدان داوود كريمي 
و حسن باقري را آن‌جا يافتم. كريمي فرمانده عمليات 
جنگ ســپاه خوزستان بود و شــهيد باقري مسئول 
اطلاعــات و عمليات جنگ بود، و اين دو نفر جنگ 
را در خوزستان اداره مي‌كردند. مجيد بهرامي مسئول 
آموزش و سردار سيد محمد حجازي مسئول اعزام 
نيرو و همگي توســط كادر ورزيده‌اي جنگ را اداره 
مي‌كرند. حــاج داوود كريمي را خيلي فعال و مؤثر 
در ستاد گلف ديدم كه در امر دفاع، نيروهاي اعزامي 
بــه جنوب را ســازماندهي و در جبهه‌هاي مختلف 
تقسيم مي‌كرد. دامنه فعاليت پايگاه عمليات جنوب 
از محدوده شــمال دهانه خليج فارس تا چنگوله و 

جنوب مهران و دهلران بود. نيروهايي كه از سرتاسر 
ايران عازم منطقه جنگي مي‌شــدند، توسط افراد ياد 
شده تقســيم و در محورهاي خطوط مختلف نبرد 
استقرار ميافتند. لذا پس از اعزام به جنوب و استقرار 

در ستاد گلف با حاج داوود كريمي آشنا شدم. 

حاج داوود به مدت شــش مــاه در پايگاه عمليات 
جنوب مســئوليت كليدي داشت، كه مردم ما در اين 
مدت شــاهد تحولات خيلي بزرگي در روند جنگ 
بوده‌اند. در حقيقت ســر منشاء اين تحولات بزرگ 
شــهيدان داوود كريمي و حسن باقري بوده‌اند، و در 
پرتو اين تحولات بيشــتر مي‌توان درباره نقش حاج 
داوود صحبت كرد. هرچند كه ايشــان اهل نگارش 
و قلم‌فرسايي نبود، اما خيلي خوب صحبت مي‌كرد. 
متأسفانه صحبت‌هاي ايشان در آن برهه ضبط نشده 
اســت. چون امكانــات ضبط و ثبــت، مانند امروز 
كه شــاهد آن در ميان افراد جامعه هســتيم، در آن 
زمــان خيلي محدود بود، و خيلــي از صحبت‌ها و 
ســخنراني‌هاي آن دو  بزرگوار فقط به گوش رسيد 
و دهان به دهان منتقل گرديد، و چه بسا به فراموشي 

سپرده شد.  

زمانــي كه آقاي داوود كريمي مســئول عمليات در 
جبهه‌هاي جنوب بود، روزهاي دوشــنبه جلســاتي 
را در ســتاد گلف تشكيل مي‌داد كه همه فرماندهان 
محورهاي جنگ و فرماندهان مراكز ســپاه شهرهاي 
خوزســتان در آن شــركت مي‌كردنــد. در آن برهه 
خطوط دفاعي در جبهه تشــكيل شــده بوده كه هر 
خط يك مسئول داشت. به طور مثال در سپاه آبادان 
آقاي مهدي كياني فرمانده و آقاي عبد الحسن بنادري 
مسئول عمليات بودند. در عين حال در منطقه آبادان 
جبهه‌هاي مختلفي تشــكيل شده بود كه آقايان كلهر 
و علي فضلي و حســين نقيبي جبهــه فياضيه را به 
عهده داشتند. پدافند در جبهه 12 را بچه‌هاي شيراز 
به فرماندهي حسين مسلم به عهده داشتند. و جبهه 
ايســتگاه هفت آبادان تا ذوالفقاري را آقاي مرتضي 
قرباني به عهده داشت. مسئوليت جبهه دارخويين هم 
به عهده آقاي رحيم صفوي بود، و جبهه فارســيات 
را آقاي جعفر اســدي و جبهه حميديه را آقاي علي 
هاشــمي به عهده داشتند. جبهه دب حردان را آقاي 
باقر رستمي از خراسان به عهده داشت. محمد رضا 
پوركيان فرمانده ســپاه سوســنگرد بود. فرماندهي 
سپاه شوش را هم شــهيدان مجيد بقايي و مرتضي 
صفاري به عهده داشــتند، و فرماندهي سپاه دزفول 
را آقاي غلامعلي رشــيد در اختيار داشت. افراد ياد 
شده روزهاي دوشنبه هر هفته به ستاد گلف مي‌آمدند 
و براي جمع بندي كارها در اين جلســه كه توسط 
دو شهيد بزرگوار داوود كريمي و حسن باقري اداره 

مي‌شد، شركت مي‌كردند. 
حاج داوود در آن مرحله نقشي در تعيين فرماندهان 
مراكز ســپاه شهرهاي خوزســتان، يا فرماندهان 

محورهاي جنگ را هم داشت؟   
معمولا افــرادي كه از شــهرهاي مختلف به جبهه 

حاج داوود كريمي به مدت شش ماه 
در پايگاه عمليات جنوب مسئوليت 
كليدي داشــت، كه مردم ما در اين 
مدت شاهد تحولات خيلي بزرگي در 
روند جنگ بوده‌اند. در حقيقت سر 
اين تحولات بزرگ شهيدان  منشاء 

داوود كريمي و حسن باقري بوده‌اند 

در پرتو زنده نگهداشــتن ياد و خاطره سرداران و شیرمردان 
بــزرگ و نامدار دفاع مقدس كه در تاريخ معاصر كشــورمان 
حماسه‌هاي بي نظير آفريدند، و نيز براي شناخت هرچه بيشتر 
و بهتر يكي از آنان كه نقش بســزايي در شكل گيري عمليات 
آفندي نيروهاي سپاه در جبهه‌هاي جنوبي و مياني كشورمان 
داشت، به ســراغ يكي از پيشكسوتان سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي به نام سردار فتح الله جعفري رفتيم، تا خاطرات خود 
را از شهيد حاج داوود كريمي براي ما بازگو نمايد. ايشان يكي 
از پيشگامان پيوســتن به اين نهاد مقدس بود. اين گفت و گو 

را با هم مي‌خوانيم:    

درآمد

چشم اندازي به ويژگي‌هاي بيشمار شهيد حاج داود كريمي
در گفت و گو با سردار فتح الله جعفري  

حاج داوود كريمي
اقتدار فرماندهي داشت
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مي‌آمدند و تعدادي نيــرو به همراه خود مي‌آوردند، 
به ستاد گلف مراجعه مي‌كردند، و در آن‌جا به عنوان 
مسئول گروه خود شناخته مي‌شدند، و از سردار سيد 
محمد حجازي مسئول اعزام نيرو در ستاد گلف حكم 
مأموريت مي‌گرفتند و در يكي از محورها مســتقر 
مي‌شدند. اين احكام را گاهي داوود كريمي و گاهي 
حسن باقري و گاهي آقاي حجازي امضا مي‌كردند. 
بعد اين افراد به خط مي‌رفتند و جبهه و محور تشكيل 
مي‌دادند. فرماندهان مراكز سپاه خوزستان مانند آقاي 
كياني، جهان آرا و مجيد بقايي را آقاي علي شمخاني 
به عنوان فرمانده سپاه خوزستان تعيين مي‌كرد. ولي 
اگر قرار بود فرمانده‌اي در يك جبهه تعيين شــود، 
شهيد حسن باقري پيشنهاد مي‌داد و حكم آن را داوود 
كريمي امضا مي‌كرد. گاهي كه داوود كريمي حضور 
نداشت، شهيد حســن باقري اين احكام را از طرف 
شــهيد كريمي امضا مي‌كرد، و فلان شخص مسئول 
محور مي‌شد. در جبهه‌هاي جنگ معمولا مهمترين 
شخص بعد از فرمانده يك يگان، مسئول اطلاعات و 
عمليات است كه توسط شهيد باقري معرفي و تعيين 

مي‌شد. 
مسئوليت حاج داوود كريمي در شش ماه اول جنگ 

عبارت بودند از:  
1ـ برنامه ريزي و تنظيم جلسات عمليات، و اين كار 

خيلي مهمي بود. 
2ـ بازديد از جبهه‌ها و ســامان دادن و رســيدگي به 

وضعيت نيروها. 
3ـ شركت در اتاق جنگ لشكر 92 زرهي خوزستان.

حال بني صدر اجازه مي‌داد كه فرماندهان ســپاه 
خوزستان در جلسات ستاد جنگ شركت كنند يا نه؟
در ايــن مقطع با حاج داوود كريمي در خوزســتان 
زياد برخورد داشــتم و هميشه ايشان را در جلسات 
و تصميم گيري‌ها مي‌ديدم. البته ناگفته نماند كه در 
آن مقطع سرنوشــت ســاز نقش اصلي را ارتش به 
عهده داشــت و سپاه پاسداران نيروي كمكي بود، و 
بني صدر بچه‌هاي سپاه را غير نظامي مي‌پنداشت و 
تمايلي به كمك رساني سپاه نداشت. اصولا بني صدر 
مخالف حضور بچه‌هاي سپاه در جلسات ارتش در 
مقر لشكر 92 خوزستان بود. چون به توانايي برادران 

سپاهي باور نداشت.  
گويا وقتي بني صدر با حضور فرماندهان ســپاه 
در اتاق جنگ ارتــش مخالفت كرد، حاج داوود 
واكنش نشــان داد و به موازات اتاق جنگ ارتش 
يك اتاق جنگ ديگري در ستاد گلف تشكيل داد...  
جريان از اين قرار بود كه جلسات در مقر لشكر 92  
با حضور بني صدر، اعضاي شورايعالي دفاع، مهندس 
غرضي استاندار خوزستان، شهيد فكوري وزير دفاع 
و فرمانده نيروي هوايي، شــهيد چمــران به عنوان 
فرمانده ســتاد جنگ‌هاي نامنظم، ســرهنگ قاسمي 
فرمانده لشكر 92 و سرتيپ سيروس لطفي فرمانده 
لشكر 16 قزوين كه شكل مؤثري در جنگ در جبهه 
خوزستان داشت، و با حضور شهيد فلاحي و آقاي 
ظهير نژاد شكل مي‌گرفت و تصميماتي در آن گرفته 
مي‌شــد. اين اتاق جنگ مركز جمع آوري اطلاعات 

و تصميم گيري‌ها بود. در خوزســتان سپاه پاسداران 
چنين وضعيتي نداشت و شهيد حسن باقري به شهيد 
داوود كريمي پيشنهاد مي‌كند كه من اتاق جنگي در 
گلف به مراتب قويتر از اتاق جنگ لشكر 92 تشكيل 
مي‌دهم تا ايــن اتاق جنگ به مركز تصميم گيري و 
توجيه جنگ و مركز فعاليت بچه‌هاي انقلابي تبديل 
شود. پيشــنهاد باقري در همان روزهاي اول مهرماه 
ارائه مي‌شود، و اين اتاق جنگ بيدرنگ شكل عملي 

به خود مي‌گيرد. 

من در جلســات اتاق جنگ لشــكر 92 خوزستان 
شركت كرده بودم و هم در جلسات اتاق جنگ ستاد 
گلف. بچه‌هاي اطلاعات و عمليات سپاه نقشه‌هاي 
مناطق عملياتي را روي ديوارهاي اتاق جنگ ســتاد 
گلف نصب كرده و مشخص كرده بودند كه دشمن 
تا كجا پيشروي كرده و نقاط قوت و ضعف دشمن 
كجاســت. در ضمن در آن‌جا اطلاعات بسيار دقيق 
از رونــد جنگ و مناطق عملياتي جمع آوري و تهيه 
مي‌شــده اســت. عوامل و نيروهاي اطلاعاتي سپاه 
مي‌رفتند و اطلاعات دقيق براي شهيد حسن باقري 
جمع آوري مي‌كردند و در اختيار اتاق جنگ ســپاه 
قرار مي‌دادند. بنابر اين آقايان باقري و كريمي در آن 
مقطع اطلاعاتشان بسيار وســيع و دقيق بود. سپس 
اطلاعات جمع آوري شــده را بــه واحد اطلاعات 
سپاه پاسداران در تهران براي آقايان محسن رضايي 
يا مرتضي رضايي ارسال مي‌كردند. آن‌گاه آقا محسن 

كه مسئول واحد اطلاعات سپاه بود، اين اطلاعات را 
به محضر امام )ره( انتقال مي‌داد. همچنين رونوشتي 
را هم به شهيد بهشتي، آقاي هاشمي رفسنجاني و مقام 
معظم رهبري كه نماينده حضرت امام )ره( در جنگ 
بودند ارائه مي‌داد. اين نشان مي‌دهد كه منبع اطلاعاتي 
امــام )ره(، بني صدر و اداره دوم ارتش نيســتند، و 
حضرت امام و مســئولان اداره كننده جنگ بر مبناي 
اطلاعات سپاه تصميم مي‌گرفتند. چون اين اطلاعات 

در آن دوره خيلي مهم بوده است. 
نقش داوود كريمي در اين خصوص خيلي برجسته 
بود. ايشان با همكاري شهيد حسن باقري اين فضا و 
اين ميدان را باز كرد، و يك بخش اطلاعاتي در ستاد 
عمليات جنوب به وجود آورد كه اين بخش به منبع 
و مرجع قوي براي ورود اطلاعات دقيق از خوزستان 
به تهران تبديــل گرديد. يعني امام )ره( در آن مقطع 
سرنوشت ساز از يك منبع مطمئن، اطلاعات دريافت 
مي‌كردند. بــه طور مثال در ديداري كه بني صدر در 
همان روزها با امام داشــت ادعا كرد كه ما براي اداره 
جنــگ فقط براي مدت يك مــاه مهمات در اختيار 
داريم. امام بر اســاس اطلاعاتي كه از سپاه دريافت 
كرده بودند در پاسخ به بني صدر فرمودند: »خير اين 
طور نيســت. ما مي‌توانيم جنگ را اداره كنيم«. مثال 
ديگر، بني صــدر ادعا كرده بود كــه نمي‌توانيم در 
سوســنگرد مقاومت كنيم. ولي سپاه پاسداران تأكيد 

مي‌كرد كه مي‌توانيم اين كار را بكنيم.  
روزي اتاق جنگ سپاه توسط حسن باقري و داوود 
كريمي و محسن رضايي، به محضر امام خبر رساند  
كه آبادان در آســتانه محاصره دشــمن قرار گرفته 
اســت. اين واقعيت در چه موقعيتي نمايان شد؟ در 
موقعيتي نمايان شد كه عراقي‌ها در روز هفتم مهرماه 
به طرف اهواز به حركت در آمدند. روز ششم مهرماه 
سوسنگرد را اشغال كرده و در حال پيشروي به سوي 
اهواز بودند، و روز هشتم مهرماه به حميديه رسيدند. 
نيروهاي سپاهي مســتقر در اهواز با مسئوليت آقاي 
علي ربيعي كه مربي آمــوزش نظامي نيروها بود، با 
همكاري آقاي علي شمخاني به نيروهاي عراقي در 

نقش داوود كريمي در اين خصوص 
خيلي برجسته بود. ايشان با همكاري 
شــهيد حســن باقري اين فضا و 
اين ميــدان را باز كرد، و يك بخش 
جنوب  عمليات  ستاد  در  اطلاعاتي 
به وجود آورد كه اين بخش به منبع و 
مرجع قوي براي ورود اطلاعات دقيق 

از خوزستان به تهران تبديل گرديد 

   شهيد كريمي در سمت راست در يكي از جلسات فرماندهان سپاه منطقه تهران در سال 1361
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حميديه شــبيخون زدند و متجاوزان عراقي را وادار 
به عقب نشيني كردند. اين حركت بر تقويت روحيه 
نيروهاي مقاومت و بر افت روحيه نيروهاي دشمن 
خيلي تأثير گذار بــود. براي اين‌كه عراق كه تصميم 
داشت شهر اهواز را تصرف كند وادار به عقب نشيني 

شد. حتي از جبهه سوسنگرد هم عقب نشيني كرد. 
در آن شرايط گزارش‌ها از روند پايداري نيروهاي سپاه 
در مقابل پيشــروي دشمن، به تهران مخابره مي‌شود 
و چيزي پنهان نمي‌ماند. بار دوم كه عراقي‌ها شــهر 
سوســنگرد را از چهار طرف به محاصره در آوردند 
و كوشــيدند شــهر را تصرف كنند، علي تجلايي با 
نيروهاي اندكي كه در اختيار داشت در شهر مقاومت 
مردانه مقاومت كرد. آن‌گاه در اتاق جنگ لشــكر 92 
زرهي خوزســتان جلسه تشكيل شد، تا به وضعيت 
رسيدگي به عمل آيد. من درباره موضوع مقاومت در 

سوسنگرد با داوود كريمي صحبت كرده بودم... 
پيش از ادامه بحث درباره جلسه اتاق جنگ لشكر 
92، بفرماييــد كه اطلاعــات دقيقي كه نيروهاي 
اطلاعــات و عمليات ســپاه از روند جنگ تهيه 
مي‌كردند، و به تهران مخابره مي‌كردند چه تأثيري 
بر تصميم گيري‌هاي ارتش داشت؟ آيا مورد قبول 

فرماندهان ارتش هم بود؟ 
بله، مورد قبول قرار مي‌گرفت. از همان اوايل مهرماه 
سال 1359 تنها منبع اطلاعاتي اتاق جنگ ارتش هم 
اتاق جنگ ســپاه شــده بود. اين سپاه بود كه حرف 
براي گفتن داشــت، و گزارش دقيق به ارتش مي‌داد. 
البته گزارش‌هاي روزهاي اول تا سوم مهرماه خيلي 
پراكنده بود. ولي وقتــي واحد اطلاعات و عمليات 
در اتاق جنگ ســپاه در ستاد گلف شكل گرفت، به 
همه گزارش‌ها نظم و ترتيب داده شد. افرادي كه به 
شناسايي مي‌رفتند، گزارش‌هاي بسيار دقيق مي‌آوردند 
كه آرايش و استعداد دشمن چيست و تا كجا پيشروي 
كرده است. ســپس انبوه اطلاعات جمع آوري شده 
توسط حسن باقري در اختيار اتاق جنگ ارتش قرار 

داده مي‌شده است. اين نشان مي‌دهد كه شهيدان داوود 
كريمي و حسن باقري و تعداد ديگري از فرماندهان 
سپاه در ماه‌هاي اول دفاع مقدس در اتاق جنگ ارتش 
در مقر لشكر 92 زرهي خوزستان شركت مي‌كرده‌اند، 

و اين يكي از مسايل مهم آن دوره بوده است. 
در پي جمع آوري و ارسال گزارش‌هاي مستند و دقيق 
به تهران توسط بچه‌هاي اطلاعاتي سپاه باعث شد كه 
اغلب جلسات مســئولين اداره جنگ در ستاد گلف 
تشكيل شــود. يعني وقتي يك منبع قوي اطلاعاتي 
و تصميم گيري در ســتاد گلف به وجود آمد، همه 
فرماندهان لشكري و ســپاهي در آن‌جا حضور پيدا 
كردند. به اين ترتيب به شــما خواهم گفت كه اين 
جلسات چه گونه شكل مي‌گرفت، و اتاق جنگ سپاه 
چه موقع كارايي ثمر بخش خود را نشــان داد، و به 
تدريج چه تحولي در روند جنگ ايجاد كرد. در همان 
روزها به اتاق جنگ ســپاه اطلاعــات كامل و دقيق 
رسيد كه ارتش عراق در صدد است وارد آبادان شود. 
بچه‌ها با دريافت اين خبر نشستند و بررسي كردند كه 
عراقي‌ها از چه مسيري مي‌خواهد وارد آبادان شوند، 

و با چه شيوه‌اي مي‌توان با دشمن مقابله كرد؟ 
اتفاقا روزي كه حمله ارتش عراق براي تصرف آبادان 
شروع شد، داوود كريمي براي بازديد از سپاه آبادان 
در آن شهر بســر مي‌برد. خرمشهر روز چهارم آبان 
ســقوط كرد، و شــهيد كريمي روز هشتم آبان وارد 

آبادان شد، تا براي شكست حمله عراق كمك كند. 
جالب اينجاســت كه آقاي علي فضلي و شهيد علي 
اكبر هادي پور و تعداد ديگري از فرماندهان ســپاه 
در همان مقطــع در آبادان حضور داشــتند و براي 
مقابله با تجاوز وارد عمل مي‌شوند. در حقيقت اقدام 
ســپاه براي جلوگيري از سقوط حتمي آبادان، و بعد 
از گذشــت چند ماه شكســتن حصر آبادان، بازهم 
توسط نيروهاي سپاه و بسيج، جايگاه و كارايي سپاه 
پاسداران در جنگ را براي حضرت امام )ره( و ملت 

و مسئولان كشور روشن كرد.      
پس از گذشت مدت كوتاهي كه باز از روزهاي مهم 
و سرنوشت ساز دوران دفاع مقدس به شمار مي‌رود، 
يورش ارتش عراق به سوسنگرد بود. وقتي اين شهر 
از چهار طرف به محاصره دشمن درآمد، حاج داوود 
كريمي به من چنين گفت: »مدتي بود كه به دســتور 
بني صدر بچه‌هاي ســپاه را به جلسات اتاق جنگ 
ارتش راه نمي‌داند. خودشان جلسه تشكيل مي‌دادند 

و تصميم مي‌گرفتند«. 
موقــع دومين حمله عراق به سوســنگرد، شــهيد 
اسماعيل دقايقي فرمانده ســپاه آن شهر بود )بعد از 
شــهادت محمد رضا پور كيان در تاريخ 23 مهرماه 
ســال 1359 در نبرد با متجاوزيــن عراقي در جبهه 
سوسنگرد، اسماعيل دقايقي فرماندهي سپاه اين شهر 
را به عهده گرفت(، كه با شهيد داوود كريمي تماس 
گرفت و اعلام كرد كه عراقي‌ها در صدد اشغال شهر 
هســتند. حاج داوود كه در آن روز فقط 13 تن نيرو 
از جمله شهيد حسن قرباني، سيد محمد حجازي و 
حاج طاهر طاهري در اختيار داشــت، با شنيدن اين 
خبــر تماس‌هايي را با برخــي از ائمه جمعه مراكز 
استان‌ها آغاز كرد. ابتدا با شهيد رحمان دادمان فرمانده 
وقت سپاه تبريز تماس گرفت و به او گفت كه شهر 
سوسنگرد در حال سقوط است و بچه‌هاي سپاه تبريز 
هم در داخل شهر در محاصره قرار دارند. آقاي دادمان 
بيدرنگ به سراغ شــهيد محراب آيت الله مدني امام 
جمعه تبريز رفت و جريان را به اطلاع ايشان رساند. 
شــهيدان مدني و دادمان در همان شب عازم تهران 
شدند و خبر محاصره سوسنگرد را به اطلاع حضرت 
امام )ره( رســاندند. امام بيدرنگ دستور دادند كه با 
شهيد فلاحي تماس گرفته شود، و از ايشان خواسته 
شود كه ارتش براي شكســتن محاصره سوسنگرد 

اقدام كند.  
متعاقــب تماس يكي از اعضاي دفتر امام با شــهيد 
فلاحي، بيدرنگ جلســه‌اي در اتاق جنگ لشكر 92 
خوزستان در حضور مقام معظم رهبري، آقاي غرضي 
استاندار، تيمسار ظهير نژاد و شهيدان چمران، فلاحي 
و فكوري تشكيل شد و مجددا از داوود كريمي براي 
شركت در جلســه دعوت به عمل آمد، و ايشان به 
همراه شــهيد حسن باقري با دست پر به اتاق جنگ 
لشكر 92 رفتند. چرا با دست پر رفتند؟ چون به ميزان 
توان و استعداد دشمن در سوسنگرد كاملا آگاه بودند 
و راه‌هاي نفوذ به شــهر را شناخته و تشخيص داده 
بودند. در آن جلســه بحث و تبادل نظر به عمل آمد 
و صورت جلســه نوشته شد. حسن باقري در حين 

در خصــوص شكســتن محاصره 
سوسنگرد، براي حسن باقري از نظر 
اطلاعاتي و براي حاج داوود كريمي از 
نظر عملياتي، و از نظر مقاومت براي 
شهيد علي تجلايي از سپاه تبريز و 
از نظر تصميم و اراده براي مقام معظم 
رهبري نقش ارزنده و برجسته قايل 

هستم

   يكي از جلسات ستاد عمليات جنوب در اهواز. نفر سمت راست دريادار علي شمخاني، ايستاده در وسط شهيد داود كريمي و شهيد بروجردي در عكس ديده مي‌شوند
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بحث در جلســه از جا بلند شد و گزارش دقيقي از 
وضعيت جبهه سوسنگرد و راه‌هاي شكست محاصره 
شهر ارائه داد كه همه حاضران را به شگفتي وا داشت. 
بر خلاف همه تلاش‌هاي به عمل آمده باز بني صدر 
اجازه ورود تيپ دو لشكر زرهي خوزستان در نبرد 
را نداد، و اين تصميم كشش پيدا كرد، كه مقام معظم 
رهبري ناگزير به فرمانده لشــكر 92 نامه نوشتند، و 
ســرانجام تيپ دو زرهي به ســمت سوسنگرد به 
حركــت درآمــد، و با همكاري نيروهاي ســپاهي، 
محاصره شهر سوسنگرد شكسته شد. در خصوص 
شكســتن محاصره سوسنگرد، براي حسن باقري از 
نظــر اطلاعاتي و براي حــاج داوود كريمي از نظر 
عملياتي، و از نظر مقاومت براي شهيد علي تجلايي 
از سپاه تبريز و از نظر تصميم و اراده براي مقام معظم 
رهبري نقش ارزنده و برجسته قايل هستم. فراموش 
نكنيم كه نقش اصلي شكستن محاصره سوسنگرد را 
حضرت امام )ره( با دســتوري كه به شهيد فلاحي 

دادند، ايفا كردند. 
با اين وصف سوســنگرد به بركت فرمان امام )ره( و 
تلاش‌ها و فداكاري‌هاي ارتش و سپاه در روز 26 آبان 
ســال 1359 از محاصره و اشغال نجات پيدا كرد. در 
اين فاصله زماني نقش و حضور حاج داوود كريمي 
در جنگ براي مسئولين بيشتر جلوه گر شد. در اين 
فضا كه برخي از شهرها همچون خرمشهر و دهلران 
به اشغال دشــمن درآمده بودند و سرنوشت برخي 
ديگر از شهرها مبهم بود، حاج داوود براي جلوگيري 
از سقوط ديگر شهرها چنين فضايي را به جود آورد. 
در ادبيات دفاع مقدس گفته شده كه حاج داوود 
براي شكستن محاصره سوسنگرد به همراه آقاي 
علي شــمخاني به ديدار امام به تهران آمد و مقام 
معظم رهبري را در بيت امام ديد كه فرمان امام به 

شهيد فلاحي در آن جلسه شكل گرفت... 
اين ديدار بعد از اين داستان صورت گرفت كه در ادامه 
گفت و گو به آن اشــاره خواهم كرد. سپاه پاسداران 
در آن مرحله نيروهاي زيادي در جبهه نداشــت. در 
جبهه‌هاي مختلــف مجموعه‌هاي صد نفري تا 120 
نفري مســتقر بودند. بعد حاج داوود و حسن باقري 
در ايــن روند ســپاه را در جبهه‌ها تقويت كردند. به 
طور مثال در ابتداي جنگ در خط دارخويين صد نفر 
سپاهي و در خط فارسيات 80 سپاهي مستقر كردند، 
كه به مرور زمان تعداد نيروهاي ســپاهي در برخي 
از جبهه‌هــا تا چند صد نفر افزايش پيدا كرد. از همه 
مهمتر فعاليــت اغلب نيروهاي اطلاعات و عمليات 
سپاه در جبهه‌ها به عمليات شناسايي اختصاص داده 
مي‌شد. يعني سپاه كار شناسايي شبانه روزي دشمن 
در جبهه‌هاي مختلف را به عهده گرفت، تا زماني كه 
عمليات نصر در جبهه هويزه به مورد اجرا گذاشــته 
شد، و نيروهاي سپاهي در آن نقش كمكي به عهده 

داشتند. 
جريــان عمليات هويزه در دي مــاه 1359 هم يك 
تحول  بســيار مهم در رويدادهاي جنگ به شــمار 
مي‌آيد. اگر جنگ را ميان ســال‌هاي اول و دوم مورد 
مقايســه قرار دهيم، عمليات هويزه در ســال 1359 

يك مقطع بســيار مهم در تاريخ جنگ بود. عمليات 
هويزه كه توســط ارتش طراحي و به اجرا در آمد، با 
شكست مواجه شــد، و 120 تن از نيروهاي سپاهي 
از جمله دانشــجويان خط امام )ره( در آن جبهه به 
شهادت رسيدند، كه در نتيجه يك وضعيت نامناسبي 
در جبهه‌ها به وجود آمد. سپاه در اين عمليات حدود 
600  نيرو وارد ميدان نبرد كرده بود. در پي شكست 

عمليات هويــزه يك نوع يــأس و نوميدي هم در 
روحيه رزمندگان شكل گرفت. اين نوميدي طوري 
بود كه شهيد فلاحي در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه ما 
از اين پس عمليات آفندي نخواهيم كرد و براي دفاع 

استراتژي پدافندي انتخاب مي‌كنيم. 
بــاز در چنين شــرايطي نقــش داوود كريمي براي 
رســاندن اين پيام، و نقش حســن باقري در تغيير 
اســتراتژي جنگ خيلي خوب تجلي پيدا مي‌كنند. 
آقاي كريمي بعد از شكست عمليات هويزه از تهران 
به اهواز بازگشت، و در ستاد گلف جلسه تشكيل داد، 
و به اتفاق شــهيد باقري، مقام معظم رهبري را به آن 
جلسه دعوت كردند. ابتدا ايشان را توجيه نمودند، و 
بعــد از آن فرماندهان را به اتاق جنگ دعوت كردند 
و اظهار داشتند: حال كه ارتش موضع دفاعي به خود 
گرفته تنها جرياني كه مي‌تواند حمله كننده باشد، سپاه 

پاسداران است. 

از ســوي ديگر حضرت امــام )ره( در روز 14 آبان 
1359 براي شكســتن حصر آبادان پيام مهمي صادر 
كردند و به ســپاه فرمان دادند كه حالت تهاجمي به 
خود بگيرد. در آن شــرايط حالت تهاجمي به خود 
گرفتن خيلي كار مهمي بود. يعني نيروي تهاجم كننده 
هر چند كه در عمليات موفق هم نشــود، ولي پيروز 
صحنه اســت. چون ابتكار عمل را در دست گرفته 
است. فرمان امام بسيار مهم و تعيين كننده بود. چون 
براي يك مقطع محدود صادر نشــده بود. براي سپاه 
يك دستور العمل هميشگي به شمار رفت. البته ناگفته 
نماند كه سپاه حالت آفندي به خود بگيرد، هميشه در 
ذهن داوود كريمي و حسن باقري وجود داشت كه از 
اين به بعد ما ديگر پدافندي نيستيم. آفندي هستيم، و 

بايد به دشمن حمله كنيم. 
شــوراي فرماندهي سپاه متشــكل از آقاي مرتضي 
رضايي، محسن رفيقدوست و حاج عبد الله محمود 
زاده براي شركت در جلســه مزبور به اهواز آمدند.  

حاج داوود كريمي در آن جلسه از سپاه گلايه كرد كه 
چرا سپاه وارد جنگ نمي‌شود. چرا تهران وارد جنگ 
نمي‌شــود. تهران بايد در جنگ حضور فعال داشته 
باشد، و نقش آفريني كند. درست نيست كه شوراي 
فرماندهي سپاه در تهران بنشيند و سپاه خوزستان و 
اين چند نفر جنگ را اداره كنند. داوود خيلي رك و 
پوســت كنده ديدگاه خود را براي فرمانده سپاه بيان 
كرد. خيلي رك بود و بي رودربايستي حرف خود را 
گفت. به طور مثال در آن جلسه كه مقام معظم رهبري 
و حدود 30 تن از فرماندهان محورها حضور داشتند، 
ايشان با تعبير خاصي به مرتضي رضايي گفت: »خب 

حالا يك سطل ماست هم بياوريد، كيسه كنيم«. 
اين اتاق جنگ كه در ســتاد گلف تشــكيل شد، به 
محوري براي حضور نيروهاي انقلابي تبديل گشت، 
و شهيدان داوود كريمي و حسن باقري در آن جلسه 
 اظهار داشــتند: »اگر بني صدر از حمله به دشــمن

البته براي من هم سؤال بر انگيز است 
كه چرا حاج داوود به تهران بازگشت. 
چون يــك جوان باهــوش، قوي، 
باجــرأت و توانمندي بود. آدم كمي 
در اداره سپاه نبود. اقتدار فرماندهي 
داشت. ولي از علت بازگشت ايشان 
به تهران و فرماندهي سپاه منطقه 10 

اطلاع دقيق ندارم 
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نا اميد شده است، ما مي‌توانيم حمله كنيم و دشمن را 
شكست دهيم. ولي اين كار به زمان نياز دارد«. چون 
آن دو به طور مرتب در جلسات‌شــان با هم تعامل 
داشــتند. آقاي باقري در آن جلسه ديدگاه خود را با 
صراحت بيان كرد، و به فرماندهان سپاه گفت كه ما 
در حركت دفاعي نمي‌توانيم كاري انجام دهيم و بايد 
خودمان را براي حمله به دشــمن آماده كنيم. تنها با 

عمليات تهاجمي مي‌توانيم خودمان را بسازيم. 
با اين وصف اين جلســه كه در حضور مقام معظم 
رهبري تشــكيل شــده بود، خيلي مهم بود و در آن 
تصميم گرفته شد كه سپاه فعلا براي مقابله با دشمن 
عمليات محدود انجــام دهد، و براي فضاي بزرگتر 
و عمليات گســترده‌تر در آينده كار كادر ســازي را 
شروع كند. ولي چند ماه گذشت، و در اواخر بهمن 
ســال 1359 داوود كريمي بر اثــر اختلاف نظرها و 
 درگيري‌هايي كه )همانند همه فرماندهان ســپاه( با
بني صدر داشــت، يا به دلايل ديگــري از جبهه به 
تهران بازگشــت، و فرماندهي سپاه منطقه 10 تهران 
را به عهده گرفت، و آقاي رحيم صفوي به فرماندهي 
عمليات جنوب منصوب شد. در سپاه تهران هم فرد 
مؤثري بود، و در آن مدت در سركوب شرارت‌هاي 

منافقين نقش مؤثري ايفا كرد. 
دلايل بازگشت حاج داوود كريمي به تهران، پس 
از آن همه دســتاوردهايي كه به آن اشاره كرديد، 
هنوز مبهم مانده است. سؤال اين است كه هنگام 
بازگشــت ايشان چه كسي فرمانده كل سپاه بود؟ 
و چه نقشي در بازگشــت آقاي كريمي به تهران 
داشت؟ آيا با فرماندهي ســپاه هم اختلاف نظر 

داشت؟ 
در آن برهه در رده فرماندهان سپاه نبودم كه بدانم حاج 
داود به چه علت به تهران بازگشت. ولي يك بار كه 
با سردار غلامعلي رشيد درباره دلايل كناره‌گيري آقاي 
مرتضي رضايي از فرماندهي سپاه به علت اختلافاتي 
كه با بني صدر داشت، صحبت مي‌كردم، ايشان گفت 

كه همه فرماندهان ســپاه با بنــي صدر اختلاف نظر 
داشــتند. البته حاج داوود با مرتضي رضايي فرمانده 

وقت سپاه هم اختلاف نظر داشت. 
آقاي محسن رضايي در آن مقطع هنوز به فرماندهي 

سپاه نرسيده بود؟ 
خير، آقاي محسن رضايي در روز 24 شهريور سال 
1360، بعد از گذشت حدود يك سال از شروع جنگ 
تحميلي به فرماندهي سپاه پاسداران منصوب شد. البته 
براي من هم سؤال بر انگيز است كه چرا حاج داوود 
به تهران بازگشــت. چون يك جوان باهوش، قوي، 
باجرأت و توانمندي بود. آدم كمي در اداره سپاه نبود. 
اقتدار فرماندهي داشت. ولي از علت بازگشت ايشان 
به تهران و فرماندهي سپاه منطقه 10 اطلاع دقيق ندارم. 
برخورد سپاه منطقه 10 تهران با عمليات تروريستي و 

شرارت‌هاي منافقين را دست كم نگيريد.  
به نظرتان برحسب نياز براي سركوب منافقين نبوده 

كه حاج داوود را به تهران انتقال دادند؟  
شايد اين هم يكي از دلايل بازگشت ايشان به تهران 
بوده باشــد. البته حاج داوود باز هم به جبهه جنوب 
مي‌رفت. به طور مثال در آستانه عمليات فتح المبين 
جلســه‌اي در قرارگاه فتح در اهواز برگزار گرديد، و 
اعضاي شوراي فرماندهي سپاه و فرماندهان مناطق 
دهگانه كشــوري سپاه از جمله حاج داوود به عنوان 
فرمانده سپاه منطقه 10 تهران در آن شركت كردند، تا 
راه‌هاي كمك به عمليات فتح المبين را بررسي نمايند. 
آقاي كريمي براي كمك به رزمندگان در كنار آقايان 
رحيم صفوي و مرتضي قرباني در تيپ 25 كربلا در 

محور رقابيه قرار گرفت. 
اكنون اين خاطره به ذهنم رسيد كه شايد بازگو كردن 
آن مفيد باشد. يكي از افراد مأمور فيلمبرداري و ضبط 
گفت و گوهاي قرارگاه فتح از من پرســيد كه ايشان 
كيست؟ پرسيدم چي شده؟ گفت: ايشان كه يكي از 
فرمانده گردان‌هاي مرتضي قرباني اســت، خيلي از 
جزئيات جنگ اطلاع دارد. گويا آدم با تدبيري است. 

من كه فرماندهان گردان‌هاي تيپ مرتضي قرباني را 
مي‌شناختم. ابتدا فكر كردم درباره شهيد كاظم نجفي 
رستگار سؤال كرده است. چون در آن عمليات يكي 
از فرمانده گردان‌هاي مرتضي قرباني شده بود. گفتم 
بله آدم توانمند و با استعدادي است. بعد فهميدم كه 
منظور او حاج داوود كريمي بود. مأمور فيلمبرداري 
و ضبط فكر كرده كه بود آقاي كريمي فرمانده گردان 

است. 

گفتم: خير ايشان فرمانده گردان نيست و براي كمك 
در عمليات به جنوب آمده است.

شهيد كريمي بعد از فرماندهي سپاه منطقه 10 تهران 
و بعد از عمليات فتح المبين، به غرب كشــور اعزام 
شد، و فرماندهي سپاه منطقه هفت را به عهده گرفت، 
كه استان‌هاي كرمانشاه و ايلام را در برداشت. وقتي 
ايشان اين مسئوليت را از شهيد محمد بروجردي به 
دست گرفت، فرماندهي قرارگاه حمزه سيد الشهدا 
)ع( به شهيد بروجردي واگذار گرديد. حضور حاج 
داوود در منطقه غرب هم بسيار مؤثر و تأثير گذار بود. 
مدتي كه در اين منطقه بود با همكاري عزيز جعفري 
قرارگاه نجف را به وجود آوردند، و عمليات مســلم 
بن عقيل )ع( را در ســومار به مورد اجرا گذاشتند. 
در ســپاه منطقه هفت كه در آن برهه بر يك منطقه 
امنيتي و عملياتي اشراف داشت و خط مرزي را نيز 
در برداشت. اين منطقه كه از چنگوله در جنوب مهران 
تا مريوان امتداد داشــت، منطقه‌اي خيلي حساس و 
مهم به شمار مي‌رفت، و حاج داوود مسئوليت اداره 
جنگ در آن منطقه را به عهده داشت. به تعبيري ديگر 
مي‌توان گفت كه مســئوليت جبهه مياني را به عهده 
گرفــت. هرچند كه اطلاعات زيــادي از اين منطقه 
ندارم، ولي ايشــان در آن مقطع درخشش خوبي در 

كارنامه خود در اين منطقه دارد. 
حاج داوود كريمي براي خــود ديدگاه‌ها و نظرات 
خاصي داشت. معتقد بود كه ما به جاي سرمايه‌گذاري 
در جبهه جنوب و براي تصرف اســتان بصره تلاش 
كنيم، بهتر است روي جبهه مياني سرمايه‌گذاري كنيم. 
بعد از عمليات مســلم بن عقيل )ع( به ديدار حسن 
باقري رفت و به ايشــان پيشنهاد كرد كه با توجه به 
فاصله صد كيلومتري سومار تا بغداد، شايسته است 
روي ايــن محــور وارد عمليات شــويم و تا بغداد 
پيشــروي كنيم. يك بار كه با حــاج داوود كريمي 
صحبــت كردم، به من گفت كــه عمليات در محور 
مياني را با حسن باقري در ميان گذاشته و ايشان هم 

حضور حاج داوود در منطقه غرب هم 
بسيار مؤثر و تأثير گذار بود. مدتي 
كه در اين منطقه بــود با همكاري 
عزيز جعفري قــرارگاه نجف را به 
بن  و عمليات مسلم  آوردند،  وجود 
عقيل )ع( را در سومار به مورد اجرا 

گذاشتند 

   شهيد باقري طرح يكي از عمليات‌هاي جنوب را براي فرماندهان سپاه شرح مي‌دهد
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با چنين عملياتي موافقت كرده و باقري به من گفته  
كه بياييد باهم به تهران سفر كنيم، و اين پيشنهاد را با 

فرماندهان سپاه مطرح كنيم.  
در خصوص ديدگاه‌هاي ارزشمند شهيد كريمي، بايد 
گفــت وقتي بني صدر اعلام كــرد كه ارتش حالت 
پدافندي به خود گرفته و اجازه نمي‌دهد اســلحه و 
مهمات در اختيار ســپاه قرار داده شود، ايشان چون 
سخنران خوبي بود، به تهران آمد و سخنراني خيلي 
خوب و قوي در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت 
با بني صدر ايراد كرد. وقتي به اهواز بازگشــت به او 
گفتم كه با اين ســخنراني كولاك كرديد، ايشان در 
جــواب گفت: هرچه در ذهن داشــتم مطرح كردم. 
اين نشــان مي‌دهد كه حاج داوود آدم شجاعي بود، 
و نظرات و ديدگاه‌هاي خود را با جرأت بيان مي‌كرد.

از نظر فكر و دانش ايشان را چه گونه ديديد؟ 
حاج داودد هميشــه به قرآن و نهــج البلاغه متكي 
بود. با وجودي كه تحصيلات دانشگاهي سطح بالا 
نداشت، ولي واقعا اهل فكر و مطالعه و كار بود. يكي 
از مبارزان شــناخته شــده قبل از انقلاب بود، و اين 
امتياز هم به او كمك مي‌كرده است. در جبهه هرگاه 
با مشكل كمبود امكانات رو به رو مي‌شد با صراحت 
حرف خود را مي‌گفت و از منابع گوناگون امكانات 
فراهم مي‌كرد. به هر حال در آن مقطع شش ماهه كه 
در جبهه‌هاي جنوب حضور داشت، تلاش‌هاي دامنه 
داري را براي سازماندهي نيروها و تعيين خطوط نبرد 
به عمل آورد. در عين حال هرگاه در جلسه‌اي شركت 
مي‌كرد، ســخنان او براي حضور نيروهاي انقلابي و 

سپاه پاسداران در صحنه مؤثر و كارگشا بود. 
گويا دو شهيد حاج داوود كريمي و حسن باقري، 
دو دوست و همكار صميمي بودند، خواستم بدانم 
بعد از انتقال ايشان به تهران روابط آن دو بزگوار 

ادامه داشت؟  
وقتي ايشان به تهران آمد و بعد به سپاه منطقه هفت 
انتقال يافت، از جنگ خيلي فاصله نگرفت، تا زماني 
كه حسن باقري به شــهادت نرسيده بود، گاهي در 

جلسات جنگ در جنوب شركت مي‌كرد. 

ارتبــاط حاج داوود با بچه‌هــاي تيپ 27 محمد 
رسول الله )ص( چه گونه بود؟ 

زماني كه شهيد كريمي فرمانده سپاه منطقه 10 تهران 
بود، تيپ 27 از نظر اداري زير نظر ايشان قرار داشت. 
براي پاسخ به اين پرسش لازم مي‌دانم اين خاطره را 
هم بازگو كنم. در آستانه عمليات فتح المبين جلسه‌اي 
در قرارگاه نصر نزد شــهيد حسن باقري داشتيم، و 
آقاي احمد متوسليان فرمانده تيپ 27 محمد رسول 
الله )ص( هم حضور داشــت. متوســليان به باقري 
گفت: حال كه قرار اســت سپاه تهران و تيپ 27 در 
عمليات شركت نمايند، چرا داوود كريمي به قرارگاه 
فتح رفته و چرا بــه قرارگاه نصر نيامده، تا از تجربه 
ايشان استفاده كنيم، ايشان هم تاكتيك ما را ببيند، و 
با بچه‌هاي لشكر آشنا شود. حسن باقري در جواب 
گفت كه اين تصميم را فرماندهي كل ســپاه گرفته 
است. اين نكته نشــان دهنده عمق روابط بچه‌هاي 
تيپ 27 محمد رسول الله )ص( با حاج داوود كريمي 
بوده اســت. البته در آن برهه اين طور نبود كه همه 
نيروهاي اعزامي به جبهه شهري بوده باشند. متوسليان 
به اين شرط مسئوليت فرماندهي تيپ را قبول كرد، 
كه نيروهاي او از تهران و از شــهرهاي شمال بوده 
باشــند. ولي ديري نپاييد كه نيروهاي تيپ يكدست 

تهراني شد.  
يكي از مسائلي كه حاج داوود كريمي در ماه‌هاي اوليه 
جنگ خيلي روي آن تأكيد داشت، تلاش همه جانبه 
بــراي جذب كمك‌هاي مردمــي به جبهه و حضور 
داوطلبانه مردم در جبهه‌ها بود. سعي داشت كارهاي 
مربوط به جنگ را به دســت كادرهاي سپاه بسپارد. 
يعني همه كادرهاي ســپاه استان‌ها در جنگ حضور 

پيدا كنند. 
سردار اكنون حدود سه دهه از پايان جنگ گذشته، 
و شكي نيست كه جنگ فراز و نشيب‌هايي داشته 
اســت. زماني كه جنگ بر كشورمان تحميل شد، 
يك سال و هشــت ماه از پيروزي انقلاب گذشته 
بود. خواســتم ديدگاه‌تان را درباره نقاط قوت و 

ضعف عملكرد ما در جنگ را جويا شوم؟ 
زمانــي كــه جنــگ عليه 
كشــورمان تحميل شــد، 
و جوانــان مــا بــه دفاع 
برخاستند، كساني كه توان 
داشــتند، خالصانه پاي كار 
رفتنــد و در برابــر تجاوز 
دشمن ايســتادگي كردند. 
البته آنــان آدم‌هاي معصوم 
و بيگناه نبودند. به هر حال 
رفتنــد و خالصانــه جهاد 
كردنــد. مطلب دوم جنگ 
براي ما يك تجربه ارزشمند 
بود. تجربــه‌اي كه با خون 
شــهدا گره خورد. كساني 
حسن  كريمي،  داوود  مثل 
باقري، علي شمخاني و بنده 
و ديگــران در قرارگاه‌هاي 

حمزه و نجف سپاه پاسداران به وظيفه‌مان عمل كنيم. 
روزي مأمور مي‌شــدند به تبريــز يا كرمان و هر جا 
كه شرايط اقتضا مي‌كرد بروند و مأموريت‌شان را به 
نحو احســن انجام دهند. اين خدمت را يك تكليف 
مي‌دانستند. فراموش نكنيد كه افراد سپاه از دانشجويان 
و تحصيل كرده‌ها و مبارزين سياسي قبل از انقلاب 
بودند. هرگز آدم‌هاي عوام نبودند. وقتي جنگ شروع 
شد، وارد جنگ شــدند. سياسي بودن افراد سپاه در 
دوران دفاع مقدس بار مثبتي بوده است، و حضرت 
امام )ره( هم اين افراد را قبول كرده بودند. منتهي امام 
در اسفندماه سال 1360 فرمان دادند كساني كه عضو 
سپاه هستند، نبايد عضو گروه‌هاي سياسي باشند. در 
پي صدور اين فرمان همه كساني كه عضو گروه‌هاي 
سياسي بودند، از گروه‌هاي خود چشم پوشي كردند. 
به ياد دارم روزي محســن رضايي به قرارگاه كربلا 
آمد، و با صراحت گفت كه امام چنين فرماني داده‌اند. 
هر يك از برادران سپاهي كه عضو گروه‌هاي سياسي 

هستند بايد از آن گروهها كناره گيري كنند. 

گويا حاج داوود كريمي هم از سازمان مجاهدين 
انقلاب اسلامي كناره گيري كرد...  

همــه، از جمله داوود كريمي كناره گيري كردند. در 
آن برهه برخي از افراد نظرات و ديدگاه‌هاي خاصي 
داشــتند، و ديدگاه‌هاي خود را آشــكار نمي‌كردند. 
برخي افراد هم رك هستند و ديدگاه‌هاي خود را رك 
و پوست كنده آشكار مي‌كنند. خب اگر روحيه حاج 
داوود كريمي و حسن باقري و ساير شهداي بزرگوار 
در كار نبود، سپاه از حالت پدافندي به آفندي متحول  
نمي‌شــد. به هر حال وقتي يك ماشين زياد حركت 
كند، خرابي در پي دارد. از قديم گفته‌اند كه مشــق 

نويسي هم خالي از غلط نيست. 
آخرين سخن در باره حاج داوود كريمي؟

حاج داوود يك انقلابي مسلمان و متدين بود. واقعا 
به تكاليف و فرامين حضرت امام )ره( اعتقاد داشت. 
وظيفه‌اي كه به عهده داشت به خوبي انجام داد. نقش 
مؤثري در پنج ماهه اول جنگ در جنوب، و بعد از آن 
در سپاه تهران و سپس در سپاه منطقه هفت كشوري 
در جبهه مباني غرب كشــور داشت. ما حاج داوود 
را از اين نگاه مي‌بينيم. زحمات و فعاليت‌هاي ايشان 
فراموش ناشدني است. مقام معظم رهبري حضرت 
آيت الله خامنه‌اي هم پس از شــهادت ايشــان پيام 
تسليت دادند، و ايشان را مردي با صداقت  و ايثارگر 

توصيف فرمودند.  

حاج داوود يك انقلابي متدين بود. 
واقعا به تكاليف و فرامين حضرت امام 
به  اعتقاد داشت. وظيفه‌اي كه  )ره( 
عهده داشت به خوبي انجام داد. نقش 
مؤثري در پنــج ماهه اول جنگ در 
جنوب، و بعد از آن در سپاه تهران و 
سپس در سپاه منطقه هفت كشوري 

در جبهه مباني غرب كشور داشت
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 سردار در آغاز گفت و گو از زمان و چه گونگی 
آشنایی‌تان با شهید حاج داوود کریمی بفرمایید؟
بســم الله الرحمن الرحيم: آشــنایی من با شــهيد 
بزرگوار حاج داوود کریمی به اوایل ســال 1358 
بازمي‌گــردد. در آن ســال كه فعاليتم را در ســپاه 
پاســداران در پادگان ولی عصر )عج( تهران آغاز 
كردم، اولین افرادي که وارد پادگان ولیعصر شدند، 
شــهید محمد بروجردی، شــهيد احمد متوسلیان 
و آقــای درویش بودند. تعدادمــان اندك بود و به 
تدريج نیروهاي زيادي اضافه شدند، و يك گردان 
شكل گرفت. در آن زمان ارتش پاشیده شده بود، و 
از شهرباني و ژاندارمری هم خبري نبود، و يگاني 
كه در پادگان ولی عصر )عج( تأســیس شده بود 
مســئولیت حفاطت از همه جا را برعهده داشت. 
از تهران و گنبد گرفته تا سیســتان و بلوچســتان، 
خوزستان و کردستان. چون عناصر ضد انقلاب از 
قبيل چری‌کهــای فدایی و منافقين، تحركات ضد 
انقلابي‌شــان را در همه مناطق كشــور آغاز كرده 
بودند. در اين شرايط بود كه با شهيد داوود کریمی 

آشنا شدم و همكاري‌مان را آغاز كرديم. 
از ســوي ديگر چون همه نوع امكانات در ســتاد 
مركزي ســپاه پاســداران وجود داشــت، ارتباط 
بچه‌های پادگان ولی عصر )عج( با ســتاد مرکزی 
بود، و مشكلات‌شان را با ستاد حل می‌کردند. حاج 
داوود در آن زمان معاون آقای حمید عبد الوهاب 
مسئول آموزش در شــورای فرماندهي سپاه  بود، 

و مــن از طريق پيگيري كارهاي پادگان و دريافت 
كمك و امكانات لازم با حاج داوود تماس برقرار 
كردم، و با ايشان آشــنا شدم. اين اولین مسئولیت 
ايشان در ستاد مركزي سپاه بود. در پي اين آشنايي 
بــه اتفاق يكديگــر به مأموریــت می‌رفتیم و اين 

همكاري فراز و نشیب‌هایی هم در پي داشت.
حاج داوود در معاون آموزشی، چه نوع فعاليت 

داشت، و در چه زمینه آموزش می‌داد؟
در اوايل تشكيل ســپاه، آموزش بچه‌ها در پادگان 
امام علي )ع( در ســعد آباد صــورت مي‌گرفت، 
و بعد از گذشــت مدتي پادگان امام حســین )ع( 
تأســیس شــد. آموزش نظامي بچه‌های ســپاه را 
تعدادي از افســران ارتش به عهده داشــتند، و به 
مرور زمان وقتي ســپاهيان خوب آموزش ديدند، 
كار آمــوزش نيروهاي جديد را در پــادگان امام 

حسين )ع( شروع كردند. در اولين دوره آموزشي 
كه تشــكيل شــد، تعدادمان حدود 20 نفر بود كه 
به تدريج يك گردان شــديم. به يــاد دارم در آن 
گردان شــهيداني چون احمد متوســلیان، علیرضا 
موحد دانش، محسن وزوایی، احمد کاظمی، کاظم 
نجفي رســتگار همدوره من بودند. آموزش‌ها از 
این نقطه شــروع شد و به مرور زمان رونق گرفت 
و به ساير اســتان‌ها كشيده شد. برنامه ريزي كرده 
بودند كه بخشي از اين آموزش‌ها عقیدتی، سياسي 
و فرهنگي باشد، كه حاج داوود كريمي اين بخش 
را به عهده داشت. شما هرجا می‌رفتید محدوده و 
امکانات آموزش کم بود. آموزشگاه نظامی جایگاه 
خودش را داشت، ولي در بخش عقیدتی، سیاسی 
و فرهنگی از تفســير قرآن شروع مي‌شد تا مسائل 
سیاسی. پادگان امام حســین )ع( جایی بود که از 
نظر نظامی گری به بچه‌هایی که تازه به سپاه پيوسته 
و ناشي بودند، بســیار کمک کرد و مسائل نظامی 
را خــوب آموختند.  در آن برهــه تعداد بچه‌هاي 
ســپاهي اندك بود، و همه يكديگر را مي‌شناختند. 
من هم از اولین لحظه که با حاج داوود آشنا شدم، 
احســاس كردم كه ایشان منش و رفتار فوق العاده 
دارد. چون وقتی آدم به جمعی مي‌پيوندد، به یکی 

از افراد آن جمع بیشتر دلبند مي‌شود.  
به منش حاج داوود اشــاره کردید، ايشان چه 

جاذبه‌ای داشت که شما را جذب کرد؟
قبل از انقلاب در دبیرســتان کمال كه توسط آقای 

در طول 60 سالي كه عمر كردم تنها 
دو شخصیت را مشابه يكديگر دیدم. 
یکی شهید رجایی و دیگری شهيد 
داوود کریمی بودند. هیچ کم و کاستی 
در زندگی آن دو نديدم. چه زمانی که 
شهید رجایی معلم ما بود، چه زماني 
كه نخست وزير شده بود. چه زمانی 
که شهید کریمی قالب ساز بود. چه 

زمانی كه مسئول و فرمانده بود

هر اندازه در زندگي فرماندهان حماسه ساز دوران 
دفاع مقدس موشكافي كنيم، و خاطرات بازماندگان 
آن دوره را بازگو نماييم، باز به مطالب جدیدتري و 
ناگفته‌هاي افتخار آفريني دسترسي پيدا خواهيم 
كرد. گفت و گوی خواندنی با سردار منصور كوچك 
محسني همرزم شهيدان بزرگي همچون محمد 
بروجردي، احمد متوسليان، عليرضا موحد دانش 
و حاج داوود كريمي داراي نكات ارزنده‌اي است كه 
خواننده را به شگفتي وا مي‌دارد. سردار محسني 
علاوه بر مسئوليت ستادي پادگان ولي عصر )عج(، 
معاونت شهيد كريمي در سپاه منطقه 10 تهران، 
مســئوليت حفاظت از مجلس شوراي اسلامي، 
مســئوليت عمليات سنندج، مسئوليت ستادي 
 در قرارگاه رمضان و نيز مســئوليت در لشكر 10

سيد الشهدا )ع( را در كارنامه خود دارد.     

درآمد

دورنماي نقش شهيد حاج داوود كريمي در شكل گيري حزب الله لبنان در گفت و گو با سردار جانباز منصور کوچک محسنی

نقش حاج داود در شكل گيري حزب الله لبنان فراموش ناشدني است
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مهندس بازرگان و دکتر ســحابی تأســيس شده 
تحصيل ميك‌ردم. اين دبيرستان در آن زمان حالت 
مذهبی ـ سیاســی داشــت و آدم‌های بزرگواری 
همچون شــهيدان مطهري، رجایی و باهنر و آقای 
سيد محمد خامنه‌ای و بسياري از سیاسیون بعد از 
انقلاب در آن تدريس ميك‌ردند. آنان معلم‌های ما 
بودند، در آن دبيرستان افکار و منش شهید رجایی 
را خوب شناختم. در مدتي كه در آن مدرسه درس 
خواندم با تعداد زيادي از افراد مذهبی آشنا شدم. 
مي‌خواهم به اين نكته اشــاره كنم كه در طول 60 
ســالي كه عمر كردم تنها دو شــخصیت را مشابه 
يكديگر دیدم. یکی شهید رجایی و دیگری شهيد 
داوود کریمی بود. هیچ کم و کاستی در زندگی آن 
دو نديدم. چه زمانی که شهید رجایی معلم ما بود، 
چه زماني كه نخست وزير شده بود. چه زمانی که 
شهید کریمی قالب ساز بود. چه زمانی كه مسئول 
و فرمانده بود. هیچ تفاوتي در آن دو بزگوار ندیدم. 

هیچ خدشه‌ای در زندگی این دو نفر ندیدم. 
در دبيرســتان كمال به مدت چهار ســال با شهید 
رجایی زندگي كردم. معلــم نمونه من بود. صبح 
كه به دبیرستان می‌رفتم تا شب آن‌جا بودم. بعد از 
ظهرها جلسه می‌گذاشتند. هر دانش آموزي ناهار 
خود را می‌آورد، و ایشــان گاهي ناهار نمی‌آورد و 
با هم غذا می‌خوردیم. به تعبيري ديگر من به مدت 
چهار سال نحوه سلام کردن، لباس پوشیدن و غذا 
خوردن شــهيد رجايي را از نزديــك ديدم. همه 
حرکات ايشــان را از مرحله آموزگاري تا نخست 
وزيري ديدم. زمانی که به نخست وزیري منصوب 
شد من مسئول حراست مجلس بودم. اتفاقا زمانی 
که رجايي رأی آورد چهار تن از محافظین ايشــان 
را از بچه‌هــای هم‌دوره گردانی‌مان من گذاشــتم. 
ناراحت بود و پرســيد كه این‌ها چه هستند؟ گفتم 
نگران نباشيد، اينها محافظ شما هستند. همان طور 
كــه قبل از انقلاب غذا می‌خــورد، بعد از انقلاب 

همان طور غذا می‌خورد.
مي‌خواهــم به يــك نكته مهــم از اخلاق و منش 

شــهيد رجايي در زمان تصدي مسئوليت ریاست 
جمهوري، اشــاره كنم. در زماني كه شهيد محمد 
بروجردی فرمانده ســپاه منطقه هفت بود، به من 
اطلاع داد که قرار اســت شــهید رجایی از استان 
كرمانشاه ديدن كند. پرســيدم چه روزي می‌آید؟ 
تاریخی را مشخص کرد که آن تاريخ در حال انجام 
مأموريت در کردســتان بسر مي‌بردم و نتوانستم به 
كرمانشاه برگردم. چند روز بعد برگشتم و پرسيدم 
چه گذشــت؟ بروجردي گفت: وقتي براي شهيد 
رجايي در اســتانداري كرمانشــاه ناهار معمولي 
آوردند، ایشــان از مصرف غــذا خودداري كرد و 
گفت: اگر اســتاندار یا فرمانده سپاهی این ناهار را 
مصرف كند به درد مردم نمی‌خورد. این ایده رئیس 

جمهور آن زمان بود. 

مي‌خواهيد بگوييد كه این ایده در شهید داوود 
کریمی هم وجود داشت؟ 

دقيقا وجود داشــت. برخوردهایی را که در رفتار 
شــهید داوود کریمی دیــدم در ذهن گفتم که این 
شــهید رجایی دوم اســت. حرکات، شيوه سلام 
کردن، عرض ادب کردن، شيوه حرف زدن ايشان 
مانند شــهيد رجايي بود. خیلی از بچه‌های تهران 
به خاطر رفتار و منش حــاج داود به او علاقه‌مند 
شده بودند. رفتار و اخلاق ايشان دقیقا مانند رفتار 
و اخلاق شهید رجایی بود. با شهيد رجايي قبل از 
حاج داوود آشــنا بودم، و به مرور زمان براي من 

روشن شد که هیچ تفاوتي ميان آن دو وجود ندارد. 
وقتي حاج داوود مسئولیت داشت، و فرمانده بود، 
همان حاج داوود بود، و زمانی هم كه مســئوليت 
نداشــت همان حاج داوود بود. وقتي هم كه این 
مســئولیت‌ها را از او گرفتند، يا مســئوليت قبول 
نکرد، به شــغل اصلي خود تراشــکاری و قالب 
سازي بازگشت. يعني اخلاق و رفتار او هیچ وقت 

تغيير نکرد.
حــاج داوود كريمي چه ديدگاهي نســبت به 
بازی‌های سیاسی آن مرحله داشت؟ آيا در اين 

بازي‌ها هم دخالت ميك‌رد؟ 
زماني كه بنی صدر به ریاســت جمهوري انتخاب 
شد، فرماندهي كل قوا هم از طرف امام به او تفويض 
شــد. او در پي اين تفويض، آقای ابو شریف را به 
فرماندهي سپاه منصوب کرد، و ابو شریف چند نفر 
از مسئولين سپاه تهران را تغيير داد. البته در جريان 
انتخابات رياست جمهوري یک اقلیت کوچکی از 
 بچه‌های سپاه پادگان ولی عصر )عج( به بنی صدر

رأی دادنــد. اکثرا به شــدت مخالف بودند که من 
و حــاج داوود هم جزء مخالفيــن بودیم. افرادي 
را که ابو شــريف تعيين كرد طرفدار بنی صدر و 
خیلــی هم به او علاقه‌مند بودند، كه اين امر باعث 
 بــروز اختلافات بین فرماندهان ســپاه تهران و با
ابو شــريف فرمانده کل سپاه شــد. از سوي ديگر 
ميان برخــي از بچه‌های گردان‌هــاي پادگان ولی 
عصر )عج( اختلافاتی وجود داشــت كه به ســتاد 
مرکزي کشیده شــد. ســتاد مرکزي هم اکثرشان 
با بنی صــدر مخالف بودند. كســي كــه جريان 
اختلافات بین پادگان ولی عصر )عج( و فرماندهان 
ســپاه تهران را به ســتاد مرکزي انتقال مي‌داد، و 
وضعیت را کنترل می‌کرد، حاج داوود كريمي بود. 
ايشان به شــدت با بنی صدر مخالف بود، و يكي 
از کســانی که واقعا به انقلاب ضربه زد بنی صدر 
بود. حاج داوود ضمن اينك‌ه يك انسان کم حرف 
بــود، و اهل غیبت و تندی کردن به کســی نبود، 
اما به شــدت در برابر بنی صدر ايســتاد، و او را 
 خائن توصيف كرد. در آن برهه کســانی بودند كه
بنــي صدر را بر اســاس دیــدگاه و معيار خاص 
خودشــان خائن توصيف ميك‌ردند، ولي مخالفت 
حاج داوود با بني صدر استثنا بود. جنگ تحميلي 
که شروع شد، حاج داوود را به فرماندهي عملیات 
جنــوب منصوب كردند. قبل از آغاز جنگ من در 
جاي ديگري مأموریت داشــتم. دو روز بعد حاج 

داوود تماس گرفت و پرسيد کجایید؟ 
گفتم: چند روزی اینجا کار دارم.

گفت: اگر می‌توانید یک ســری نیــرو برداريد و 
بیاييد اهواز.    

اطلاع نداشتم که به ايشان مسئولیت داده‌اند. چند 
روز بعد به همراه تعدادي نیرو عازم ســتاد گلف 
در اهواز شــدم و آن‌جا حاج داوود، علي شمخانی 
مسئول ســپاه خوزســتان، آقای غرضی استاندار، 
آقای طاهر طاهری و چند نفر ديگر از دوســتان را 
يافتم. وقتي وضعیت منطقه را بررسي كردم، ديدم 

   سردار كوچك محسني عصا به دست در كنار شهيد متوسليان در اردوگاه زبداني در سوريه

اطلاع نداشتم که به ايشان مسئولیت 
داده‌اند. چند روز بعد به همراه تعدادي 
نیرو عازم ستاد گلف در اهواز شدم و 
آن‌جا حاج داوود، علي شــمخانی 
مسئول سپاه خوزستان، آقای غرضی 
استاندار، آقای طاهر طاهری و چند 

نفر ديگر از دوستان را يافتم



23

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد داود كريمي / شماره  130 / مرداد ماه 1395   

نیرو و اســلحه و امكانات كافي نداریم. از طرف 
ديگر ضمن اينك‌ه ارتش هنوز سامان نگرفته بود، 
فرماندهان گوش به حرف کســی نمی‌دادند. چون 
بنی صدر كاري كرده بود كه این اشــکالات باقي 

بماند. 
در مسئولیت‌های رســمی و ستادي هم با حاج 

داوود همکاری داشتید؟
وقتي حاج داوود کار خود را در ســتاد عمليات 
جنوب شــروع کرد، مدتی در كنار ايشان بودم و 
كمک ميك‌ردم. مأموریتی که داده می‌شــد انجام 
می‌دادم. واقعا شرايط خیلی مشکلي وجود داشت. 
مدتي که گذشت كوشيد از ارتش اسلحه تهيه كند، 
ولــي بني صدر اجازه نمی‌داد اســلحه در اختيار 
 سپاه قرار دهد. اصلا حاج داوود جزء لیست سياه

بني صدر بود. به قدري به ســتاد مركزي ســپاه 
فشــار آورد تا حاج داوود را از ســتاد عمليات 
جنوب برداشــتند، و رحيم صفوي را جايگزين 
 ايشان گذاشتند. حاج داوود به شدت به بنی صدر

بدبیــن بود، و در همه جلســات رســمي و در 
ســخنرانی‌های خود بني صــدر را خائن عنوان 
ميك‌رد. حال كه چند سالی از تجربیات ما گذشته 
اســت، ديدگاه آن زمان حاج داوود را بهتر درك 

ميك‌نيم.   
بعد از رد صلاحيت بني صدر در مجلس شــوراي 
اســامي، و عزل او از رياســت جمهوري، آقای 
محسن رضایی به فرماندهي سپاه منصوب گرديد. 
اولین کاری که ايشــان انجــام داد، حاج داوود را 
به فرماندهي ســپاه منطقه 10 تهران تعيين كرد، و 
اين اقدام مورد اســتقبال خيلي از بچه‌هاي ســپاه 
قرار گرفت. حــاج داوود از نظر معنوی، عرفانی، 
مردانگی، مروت و نوع دوستی خیلی بزرگوار بود، 
ولي برخي از بچه‌هاي سپاه از ديدگاه‌هاي سیاسی 
ايشان انتقاد ميك‌ردند. وقتي فرماندهي سپاه تهران 
را در ســال 1360 به عهده گرفــت، در اين يگان 
تغییر و تحــول ايجاد كرد. فرمانــده پادگان ولي 
عصر )عج( را برداشــت و شهید حسن بهمنی را 
مســئول آن قرار داد. همان‌گونه كه مي‌دانيد اصل 
پايه گذاري سپاه پاســداران در پادگان ولی عصر 
)عج( بود، و با آمدن ايشان، يگان‌هاي اين پادگان 

به 9 گردان افزايش يافت و سپاه جان گرفت.
موقعي كه شهيد كريمي فرماندهي سپاه 10 تهران 
را به عهده گرفت، من با شــهيد محمد بروجردی 
در ســپاه منطقه هفت در غرب كشــور همكاري 
ميك‌ردم. بعد با من تماس گرفت و پيشــنهاد كرد 
كه بــه تهران بازگردم.  گفتم اجــازه دهيد این‌جا 
را ســاماندهی کنم و می‌آیم. ولي ديري نگذشت 
كه در منطقه سرپل ذهاب عملیاتی را اجرا كرديم 
كــه در آن عمليات پایم قطع شــد، و ايشــان به 
ملاقات من به بیمارســتان آمــد و گفت: حال که 
با این وضع نمی‌توانید به غــرب برگرديد، بياييد 
مســئوليت پادگان ولی عصر )عج( را قبول كنيد. 
اتفاقا این حادثــه‌اي که برای من روي داد، قبل از 
عملیات بیت المقدس بود و ســعادت نداشتیم که 

در عملیات شــرکت کنم. با اين وصف در اواخر 
سال 1360 مســئوليت پادگان ولی عصر )عج( را 

به عهده گرفتم.  
وقتي مســئوليت پادگان ولي عصر )عج( را به 
عهده گرفتيد، تهران در آن مرحله دســتخوش 
اغتشاشات و آشوب‌هاي خياباني عناصر منافق 
و ضد انقلاب بود. بفرماييد كه شــیوه و راهکار 
حــاج داوود برای ســرکوبی منافقین چه بوده 

است؟
زماني كه حاج داوود مســئولیت پادگان ولي عصر 
)عج( را به عهده من گذاشــت و کارم را شــروع 
کردم،  منافقین در ســال‌هاي 1359 ـ 1360 اوج 
عمليات تروريستي‌شــان را بــه خيابان‌هاي تهران 
كشــانده بودنــد، و برقراري امنيــت در پايتخت 
براي ما خيلي حايز اهميت بود. در همان شــرايط 
مســئوليت حفاظت از بيت حضرت امام )ره( در 
جماران، مجلس شــوراي اسلامي و ساير جاهاي 
حساس دولتي و شخصيت‌هاي كشوري به عهده 9 
گردان سپاه مستقر در پادگان ولي عصر )عج( بود. 
درگيري در كردســتان هم همچنان ادامه داشت، و 
بسياري از بچه‌های ســپاه تهران ناگزير بودند، در 
كردستان و سرپل ذهاب حضور داشته باشند. كار 
آماده ســازي كادرهاي تيپ 27 محمد رسول الله 
)ص( هم به عهده حاج داوود بود. ايشان در چنین 

وضعیتی به طــور مرتب زحمت ميك‌شــيد و به 
پادگان مي‌آمد و با فرماندهان گردان‌ها و مسئولان 
اطلاعاتي ســپاه تهران  جلسه تشكيل مي‌داد. يا ما 
به مقر ســپاه منطقه 10 در خيابان پاستور مي‌رفتيم 
و در حضور ایشان می‌نشســتیم و درباره راه‌هاي 

برقراري امنيت بحث می‌کردیم.
در آن زمــان كار جمــع آوري اطلاعات زیر نظر 
مستقيم سپاه بود. بخش اطلاعات فعاليت خود را 
خيلي راحت انجام مي‌داد، و درگیری‌ها ساعتي و 
ثانیه‌اي بود. بعد كه حاج داوود گشــت ثار الله را 
طراحي و به اجرا گذاشــت، از نيروهاي عملياتي 
پادگان ولي عصر )عج( اســتفاده كــرد. مختصر 
بگویــم کار مفيدي كه حــاج داوود در آن مقطع 
انجام داد، راه اندازي گشــت ثــارالله بود كه مردم 
تهران با اجراي اين طرح احســاس امنيت كردند. 
ايشان بر اين باور بود كه اصل حركت خودروهاي 
حامل نيروهاي مســلح در خيابان‌هاي تهران براي 
مردم آرامــش بخش اســت. چــون منافقين در 
خیابان‌ها و کوچه‌ها ظاهر مي‌شــدند و شهروندان 
را غافلگير ميك‌ردند. ولي وقتي ماشين‌هاي گشت 
ثار الله در خيابان‌هاي پايتخت به حركت درآمدند، 
و با منافقين درگير شــدند، عمليات تروريســتي 
آنان به طرز چشــمگيري كاهش يافت. گاهي در 
اين درگيري‌ها بچه‌هاي ســپاه شــهيد مي‌شدند و 

خودروهاي آنان به آتش كشيده مي‌شد. 
 اجراي طرح اطلاعاتي، امنيتي و عملياتي گشــت
ثار الله بــه فرماندهي مرحوم منصور خوش طينت 
به مرور زمان كارآمدی خوبي داشت. به طور مثال 
وقتي تعدادي از منافقين را دســتگير ميك‌رديم، به 
وسيله تخليه اطلاعاتي خانه‌هاي تيمي سركرده‌هاي 
منافق را شناســايي و زود هنگام آنان را دســتگير 
ميك‌رديــم. به هر حــال ديري نپاييــد که امنیت 
در تهران با همین گشــت ثارالله برقرار شــد. بعد 
دیدیم که منافقين از آن پس در کوچه و خيابان به 

بعد كه حاج داوود گشــت ثار الله را 
طراحي و به اجرا گذاشت، از نيروهاي 
عملياتي پــادگان ولي عصر )عج( 
اســتفاده كرد. مختصر بگویم کار 
مفيدي كه حاج داوود در آن مقطع 
انجام داد، راه اندازي گشــت ثارالله 
بود كه مردم تهران با اجراي اين طرح 

احساس امنيت كردند
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سراغ خواربار فروش و شهروند عادي نمی‌روند. 
به دنبال این هســتند کــه در جايي کمین بگذارند 
و افراد سرشــناس را ترور كننــد. وقتي بچه‌هاي 
گشت ثار الله اطلاعات كافي به دست مي‌آوردند، 
می‌دانســتند که چه طور حرکت کنند، و چه طور 

وارد عمل شوند.   
اتفاقا وقتــي حاج داوود كريمي در ســال 1366 
مســئوليت ســتاد مبارزه با مواد مخدر را به عهده 
گرفت، همين روش مفيد گشت ثارالله را در مبارزه 
با قاچاقچيان مواد مخدر به كار برد. هنگام تصدي 
اين مســئوليت با من تماس گرفــت و مرا هم به 
همكاري دعوت كرد، و مدتي در كنار ايشــان در 
ســتاد مبارزه با قاچاق مــواد مخدر خدمت کردم. 
حــاج داوود براي اجراي ايــن طرح بزرگ چهار 
قرارگاه تاكتيكي در مرز شــرقي كشــور به وجود 
آورد. مقر قرارگاه مركزي در شــهر بیرجند بود و 
ســه قرارگاه ديگر در سیستان و بلوچستان بودند. 
ايشــان یک کار برنامه ریزی شــده و دراز مدت 
تدارك ديده بود، ولي متأسفانه پس از گذشت پنج 
یا شش ماه ایشان را از اين مسئوليت عزل كردند.   

بازوی اطلاعاتی گشت ثارالله به وسیله چه کسی 
تشکیل و اداره مي‌شده است؟ آیا شهید کریمی 

هم در آن نقش داشت؟
در آن زمان آقایان نادر حلیمی و محســن انصاری 
مســئول بخش اطلاعات ســپاه منطقه 10 تهران 
بودند، و اطلاعــات لازم و دقيق را جمع آوري و 
تنظیم می‌کردند. حاج داوود هم فرمانده اطلاعات 
بود و هم فرمانده عملیات بود. كار اطلاعات خيلي 
ظريف و حســاس بود. وقتي بچه‌ها اطلاعاتي را 

که دريافت میك‌ردند، در همان لحظه 
تصميــم گيــري مي‌شــد و بچه‌های 
عملیــات وارد عمــل می‌شــدند، و 
خيلي هــم موفق بودند. چون وحدت 
فرماندهي خیلی مؤثــر بود. ولي اگر 
وحدت فرماندهي وجود نداشت، كار 
به مســائل اداری و سیستم فرماندهی 
كشيده مي‌شد. در عين حال بچه‌هاي 
گشــت ثار الله از نظــر اطلاعاتي به 
ســپاه تهران هم كمك ميك‌ردند. آنان 
وقتي افرادي را در درگیرهاي خياباني 
و دانشــگاه‌ها دســتگير، شناسایی و 
بازجویی می‌کردند، اطلاعات به دست 
آمده را تحويل ســپاه تهران مي‌دادند. 
اين خلاصه طرح موفقيت آميز حاج داوود كريمي 
بود كه در مبارزه با قاچاچيان مواد مخدر هم همين 

طرح را به مورد اجرا گذاشت.      
بعد از عملیــات بیت المقدس و آزادســازي 
خرمشهر رژیم صهیونستی به لبنان حمله کرد، و 
مسئولان كشور بخشی از تیپ 27 محمد رسول 
الله )ص( را به لبنان اعزام كردند. جنابعالي هم 
به همراه آنان به ســوريه و لبنان اعزام شــديد. 
بفرماييد كه حاج داوود كريمي فرمانده سپاه 10 
تهران چه ديدگاهي با اعزام اين نيروها داشت؟  
حــاج احمد متوســلیان را آقاي محســن رضایی 
شناســايي كرده بود، و در زمــان فرماندهي حاج 
داوود بر ســپاه منطقه 10 تهران او را به فرماندهي 
تيپ 27 محمد رسول الله )ص( تعيين  كرد. اصولا 
تشكيل تيپ و انتخاب كادر فرماندهي و تداركات 
آن توسط ســپاه تهران صورت مي‌گرفت. اين‌جا 
وقتي محسن رضایی پيشنهاد مي‌دهد، حاج داوود 
می‌پذيرد. معمولا گاهي از پایین به بالا، یا از بالا به 

پایین پيشنهادي داده مي‌شد. از سوي 
ديگر همه مسئولان سپاه تجربه شهيد 
متوســليان در كردســتان را شناخته 
بودند، و مي‌دانســتند كه كسي بهتر از 
ايشان براي فرماندهي تيپ 27 وجود 
ندارد. بعــد از عمليات فتــح المبين 
جلســه‌اي در پادگان ولی عصر )عج( 
به منظور بررسي شركت تيپ 27 در 
عمليات بيت المقدس گذاشته شد و 
تصميم گرفته شد كه تيپ در عمليات 
شركت كند. حاج داوود هم در آستانه 
عمليات به قــرارگاه كربلا در جنوب 
رفــت و در عمليات بيــت المقدس 

شركت كرد.    
در حقيقــت تعــداد شــهدایی کــه 
 ســپاه تهران و تيــپ 27 در عمليات

بيــت المقدس تقديم كــرد، از تعداد 
شهداي همه عمليات‌هاي كردستان و 
هشت سال دفاع مقدس بيشتر بود. در 
حين عمليات به طور مرتب از جنوب 
نيرو  درخواست  و  مي‌گرفتند،  تماس 

ميك‌ردنــد. حال بچه‌هايي كه در پادگان ولي عصر 
)عج( مانــده بودند، وظيفه داشــتند امنيت تهران 
را حفظ كنند. در شــرايط بحراني سال 1360 هم 
وظيفه داشــتيم امنيت پروازهــا، نهادها و ارگان‌ها 
دولتي را تأمين كنيــم، هم نياز تيپ 27 به نيرو را 
تأمين كنيم. وضع طوري شــده بــود كه از گردان 
9 حفاظت ریاســت جمهوری حدود 200 سپاهي 
جدا کردیــم و به جنوب فرســتادیم كه 150 تن 
 آنان به صورت انفرادي شــهید شدند. در عمليات
بيت المقدس فشــار بسیار ســنگینی به بچه های 
سپاه تهران بود. خدا را شكر كه خرمشهر آزاد شد. 
در اين عمليات خیلی برای حاج احمد متوســليان 
سخت گذشــت چون آدم‌هاي بزرگی مثل محسن 
وزوایی و احمد حاج بابایی شهید شدند. چنان‌چه 
پاي ايشان هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بعد 
از عمليات وقتي ايشــان به سپاه تهران آمد، و در 
كنار هم نشســتيم و صحبت كرديم، از آمار دقيق 
شــهداي تيپ اطلاع نداشت. وقتي ليست شهدا را 
در اختيار ايشان قرار دادم، به شدت جا خورد.      

چنــد روز بعد از عملیات بيت المقدس كه نيروها 
مي‌خواســتند به اســتراحت بروند، تعــدادی از 
فرماندهان تيپ از جمله حاج احمد متوســليان و 
شــهيد محمد ابراهيم همت بــه پادگان ولي عصر 
)عــج( آمدند، و با حــاج داوود كريمي جلســه 
 تشــكيل دادند. ايشــان كــه از قبــل از عمليات

فتــح المبين تصميم گرفته بود ســه تیپ ديگر در 
تهران تشــكيل دهد، گفت که از اين به بعد نبايد 
اجازه داد این نیروها شــهید بشــوند. حاج داوود 
گام‌هاي اوليه را براي تشكيل سه تيپ برداشته بود، 
و شهيد محسن وزوايي را به فرماندهي تيپ سيد 
الشــهدا )ع( معرفي  كرده بود. همین بحث‌ها بود 
که ناگهان مســئول دفتر محسن رضایی به پادگان 

بعد از عمليات فتح المبين جلسه‌اي 
در پادگان ولی عصر )عج( به منظور 
بررسي شركت تيپ 27 در عمليات 
بيت المقدس گذاشته شد و تصميم 
گرفته شد كه تيپ در عمليات شركت 
كند. حاج داوود هم در آستانه عمليات 
به قرارگاه كربلا در جنوب رفت و در 

عمليات بيت المقدس شركت كرد 
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ولی عصر )ع( زنگ زد و پرســيد که حاج احمد 
متوسليان کجاست؟

گفتم: ايشان عصر در همين پادگان  جلسه دارد. 
چون حــاج احمد دفتر خاصی نداشــت و گاهي 
ميان   پادگان امام حســین )ع( و ولي عصر )عج( 
در حال رفت و آمد بود. بیشــتر اوقات به ملاقات 
حــاج داوود می‌آمد و کارهــای مربوط به تيپ را 

پيگيري ميك‌رد.  
مسئول دفتر محســن رضايي گفت: جست و جو 
كنيد حاج احمد را پيدا كنيد، و به او بگوييد با دفتر 

آقا محسن تماس بگیرد. 
وقتي حاج احمد به پادگان ولی عصر )عج( آمد و 
به دفتر محسن رضايي زنگ زد، به ايشان گفتند كه 
حوادثي در لبنان روي داده و شــما هرچه سريعتر 
خودتان را به دفتر آقا محســن برســانيد، و ایشان 
جلســه بعد از ظهر را رها كرد و بيدرنگ به ديدن 

آقا محسن در ستاد مركزي شتافت.   
از ســوي ديگــر در پي حمله رژيم صهيونيســتي 
به لبنان يك ســري تحركاتي از ســوي مسئولين 
جمهوري اســامي صورت گرفت. حضرت آيت 
الله خامنه‌ای رئیس جمهوري وقت، آقای هاشــمی 
رفســنجاني رئيس مجلس، محسن رضايي فرمانده 
كل سپاه پاســداران و شــهيد علي صياد شيرازي 
فرمانده نيروي زميني ارتش به ديدار حضرت امام 
)ره( مي‌روند و می‌گویند که چنين اتفاقاتی در لبنان 

روي داده و ما می‌توانیم کمک کنیم.
ببينيد در طول تاریخ بحران خاورميانه، اسرائيل در 
هیچ زمانی اين اندازه نيرو وارد يك كشــور عربی 
نكرده بود. افزون بر شــش لشــکر زرهی، اغلب 
شــهرهاي لبنان را به شدت بمباران كرد، و بیروت 
پايتخــت آن كشــور را به محاصــره در آورد. در 
منطقه بقاع در نزديكي مرز ســوریه پيشروي كرد. 
اصلا مشــخص هم نبود که چــه اهدافي را دنبال 
ميك‌ند. خب مسئولان كشورمان بعد از پيروزي در 

عملیات بیت المقدس احســاس کردند که قدرت 
دارند و می‌توانند به لبنان و ســوريه كمك کنند و 

همزمان جنگ با صدام را ادامه دهند.   

گويا اعزام نيروهاي تيپ 27 محمد رســول الله 
)ص( به دســتور شــوراي عالي دفاع صورت 
گرفت. حال با توجه به شــهدایی که تیپ 27 
در عملیات بیت المقدس داده بود، حاج داوود 
نظرشــان با اعزام نيروهاي تيپ به سوريه چه 

بود؟
مسئولين شــورای عالی دفاع جلسه تشكيل دادند 
و درباره اين موضوع مشــورت كردند، و تصمیم 
گرفتند كه ابتدا آقايان سرهنگ سلیمی وزیر دفاع و 
محسن رضایی و شهيد صیاد شیرازی را به دمشق 
اعزام كنند، تا اوضاع را از نزديك بررســی نمايند. 
آن ســه نفر با حافظ اسد رئيس جمهوري سوريه 
و برخي از شخصيت‌هاي لبناني ملاقات كردند، و 
پس از تهيه گزارشي به تهران بازگشتند. خوشبین 
بودند که سوریه اعلام كرده نيرو اعزام كنيد، و ما از 
نظر امکانات کمک می‌کنیم. بعد تصمیم گرفته شد 
كه نیرو اعزام بشــود. آقای محسن رضایی تصمیم 
گیرنــده بود، و چون قرار بــود نيروها از تيپ 27 
محمد رسول الله )ص( اعزام شوند با حاج داوود 
كريمي هم مشــورت به عمل آمد. سپس تصمیم 

گرفته شــد كه حاج احمد متوسليان سه گردان از 
تیپ 27 را به ســوريه انتقال دهد. همچنين ســه 
گردان از تیپ ذوالفقار نيروي زميني ارتش همراه 
آنان اعزام شدند. عنوان نيروهاي اعزامي را »قواي 
محمد رســول الله« نامگــذاري كردند، و قرار بود 

نيروهاي ديگري به آنان ملحق شوند.  
كار بســيار عالي كه كرده بودند، اين بود كه حاج 
احمد متوسليان فرمانده همه نيروهاي اعزامي باشد 
و ارتش هــم پذيرفته بود. حتــي پيش‌بيني كرده 
بودند كه امکان دارد در آينده توپخانه و هوانیروز 
هم اعزام بشود. در پي اين برنامه ريزي وسيع حاج 
احمد، خود را براي عزيمت به سوريه و لبنان آماده 
كرد، و روز اعزام هم آقای محسن رضایی و مقام 
معظم رهبري آیت الله خامنه‌ای به متوسليان ابلاغ 
کرده بودند که شــما صلاحیت این کار را دارید. 
حاج داوود کریمی هم قبل از پيروزي انقلاب، در 
زمان مبارزه با رژيم پهلوي، براي شركت در دوره 
آمــوزش نظامي مدتی در لبنان بــود. آقای رحیم 
صفوی بــراي من نقل كرد، زمانی که ايشــان در 
جنوب لبنان آمــوزش می‌داد، آن‌جا با حاج داوود 
آشنا شده اســت اين نشان مي‌دهد كه حاج داوود 
هم دوست داشــت که نيروهاي ايراني با اسرائیل 
بجنگند. کســی نبود که بدش بیاید. ولی حضرت 
امام )ره( با دید بالاتر و وســیعتر به اين قضيه نگاه 

كرد و فرمود که عرب‌ها اهل جنگ نیستند. 
وقتي حضــرت امام )ره( موضوع را روشــن 
کردند، آقاي رضایی به حاج داوود فرمانده سپاه 
تهران دســتور داد كه تيپ را از دمشق احضار 
و در جبهــه جنوب براي شــركت در عمليات 

رمضان مستقر کند. اين طور نيست؟
وقتي نیروها به ســوريه اعزام شدند، اين اقدام با 
اســتقبال مردمي رو به رو شد. ولي ما نمی‌دانستیم 
كه در سوريه و لبنان كاري شدنی هست یا نیست. 
من در آن برهه مســئول پــادگان ولی عصر )عج( 
بودم. وقتي بحث اعزام مطرح شد، نظر حاج احمد 
متوســليان بود که من هم به عنوان نيروي کمکی 
قواي محمد رسول الله )ص( را همراهي كنم. حاج 
داوود به دليل اينك‌ه جايگزين وجود نداشت، ابتدا 
نپذیرفــت. ولي به هر حال بــا اصرار حاج احمد 
یک نفر را جايگزين، و ايشــان را همراهي كردم. 
حاج احمد قبل از عزيمت نيروها به دمشق مرا به 
عنوان مسئول طرح عملیات تيپ 27 معرفي كرد. 
شايد افرادي بهتر از من هم وجود داشتند، ولي اين 
تصميم حاج احمد بود. فراموش نشــود كه ايشان 
قبل از حركت نيروها به ســمت سوریه، به دمشق 
رفت و با حافظ اسد و تعدادي از فرماندهان ارتش 
آن كشــور و نير برخي از شــخصيت‌هاي انقلابي 
لبنان گفت و گو كرد، و خیلی بشاش و سرحال به 

تهران بازگشت.  
در خصوص ديدگاه حاج داوود كريمي نسبت به 
اعزام نيروهاي تيپ 27 به سوريه لازم است به اين 
نكته هم اشــاره كنم. من يك روز قبل از پرواز به 
ديدار ايشان رفتم و گفتم كه ما براي تشكيل تيپ 

با حاج داوود كريمــي كه از لبنان 
شناخت قبلي داشتم، تماس گرفتم 
و تقاضا كردم تعــدادي از بچه‌هاي 
پادگان  آموزشــي  و خوب  كاردان 
امام حسين )ع( را كه از نظر نظامي 
و فرهنگي در سطح بالا هستند، به 
لبنان اعزام نمايد، و ايشــان کمک 

شاياني به عمل آورد

   سردار كوچك محسني در مراسم سالگرد شهيد كريمي در بهشت زهرا )س(
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10 سيد الشــهدا )ع( برنامه‌ريزي و چارچوب را 
تعيين كرديم. اكنون بخشــي از نيروهاي تیپ 27 
دارند به سوريه مي‌روند، و نيمي از نيروهاي تيپ 
هم در جنوب مانده‌اند. به هر حال سرنوشت تيپ 
10 چه مي‌شود. حاج داوود در جواب گفت: شما 
نگران نباشــيد و عازم سفر شــويد. ذهن‌تان را از 
تهران بكنيد، و روي كار در سوريه و لبنان متمركز 
كنيد. ما اينجا قضيه تشــكيل تيــپ 10 را حل و 

فصل ميك‌نيم.  
در فرودگاه دمشــق تعــدادي از فرماندهان ارتش 
سوریه به استقبال بچه‌هاي سپاهي و بسيجي تيپ 
27 و ارتش آمدند، و پس از انجام تشريفات لازم 
به زيارت مرقد حضرت زینب )س( رفتيم. بعد ما 
را به يك پادگان كثيف و متروكه راهنمايي كردند. 
فکر کنم صد ســال است كه کســی به آن پادگان 
نرفته باشد. نه آب داشــت، نه برق و نه امکانات 
بهداشــتي. بوی گند كثافت پــادگان را فرا گرفته 
بود. در آن شــب تا صبح نخوابیدیم و حاج احمد 
متوسليان شــوکه شده بود. ايشان وقتی ناراحت و 
عصبانی می‌شــد، هیچ کس جرأت نمی‌کرد به او 
نزديك شــود. با من كه كمي رودربايستي داشت 
به سراغ او رفتم و گفتم حاج احمد چه کار کنیم؟  
ساعت شــش بامداد من و حاج احمد بلند شديم 
به سفارت كشــورمان رفتيم. نگهبان سفارت به ما 
گفت كاركنان ساعت هشت مي‌آيند. مرتضی رفیق 
دوســت مســئول تداركات تيپ 27 را هم آن‌جا 
ديديم كه از هيچ چيز خبر نداشت. من از سفارت 
به حاج داوود زنگ زدم و وضعيت پادگان را براي 
او شرح دادم. گفت باشد من پيگيري می‌کنم. بعد 
با آقای محتشمی سفير كشورمان صحبت كرديم و 
ايشان وضعيت سوريه را براي ما شرح داد، و براي 
اولین بار فهمیدیم که نه بابا وضعيت حافظ اســد 
و ارتش ســوريه معلوم است. حدود چهار يا پنج 
روزی گذشت كه سرانجام اردوگاه زبدانی را پیدا 

کردیم و نیروها را به آن‌جا انتقال داديم.  
گويا اردوي شبه نظاميان مخصوص رفعت اسد 

برادر حافظ اسد بود...  
اردوگاه زبدانی نســبت به پادگان قبلي خيلي بهتر 
بود. البته سرويس بهداشــتي آن را بچه‌هاي سپاه 
و ارتش ســاختند. امکاناتي وجود نداشت و غذا 
توسط بچه‌ها تهيه مي‌شد. پس از استقرار در زبداني 
جلسات زیادی با شركت حاج احمد و فرماندهان 
ارتش سوریه و نيز ســفير كشورمان تشكيل شد. 
خلاصه كلام، پس از گذشت چند روز حاج احمد 
متوسليان به این نتیجه رسید که اینها اهل جنگ با 
اسرائيل نيســتند، و حاضر هم نيستند امکاناتی در 
اختيارمان قرار دهند. در چنين شرايطي حاج احمد 
به تهران بازگشت و سرنوشــت نيروهاي اعزامي 
به ســوريه را برای حاج داوود و تعداد ديگري از 
فرماندهان سپاه شرح داد. بعد خدمت حضرت امام 
)ره( رســيد و وضعيت نيروهاي ايراني در سوريه 
را تشريح كرد. ايشــان پس از بازگشت به دمشق 
جزئيــات ديدار با امام را براي مــن بازگو كرد و 
گفت: وقتــي خدمت امام رفتم، ایشــان فرمودند 
که من از همان اول مخالف اعزام نيرو به ســوريه 
بودم. اكنون هم می‌گویم اگــر یک قطره خون از 
رزمندگان ايراني در سوريه ريخته شود، مسئولیت 
شــرعی آن به گردن من نیست. حال كه این کار را 
کرده‌اید، تعدادي از آدم‌های با تجربه آن‌جا بمانند، 
و کار فرهنگی و آموزشــی انجام دهند. ولی اصلا 

کار نظامی نباید انجام دهند.
ارتباط بچه‌های قواي محمد رسول الله )ص( با 

جوانان انقلابي لبنان چه گونه شروع شد؟ 
موقعي که حضرت امام )ره( دســتور دادند نيروها 
برگردند، و تعداد كمي از آن‌ها بمانند، حاج احمد 
به ســاماندهي كارها پرداخت و از من خواســت 
 در آن‌جــا بمانم. ايشــان وقتي از موضع ســوريه

نا اميد شــد گفت: »دور سوریه را خط بكشيد، و 

ما مستقيما كارمان را شروع ميك‌نيم«. چون قبل از 
آن با تعدادي از شــخصيت‌هاي لبنانی چند جلسه 
گذاشــته بوديم. به تدريج با گروه‌هاي مبارز لبنان 
آشنا شدیم. بچه‌هاي حزب الله حدود هفت گروه 
را معرفي كردند، و آقای محتشــمی ســفير وقت 
ايران كه با لبناني‌ها ارتباط داشــت کمک کرد. قبل 
از عزيمت به لبنان جلسات در سفارتخانه تشكيل 
شــد، سپس بچه‌ها را بنا به توصيه شهيد متوسليان 
به بعلبك در شــرق لبنان انتقال داديم و كار بسيج 
نيروهاي انقلابي را شــروع كرديم. شهيد بزرگوار 
ســيد عباس موســوی )دبير كل سابق حزب الله( 
اولین نفــری بود که ثبت نام کرد، و به مرور زمان 
تعداد افرادي كه براي آموزش نظامي آمدند و ثبت 

نام كردند، به حدود 70 تا 80 نفر افزايش يافت. 
حاج داوود كريمي كه از لبنان شناخت قبلي داشت، 
با ايشــان تماس گرفتم و تقاضــا كردم تعدادي از 
بچه‌هاي كاردان و خوب آموزشــي پــادگان امام 
حســين )ع( را كه از نظر نظامــي و فرهنگي در 
ســطح بالا هســتند، به لبنان اعزام نمايد، و ايشان 
کمک شــاياني به عمل آورد. ســرانجام بچه‌هاي 
با تجربه و كار آزموده وارد شــرق لبنان شــدند، 
و بسیج در آنجا شــکل گرفت. شهيد سید عباس 
موسوی اين شخصيت بزرگ در كتابي كه از سوي 
حزب الله منتشــر شده گفته اســت:»وقتی برادران 
سپاه پاسداران وارد لبنان شدند، لبنان مرده را زنده 
کردند«. همچنين به مدت چهار ماه با سيد حسین 
موسوی معروف به ابوهشــام مسئول جنبش امل  

اسلامي کار کردیم و خیلی به او نزدیک بودیم. 
از نظر فكري و فرهنگي چه نوع آموزش‌هايي را 

به جوانان لبناني ارائه داديد؟  
به آن 70 ـ 80 نفر لبناني كه براي آموزش ثبت نام 
كرده بودند، گفتیم ما وضعمان بدتر از شــما بود. 
وقتي براي آزادسازي سنندج عازم كردستان شديم، 
تعدادمان حدود 40 تا 50 نفر بود، و آموزش كافي 
هم نديده بوديم. چون شــهيد حاج علیرضا موحد 
دانش مســئول عملیات ســنندج بود و اين شهر 
توسط ايشــان آزاد شــد، متقاعد كرديم كه براي 
لبناني‌ها ســخنراني كند و شيوه آزادسازي سنندج 
را توضیح دهد. به شــهيد موحــد دانش كه يكي 
از دســتان خود را در عمليات بازي دراز از دست 
داده بود، گفتم كه اين كار خودنمايي نيست، شما 
بفرماييد وقايع كردستان را شرح دهيد. بايد بفهمند 

افزون بر شهيد موحد دانش، شهيد 
كاظم رستگار و سردار احمد قربانی كه 
در لبنان حضور داشتند و با همديگر 
مشورت میک‌ردند. کسی که استراتژی 
و راهكار ما را مشخص میک‌رد، حاج 
داوود کریمی بود. به طور مرتب با ما 
در ارتباط بــود. فرمانده ما هم بود و 

توصیه‌هاي لازم را به ما میک‌رد

   شهید کریمی در بستر بیماری
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كه ما چه كار كرديم. بعد ايشــان پاي تربيون قرار 
گرفت و به لبناني‌ها گفت: »اگر شــما می‌خواهید 
شــهرهاي صور و صيدا را آزاد کنید همه مردم با 
شما هستند. تعداد اندكي از بچه‌هاي سپاه در مقابل 
انبوه نيروهاي ضد انقلاب در كردســتان مقاومت 

كردند«.         
افزون بر شــهيد موحد دانش، شهيد كاظم نجفي 
رستگار و سردار احمد قربانی كه در لبنان حضور 
داشتند و با همديگر مشورت می‌کردند. ولي کسی 
که استراتژی و راهكار ما را مشخص می‌کرد، حاج 
داوود کریمی بود. به طــور مرتب با ما در ارتباط 
بــود. فرمانده ما هم بــود و توصیه‌هاي لازم را به 
ما می‌کرد. حــال با توجه به اينك‌ــه تأمین کننده 
امكانات و تداركات نيروهاي ايراني در لبنان سپاه 
تهران بود، حاج احمد متوســليان به طور مرتب با 
حاج داوود در ارتباط بود. ولي زیاد طول نکشــید 
كه حاج احمد در لبنان اسیر شد و آن داستان پیش 

آمد. 

در چه زماني تصميم قطعي براي بازگردان قواي 
محمد رسول الله گرفته شد؟ گويا دستور رسمي 
بازگردان نيروها را هم آقاي محسن رضایی براي  

حاج  داوود صادر كرده بود؟ 
اولین دستور را حضرت امام )ره( به مسئولين دادند، 

و بعد از آن محسن رضایی و حاج داوود 
تصميم گرفتند که تعــداد كمي از نیروها 
را آن‌جــا نگه دارند. منتهــا در زمانی که 
قرار شد نيروها بازگردانده شوند، اسارت 
حاج احمد پیــش آمد که باز قضیه تأخیر 
پیــدا کرد. حاج احمد در ليســت افرادي 
قرار داشــت كه تصميم بــه بازگرداندن 
آن‌ها گرفته شــده بود. چون حضور حاج 
احمد در جبهه‌هــاي رزم خیلی مهم بود. 
به نظر من شــايد به علت نبود ايشان در 
عملیــات رمضان موفق نشــديم. چون ما 
در زمان حضور احمد متوسلیان شکستی 
در جبهه‌ها ندیده بودیم. موفقيت عمليات 
فتح المبین به آن وســعت كه از عمليات 
بیــت المقدس هم بزرگتر بــود در نتيجه 
كارايي و حســن تدبير احمد متوســلیان 
به پيروزي قطعي دســت يافتيم. محســن 
رضایی چندي پیش اظهار عقيده كرده بود 
كــه اگر حاج احمد نبود تا 15 ســال بعد 

نمی‌توانســتیم خرمشــهر را آزاد کنیم. به هر حال 
راز پيدايش حــزب الله لبنان در نتيجه حضور 15 
روزه حاج احمد در لبنان بوده اســت. شكي ندارم 
كه بنیانگذار اصلي حزب الله حاج احمد متوسليان 
با همدلي ساير دوســتان و فرماندهان شهيد تيپ 

محمد رسول الله )ص( بوده است.   
در بحثتان اشاره كرديد که حاج داوود كريمي 
شبیه شــهید رجایی بوده است. با شهيد احمد 

متوسليان چه شباهتی داشت؟
من با چند نفر از اين عزيزان خیلی نزدیک بودم. با 
شهيدان محمد بروجردی، احمد متوسلیان، علیرضا 
موحد دانش و حــاج داوود کریمی ارتباط خيلي 
نزديك داشــتم. دوســتي با حاج داوود حدود 25 
ســال طول کشید. حاج احمد متوسلیان هم از نظر 
معنوي هیچ تفاوتي با حاج داوود نداشــت. هر دو 

از مبارزان قبل از انقلاب بودند. حاج احمد مدتي 
هم در زندان ساواک در خرم آباد بسر برد. در سال 
1359 كه فرمانده ســپاه مريوان بود، گاهي كه دير 
وقت به غذا مي‌رســيد، غذاهای ته مانده بچه‌ها را 
مصرف ميك‌رد، و این کار هر کســی نیست. حاج 
داوود هم در كارهاي ســتادي ایــن طور بود. در 

جلسات همه کارها را شخصا انجام می‌داد.
آخرين ســخن جنابعالي دربــاره حاج داوود 

كريمي... 
معمولا انسان‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته 
اول به دنبال دنیا هستند. دنبال خدا، پیامبر، معاد و 
عقيده نيســتند، و براي تحقق اهداف‌شان دست به 
همه کار می‌زدند. دسته دوم اهل دنیا هستند، ولی 
از راه دیــن وارد مي‌شــوند. ظاهر مذهبی دارند و 
ماه رمضان افطاری می‌دهد و در ماه محرم مراسم 
عــزاداری برپا می‌کنند. صــف اول نماز جماعت 
هم می‌نشیند. این دســته از راه دینداری به دنیای 
خود می‌رســد. دسته سوم كه قشــر اقلیت هستند 
فقــط برای خدا کار می‌کنند و به هیچ وجه از دین 
اســتفاده نمی‌کنند. اين دسته نماز را برپا مي‌دارند، 
و از كارهاي زشــت و پليد كه خــدا امر فرموده 
پرهيز ميك‌نند. شــاید شهیدان رجایی، بروجردی، 
متوسليان و داوود كريمي از اين دسته بوده باشند. 
اكنون حدود 10 ســال است که در ميان ما نيست. 
برخی از افراد مثل من به فکر این نیستند که ما در 
اين دنيا ماندنی نیستیم. حاج داوود در سخن گفتن 
خیلی مراعات مسايل شرعي را می‌کرد. دل و قلب 
انسان نمی‌تواند ظرفيت دو چيز را داشته باشد. یا 
دنیا، یا خدا... در قلب ایشان فقط خدا جاي داشت. 
مدتي در كار تراشكاري و قالب سازی براي ايشان 
شــاگردي كردم. حق الزحمه کارگران را پرداخت 
ميك‌رد، و اگر چیزی باقی مي‌ماند مصرف خانه و 
خانواده ميك‌رد. گاهي پول آب و برق خانه‌اش را 
هم نداشت. الان هيچ کسی این کارها را نمی‌کند. 

به نظر من حاج داوود موفق بود. 

حاج داوود در سخن گفتن خیلی 
مراعات مسايل شرعي را میک‌رد. 
دل و قلب انسان نمی‌تواند ظرفيت 
دو چيز را داشته باشد. یا دنیا، یا 
خدا... در قلب ایشــان فقط خدا 

جاي داشت

   مراسم تشییع و خاکسپاری شهید کریمی در بهشت زهرا )س(
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جنابعالي به عنوان يكي از همرزمان شهيد حاج 
داوود كريمي بفرماييد كه ايشــان چه نقشي در 
پیروزی انقلاب و سركوب ضد انقلاب در تهران 

و كردستان و نيز در دفاع مقدس داشت؟   
بسم الله الرحمن الرحيم: شهيد حاج داوود كريمي 
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از بنيانگذاران 
و اداره كننــدگان گــروه انقلابي فجر اســام بود 
كــه حدود 500 نفر در آن عضويت داشــتند. اين 
گــروه همچنين يك شــاخه نظامي فعــال به نام 
گروه صف داشــت كه بر ضد رژيم پهلوي مبارزه 
مســلحانه مي‌كرد. سازمان فجر اسلام در آن زمان 
يك تشكيلات منسجمي بود. چند روز از پيروزي 
انقلاب نگذشــته بود كه همــه گروه‌هاي مبارز از 
جمله فجر اســام در پادگان‌ها و مراكز نظامي و 
دولتي مســتقر شــدند. حاج داوود كريمي پس از 
پيروزي انقلاب اســامي ضمن عهــده دار بودن 
مســئوليت اصلي اداره كميته منطقه 13 نازي آباد، 
مسئوليت‌هاي زيادي را نيز به عهده گرفت. به طور 
مثال در ستاد مركزي سپاه پاسدران انقلاب اسلامي 
كه در آن زمان در خيابان نگارســتان هشــتم قرار 
داشت، با همفكري تعدادي از همرزمان، در تشكيل 
ســپاه نقش اساسي ايفا كرد. با اين وصف مي‌توان 
گفت كه شهيد كريمي باعث وحدت فرماندهي و 
عامل ايجاد هماهنگي ميان ســاير گروه‌هاي مبارز 

اسلامي بود، كه قبل از انقلاب فعاليت داشتند. 
وقتي غائله كردستان توسط گروه‌هاي ضد انقلاب 
به وجود آمد، حــاج داوود كريمي ابتدا در قالب 

خبرنگار به كردستان عزيمت كرد تا از يك طرف 
عوامل و ســران گروهك‌ها را شناسايي كند، و از 
طرفي اوضاع و احوال آن‌جا را از نزديك بررســي 
نمايد. بعد از مدتي مســئوليت تيم تشكيل دهنده 
مراكز ســپاه در شــهرهاي كردســتان را در ستاد 
مركزي به عهده گرفت. از مركز به شهرســتان‌ها و 
اســتان‌هاي غرب و شمال غرب كشور مي‌رفت و 
شــوراهاي فرماندهان مراكز سپاه را تعيين مي‌كرد. 
سپس حكم اين افراد از مركز به آنان ابلاغ مي‌شد. 
ايشان در چارچوب اين مأموريت، سپاه مخفي در 
كردستان تشــكيل داد كه پس از گذشت مدتي به 
پيدايش تشكيلات پيشــمرگان مسلمان كرد منجر 

شد. 
گروه‌هاي مبارز قبل از انقلاب مانند فجر اسلام 
و منصورون چه سرنوشــتي بعــد از پيروزي 
انقلاب اسلامي داشــتند؟ آيا منحل شدند يا به 
فعاليت‌هاي فرهنگي روي آوردند، يا به ســپاه 

پاسداران پيوستند؟ 
بعد از پيروزي انقلاب، شــش يــا هفت گروه از 
مبارزان مسلمان، گردهم آمدند و سازمان مجاهدين 
انقلاب اســامي را به وجود آوردند. حاج داوود 
كريمي از طرف گروه فجر اسلام و گروه صف در 
جلسات سازمان مزبور شركت مي‌كرد. وقتي سپاه 
پاسداران تشكيل شد، ايشان واقعا بر اين عقيده بود 
كه از اين به بعد نبايد تشكيلات داشته باشيم. چون 
مرجع تقليدمان اكنون در رأس حاكميت قرار دارد 
و اگر بخواهيم در پرتو اين حاكميت در فاز نظامي 

فعاليت كنيم، كار درســتي نيست. بعد از گذشت 
مدتي هم حضرت امام )ره( پيام دادند كه اگر كسي 
در حزبي يا سازمان سياسي عضويت دارد، از سپاه 
خارج شــود. چون فعاليت‌هاي سياسي از وظايف 

سپاه پاسداران نيست. 

حــاج داوود هــم از همــان مقطع اين نــگاه را 
داشــت. در جبهــه جنوب هم وقتــي فرماندهان 
محورهاي عملياتي را تعييــن مي‌كرد، هرگز نگاه 
خطي نداشــت. فرماندهان را بر وفق اســتعداد و 
توانمندي‌شان انتخاب مي‌كرد. آقاي رحيم صفوي 
را هــم بر وفق همين ديــدگاه به فرماندهي محور 
دارخويين تعيين كرد. البته ايشــان بعد از مدتي از 
حاج داوود گله كرد. چون در آن هنگام كه حدود 
110 رزمنــده از بچه‌هاي اصفهــان به جبهه آمده 
بودند، آنان را به يگان آقا رحيم معرفي كرد. در آن 
برهه كسي هيچ ادعايي نداشت. همه سرباز بودند 

انقلاب اسلامي ايران به رهبري، رهبر فرزانه حضرت امام خميني )ره( 
در 22 بهمن ســال 1357 به پيروزي رسيد و كارزار مرد مأموريت‌هاي 
سخت و دشوار تازه شروع شد. حاج داوود كريمي به محض تحقق اين 
پيروزي شــكوهمند، سر از پا نشناخت و روزي در قالب كميته انقلاب 
نازي آباد تهران، و روز دگر در ميدان مبارزه با عوامل خود فروخته ضد 
انقلاب در كردستان و در تهران بزرگ در لباس مقدس سپاه پاسداران 
انقلاب اســامي، و نيز در عرصه دفاع مقدس به دفاع از دستاوردهاي 
تاريخي و ارزش‌هاي آن پرداخت و ســرانجام بر اثر آسيب ديدگي با 
گازهاي شيميايي دشمن بعثي به درجه رفيع شهادت نايل آمد. مراحل 
دوران انقلابي و جهادي اين شــهيد بزرگوار را تا روز شهادت از زبان 

سردار طاهر طاهري همرزم ديرينه شهيد بازگو مي‌كنيم:    

درآمد

بازخواني ابعاد شخصيت جهادي حاج داوود كريمي در گفت و گو با 
آقاي طاهر طاهري همرزم شهيد    

حاج داوود كريمي
عاشق جبهه بود

شــهيد كريمي با همفكري تعدادي 
از همرزمان، در تشــكيل سپاه نقش 
اساسي ايفا كرد. با اين وصف مي‌توان 
گفت كه ايشان باعث وحدت فرماندهي 
و عامل ايجاد هماهنگي ميان ســاير 
گروه‌هاي مبارز اسلامي بود، كه قبل از 

انقلاب فعاليت داشتند 
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و هيچ كس گروهبان نبود. اين باعث شده بود كه 
بچه‌ها خيلي راحت فرماندهي آقاي رحيم صفوي 
را بپذيرند، و با ايشــان انســجام داشته باشند. لذا 
محور عملياتي دارخويين اين گونه شكل گرفت، 
و سپس تأسيســات و امكانات در اختيارشان قرار 

داده شد. 
قبل از آغاز جنگ تحميلي شــهيد حاج داوود 
كريمي چه نقشــي و چه مسئوليتي در شوراي 

فرماندهي كل سپاه پاسداران داشت؟   
مســئوليت‌هاي حاج داوود كريمــي در آن مقطع 
چنين بود. به طور مثال بعد از بروز بحران كردستان، 
مسايلي هم در استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي 
پيش آمد كه ايشــان براي رسيدگي به آن‌جا رفت 
و فرماندهي ســپاه منطقه پنــج را به عهده گرفت. 
در ستاد مركزي سپاه دفتر هماهنگي مناطق وجود 
داشت و آقاي محمود زاده )سردار عبد الله محمود 
زاده( مسئول اين دفتر بود. ايشان براي رسيدگي به 
امور مراكز ســپاه در استان‌ها تيم‌هايي را به مناطق 
گوناگون اعزام مي‌كرد، تا اين تيم‌ها افراد شاخص 
را در شهرســتان‌هاي مزبور شناسايي كنند، تا در 
مرحله بعد شــوراي فرماندهي سپاه شكل بگيرد و 
به تدريج عضوگيري‌ها شروع شود. مراكز سپاه در 
اســتان‌ها اين گونه شكل مي‌گرفتند. چون ابتدا در 
همه شهرستان‌ها كميته‌هاي انقلاب اسلامي وجود 
داشــتند. به قول برخــي از بــزرگان »كميته مادر 
سپاه« اســت. در اصل يكسري از بچه‌هاي سپاه از 
 درون كميته‌ها عضوگيري شدند. اين نخستين گام

شكل گيري مراكز سپاه در شهرستان‌ها بود. وقتي 
در آذربايجان مســايلي پيش آمــد، حاج داوود به 
تبريز سفر كرد و مســئوليت سپاه منطقه پنج را به 
عهده گرفت. ولي بعد كه جنگ شروع شد، ايشان 
شــهيد رحمان دادمان را به فرماندهي سپاه تبريز 
معرفي كرد و خود به جبهه جنوب عزيمت كرد. 

يك ماه بعد از پيروزي انقلاب اســامي، بحران 
كردستان آغاز شد. با توجه به سوابق مبارزاتي 
حاج داوود از قبل از انقلاب، ايشان چه نگاهي 

به بحران كردستان داشت؟ 
اســنادي كه بعــد از 13 آبان ســال 1358 از لانه 
جاسوسي به دست آمد، نشان داد كه طرحي براي 
شكل گيري كردستان بزرگ در دست اقدام است، 
كه استان‌هاي ايلام و لرستان را هم در بر مي‌گيرد. 
يعني قدرت‌هاي استكبار قصد داشتند يك اسرائيل 
ديگري را در غرب ايران به وجود بياورند. تحليل 
حاج داوود اين بود كــه بايد در مقابل اين توطئه 
ايســتادگي كرد، و از تهديد تماميت ارضي كشور 
جلوگيــري به عمل آورد. در آن موقع چريك‌هاي 
فدايي خلق در تركمن صحرا فعال بودند، گروهك 
خلق عرب در خوزســتان فعال بود. در سيستان و 
بلوچســتان يك ســري عوامل خود فروخته فعال 
بودند. گروهك خلق مســلمان هــم به نوعي در 
آذربايجان فعاليت داشــت. هر يــك از گروه‌هاي 
ياد شــده يك عقبه‌اي در خارج از كشور داشتند، 
و مي‌توانســتند عامل تجزيه يكي از مناطق كشور 
شوند. ديدگاه مســئولين كشور در آن برهه چنين 
بــود كه اگر يكي از مناطق كشــور تجزيه شــود، 
مي‌تواند الگو باشد براي تجزيه ديگر مناطق كشور. 
شهيد حاج داوود كريمي نسبت به بحران كردستان 
هم همين نگاه را داشت. با اين وصف تلاش همه 
جانبه‌اي را براي شناســايي افراد اصلي و عاملان 
تحريك مردم كُرد و نيز توطئه دامن زدن به بحران 
كردســتان را آغاز كرد. وقتي به تهران برگشــت 
و گزارش كار ارائه داد، مســئولان ســپاه از ايشان 

خواســتند شخصا مسئوليت ســپاه منطقه هفت را 
به عهده گيرد. روزي هــم كه عوامل ضد انقلاب 
حاج داوود را در يكي از مناطق كردستان دستگير 
كردند، ايشان كارت خبرنگاري از جيب درآورد و 
بيدرنگ آزاد شــد.  مي‌خواهم بگويم كه كار حاج 
داوود كريمي در آن مقطع اين طوري بوده است. 

به نظر شــما نقش اصلي اين شــهيد بزرگوار، 
عملياتي، يا مديريتي و يــا طرح و برنامه بوده 
اســت؟ گويا در بحران كردستان بيشتر از نقش 
عملياتي شــهيدان بروجردي و آبشناســان و 

ديگران ياد شده است؟ 
شــهيد بروجردي بعد از حاج داوود در كردستان 
مســتقر شد. نگاه كنيد، وقتي شــما مي‌خواهيد به 
همراه تيمي يك جرياني را سازماندهي كنيد، قطعا 
درگير مشــكلات آن جريان خواهيد بود. به طور 
مثال آقاي ساربان نژاد كه به همراه آقاي كريمي به 
كردســتان رفته بود، مسئوليت اطلاعات سقز به او 
واگذار شــد. شهيد كريمي برادرش محمد كريمي 
را بــه فرماندهي ســپاه ايلام معرفي كرد. شــهيد 
بروجردي بعد از مدتي به فرماندهي ســپاه منطقه 
هفت منصوب شد كه استان‌هاي همدان، كردستان، 
كرمانشــاه و ايلام را در بر داشــت. اســتان‌هاي 
آذربايجان شرقي و غربي هم مركز سپاه منطقه پنج 
بودند. وقتي كه قرارگاه حمزه سيد الشهداء )ع( در 
كردستان و كرمانشاه شكل گرفت، استان آذربايجان 
غربي را هــم در برگرفت. خب وقتي حاج داوود 
كريمي به جنوب رفت، تا سازماندهي سپاه منطقه 
جنوب را شكل دهد، با همين ديدگاه دريابان علي 
شمخاني را با حفظ سمت فرمانده سپاه خوزستان، 
به فرماندهي ســپاه منطقه هشت معرفي كرد. اينها 
بخشي از مسئوليت‌هاي حاج داوود كريمي بود تا 
اين كه بني صدر اعلام كرد كه ايشان بايد به دادگاه 
نظامي معرفي بشود. آنگاه شهيد يوسف كلاهدوز 
بعد از اين موضع گيري بني صدر، آقاي كريمي را 
به تهران فراخواند و به ايشان گفت كه از اين پس 

نياز نيست در جنوب بمانيد. 
به چه علت بني صدر خواست شهيد كريمي را 

به دادگاه نظامي معرفي كند؟ 
بني صدر چند روز پس از شــروع جنگ تحميلي، 
طرحــي را به نام »زمين در مقابل زمان« ارائه كرده 
بود كه با مخالفت شديد حاج داوود قرار گرفت. 

جزئيات اين طرح چه بوده است؟ 
در ادامه بحث به آن اشاره خواهم كرد. وقتي حاج 
داوود در اواخر ســال 1359 به تهران بازگشــت، 
مســئوليت معاونت آموزش نظامي نيروهاي سپاه 
 را به عهــده گرفت، و گردان‌هاي رزمي ســپاه را

پايه گذاري و سازماندهي كرد. چون سپاه پاسداران 
در آن موقع ســازمان رزم نداشت. در اين زمينه با 
تيمسار حاتمي فرمانده دانشــكده افسري، شهيد 
كلاهدوز كه قبل از انقلاب افســر گارد بود، شهيد 
صياد شيرازي و شــهيد نامجو هماهنگي كرد. در 
حقيقت نظاميان ياد شــده ارتش در نظامي شــدن 
ســپاه نقش مؤثري داشتند. شهيد صياد با نيروهاي 

مسئوليت‌هاي حاج داوود كريمي در 
آن مقطع چنين بود. به طور مثال بعد 
از بروز بحران كردستان، مسايلي هم 
در استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي 
پيش آمد كه ايشان براي رسيدگي به 
آن‌جا رفت و فرماندهي سپاه منطقه 

پنج را به عهده گرفت

   گفت و گوی شهید کریمی با خبرنگاران در تهران هنگام تصدی مسئولیت فرماندهی سپاه تهران
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ســپاه ســنخيت مذهبي و رفتاري داشــت. البته 
ارتشــي‌هاي ديگري هم بودنــد، ولي نقش اصلي 
را افراد ياد شــده ايفا كردند. چون وقتي شــهيد 
كريمي در جبهه جنوب حضور داشــت، كمبودها 
و مشكلات نداشــتن نيروهاي رزمي را از نزديك 

احساس كرده بود. 

بعد از گذشــت مدتي از شهيد حاج داوود كريمي 
خواسته شــد كه فرماندهي سپاه منطقه 10 )استان 
تهــران( را به عهده گيــرد. همان‌گونه كه مي‌دانيد 
همه مراكز و نهادهاي دولتي در اســتان تهران قرار 
دارند. ايشــان در يكي از مصاحبه‌هاي مطبوعاتي 
خود به اين نكته اشــاره كرده كه يكي از محافظان 
برجسته مجلس شوراي اسلامي از عناصر سازمان 
ماركسيســتي پيكار بوده است. خب در اوايل سال 
1360 عوامــل نفوذي زيــادي در نهادهاي نوپاي 
انقــاب رخنه كــرده بودند. همچنیــن ترورها و 
عمليات تروريســتي توسط گروه‌هاي ضد انقلاب 
در تهران به اوج رســيده بــود. آن‌گاه حاج داوود 
كريمي، آقاي نــادر حليمي را به عنوان مســئول 
اطلاعات ســپاه تهران، و آقاي انصاري را جانشين 
و آقاي اسلامي را به رياست ستاد اطلاعات معرفي 
كــرد. وقتي شــهيد كريمي در اوايــل جنگ اين 
ساختارها را به وجود آورد، يگان‌هاي سپاه تهران 

هم به تدريج شكل گرفتند. 
در حقيقت با آغاز جنگ تحميلي نيروهاي ســپاه 
بــدون آموزش به جبهه اعزام مي‌شــدند. يكي از 
طرح‌هاي كارســاز شــهيد كريمي اين بود كه هر 
استان بايد يك تيپ رزمي داشته باشد، و نيروهاي 
اســتان در قالب تيپ مخصوص خودشــان عازم 
جبهه شــوند. كار بزرگي كه ایشان پس از تصدي 
مسئوليت فرماندهي ســپاه منطقه 10 تهران انجام 
داد، پايــه گــذاري تیپ محمد رســول الله )ص( 
و تیپ ســید الشــهدا )ع( بود. ضمن پایه گذاری 
تيپ‌هاي ياد شده كار سازماندهي، آموزش نظامي 
و تشــیکل گردان‌های رزمی ســپاه را دنبال کرد. 
در ســال 1360 وقتي اقدامات تروريستي منافقين 
و ســاير عناصر ضد انقلاب به اوج رسيد و دفتر 
مركزي حزب جمهوري اسلامي منفجر شد، وضع 

بسيار آشفته‌اي به وجود آمد. 
شــهيد كريمي هنگام فرماندهي ســپاه پاسداران 
تهران با افزايش ميزان ترورها مواجه شد، و براي 

مقابله با اقدامات تروريســتي منافقين لازم دانست 
تیپ‌هــای دیگری هــم در تهران تأســيس كند. 
چون گروه‌ها خیلی گســترده فعالیت میک‌ردند، و 
حساســترين مكان در تهران بیت امــام )ره( بود. 
شورای فرماندهی سپاه براي مسئوليت حفاظت از 
بيت امام دو نفر را پيشــنهاد كرد كه کیی شــهید 
حاج اکبری بود و دومي من بودم. شهید کلاهدوز 
مرا خواســت و به ســتاد مركزي رفتم و گفتم که 
48 ســاعت مهلــت می‌خواهم تا بررســی کنم و 
نظــرم را اعلام كنم. به ايشــان گفتم اگر به لحاظ 
نیروی انســانی و تجهیزات پشتیبانی کنید من اين 
مســئولیت را می‌پذیرم. ناگفته نماند كه من در آن 
زمان فرمانده عملیات ایلام شــده بودم وروزي كه 
به تهران آمدم، شهید كريمي به خانه‌ام آمد و گفت 
فلانی وضع در تهران بد جوري شــده و يك فرد 
مطمئــن می‌خواهیم که بتواند حفاظت از بيت امام 

)ره( را اداره کند. 
بــا اين وصف بعد از انفجــار دفتر مركزي حزب 
جمهوري در هفتم تيرماه ســال 1360 مســئوليت 
حفاظــت از بیت امام را به عهده گرفتم. چون يك 
مركزيت کلیدی بود و همه مســئولین کشــور در 
آن‌جا جمع می‌شدند. اوضاع تهران خيلي حساس 
و پيچيده شــده بود. ترورهاي کور شــکل گرفته 
بود. به طور مثال روزي در تهران 14 نفر توســط 
کی پسر بچه 15 ساله ترور شدند. از طرف ديگر 
معلوم نبود كه حفاظت از محل ریاست جمهوری و 
هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي با چه کسی 
اســت که بيدرنگ حاج داوود كريمي مســئولیت 
حفاظــت آن مراكز را پذیرفت، و در مقر شــهید 
مطهری در خيابان پاستور دو هزار نیروی ضربتی 
برای حافظت از جان شــخصیت‌ها و مجلس كار 
گذاشــت، و همه نيروهاي آن‌جا را بيرون ريخت. 

چون کی سری عناصر نفوذی در آن مراكز كليدي 
رخنه كرده بودند. ايــن كار در اصل يك حركت 

بزرگی به شمار مي‌رود. 
گشت ثارالله در آن زمان تشیکل شده بود؟

در آن زمان شــهيد محمد اویسی مسئول طرح و 
عملیات اســتان تهران بود. بعــد از این که حدود 
50 خانه تیمی منافقين زده شــد، و به مرور زمان 
حدود 80 خانه ديگر زده شــد و در يكي از آن‌ها 
موسی خیابانی نفر دوم سازمان منافقين به هلاكت 
رسيد، سازمان در تهران وضعيت قرمز اعلام کرد، 
و از آن پس هواداران منافقين يا مخفي شــدند، يا 
به عــراق فرار كردند. حــاج داوود كريمي در آن 
شــرايط »گشت القارعه« را راه اندازي و مسئوليت 
آن را بــه مرحوم منصور خوش طینت واگذار كرد 
كه مركزيت آن در كلانتري صبا قرار داشــت. كار 
ارزنده‌اي كه حاج داوود در آن برهه انجام داد، اين 
اســت كه اجازه نداد نیروهــاي تهراني از جبهه‌ها 
کنده شــوند و به تهران برگردند، و با اين كار كمر 
منافقين در ظرف شش ماه شکسته شد. در صورتی 
که محسن رضايي كه در آن زمان مسئول اطلاعات 
سپاه بود، در جلسه شورای امنیت ملي گفته بود ما 
فقط هشت نفر نیروی عملیاتی داریم. ولي سردار 
آیت مسئول اطلاعات و عملیات کمیته مرکز گفته 

بود 12 نفر نيروي عملياتي داريم.   
تا آن مرحله حســاس، ما واحد تجسس نداشتيم. 
در آن شــرايط امــام )ره( فرمودند كــه باید كار 
تجســس آغاز شــود. چون اینها می‌خواهند کمر 
اسلام را بشکنند. بعد كه حضرت امام )ره( چنين 
فرمودند، مردم مي‌آمدند و اطلاعات می‌دادند. ولي 
عمل کننده‌ای وجود نداشــت. آن‌گاه حاج داوود 
در جمع مردم جنوب تهران صحبت کرد، و از آن 
دسته بچه‌هاي سپاه كه خودروهاي شخصي داشتند 

 وقتي حــاج داوود كريمي به جنوب 
رفت، تا سازماندهي سپاه منطقه جنوب 
را شكل دهد، با همين ديدگاه دريابان 
علي شمخاني را با حفظ سمت فرمانده 
سپاه خوزســتان، به فرماندهي سپاه 
منطقه هشت معرفي كرد. اين بخشي 
از مسئوليت‌هاي حاج داوود كريمي بود
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خواســت روز بعد در پادگان توحید شــهر ری و 
ولیعصر تهران حاضر شــوند. حدود 900 نیروي 
ضربتي به این شــکل سازماندهی شدند، و مجددا 
توانســتند حدود 50 خانه تیمی ديگر را شناسايي 
كنند، که منافقين ناگهان غافلگیر شــدند. حركت 
اين بچه‌ها خيلي سري بود، و هر روز در يك مركز 
تجمع و به ســوي خانه‌هاي تيمي منافقين حركت 

مي‌كردند. 
اين حركت چه بازتابي در دولت داشت؟ 

در يكي از جلســات شــورای امنیت ملي که بعد 
از انفجار ســاختمان نخست وزیری تشكيل شد و 
توســط آيت الله مهدوی کنی به عنوان سرپرست 
نخســت وزير اداره شد، شهيد حاج داوود كريمي 
هم در آن جلســه حضور داشت. مرحوم مهدوي 
كني پرسيده بود قضیه چيست؟ اینها می‌گویند 20 
نفر نيرو بیشتر نداريم؟ حاج داوود در پاسخ گفته 
بود که ســپاه تهران 11 هزار نیــرو دارد. ملاحظه 
كنيد، گردان نهم ســپاه تهران در آن مقطع حدود 
90 نفر لیسانسيه داشت. اغلب بچه‌های سپاه تهران 
باســواد بودند. در عملیات بازی دراز بيش از 90 
نفر از ليسانســيه‌هاي ســپاه تهران به درجه رفيع 
شهادت نايل آمدند. از تهران بچه‌ها خیلی مخلص 
و فداكار به پای کار می‌آمدند. با وجودي كه واحد 
اطلاعات ســپاه تهران منحل شده بود، حاج داوود 
در اســرع وقت آن را شکل داد، و آقایان حلیمی، 
انصاری و اسلامي را به ترتيب مسئول و جانشين 
و رئيس ستاد اطلاعات سپاه تهران قرار داد. چون 
در آن زمان وزارت اطلاعاتی وجود نداشت. وقتی 
خانه‌هاي تيمي زده شــد، و موســي خياباني مرد 
شماره دو سازمان منافقين به هلاكت رسيد و شمار 
زيادي از منافقين توســط گشت القارعه دستگير و 
تخليه اطلاعاتي شــدند، سازمان منافقین در تهران 

وضعيت قرمز اعلام کرد. 
حــاج داوود در چنیــن فضايي دو هــزار نفر از 
نیروهــاي گشــت القارعه را به صــورت ضربتی 
ســازماندهي كرد، و پايگاه شهيد مطهری را شکل 
داد، كــه وظيفــه آن حفاظت از شــخصیت‌هاي 
كشــوري بود. ببنید در طول 36 سال گذشته حتي 
کی نفر از مسئولین كشوري توسط محافظین خود 
ترور نشد. این كار خیلی با عظمت و بزرگي برای 
ســپاه اســت، که به هر حال بچه‌های مؤمنی پای 
این نوع کارها ایستادند. لذا پايه گذار اصلي گشت 
القارعه حاج داوود كريمي بود. اتفاق جالبي كه سه 
روز قبل از وارد شدن سازمان منافقین به فاز نظامي 
روي داد، اين است که تیم‌های عملیاتی منافقین در 
نازی آباد جلســه‌ای گذاشته بودند که مكان جلسه 
زودهنگام شناسايي شــد و همه شركت كنندگان 
آن توسط گشت القارعه دستگیر شدند. دستگیری 
اینها باعث شــد كه ما در جنوب تهران، یعنی زیر 
راه آهن عمليات تروريســتي نداشته باشیم. با اين 
وصف وقتي كه ســازمان اعلام كرد كه می‌خواهد 

وارد فاز نظامی شــود، همه عناصر آن در جنوب 
تهران دستگير شده بودند.  

حاج داوود قبل از بازگشــت به تهران در سال 
1361 چه مسئوليت‌هايي به عهده داشت؟   

شهيد كريمي تا سال 1360 فرماندهي سپاه منطقه 
10 اســتان تهران را به عهده داشت. بعد از ايشان 
خواســتند فرماندهي ســپاه منطقه هفت به عهده 
بگيرد. شهید محلاتی، و آقايان طاهری خرم آبادی 
و فاكر كه در آن زمان نمايندگان حضرت امام )ره( 
در ســپاه پاســداران بودند، به حاج داوود تکلیف 
کردند که حتما به كردستان برود، و حکم ایشان را 
امضــا کردند. از طرف ديگر مقام معظم رهبري كه 
در آن موقع رئیس جمهوري بودند، از حاج داوود 
خواستند اين مأموريت را قبول كند. حضرت آيت 
الله خامنــه‌اي )مد ظله( حاج داوود را دوســت و 
قبول داشــتند. وقتي شهيد كريمي در منطقه هفت 
اســتقرار يافت، قرارگاه‌هاي نجف اشرف و حمزه 
ســيد الشــهداء )ع( را از منطقه هفت جدا كرد، و 
از آن‌ها قرارگاه‌هاي مســتقل به وجود آورد. یعنی 
نيروهاي عملياتي مستقر در استان‌هاي آذربایجان 
غربی و کردســتان تابع قرارگاه حمزه و نيروهاي 
مستقر در كرمانشــاه، ايلام و همدان تابع قرارگاه 

نجف شدند. يكي ديگر از كارهاي حاج داوود در 
كردســتان تشكيل قرارگاه بقیه الله به منظور جذب 
يكســري از نيروهاي بومي منطقه بود كه عشق و 
علاقــه خاصی به امام زمان )عج( داشــتند، تا اين 
نيروهــا را وفق عقاید خودشــان وارد جنگ عليه 
عراق كند. پس از گذشت مدت كوتاهي حضرت 
آيــت الله خامنه‌ای، حاج داوود را خواســتند و به 
ايشان فرمودند که حضرت امام )ره( حکم تمشیت 
امــور جنگ را به من داده‌اند، و شــما از اين پس 
در تهران بمانيد و در چارچوب مجموعه خويش 

همكاري كنيد. 
شهيد كريمي در اين خصوص چنين نقل كرده بود: 
»حضرت آقا به منظور رســيدگي به امور جنگ از 
من خواســتند يك طرح و برنامه جامع ارائه دهم، 
و من هم در زیر زمین ساختمان ریاست جمهوری 
ستادی را تشكيل دادم كه عوامل اجرايي آن حدود 
24 نفر بودند. وظيفه اين ستاد تهيه اطلاعات دقیق 
از اوضاع جبهه‌ها و تقديم آن به آيت الله خامنه‌اي 
رئيس جمهوري وقت بود«. بعد از گذشــت مدتي 
افرادي فشــار آورند که حاج داوود در اين ســتاد 
نباشد. چون يكسري تنش‌هاي سیاسی در آن زمان 
شــروع شــده بود و همان افراد آمدند و لیستی از 
افرادي ارائه دادند كه در نهايت امر سردار سنجقی 
جایگزین شــهيد كريمي در آن ســتاد شد. دكتر 
سنجقی استاد دانشگاه مالك اشتر مرد بسیار محترم 
و يك شخصيت ســتادی، و کیی از افراد مخلص 

انقلاب است.  
چه عاملي سبب شد که حاج داوود مجددا عازم 
جنوب شــود و در عملیات والفجر هشــت در 

جبهه فاو شرکت کند؟ 
حاج داوود كريمي عاشــق جبهه بود. در حقيقت 
ايشان بعد از واگذاري ستاد مزبور عملا خانه نشین 
شــد. کیی از ســخت‌ترین روزهای زندگی حاج 

شهيد كريمي: حضرت آقا به منظور 
رســيدگي به امور جنــگ از من 
خواســتند يك طرح و برنامه جامع 
ارائه دهم، و من هــم در زیر زمین 
ستادی  جمهوری  ریاست  ساختمان 
را تشــكيل دادم كه عوامل اجرايي 

آن حدود 24 نفر بودند
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داوود ایــن بود که در آن مرحله تصميم 
مي‌گيرد دوباره عازم جبهه شود. اما چه 
طوری و از چه کانالی برود كه حساسیت 
بر انگيز نباشد. ایشان می‌گفت: »به مدت 
کی هفته رفتم پشــت سر امام جماعت 
مســجد محل نماز خوانــدم، و بعد به 
ايشان گفتم حاج آقا من جوشکار هستم 
و می‌خواهم به جبهه بروم. امام جماعت 
بــه من برگ تأییــد داد و آن را به دفتر 
جهاد ســازندگي بردم و از من به عنوان 
جوشکار ثبت نام به عمل آوردند، و بعد 
از چند روز عازم جبهه فاو شــدم«. بعد 
ايشان در جبهه فاو مسئوليت جوشكاري 
پل‌هاي متحرك روی رودخانه اروند را 
به عهده گرفت. وقتي فرماندهان لشکرها 
می‌آمدند از پل عبور كنند، حاج داوود را 
مي‌ديدند. این داستان در جنوب پیچیده 
بود که حاج داوود دوباره به جبهه آمده 
و مانند يك بسيجي جوشکاری میک‌ند. 
به او می‌گفتند این چه کاری اســت كه 
شــما مي‌كنيد؟ می‌گفت من به وظيفه‌ام 
عمل مي‌كنم و شــما هم بروید کارتان 
را انجام دهيــد.  روزي در همان محور 
كه ســرگرم جوشکاری بود، رژيم بعث 
عراق بمب‌هاي شــیمیایی پرتاب كرد و 
حاج داوود آســيب ديد، و به مدت 15 

روز در بيمارستان بستری شد.   
وقتي حال حــاج داوود بهبود يافت، ايشــان را 
به جهاد مرکز آوردند، تا جزوه راهكار ســازمان 
مهندســي رزمي جهاد را با استناد به فرمايشات 
حضرت اميــر مؤمنان )ع( تدويــن نمايد. چون 
در آن موقع امکانات مهندســی جهاد سازندگي 
خيلي فــراوان بود. حضرت علــی )ع( فرموده 
اســت: »من دشــمن را وارد زمینی نمیک‌نم مگر 
اینک‌ه راه گريزي در آن نداشــته باشــد«. يعني 
زمینی را انتخاب میک‌نم كه وقتی دشمن وارد آن 
شــد، امكان برون رفت از آن را نداشته باشد. و 
اگر رفت دیگر جرأت بازگشــت نکند و پشیمان 
بشــود. این سخن نشــان می‌دهد که زمین تغییر 
وضعیت می‌دهد. حال عراق با مهندســی رزمی 
آمده و تأسیســات ایجاد كرده است. کانال حفر 
كــرده و در زمین تغییر وضعیت داده اســت. به 
اين مي‌گويند کار مهندسی رزمی. پس ما هم باید 
گردان‌های مهندســی رزمی داشــته باشیم. حاج 
داوود سازمان مهندسی رزمی جهاد را به شكلي 
طراحي و برنامه ريزي كرد تا هر تيپ و لشــكر 
وابسته به يك منطقه يك سازمان مهندسي رزمي 

مستقل داشته باشد. 
شــهيد كريمي در آن برهه به من گفت: »لحظه‌اي 
كه داشــتم از امام جماعت مســجد برگه تأييديه 
می‌گرفتم تا به جبهه بروم، کیی از تلخ‌ترین لحظات 
زندگی من بود«. من شخصا در جمهوری اسلامی 
كسي را كه مدتي مسئوليت‌هاي فرماندهي در سپاه 

داشته است، سراغ ندارم که این‌گونه بر نفس خود 
چيره شود، و متواضعانه مانند يك بسيجي به جبهه 
برود. به نظر من در دوران دفاع مقدس ایشان تنها 
کسي بود كه اين‌گونه به جبهه رفت، و اين حركت 
هم منشــا خیر و بركت شد تا گردان‌هاي مهندسي 
رزمی وابسته به لشكرهاي هر استانی شکل بگيرد. 
یعنی نيروهاي جهادگر استان‌ها با امکانات فراوان 
مهندســي که در اختيار داشتند به يگان‌هاي رزمي 
مي‌پيوستند، و در حين عمليات كار سنگرسازی را 
شــروع مي‌كردند. البته سازماندهي و شكل گيري 
ســازمان مهندســي رزمی در جهاد سازندگي كار 

آساني نبود.  
به ابعاد گوناگون شخصیت شهید داوود کریمی 
اشــاره کردید. در مورد بعُد عملیاتی ایشــان 
به خصــوص در عملیات شكســتن محاصره 
سوسنگرد یا آزادسازي خرمشهر چه نکته‌ای به 

یاد دارید؟   
در خصــوص جدول نیروی انســانی و تجهیزات 
لازم برای شکستن حصر آبادان، ایشان مفصل کار 
کرده بــود که ما اين طرح را به شــهید کلاهدوز 
ارائه دادیم. چون حاج داوود در آن مقطع از جبهه 
جنوب رفته بود. در آن زمــان نگاه‌ها رقابتي نبود 
كه كســي بخواهد جاي ديگــري را بگيرد. نگاه 
خدمــت به جبهه بــود. بعد از پايــان عملیات یا 
مهدی ادرکنی در سوســنگرد، آقای رحیم صفوی 
را مســئول عملیات جنوب گذاشتند. بعد از مدتي 
آقاي غلامرضا رشيد جانشين سردار رحيم صفوي 
شــد. از طرف ديگر بعد از بازگشت حاج داوود 

به تهران، مدتی من جانشين ايشان در 
جنــوب بودم که پس از مدتي به جبهه 
ایلام انتقال يافتم. حاج داوود نهایتا در 
عملیات فاو مجروح شــيميايي شد، و 
بعد هم به ايشان اجازه ندادند فعالیت 
خود را در جهاد ســازندگي ادامه دهد 
و ناگزيــر شــد كار تراشــكاري را از 

سرگيرد.    
اخلاق و دينداري حاج داوود كريمي 

را چگونه يافتيد؟ 
شهيد كريمي عزت نفس بالایی داشت. 
من خبر داشــتم که خانواده ايشــان به 
مدت دو ماه با نان و ســیب زمینی یا 
نان و پیاز تغذيه ميكردند. شــخصیت 
و تواضع ایشان طوری بود که ديگران 
احساس شرمساري مي‌كردند. خانواده 
حاج داوود هم بعد از شــهادت ایشان 
بیشتر متوجه عزت روح ایشان شدند. 
خیلی از ادعیه‌هاي كتاب مفاتيح الجنان 
را حفظ بود. شــهيد كريمي واقعا خود 
را برای خدا خالص کرد. من خلوص 
و پاكي ایشــان را بالاترین الهام بخش 
ابداعات ایشــان می‌دانم کــه خداوند 
حکمــت به زبانــش و عملش جاری 
میک‌رد. نكته مهم این است که خداوند 
متعال بین جســم و عقل و روح ايشان 
تعــادل ایجاد کــرده بود که خیلــی از بزرگان كه 
آشــفته بودند، نزد ایشان می‌آمدند، و از سخنان و 

رهنمودهاي ايشان آرامش مي‌گرفتند.  

چگونه با شهيد حاج داوود كريمي آشنا شدید؟
نظر به اين كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در 
منطقه نازی آباد ســكونت داشتم، نام حاج داوود 
كريمي را زیاد می‌شــنیدم. ايشــان چهار هیئت 
عــزاداري در نازی آباد تأســيس و اداره مي‌كرد، 
و از لحاظ فکــری و فرهنگی، خيلي قوي روي 
بچه‌هاي محل کار میک‌ــرد. البته بعد از پيروزي 
انقلاب و حضور در کمیتــه منطقه 13 نازي آباد 
بيشتر با حاج داوود آشنا شدم. آقای سراج الدین 
موسوی نماینده امام )ره( در كميته انقلاب اسلامي 
و فرمانده كل کمیته در ســال 1365 مســئوليت 
حفاظــت از بیت امام را به عهده گرفت و من كه 
تا آن روز مســئول حفاظــت از بيت امام بودم به 

بالایی  نفس  عزت  كريمي  شــهيد 
داشت. من خبر داشتم که خانواده 
ايشان به مدت دو ماه با نان و سیب 
زمینی یا نان و پیاز تغذيه ميكردند. 
شــخصیت و تواضع ایشان طوری 
بود که ديگران احساس شرمساري 

مي‌كردند
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کمیته مرکز انتقال يافتم. کمیته انقلاب در آن برهه 
چند شرح وظايف اصلي داشت. اول حفظ امنيت 
داخلي. دوم مبارزه با مواد مخدر. ســوم مراقبت 
از اماکن عمومي و مبارزه بــا منكرات. مبارزه با 
مواد مخدر يكي از مأموريت‌هاي حســاس كميته 
را تشــكيل مي‌داد، و روند مبــارزه با اين معظل 
جوابگو نبود. حاج آقا ســراج كه به حاج داوود 
ارادت خاص داشــت جلسه تشكيل داد و درباره 
موضوع مبارزه با مــواد مخدر صحبت كردند، و 
قرار شــد آن را پيگيري كنند. حاج داوود اصرار 
داشــت که موضوع مبارزه با مواد مخدر با سران 
ســه قوه هم مطرح شود، تا کار با جديت آغاز و 

پيگيري گردد. 
وقتی موافقت سران سه قوه گرفته شد، حاج داوود 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر را كه در انتهای خيابان 
مطهری بود به پادگان ولیعصــر )عج( منتقل كرد 
تا اين روند از فــاز امنیتي ـ  قضایی به فاز نظامی 
ـ امنیتی تبدیل شــود. لازمه ايــن كار این بود که 
قرارگاه‌هايی در جدار مرزي شــرق كشــور داير 
شــود. قرارگاه مرکزي محمد رسول الله )ص( در 
بيرجند و ســه قرارگاه تاکتکیی به نام‌هاي سلمان، 
ابوذر و مقداد در اســتان‌هاي خراسان و کرمان و 
سیســتان و بلوچستان داير شــدند، و فرماندهان 
کمیته‌هاي انقلاب در استان‌هاي ياد شده فرماندهي 
قرارگاه‌هاي مرزي را به عهده گرفتند. بعد شــهيد 
كريمي با آقای زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه 
بودجه كه از قدیم يكديگر را می‌شــناختند، جلسه 
تشــكيل داد، و توانست مبلغ هشت میلیارد تومان 
بودجه براي اجــراي اين طرح دريافت كند. نهایتا 
این کار با هدف ســازمان دادن به دفاع کشور در 
مقابل قاچاق مواد مخدر به روش نظامی ـ  امنیتی 
شروع شد و مورد اســتقبال و رضایت مردم قرار 

گرفت.   
با وجودي كه حاج داوود كريمي مسئول ستاد 
مبارزه با مخدر شــده بود، بــه چه دلايلي در 
عمليات مرصاد شركت كرد كه به زخمي شدن 

ايشان منجر گرديد؟   
اصولا نام »عملیات مرصاد« را شخص حاج داوود 
انتخاب كرد. ببينيد در آســتانه آغاز كار تشــكيل 
قرارگاه‌هاي شــرق كشــور براي مبارزه با قاچاق 
مــواد مخدر، منافقين با كمــك رژيم حزب بعث 
عراق از غرب كشور دست به حمله ناجوانمردانه 
زدند. در چنين شــرايطي كه در ارتش و سپاه يك 
نوع نابســاماني و ســردرگمي به وجود آمده بود 
و تنها هوانیروز و نیروی هوایی انســجام خود را 
حفظ كــرده بودند، آقایان حــاج داوود كريمي و 
سراج الدین موســوی نماينده امام )ره( در کمیته 
انقلاب و بنده جلســه فوق العاده تشــكيل داديم 
و تصميم گرفتيم نيمــي از نيروهاي كميته‌ها را از 
همه اســتان‌ها فوري به كرمانشاه اعزام كنيم. چون 
منافقين در حال پيشروي بودند، و فقط هواپيماهاي 
نيروي هوايي پايگاه نوژه همدان و هلي‌كوپترهاي 
هوانيروز پايگاه كرمانشــاه وارد عمل شده بودند، 
و پيشــروي منافقين را مقداري مهار كردند. لذا در 

ظرف 24 ســاعت نيمي از نيروهاي كميته‌هاي كل 
كشور بسيج شدند، و این کار بزرگی بود که طرح 
و برنامه و مسئولیت اجراي آن را شهيد حاج داوود 
كريمي به عهده داشــت. ولي ايشان در درگيري با 
منافقين در جبهه اسلام آباد از ناحيه سينه و نزديك 
قلب مورد اصابت تركش قرار گرفت و زخمي شد 
و براي درمــان به ايلام انتقال يافت. اين تركش تا 
روز شهادت در نزدکی شاهرگ قلب حاج داوود 
قرار داشــت. آقاي كريمي بعد از عملیات مرصاد 
باوجودي كه زخمي شــده بــود، كار جمع آوري 
نيرو و تقويت قرارگاه‌هاي مبــارزه با مواد مخدر 
 در شــرق كشــور را ادامه داد. ولــي روزي آقای
سراج الدين به ستاد مبارزه با مواد مخدر آمد، و به 

آقا داوود گفت دیگر شما نباشید.  
اجازه دهيد به بحث قبلي‌مان در مورد مخالفت 
شهيد حاج داوود كريمي با طرح بني صدر مبني 
بر »زمین بدهیم و زمان بگیریم« بپردازيم. گويا 
بني صدر به خاطر اين مخالفت خواســت حاج 

داوود را به دادگاه نظامي معرفي كند؟    
شــكي نيســت كه شــهيد داوود كريمــي در دو 
محور سياســي و نظامي در جبهه جنوب اخلاص 
و جانفشــاني خود را به اثبات رســاند. بعد از به 
محاصره در آمدن آبادان به وســيله دشــمن، حاج 
داوود از زبــان فــؤاد کریمی نماینــده اهواز در 
مجلس شوراي اسلامي شــنيده بود كه بنی صدر 
به نيروهاي ارتش دســتور داده خوزســتان را تا 
شــرق دزفول تخلیه کنند. بنــي صدر به اين دليل 
اين موضع را گرفته بود كه نيروهاي ما نمي‌توانند 
در برابر سه سپاه مجهز ارتش عراق مقاومت كنند.  
چون نیروهای ارتش و ژاندرمری و سپاه پاسداران 
در زمان آغاز جنگ، امکانات و تجهيزات كافي در 
اختيار نداشــتند. لشكر 92 خوزستان هم از درون 
پاشــیده بود. لشكر 16 قزوين هم از شش ماه قبل 
در كردســتان زمينگير شــده بود. ولي حاج داوود 
به خاطر اخلاصي كه داشــت، بــه لطف خداوند 
خلاقيــت و ابداع نشــان داد، و طــرح بني صدر 
را خنثــي كرد. بر اين اســاس محورهای عملیاتی 
برای سپاه شــکل داد و در هر محور کی فرمانده 
تعيين كرد. بعد از مدت كوتاهي توانمندي شــهيد 
حســن باقری را شناخت و او را مسئول اطلاعات 
و عملیات جنوب قرار داد. سپس از حسن باقری 
خواســت در هر محور عملیاتی، مسئول اطلاعات 
و عملیات تعيين كند. در نتيجه اين راهكار سازمان 
محورهای عملیاتی شــکل گرفــت كه فرماندهان 
هر محور كه اســتوانه‌های بزرگ و اســتخوان دار 
سپاه بودند، هر هفته جلسه مي‌گذاشته و تحولات 

اوضاع جبهه‌ها را بررسي مي‌كردند. 
در همان شرايط كه آبادان در محاصره قواي دشمن 
قرار داشــت، و حاج داوود از زبــان فؤاد کریمی 
شنيد كه بني صدر به ارتش و ساير نيروهاي نظامي 
دستور تخليه خوزســتان را داده است، بيدرنگ به 
همراه سيد حســين خميني به خدمت امام )ره( در 
تهران آمد تا عواقب دستور بني صدر را شرح دهد. 

اصولا نام »عملیات مرصاد« را شخص 
حاج داوود انتخــاب كرد. ببينيد در 
آستانه آغاز كار تشكيل قرارگاه‌هاي 
شرق كشور براي مبارزه با قاچاق مواد 
رژيم حزب  با كمك  منافقين  مخدر، 
بعث عراق از غرب كشــور دست به 

حمله ناجوانمردانه زدند

   نفر اول از سمت راست سردار کلانتر و شهید کریمی در سپاه تهران
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آن‌گاه مقام معظم رهبــري )مد ظله( و حاج داوود 
كريمي در بيت امام در جماران همديگر را مي‌بينند، 
و حضرت آقا از شهيد كريمي مي‌پرسند شما برای 
چه كاري آمده‌اید؟ حاج داوود می‌گوید: »من برای 
تعیین تکلیف خود به اين‌جا آمده‌ام«. بعد هر دو به 
محضر امام مي‌رسند، و مقام معظم رهبري ایشان را 
به امام معرفی میک‌نند، و می‌گویند حاج داوود مورد 
اعتماد ماست. حضرت امام بعد از استماع گزارش 
حاج داوود كريمي می‌فرمایند که زنان و كودكان را 
از آبــادان خارج کنید و با هر امكاناتي كه در اختيار 
داريد مقاومت كنيد. من هم فردا طي ســخنانی این 
قضیه را بازگو مي‌كنم. حضرت امام )ره( ســه روز 
بعد در سخناني فرمودند خانواده‌ها آبادان را تخلیه 
كنند، تا رزمندگان به راحتي بتوانند به دفاع بپردازند.    
حاج داوود كريمي جريــان ديدار با حضرت امام 
را بــراي من چنين نقــل كرده اســت: »من همه 
محورهاي فرمايشــات امام )ره( را یادداشت و به 
بچه‌هاي مســتقر در ســتاد جنگ در منطقه گلف 
ابلاغ كردم. امام فرموده بودند با هر وســيله‌اي که 
در اختيار دارید، مقاومت کنید. امام در آن جلســه 
همچنين از من خواســتند اين موضوع را با شهيد 
محمد علي رجايي نخســت وزيــر و نمايندگان 
مجلس شوراي اســامي در ميان بگذارم. با آقای 
علي محمد بشــارتی هماهنگي کردم و در مجلس 
حدود کی ســاعت و نیم ســخنرانی کردم«. گويا 
دريادار علی شــمخانی و مرحوم علی علم الهدی، 
در مجلس شوراي اسلامي حاج داوود را همراهي 
كردنده بودند. ايشان در سخنان خود عواقب نظامي 
و سياسي طرح بني صدر براي تخليه خوزستان در 
چارچوب طرح »زمیــن بدهیم و زمان بگیریم« را 
به طور مفصل براي نمايندگان مجلس شرح داد، و 

آن را خنثي كرد.   
در آن مقطع كه دو لشــكر دشمن سوسنگرد را به 
محاصره درآورده بودند، نيرو در جبهه كم داشتيم 
و بچه‌هاي مدافع سوســنگرد قتل عام می‌شــدند، 

جنگ تــن به تن و خانه به خانه جريان داشــت. 
آقای صادق حیدرخانی فرمانده سپاه سوسنگرد با 
تلفن ژاندرمری یا شــهربانی زنگ زد و گفت كه 
ما ساختمان ســپاه را منفجر کردیم. اكنون آخرین 
لحظــات حيات‌مان را مي‌گذرانيــم، و ما را حلال 
كنيد. بچه‌هاي زخمی را هم به مســجد جامع شهر 
منتقل كرده‌ايم. از طرف ديگر از دســت ما حدود 
بیست نفر كاري ســاخته نبود. ناگهان حاج داوود 
رفت و بعد از کی ســاعت با چشــماني گريان و 
اشک آلود برگشت. پرسيدم حاج داوود کجا رفته 
بودید؟ گفت رفتم از »كافي المهمات« كمك بطلبم. 
بــه خدا گفتم يا كافي المهمات خودت كمك كن. 
در آن نيمه شــب، و در آن لحظات سرنوشت ساز 
ناگهان به ذهن حاج داوود رســيد که ائمه جمعه 
همه اســتان‌ها را از خواب بیدار کند. ایشــان قلم 
بســیار زيبا و قوی داشــت و متني را براي ارسال 
به ائمه جمعه نوشــت، و من تا نزديك اذان صبح 
براي دفاتر يكايك ائمــه جمعه خواندم، و بعد از 
نماز صبح چند ساعتي استراحت كرديم. پیام حاج 

داوود به دست همه ائمه جمعه رسید. 
حدود ســاعت هشــت و نیم صبــح ناگهان کی 
افســر ارتش به ســراغ آقای داوود کریمی آمد، و 
از ايشان خواست در جلســه‌اي كه قرار است در 
اتاق جنگ تشــكيل شود، شــركت نمايد. ناگفته 
نماند كه تا آن لحظه به ايشــان اجازه شــركت در 
جلســات اتاق جنگ را نمی‌دادند. شهيدان داوود 
كريمي و حســن باقری با همديگر به اتاق جنگ 
رفتند كه خود داســتان جداگانه دارد. عصر همان 
روز آقــای طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان به 
ملاقات حاج داوود در جنوب آمد و چنين گفت: 
»پس از دريافت پيام شما، من و آقایان صدوقی و 
مدنی )دو شــهيد محراب( با هم هماهنگی کردیم 
كه ســاعت هفت و نیم صبح به ديــدار امام )ره( 
در جمــاران برويم«. ملاحظه كنيد، اين شــهيدان 
بزرگوار به محض اين‌كه پيام حاج داوود كريمي را 

دريافت كردند، تصميم گرفتند به ديدار امام بروند 
و چاره انديشي كنند. در جريان اين ديدار تصمیم 
سازي می‌شود و حضرت امام )ره( به مرحوم آقای 
اشراقی دســتور قاطع مي‌دهند كه به آقای فلاحی 
)شهيد سرلشكر فلاحي( ابلاغ كند که خمینی گفته 
سوســنگرد را از تو می‌خواهم. اگــر اقدام نکنید 

خودم لباس رزم می‌پوشم و به جنوب می‌آیم.
وقتي آقاي طاهري اصفهاني این خبر را در ســتاد 
جنگ جنوب اعلام كرد، مثل بمب صدا كرد. در آن 
مقطع حساس براي بچه‌ها مانند کی انرژی بسیار 
قوي بود.  آقای طاهری اصفهانی گفت: »وقتي امام 
به آقاي اشراقي دســتور دادند كه با شهيد فلاحي 
تماس بگيرد تا براي شكستن محاصره سوسنگرد 
اقدام نمايد، من پشت ســر ايشان به اتاق ديگري 
رفتم تا مطئمن شوم كه آقاي اشراقي با همین لحن 
با شهید فلاحی صحبت مي‌كند يا نه«. حاج داوود 
كريمي در خصوص حضور شهيد فلاحي در جبهه 
سوســنگرد براي من چنين نقل كرده است: »شهيد 
فلاحــي را در پي دريافت ابلاغيه امام تك و تنها، 
فقط با بيســمچي خود در جاده اهواز ـ سوسنگرد 
دیدم. ایشان به من گفت كه امام خمینی سوسنگرد 
را از من خواســته و من اينجا ایستادم تا نیروهای 
نظامی را روانه سوسنگرد كنم. هر طور شده شهر 
سوســنگرد بايد آزاد شــود. من اينجا ايستاده‌ام تا 
خبر آزادسازي سوســنگرد را به امام اطلاع دهم«. 
خدا رحمت كند شهيد فلاحي را... افسر فداكار و 

متعهدي بود...     

نکته اساســی بعد از شكستن محاصره سوسنگرد 
اين اســت كه قضيه طــرح »زمیــن بدهیم زمان 
بگیریــم« بني صدر کــه خواهان اجــراي آن در 
خوزستان بود، به خاطر اخلاص، پایمردی و توان 
جریان سازی حاج داوود به این شکل از بین رفت. 
یعنی ايشان واقعا به همه مسايل و مشكلات، به هر 
شــکلی که بود با ديد اعتقادی رسيدگي مي‌كرد، و 
خدا هم به تلاش ايشــان برکت می‌داد. تحلیل‌مان 
در آن زمــان ایــن بود که اگر این طــرح به مورد 
اجرا گذاشته مي‌شد، شايد در آينده فقط براي آزاد 
سازي خوزستان يك ميليون شهيد مي‌داديم. واقعا 
لطف خدا بود که جوانان سلحشــور با قلب‌های 
محکمی که داشــتند پای این قضیه ایســتادند و 
خوزســتان را با چنگ و دندان حفظ كردند. با اين 
وصف شكستن محاصره سوسنگرد مقدمه‌ای شد 

براي فتح خرمشهر و فتوحات بعدي. 

ناگهان حاج داوود رفت و بعد از کی 
ساعت با چشــماني گريان و اشک 
آلود برگشت. پرســيدم حاج داوود 
کجا رفته بودید؟ گفت رفتم از »كافي 
المهمات« كمك بطلبم. به خدا گفتم 

يا كافي المهمات خودت كمك كن

   شهید کریمی در بستر بیماری
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 در گفت و گو با تعدادي از عزيزان و پيشكسوتان 
دفــاع مقدس، زندگي حــاج داوود كريمي را از 
از جنابعالي  بررســي كرديم.  زاويه‌هاي مختلف 
تقاضا داريم از ابعاد فکری و فرهنگی ايشان براي 

خوانندگان شاهد ياران سخن بفرماييد...    
بسم الله الرحمن الرحيم: خدا را سپاس که توفیق داد 
که در بخشــی از زندگی‌مان با شهدا زندگی کنیم، و 
امروز هم با یاد آن‌ها باز هم حیات‌مان ادامه داشــته 
باشد، و پیرامون شهید صحبت کنيم. شهید حاج داوود 
کریمی یکی از مصادیق آیه ایست که در صدر انقلاب 
همیشــه مطرح می‌شده اســت: »ونرید أن نمن على 
الذین استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمه ونجعلهم 
الوارثين«. چرا که حاج داوود جزء مصادیق انسان‌هایی 
اســت که در قبل از انقلاب هم از نظر اقتصادی، هم 
از نظر فرهنگی، و هم از نظر اجتماعی در استضعاف 
کامل بود. ایشــان یکی از جوان‌های محله نازی آباد 
بود كه مردم تهــران قبل از پيروزي انقلاب آن محله 
را یکي از محلات فقیرنشــين و مستضعف جنوب 
شــهر می‌دانستند. ولی ما شاهد بودیم که حاج داوود 
كريمي در مبارزه با رژیم ستمشــاهی فعالیت کرد، و 
بعد از پيروزي انقلاب اســامی هم مســئولیت‌های 
حساس و سنگینی را بر دوش گرفت، و ایفای چنین 
مســئولیت‌هایی نشــان دهنده این است که ایشان به 
توانمندی‌هاي فكري و فرهنگي بالایی دســت یافته 
بود، تا بتواند چنین مســئولیت‌هایی را بر عهده گیرد. 
بنابر این سیر پیروزی انقلاب هم چنین بوده است، و 

قرار است که انسان‌هایی که در استضعاف کامل به سر 
می‌برند، و امروزه اســتکبار جهانی ميك‌وشد آن‌ها از 
توانایی‌ها و استعدادهای خودشان دور کند، در مقابله 
با اســتکبار جهاني به توانایی بالایی دست پیدا کنند. 
من بر اين باورم كه اين جوانان ان شاء الله زمینه ساز 
حکومت جهانی حضرت مهدي )عج( خواهند بود. 

در حقيقت حاج داوود کریمی از یک قشر زحمتکش 

برانگيخته شــد، که معیشت‌شــان بــا کار روزانه و 
تلاش کارگری تأمین می‌شــود. یعنی جزء آن دسته 
از مبارزين و انقلابیون طبقه‌اي موسوم به یقه سفیدها 
و بازاریی‌هاي متمکن نبود. حتی در سال‌های بعد از 
پیروزی انقلاب هم که مسئولیت‌هاي سنگين داشت 
و فرمانده برخي از مناطق سپاه بود، خود را بیشتر در 
هیبت یک کارگر  نشــان مي‌داد. باز خود را به معنای 
واقعی كي کارگر می‌دانست و می‌دیدیم که کارهایی 

هــم که در حوزه حرفه‌ایی و کارگری خود بود عمل 
می‌کــرد. به ياد دارم زماني كه حــاج داوود، فرمانده 
ســپاه منطقه 10 تهران بود، منافقين در آن برهه سعي 
ميك‌ردند، پلاک‌های خوردوهاي ســپاه را شناسایی 
کنند، تا با اين شــگرد دســت به ترور بچه‌هاي سپاه 
بزدند. كيي از ابتكارات حاج داوود اين بود كه به دليل 
سابقه‌اي كه دركار قالب سازي و تراشكاري داشت، 
رفــت با کمترین ابزار یک کارگاه کوچک پلاک زنی 
در جنوب شهر ايجاد كرد، و هيچ كس هم از اين كار 
اطلاع نداشت. ايشان شخصا و به طور شبانه در اين 
كارگاه كوچك فعاليت كــرد، و هیچ کس را در اين 
كار دخالــت نداد، و اين کار در فريب منافقين خیلی 
مؤثــری بود. چون در آن زمــان نظام نیروی انتظامی 
و شــهربانی هنوز به جایی نرسیده بود. در سال‌هاي 
1360ـ 1361 كه اوج عمليات تروريستي منافقين بود، 
آنان از طرق شناسایی پلاک خودروهاي گشت سپاه 
در اماكن مختلف کمین كرده و بچه‌هاي سپاه را شهید 
می‌کردند. لذا ایشــان پلاک‌هایی را تولید کرد که به 
هیچ وجه منافقین امکان شناسایی خودروهاي گشت 

سپاه را نداشتند.   
به يــاد دارم که حاج داوود بعــد از پايان جنگ هم 
به شــغل اصلي خود، کار تراشکاری و قالب سازي 
در جنوب شهر بازگشــت، و با هوش و توانایی که 
داشــت، به دنبال ســاخت قطعه‌هایی از سلاح‌های 
نظامــی در كارگاه تراشــکاری کوچک خود رفت. 
ايشــان با خلاقیت و نوآوری براي مجموعه صنایع 

شكي نيست كه شهيد حاج داوود كريمي از دوران 
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تا اواخر سال‌هاي 
دفاع مقدس در جبهه‌هاي جنوب و غرب كشور و 
نيز در جبهه داخلي مبارزه با نفاق و ضد انقلاب، 
فرمانده رزمندگاني بود كه پوزه عوامل استكبار 
جهاني را به خاك ماليدند. در ادبيات فارسي‌مان 
ضرب المثلي وجود دارد كه مي‌گويد: »انسان‌هاي 
بزرگ را از طريق هم‌نشينان آن‌ها بشناسيد«، و 
حاج داوود كريمي جنگ با نفس را هنر مردان خدا 
مي‌دانست. شاهد ياران براي شناخت هرچه بيشتر 
اين شهيد فرزانه به سراغ دكتر مهدي ناظمي دبير 
فرهنگي  دســتگاه‌هاي  كلان  مديريت  شوراي 
شــوراي عالي فرهنگي و عضــو هيئت علمي 
دانشگاه امام حسين )ع( و همرزم شهيد رفت و 
اين گفت و شنود حاصل شد كه با هم مي‌خوانيم:    

درآمد

نگرشي بر راهكارهاي مبارزاتي شهيد كريمي در گفت و گو با دکتر مهدی ناظمی عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين )ع(

فرماندهی را با فکر و منطق آميخته بود

از  کیی  داوود کریمی  شــهید حاج 
مصادیق آیه ایست که در صدر انقلاب 
همیشه مطرح می‌شده است: »ونرید 
أن نمن على الذین استضعفوا في الارض 
ونجعلهم أئمه ونجعلهم الوارثين«. چرا 
انسان‌هایی  مصادیق  جزء  ایشان  که 
است که در قبل از انقلاب هم از نظر 
اقتصادی، هم از نظر فرهنگی، و هم از 

نظر اجتماعی در استضعاف کامل بود
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دفاع قطعات توليد كرد، كه صنايع دفاع قابلیت انجام 
اين کار را نداشتند. اتفاقا بنده در سال 1381 تصادف 
کرده بودم و در منزل بستری بودم كه حاج داوود به 
عیادتم آمد. از ایشــان سؤال کردم در حال حاضر به 
چه کاري مشــغول هستيد؟ ایشان گفت که اكنون به 
سراغ کار حرفه‌ای و تخصصی خود بازگشته‌ام. اين 
پاســخ نشــان داد كه عرق کارگری، عرق تلاش، و 
عرق کوشش در حاج داوود موج می‌زد، و هیچ وقت 
شــرف کارگری و شــرف تلاش با بازو را از دست 
نداده است. ایشان گفت که الحمدالله اوضاع انقلاب 
به جايي از آرامش و ثبات رســيده كه من به ســراغ 

همان کاری که به آن علاقه دارم بازگشته‌ام.  
در چه سالي با همديگر آشنا شديد و همكاري‌تان 

را آغاز كرديد؟ 
آشنایی بنده با حاج داوود كريمي هنگام بروز بحران 
عظیم فتنه بنی صدر آغاز شــد. اولین فتنه جدی بعد 
از انقلاب فتنه بنی صدر بود، كه واقعا با فتنه منافقین 
پیوند خورد. به هر حال بنی صدر آمد و براي رسيدن 
به اهداف شــوم خود، ریاست جمهوری را دستاويز 
قرار داد. بنــده جزء نیروهای دانشــجویی بودم که 
وارد مجموعه ســپاه شــده بودم. در حقیقت ما جزء 
جریان‌هایی بودیم کــه در مقابل بنی صدر مقاومت 
و مخالفت داشــتیم. یعنی دیدگاه بنی صدر را اصلا 
نمی‌پذیرفتیم، و از همان اول او را به عنوان یک عنصر 
نامناسب برای انقلاب می‌دانستیم. به ويژه بحث‌های 
فکری و اخلاقی كه مطرح ميك‌رد، و با شخصیت‌های 
بزرگ انقلاب مثل شهید بهشتی به مقابله مي‌پرداخت. 
در مجموع حضرت آيت الله آقای خامنه‌ای و بچه‌هاي 
ســپاه پاسداران بني صدر را فرد مساعد نمی‌دانستند. 
به همین جهت در مجموعه ســپاه دوستان شاخصي  
وجود داشتند که در مقابل بنی صدر ايستادند، و همین 

نقطه مشترك باعث آشنایی بنده با حاج داوود شد.
حاج داوود كريمي در آن برهه در مجموعه ســپاه در 
مقابل جریان بنی صدر کاملا موضع گیری داشــت. 
منتها آشــنایی و همکاری نزدیک بنده با ایشان اوايل 
ســال 1360 بود که قرار شد ســپاه منطقه 10 تهران 
تشــکیل گردد. از طرف ديگر مهمترين خواســته و 
بيشــترين آرزوي بنی صدر تسلط بر سپاه تهران بود. 
لذا آمد و آقاي ابوشریف را به فرماندهي سپاه تهران 
منصوب كرد. در شــورای فرماندهی سپاه تهران هم 
افرادی را گذاشت که هم‌سو و هم‌راه او بودند. با اين 
وصف ســپاه تهران این وضعیت را داشت. بنده در 
آن برهه مســئول پذیرش و عضوگیری افراد در سپاه 
تهران بودم، و به دليل  مقابله با جريان بني صدر كارم 
به جایی رسید که از سپاه تهران عزل شدم. اين اقدام 
موجب شد پرسنل حزب اللهي واحد پذیرش سپاه که 
مخالف بنی صدر بودند، دست به اعتصاب و اعتراض 
بزنند. اعتراضاتي كه در سپاه تهران شكل گرفت كار را 
به جایی رساند که اين مجموعه ناچار شد فرماندهان 
و مدیران خود را تغيير دهد. در نتيجه یک شــورای 
داوري متشكل از نماینده فرماندهی و نماینده شهید 
محلاتــی و كي نفــر ديگر به وجــود آوردند كه به 
شوراي سه نفره معروف بود. اين شورا آمد و به نفع 

 بنده نظر داد و جریان طرفدار
بنی صدر را مناسب ندانست، 
و خواهان تشــيكل شــورای 
فرماندهی جدید شد. لذا كيي 
از مهمترين دلايل آشنايي بنده 
با حاج داوود كريمي، داشتن 
ديدگاه مشترك در مخالفت با 

سياست‌هاي بني صدر بود. 
این اختلافات به ستاد مرکزی 

سپاه هم کشیده شده بود؟ 
آري، ماننــد همين اختلافات 
كه در ســپاه تهــران بود، در 
ستاد مركزي هم وجود داشت. 
چون افــراد موافق و مخالف 
جريــان بني صدر در ســتاد 
مرکزی حضور داشــتند، ولي 

موافقان در اقليت بودند.   
به  رســيدگي  بــراي  ولــي 
افرادي  تهران  سپاه  اختلافات 
از ســتاد مركــزي آمدنــد و 
شــورای  و  کردند،  حکمیت 
فرماندهی جدید تعيين كردند. 
در آن زمــان حــاج عبد الله 

محمود زاده مسئول دفتر هماهنگی سپاه اعضاي این 
شورا را تعيين كرد. بعد از تعيين اعضاي شورا بحث 
ســر این بود که فرمانده چه کسی باشد، كه شوراي 
فرماندهي سپاه تهران حاج داوود کریمی را به عنوان 
فرمانده خود برگزيد. از طرف ديگر چون بنده طرف 
قضيه عزل طرفداران بني صدر در سپاه تهران بودم، و 
اغلب بچه‌ها به من اعتماد داشتند، حاج داوود بلافاصه 
به ســراغ بنده آمد و مسئولیت قائم مقامی خود را به 
بنده ســپرد. من تمايل داشتم که مسئولیت پذیرش و 
پرسنلی را به عهده بنده بسپارند، ولي به هر حال اين 

مسئوليت را به شهید موسوی واگذار كردند.  
اشــاره کردید که در اوایل تشیکل سپاه پاسداران 
اغلب نيروهايي كه وارد اين نهاد نوپا می‌شــدند 
تحصیل کرده یا دانشــجو بودند. بفرماييد داوود 
كريمي که به مقام فرماندهي سپاه تهران رسيد، و 
مسئوليت‌هاي ديگري به دست گرفت چه پشتوانه 

فکری و علمي داشت؟ 
ایشان علاوه بر منش کارگری در بین اقشار مستضعف 
جامعه، یک روشنفکر باسواد و خطیب توانا محسوب 
می‌شــد. یعنی حاج داوود قبل از این‌که یک نیروی 

کاری بوده باشــد، یک نیروی فکری و فرهنگی بود. 
ایشان آيات قرآن كريم و احادیث پيامبر اكرم )ص( و 
سخنان نهج البلاغه را درك كرده بود. قبل از پيروزي 
انقلاب جزء کارگرانی بود که بیشــترین وقت خود 
را صرف مســاجد و مجالس و محافل دینی می‌کرد. 
درس کلاســیک نخوانده بود، ولی مراودات ايشــان 
با مراکز علمی و فکــری و دینی به قدري زياد بود، 
که گاهي او را خطیب و ســخنران مسجد ميي‌افتيد. 
منتها ویژگی جدی حاج داوود این بود که بیشــترین 
مراوده‌اش با قشــر مســتضعف مردم بوده است.  با 
بنده كه فارغ التحصیل دانشــگاه بودم نوعي صحبت 
ميك‌رد كه صحبت‌هایش بیشترين اثر را داشت. حاج 
داوود با همه بچه‌های سپاه بحث‌های فکری، سیاسی 
و اعتقادی جدی داشــت، و اين بچه‌ها به خاطر این 
پشتوانه فرهنگی او را به عنوان فرمانده قبول داشتند. 
ايشــان ضمن اينك‌ه یک فرمانده نظامی پر تحرک و 
با مهارت نظامی بالایی بود، در عین حال یک انسان 

متدین، آگاه و معتقد هم بود.
از چه روشــي برای صحبت با مخاطبین استفاده 

مي‌كرد؟ 
روشی که حاج داوود در فرماندهی داشت، فرماندهی 
را بــا فکر و منطق آميخته بود. در آن زمان بخشــي 
از مأموريت نيروهاي ســپاه مبارزه بــا منافقين بود. 
وقتی می‌خواســت نیروها را وارد ميدان مبارزه كند، 
ابتدا مي‌آمــد جریان نفاق را تشــریح می‌کرد. یعنی 
ابتدا بحث‌های جریان شناســی را مطرح می‌کرد، تا 
کسی که مي‌خواهد با نفاق مبارزه کند، جریان مقابل 
خود را بشناســد، و با بصیرت تام و تمام وارد ميدان 
مبارزه شــود. قدرت جریان شناسی حاج داوود، در 
درجه اول به تدین، و در درجه دوم به آگاهی ايشان 
پيوند خورده بود. چون از قبل از انقلاب جریان‌هاي 

در آن زمان ســردار عبد الله محمود 
زاده مســئول دفتر هماهنگی سپاه 
اعضاي شوراي فرماندهي سپاه منطقه 
10 تهران را تعيين كرد. بعد از تعيين 
اعضاي شورا بحث بر سر این بود که 
فرمانده چه کســی باشد، كه شوراي 
مزبور حاج داوود کریمی را به عنوان 

فرمانده خود برگزيد
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مختلف سياسي را خوب شناخته بود. آن‌ها را از نظر 
اعتقادی مورد تجزيه و تحليل قرار داده بود. یکی از 
دلایلی که سازمان فجر اسلام بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي، جزء مجموعه ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی نشد، از اعتقادات و بينش فكري حاج داوود 
كريمي ناشي مي‌شده اســت. هرگز اصالت اعتقادی 
برخی از جریانات مبارز سیاسی را قبول نداشت، و در 

همان موقع آن‌ها را نقد کرد.
شهيد كريمي ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامي را 
»شــركت« نام گذاري كرده بود، و به مزاح می‌گفت 
که اینها »شرکت« هســتند. مجاهدین انقلاب هم به 
حاج داوود می‌گفتند كه ایشــان »هیئت« است. يعني 
»هیئت« و »شــرکت« دو جريان شده بود. لذا ايشان 
به لحــاظ مواضع اعتقادی و سیاســی كه داشــت، 
در مقابل ســازمان مجاهدین انقلاب اســامي هم 
ايســتاد. در صورتی که جريــان مجاهدین انقلاب 
در آن زمــان پيشــگام تریــن جریان انقــاب بود، 
 همان ســازماني بود که هميشه ســنگ قائم مقامي
آيت الله منتظري را به ســینه می‌زد. بنابراین كيي از 
مهمترين دلايل ما براي معرفي حاج داوود كريمي به 
عنوان یک شخصيت فکری و فرهنگی اين است كه 
سابقه مبارزاتی ايشان از حوزه فرهنگی، یعنی سازمان 
فجر اســام آغاز شده است. اغلب جريانات سياسي 
قبل از انقلاب، وقتي اعلاميه منتشر ميك‌ردند، عمده 
اعلاميه‌هاي آن‌ها رنگ و بوي سياســي داشت. ولی 
اطلاعیه‌ها و جزوه‌های ســازمان فجر اسلام سرشار 
از بحث‌های اعتقادی و فکــری بود كه  حاج داوود 
كريمــي اين بحث‌ها را از پای منبرهاي مســاجد و 

مطالعه کتب ديني آموخته بود.    
با اين وصف، ویژگی برجسته حاج داوود اين بود که 
خیلی از بچه‌هاي انقلابي در سپاه و در بیرون از سپاه 

اصلا حاج داوود را با دید فرمانده نظامی نمی‌دیدند. 
بلكه از زاويه یک نیروی فکری، اعتقادی و فرهنگی 
به او نگاه ميك‌ردند. همیشــه در هر موقعیتی كه بود، 
يا هرگاه فرصتی فراهم مي‌شــد، با اطرافيان صحبت 
می‌کــرد. حتی بــا راننده‌هاي خودروهاي ســنگين 
صحبت ميك‌رد. بالاخره ما برای اداره جنگ به تعداد 
زيادي راننده ماشین‌های بزرگ و سنگين ترابری نياز 
داشــتيم. خب حاج داوود براي اين راننده‌ها جلسه 
مي‌گذاشت وبه فرهنگ سازي مي‌پرداخت. با فرهنگ 
رانندگی هم آشنا بود. بنده روزي از ایشان پرسیدم چه 
کار می‌کنید؟ گفت: دارم برای اين رانندگان موضوع 
شــوفری در اســام را درس می‌دهم. یعنی مباحث 
اسلامي را با زبان و نگاه خود رانندگان شرح مي‌داد. 
حتی برای راننده‌ها کلاس‌هاي عقیدتی داير ميك‌رد. 
فرض كنيد اگــر یک روحانی در كنــار كي راننده 
بنشيند، بيش از نیم ســاعت نمی‌تواند صحبت کند. 
ولی حاج داوود می‌رفت آداب و رسوم و بحث‌هایي 
که كي راننده بايد با رعایت موازين اســامی بداند،  
برای آنان درس می‌داد. اين نشان مي‌دهد كه در حوزه 
مأموریت اســامی خود، ميك‌وشيد همه را بر بستر 
آموزه‌های اســامی حرکت دهــد، و بصیرت دهد. 
آن‌گاه وقتی بصیرت پیدا می‌شــد به دنبال آن انگیزه 

هم پیدا می‌شد.
در آن زمان هنگامي كه شورای فرماندهی سپاه منطقه 
10 تهران جلسه تشــکیل می‌داد، مرحوم دين پرور 
نماینــده ولي فقیه هم در آن شــركت ميك‌رد. حاج 
داوود در آغاز جلســات علاوه بر بحث‌های کاری و 
فرماندهی، احادیث و روایات هم مطرح ميك‌رد. اين 
وجهه فرهنگي ايشان را مي‌رساند. اينجا لازم مي‌دانم 
به نکته‌اي جالبی اشــاره كنم. ببينيد، ما در اوايل دهه 
شــصت از صبح تا شب به شــدت گرفتار مبارزه با 
اقدامات تروريستي منافقین بوديم. 
در كيي از جلســات، پيشــنهادي 
مطرح شــد كه  اگر مــا از صبح تا 
شب فقط دنبال کارهای عملیاتی و 
نظامی باشیم، از بحث‌های اخلاقی 
و اعتقادی باز می‌مانیم. آن‌جا حاج 
داوود همراهــی کرد و قرار شــد 
اعضاي شــورای فرماندهی ســپاه 
منطقه 10 تهران، هر هفته به محضر 
كيي از علمای بزرگوار برســند، و 
از بحث‌های اخلاقی و سیاســی و 
بهره‌مند  ايشان  مختلف  بحث‌های 
شــوند. به ياد دارم كه مرحوم آیت 
الله حايري شــیرازی براي اين كار 
انتخاب شــد، و ما هفتــه‌ای یک 
روز نزد ايشــان می‌رفتیم. این هم 
كيي ديگــر از ویژگی‌ها و زواياي 
شــخصیت فرهنگی حــاج داوود 
کریمی مي‌باشد، كه موجب شد ما 

این جلسات را هم داشته باشیم.
پذیــرش  در  داوود  حــاج 
دیدگاه‌هــای معاونین و اعضای 

شورای فرماندهی چه گونه بود؟ یعنی دیدگاه‌ها و 
نظرات ديگران را هم می‌پذیرفت؟

در حقيقت شــخصيت حاج داوود كريمي نسبت به 
ســاير اعضای شــورای فرماندهی سپاه تهران سطح 
بالاتري داشت، و اكثريت اعضاي شورا  دیدگاه‌های 
ايشان را مي‌پذیرفتند. کار و تلاش و زحمات ايشان 
بیشــتر از همه بود، و اغلب اعضا نظر ايشان را اولي 
بر نظر خويش می‌دانســتند. منتهــا در برخی موارد 
هماهنگي حاصل نمی‌شــد. حــاج داوود جمله‌اي 
معروفي داشــت كه هميشــه آن را تكــرار ميك‌رد: 
»فإذا عزمت فتوکل على الله«. منظور ايشــان اين بود 
كه كارمان شورايي اســت، و بحث و تبادل نظر هم 
می‌کنیم، ولی تصميم نهايي را من اتخاذ ميك‌نم. با اين 
وصف صرف نظر از بحث و مشورت، هرگاه ايشان 
به نتيجه قطعي مي‌رسيد، شخصا عمل ميك‌رد. گاهي 
برخی از دوستان هم در برخي از موارد گله ميك‌رند 
كه ايشان تکروی می‌کنند. اين هم كيي از نكات قوت 
و ضعف حاج داوود به شــمار مي‌رود. ضعف از این 
جهــت که به هر حال کار جمعــی یک وقت فراز و 
نشيب و كي وقت آهســته حركت كردن دارد. ولي 
تلاش عمده ايشان این بود که همیشه سریع حركت 

نمايد. 
سپاه منطقه 10 در برخورد با منافقين براي برقراري 
امنيت و ثبات در تهران با چه مشکلاتی مواجه بود؟

ســپاه منطقــه 10 در آن برهــه در چنــد محور از 
منافــع انقلاب و نظام و در رويارويي با مشــکلات 
کشــور اقدام ميك‌رد. در كي محور مي‌بايستي تيپ 
محمد رسول الله )ص( را پشــتیبانی کند. در محور 
دوم مســئولت حفاظت از بیت امام )ره( و ریاســت 
جمهوری و مجلس شوراي اسلامي و شخصیت‌هاي 
كشــوري را به عهده داشت. چون منافقین در تلاش 
بودند شخصیت‌ها را ترور كنند. در محور سوم لازم 
بود در سطح شهر تهران با منافقین برخورد کند. یکی 
از کارهــای خیلی خوبی که حــاج داوود انجام داد، 
گشت معروف ثارالله را راه اندازي كرد. چون منافقين 
در آن برهه امنیت عمومی را در ســطح تهران به هم 
می‌زدند، افراد گشت ثار الله نقاط بازرسی می‌گذاشتند، 
و مناطقي را می‌بستند. منافقين گشتي‌ها و خودروهاي 
ســپاه را هم در خیابان‌ها به رگبار می‌بســتند. لذا راه 
اندازي گشــت ثار الله به رغم وجود محدودیت‌های 
زیاد در امکانات و هماهنگی‌ها، یکی از کارهای خیلی 
خوب حاج داوود كريمي بود كه بر اساس همان ايده 
»فإذا عزمت فتوكل على الله« تحقق يافت. راه اندازي 

در  داوود،  قدرت جریان شناسی حاج 
درجه اول به تدین، و در درجه دوم به 
بود. چون  پيوند خورده  ايشان  آگاهی 
از قبل از انقــاب جریان‌هاي مختلف 
سياسي را خوب شــناخته بود. کیی 
از دلایلی که ســازمان فجر اسلام جزء 
انقلاب  مجموعه ســازمان مجاهدین 
اسلامی نشد، از اعتقادات و بينش فكري 

حاج داوود كريمي ناشي مي‌شده است
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گشت‌هاي ثار الله در سطح شهر تهران، از نظر روانی 
امنیت را برای مردم تهران بازگرداند. 

یکی ديگــر از کارهای ارزنده حاج داوود كريمي كه 
برخی افراد با آن موافق نبودند، اجراي طرح والعاديات 
در ســطح شــهر تهران بود. به موجب اين طرح هر 
آدرســی و اطلاعاتي از منافقین در ســطح تهران به 
ستاد خبري سپاه منطقه 10 مي‌رسيد، ایشان با بسیج 
همه بچه‌های سپاه و خودروهاي آنان تلاش ميك‌رد 
منافقين را در یک روز در سطح تهران سركوب كند. 
از آن‌جا معلوم شــد که بعضی از نفوذی‌های منافقین 
در سپاه اجازه نمی‌دادند که برخی از خانه‌های تیمی 
آن‌ها زده شود. این هم كيي از کارهايی بود که حاج 

داوود با شهامت و شجاعت انجام داد.
مگر در سپاه پاسداران هم عناصر منافق نفوذي هم 

داشتيم؟   
بله در اوايل تأســيس ســپاه عوامل نفوذي منافقین 
بودند، كه زود شناســايي و پاكسازي شدند. مگر چه 
كسي ســاختمان ریاست جمهوری را منفجر كرد، و 
شهیدان رجایی و باهنر را به شهادت رساند؟ مسئول 
دفتر نفوذي ايشان بود. بنابراین مصاديق کارهای حاج 
داوود زيادند، و به  همین دليل در برخی از حوزه‌های 
مأموریت خود تلاش‌هاي جانانه‌اي به عمل مي‌آورد. 
ولي متأسفانه حضور ايشان استمرار زیادی نداشت. 

یعنی در هر منطقه مدت كوتاهي خدمت کرد.
يعني بهتر از ایشــان را پیدا میک‌ردند و جایگزین 

می‌كردند؟
خير، اين طور نيســت. اصولا ســبک مدیریت حاج 
داوود، موجب می‌شد که حوزه مأموريت ايشان تغيير 
كند. یعنی روش كار به تدريج به جایی می‌رسید که 
نگاه مثبت همکاران و نيز نگاه مشــاركتي جامعه به 
حوزه فرماندهی ايشــان فراهم نمی‌شد. به هر حال 
اين كيي از نقاط قوت و ضعف ايشــان می‌باشــد. 
نقطه قوت اين شــهيد بزرگوار اين بود که هر وقت 
تصمیم می‌گرفت به طور جدی دنبال ميك‌رد، و اکثرا 
همــکاران هم در کارهایی كه با مشــارکت تام بود، 
و همه به صحنه بیاینــد، همكاري می‌کردند، و مانع 

نمي‌شدند. 
نکته مهمی که در زندگي حــاج داوود كريمي قابل 
توجه است، نحوه ارتباط و تعامل ایشان با روحانیت 
است. ایشان با روحانیت خیلی خوب ارتباط برقرار 
می‌کرد، و از روحانیت تبعیت داشــت. در عين حال 
رفتار ايشــان طوری بود که اگر ضعفی یا نقصي در 
كسي وجود داشت، با زبان اشاره و کنایه نقد می‌کرد. 
ولی ارادت ايشــان نسبت به حضرت امام )ره( کامل 
و جامع بود. اصولا روح شــخصیت حاج داوود یک 
شــخصیت پهلوانی بود. در دوران جواني کشتی گیر 
بود، و این شــخصیت پهلوان منشی و مردانگی همه 
جا خودش را بروز مي‌داد. ارادت ايشــان نســبت به 
حضرت امام )ره(، مانند ارادت كي رادمرد آزاد منش، 
به رهبر و پيشــواي خود بود. این عرض ارادت هم 
باعــث بروز تأثیر خیلی خوبي روي بچه‌هاي ســپاه 
شــده بود. بخصوص بچه‌های مســتضعف سپاه که 
از قشــرهای پایین جامعه بودند. وقتي به اين بچه‌ها 

مي‌گفتيد كه حاج داوود کریمی فلان دســتور را داده 
است، به راحتي مي‌پذيرفتند. لذا با این شخصیتی که 
براي خود در سپاه درست کرده بود، می‌شود گفت که 

معادل آن  وجود نداشت. 
شهيد كريمي، با وجودي كه درس کلاسیک نخوانده 
بود، ولی آدم با ســواد بود. جالب اين‌جاست كه در 
حوزه‌هــاي فکری و نظامی هم اهل قلم بود. هرچند 
که من هیچ اثر چاپ شــده‌ای از ايشان ندیدم، ولی 
یادداشت‌های زیادی برمی‌داشت و خیلی از بحث‌های 
سازمانی و نظامی را تدوین می‌کرد. طرح‌هایی را كه 
ایشان در دوران خدمت ارائه کرد، امروزه آثار و برکات 
زیادی از آن به يادگار مانده است. یکی از آن طرح‌ها 
كه ميزان خلاقیت، نوآوری، شــهامت و شــجاعت 
ايشان را نشان داده اين است كه سپاه در ابتدای جنگ 
تحميلي در حد چند گردان پاسدار رسمي می‌خواست 
بجنگــد. در آن زمان پادگان ولی عصر )عج( هم زیر 
مجموعه سپاه تهران بود. اين گردان‌ها هر چند مدت 
یک بار به غرب كشــور بــه مأموریت می‌رفتند و با 
تعدادی شــهید و مجروح بازمی‌گشتند. حاج داوود 
کریمــی در آن زمان طرحی را ارائــه کرد که امروزه 
طرح فعلی مجموعه ســپاه و بسیج است. بر اساس 
اين طرح تعدادي نیروهای رزمنده بسیجی که پاسدار 
رسمی نیستند، به گردان‌های سپاه اضافه مي‌شدند. به 
ياد دارم که ایشان کالك بزرگی طراحی کرد که  چه 
گونه مي‌توانيم یگان‌هــای رزمي بزرگي را مركب از 

نيروهاي پاسدار و بسیجي به وجود بياوريم. این فكر 
و طرح اولين بار توسط شهيد حاج داوود كريمي ارائه 
گرديد. در آن برهه کسی باور نمی‌کرد كه مگر مردم 

معمولی می‌توانند به جبهه بروند و بجنگند. 
مي‌فرماييد كه اجراي اين طرح تا امروز ادامه دارد؟  
آري، امــروزه تريكب همه تیپ‌ها و لشــکرهای‌مان 
در پادگان‌ها ترکیبی از ســپاه و بســیج است. ولي 
تعداد محدودی پاســدار در آن‌ها وجــود دارد. اگر 
می‌خواســتیم همه نیروهای‌مان را پاسدار بگذاریم، 
الان به جایی نمی‌رســیدیم. لــذا این مدل و الگویی 
که ما بتوانیم نیروی بســیجی را در ظرف دو تا سه 
ماه آموزش دهیم و به سازمان رزم بیاوریم، و بعد به 
کار و زندگی خود ادامه دهد، ایده و فکر حاج داوود 
كريمي بود. بنده اولین ســابقه اين طرح را از ایشان 
دارم. وقتي ايشــان اين طــرح را تهيه كرد، به اطلاع 
مسئولان سپاه رساند، و سرانجام به تصویب رسید، و 
امروزه اين طرح به طور طبیعی ادامه دارد. منتها چون 
در آن برهه نگاه سازمان نظامی كشور نگاه ارتش بود، 
و فقط ارتش اجازه داشــت نیروی وظیفه بگيرد، و 
سپاه پاسداران نیروی وظیفه استخدام نميك‌رد، ولي 
امروزه به موجب قانوني كه چند سال پيش تصويب 
شد، نیروی وظیفه مي‌گيرد. لذا بحث این‌که ما سازمان 
رزم را ترکیبی از پاسدار و نیروی بسیجي كنيم، این 
کاری اســت که با خلاقیت و نــوآوری حاج داوود 

كريمي طراحي شد.  
ارزیابی جنابعالی از مدت مدیریت ایشان در سپاه 

منطقه 10 تهران چيست؟
در حقيقــت حاج داوود کریمی یک ســپاه جدیدی 
را بــه وجود آورد. ســپاه منطقــه 10 در آن موقع از 
مجموعه‌هــای پراکنده‌ای به وجود آمده بود، كه همه 
شــهرهای اطراف تهران را در برداشــت. بخش اول 
تلاش خود را روي انســجام اين مجموعه‌ها متمركز 
كرد. در اوایل تشــيكل ســپاه فقط به افرادی حکم 
می‌دادند تا بروند كارشان را شروع نمايند. نه محل كار 

ارادت ايشــان نسبت به حضرت امام 
)ره( کامل و جامع بــود. اصولا روح 
شخصیت  یک  داوود  حاج  شخصیت 
پهلوانی بود، و این شخصیت پهلوان 
منشی و مردانگی همه جا خودش را 
بروز مي‌داد. ارادت ايشان به امام، مانند 
ارادت يك رادمرد آزاد منش، به رهبر و 

پيشواي خود بود  
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می‌دادند، نه نيرو و نه تجهیزات. همه این امكانات را 
باید فرماندهی فراهم كند. ما در سپاه منطقه 10 تهران 
حتي ستاد نداشتیم که در آن مستقر شویم. اولین کاری 
که حاج داوود با کمک همه افراد به خصوص سردار 
رضا خانی مسئول تدارکات انجام داد، كي ساختمان 
قديمي را در انتهاي خيابان فلسطين تدارك ديد. چون 
ساختمان بعد از انقلاب متروکه شده بود، بنده به اتفاق 
حاج داوود کریمی رفتیم و آن‌جا تمييز و آماده كرديم. 
فرامــوش نميك‌نم كه حاج داوود، اين  بنده خدا كار 
تمييز كردن حياط و باغ ساختمان را  شروع كرد. اين 

خاطره منش سادگی حاج داوود را نشان مي‌دهد. 
شاید سپاه منطقه 10 تهران بعد از گذشت چند ماه از 
استقرار در آن ساختمان به موفقيت‌هاي چشمگيري 
دســت يافت. چون سپاه پاســداران در آن مرحله به 
ترتیب امروز نبود. سپاه یک نهاد بود و سرمایه اصلی 
آن افرادي بودند كه به طور شــبانه روزی و با انگيزه 
قوي کار می‌کردند. به طور مثال بنده كه هنوز ازدواج 
نکرده بودم، خانه و زندگی‌ام در همان ساختمان بود. 
منتها حاج داوود كه ازدواج کرده بود، نمی‌دانم که زن 
و بچه خود را می‌دیــد یا نه. با اين وصف مجموعه 
ســتادي ســپاه منطقه 10 براي انجام مأموریت‌های 
سنگینی که بر دوش داشت، باید با ساير مجموعه‌هاي 
دور و نزديــك هماهنگی و همكاري جدی داشــته 
باشــد. تا كار خوب و مفيد شکل گیرد. بخش مهمي 
از دســتاوردهاي ارزنده ســتاد منطقه 10 به روحیه 
حاج داوود بستگی داشــت. حال با توجه به اينك‌ه 
ايشــان نظر خود را بالاتر از ديگران می‌دید، گاهي با 
نظرات ستاد مركزي سپاه ســازگار نبود. به هر حال 
هر كدام از مجموعه‌های سپاه  از جمله ستاد مركزي 
شرايط مقتضی خودشان را داشتند. گاهي با فرماندهي 
محسن رضایی بر سپاه موافق نبود. لذا در نتيجه این 
اختلاف نظرات، سرانجام مجموعه ستادي سپاه منطقه 
10 دچار مشــکلاتي شد که موجب تغییر و تعویض 

افرادي گشت.   
آيا حاج داوود در آن مدت مورد سوء قصد منافقين  

هم قرار گرفت؟
ایشان در كارهاي نظامي خیلی تیز هوش بود. در آن 

زمان همه بچه‌ها با کلت مسلح بودند. فرض كنيد اگر 
بنده با منافقين درگير مي‌شدم و تا وقتی بخواهم كلت 
درآورم، آن‌ها مرا زده بودند. ولی حاج داوود کریمی 
خیلی تیز و زرنگ بود و هميشــه كي قبضه مسلسل 
یوزی همراه داشت. چون ایشان قبل از انقلاب آموزش 
نظامی در لبنان دیده بود، و به مســايل نظامي آگاهي 
داشت، واگر منافقین آدم‌های تیزی نبودند به راحتي 
حريف‌شان مي‌شــد. در اين خصوص مناسب است 
به خاطره‌اي اشــاره كنم. ساختمان متروكه ستاد سپاه 
منطقه 10 که در آن مستقر شدیم یک منزل سرایداری 
چهار خوابه داشت. در آن برهه كه حاج داوود تحت 
فشــار منافقین بود، و منافقین ميك‌وشيدند ایشان را 
ترور کنند، درســت مثل قبل از انقــاب به نحوي 
مخفیانه زندگی می‌کرد. بــه معنايی زندگی چریکی 
پیــدا کرده بود، و نمی‌توانســت ســكونت در منزل 
شخصي خود در محله نازی آباد را ادامه دهد. به طور 
مرتب به راننده و محافظ ايشان هم توصیه می‌کردیم 
که مراقب‌شان باشــد. گاهي می‌دیدم كه حاج داوود 
براي فريب منافقين، شخصا پشت فرمان مي‌نشست 
و رانندگي می‌کرد. بنده هم به عنوان جانشین ایشان 
كه تازه ازدواج کرده بودم و هنوز جایی براي سكونت 
نداشــتم، به حاج داوود كه دو فرزند داشت، پيشنهاد 
كردم كه هر دو فرمانده و جانشين، به طور موقت در 
خانه سرايداري ساختمان ستاد ساکن شويم. ولي چند 
روز نگذشت كه قوه قضاییه ســاختمان مزبور را از 

دست سپاه منطقه 10 گرفت.    
در آن زمان ســاختمان‌ها و خانه‌های مصادره‌ای 
زيادي در تهران وجود داشــت، چرا حاج داوود 
تقاضاي چنين ساختمان‌هايي 

را نمیک‌رد؟
روحیه سادگی و کارگری حاج 
داوود اصــا اجــازه نمی‌داد. 
را  از شــخصیت‌هایی  برخی 
امکاناتي  به دنبال چنیــن  که 
می‌رفتند، هميشه نقد می‌کرد. 
نگاه شــدید مبارزه با فساد و 
با راحت طلبی داشــت. این 
روحیه موجب شــده بود که 
بچه‌های پاســدار مستضعف، 
طرفدار ایشــان باشند. به حد 
اقل زندگی ســاده و به غذاي 
ساده قناعت داشت. هيچ وقت 
خــود را از نشســتن در كنار 
بچه‌های سپاه و غذا خوردن با 

آنان جدا نمی‌کرد. حتی کمتر از آن‌ها غذا می‌خورد. 
امکاناتی که ایشان از سپاه می‌گرفت، حداقل امکانات 
بود. به ياد دارم كه ســپاه پاسداران در آن موقع به هر 
كي از پرسنل خود كي عدد اوركت کره‌ای سبز رنگ 
می‌داد. ایشان از زمان پيوستن به سپاه تا زمان شهادت، 
آن اوركت را تعويــض نكرد و از تن خويش بيرون 
نياورد. بالاخره فرمانده بود و می‌توانســت امکانات 
فراواني را در اختیار خود قرار دهد. ولی ایشان کمتر 
از كي پاسدار معمولی از امکانات استفاده کرد. حتي 
وقتي كه منافقين حاج داوود و خانواده ايشان را تهديد 
كرده بودند، به طور موقت و به صورت ناشــناس در 
زير زمين خانه حــاج جواد افخمي یکی از بچه‌های 
سپاه كه مســئول حفاظت‌مان بود، زندگي كرد. چون 

منافقین خیلی سعي داشتند ایشان را ترور کنند.
چه خاطره شیرینی از دوران همكاري‌تان با حاج 

داوود كريمي به ياد داريد؟ 
حاج داوود کریمی بــرای حفظ نیروهای خود برای 
مأموریت‌هاي نظامي در مناطق عملياتي غرب كشور 
خيلي جدی بود، و بچه‌ها هم براي همكاري با ايشان 
علاقه داشتند. ولي شهید محمد بروجردی كه در آن 
موقع قرارگاه حمزه ســيد الشهدا )ع( را تازه تشکیل 
داده بود، و پیشــمرگان مسلمانان کُرد با او همكاري 
ميك‌ردند، و توانسته بود بخش‌های وسيعي از کردستان 
را آزاد كند. چون بچه‌های سپاه تهران، بچه‌های خيلي 
قوی بودند. شــهيد بروجردي، شهید گلاب را مأمور 
كرده بود تا برخي از نيروهاي سپاه منطقه 10 تهران را 
از حاج داوود بگيرد، و به قرارگاه حمزه بكشاند. البته 
شهيد گلاب هم از دوســتان و همكاران سپاه تهران 
بود. حــاج داوود هم گاهي به خاطــر كار دور زدن 
نيروهاي خويش به شهيد بروجردي اعتراض ميك‌رد، 
و با مزاح به شــهيد گلاب می‌گفت كه چرا نیروهای 

مرا میبری؟ از اين به بعد اینجا پیدایت نشود.
از سوي ديگر معاون پرسنلي شورای فرماندهي سپاه 
منطقه 10 تهران شــهید بهرام موسوی، از افراد خيلي 
پاک ســپاه بود كه به همراه شــهيد گلاب در منطقه 
عمليــات والفجر مقدماتی در كنار هم به درجه رفيع 
شهادت نايل آمدند. شهید موسوی در مراسم ازدواج 
خود از اعضاي شــورای منطقه 10 براي صرف شام 
در خانه خود در کوچه آبشــار در خیابان ری دعوت 
به عمل آورده بود. شــهید گلاب هم مطلع شده بود 
كه شهيد موسوي در مراسم ازدواج خود وليمه دارد 
و تعدادي از اعضاي شــوراي فرماندهي سپاه منطقه 
10 را دعوت كرده اســت. موقعي كه سر سفره شام 
مهماني آقاي بهرام موسوي نشسته بوديم، ناگهان در 
خانه باز شد و شهیدان بروجردی و گلاب با هم وارد 
خانه شدند، و كيصدا با شوخي گفتند واي چلو کباب 
كوبيده می‌خورید و به قرارگاه حمزه نیرو نمی‌دهید. 
اين مهماني واقعا به یاد ماندنی است، و چهره شهید 
بروجردی در آن شــب از ذهنم فراموش نمي‌شــود. 
زندگي شــهداي گرانقدر ما در بحران كردستان و در 
دفاع مقدس سرشار از خاطرات تلخ و شيرين است. 
شهيدان محمد اويسي و حسن بهمني هم از اعضاي 

شوراي فرماندهي منطقه 10 بودند. 

حــاج داوود کریمی بــرای حفظ 
نیروهای خود بــرای مأموریت‌هاي 
نظامي در مناطــق عملياتي غرب 
كشــور خيلي جدی بود، و بچه‌ها 
هم براي همكاري با ايشــان علاقه 

داشتند
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 در آغاز گفت و گو بفرماييد در چه سالي و چه 
گونه با شهيد حاج داوود كريمي آشنا شديد؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم: من بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي در سال 1358 كه چهار مركز عمده سپاه در 
چهار نقطه تهران تشكيل شــده بود، با اين بزگوار 
آشنا شدم. قرار شد كه اين چهار مركز جمع شوند 
و در كنــار هم قرار گيرند، و شــورای انقلاب هم 
يك شــوراي هفت نفره معرفي كنــد. در روز دوم 
ارديبهشت سال 1358 شوراي انقلاب طي حكمي 
اين شــوراي هفت نفره را معرفي كرد. اين داستان 
مفصل اســت و لزومي به بحث دربــاره جزئيات 
آن نــدارد. وقتي اعضاي شــوراي مزبور اين حكم 
را دريافــت كردند، آقاي جواد منصوري فرماندهي 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد. من هم در واحد 
پرسنلي و اطلاعات مشغول كار شدم. اين واحد در 
عين حال كار گزينشي افراد و جمع آوري اطلاعات 
را به عهده داشــت. به مرور زمان بخش اطلاعات 
از واحد پرســنلي جدا شد، و واحد جديدي به نام 

واحد پرسنل نيروي انساني به وجود آمد. 
بعد از گذشــت چند روزي قرار شد سپاه پاسداران 
نشستي با مســئولين كميته مركزي انقلاب اسلامي 
داشته باشد، و سپاه هم مانند كميته انقلاب در تهران 
14 منطقه تهران مراكز سپاه داشته باشد. فرماندهي 

كل كميته‌هاي انقلاب اســامي مناطق چهارده گانه 
تهــران را در آن برهه مرحوم آيت الله مهدوي كني 
به عهده داشــت. در آن نشســت قرار شد كه سپاه 
از نيروهاي خود جــوش كميته‌هاي انقلاب عضو 
گيري كند. بعد از نشست با مسئولان كميته مركزي، 
نشســت ديگري در پرسنلي سپاه پاسداران تشكيل 
شــد و قرار شد افرادي از ســپاه بر اساس نقشه و 
تركيب كميته‌هاي انقلاب عــازم مراكز كميته‌هاي 
چهارده گانه شوند و با مسئولان آن‌ها براي گزينش 

افراد خوب و شايسته را براي سپاه صحبت كنند. 
يكــي از كميته‌هاي خوب و خيلــي فعال آن زمان 
تهران كميته انقلاب اســامي منطقه 13 نازي آباد 
بود، كه آقايان ســردار رضا خاني، سردار سيد علي 
صنيع خاني، و شهيد سيد محمد صنيع خاني و حاج 
داوود كريمي در آن فعال بودند. با اين وصف من به 
عنوان مسئول پرسنلي سپاه به كميته منطقه 13 نازي 
آباد رفتم و با افراد ياد شــده مصاحبه كردم و عضو 
گيري آن بزرگواران به سپاه از آن‌جا شروع شد. بعد 
از گذشت چند ماه قرار شد دفتري در سپاه پاسداران 
به نام دفتر امور هماهنگي استان‌ها و شهرستان‌هاي 
كشــور تشكيل شود. وظيفه اين دفتر تشكيل مراكز 
سپاه پاســداران در مناطقي بود كه هنوز مراكز سپاه 
در آن تشكيل نشــده بود. وقتي مسئوليت اين دفتر 
به عهده من گذاشته شــد، حاج داوود كريمي هم 
همكار من در آن دفتر شــد، و از آن‌جا بود كه اين 
بزرگوار به دفتر هماهنگي مناطق آمد و با همديگر 
آشنا شديم. ايشان براي تشكيل، انسجام و هماهنگي 
مراكز سپاه در استان‌ها و شهرستان‌ها به طور مرتب 
به مأموريت مي‌رفت، و در صورت بروز مشكلات 
در آن مراكز اقدام لازم به عمل مي‌آورد. مطالبي هم 
كه از مراكز استان‌ها به مركز ارائه مي‌داد، دسته بندي 

و مرتب مي‌كرد. 

در بررسي فعاليت‌هاي حاج داوود كريمي در سپاه 
پاسداران اشاره شده كه ايشان اغلب به استان‌هاي 
خوزســتان، آذربايجان، كردستان و مناطق غرب 
كشــور به مأموريت رفته است. آيا براي تشكيل 

مراكز سپاه به مناطق ديگري هم رفته بود؟ 
درســت است. بيشتر فعاليت ايشــان تقريبا در اين 
محدوده بود كه به آن اشاره كرديد. معمولا هرجا كه 
اقتضا مي‌كرد، فرمانده‌اي از دفتر هماهنگي مراكز در 
تهران به مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها معرفي شوند، 
دوستاني از تهران مأمور مي‌شدند و به شهرستان‌ها 

سردار محمود زاده در اسفند سال 1358 به سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي پيوست، و ابتدا در واحد 
پرسنلي و اطلاعات اين نهاد مقدس و نوپا مشغول 
خدمت شد. پس از گذشت هشت ماه بنا به دعوت 
مرحوم آيت الله شيخ حسن طاهري خرم آبادي و 
شهيد شيخ فضل الله محلاتي نمايندگان حضرت 
امام )ره( در سپاه پاســداران به دفتر نمايندگي 
امام انتقال يافت و مسئوليت نظارت بر امور سپاه 
در اين نمايندگي را به عهده گرفت. ايشان مدتي 
هم مسئوليت اداره كل عقيدتي ـ سياسي نيروي 
انتظامي را بر عهده داشت. اين پيشكسوت سپاه 
و دفاع مقدس معتقد اســت كه در تاريخ نگاري 
زندگي شهيدان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 
بايد واقعيت‌ها را آن گونه كه بوده در اختيار افكار 
عمومي و نسل‌هاي آينده گذاشت و از اغراق گويي 
به شدت پرهيز كرد. شاهد ياران نظر به شناختي 
كه سردار محمود زاده از عملكرد شهيد حاج داوود 
كريمي در مدت فعاليت در سپاه داشت به گفت و 

گو با ايشان نشست كه با هم مي‌خوانيم: 

درآمد

مروري بر زندگي پر فراز و نشيب حاج داوود كريمي
در گفت و گو با سردار عبد الله محمود زاده 

حاج داود
آدم بسيار جدي و پركار و فداكار بود

تشــكيل،  براي  كريمي  داوود  حاج 
انســجام و هماهنگي مراكز سپاه در 
استان‌ها و شهرستان‌ها به طور مرتب 
به مأموريت مي‌رفت، و در صورت بروز 
مشــكلات در آن مراكز اقدام لازم به 
عمل مي‌آورد. مطالبي هم كه از مراكز 
ارائه مي‌داد، دسته  مركز  به  استان‌ها 

بندي و مرتب مي‌كرد 
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مي‌رفتند، تــا به مرور زمان نيروهاي محلي و بومي 
جايگزين آنان شــوند. بعد از گذشــت مدتي حاج 
داوود كريمــي به پيشــنهاد برخي از دوســتان به 
فرماندهي سپاه استان تهران منصوب شد، و بعد از 
گذشــت مدتي هم به فرماندهي سپاه منطقه هفت 
كشور برگزيده شد، كه شــامل استان‌هاي همدان، 
كردســتان، كرمانشــاه و ايلام بود. لذا فعاليت كلي 

حاج داوود در اين محورها بود. 
جنابعالي كه در آن برهه مســئول دفتر هماهنگي 
مراكز سپاه پاسداران بوده‌ايد، عملكرد و مديريت 
حاج داوود كريمي را چه گونه ارزيابي مي‌كنيد؟ 
حاج داوود آدم بســيار جدي و پركار و فداكار بود. 
ضمن اين‌كه خوش فكر و اهل ســخن هم بود. در 
دفتر هماهنگي مراكز به طور مرتب جلسه تشكيل 
مي‌داديم و ايشان شركت مي‌كرد و گزارش مي‌داد. 
وقتــي براي رفــع اختلافات و تشــكيل مراكز به 
مأموريت مي‌رفت، بعد از بازگشت در جلسات دفتر 
مي‌نشســت و گزارش مي‌داد و نيز افرادي را براي 
تصدي فرماندهي مراكز شهرستان‌ها معرفي مي‌كرد. 
در ضمن در چارچوب اين مأموريت‌ها با ائمه جمعه 
و مسئولان سياسي استان‌ها جلسه تشكيل مي‌داد، و 
بعد از آن افرادي را به عنوان فرمانده ســپاه معرفي 
مي‌كرد. اتفاقا يكي از افرادي كه توسط حاج داوود 
به فرماندهي سپاه استان ايلام معرفي شد، برادرشان 
محمد كريمي بود. لذا اين گونه كارها را با  جديت 
و دلســوزي دنبال مي‌كرد. ناگفته نماند كه بچه‌هاي 
سپاه در آن برهه به طور 24 ساعته خدمت مي‌كردند. 
چون همــه مقلد و مريد و مطيع حضرت امام )ره( 
بودند. همه بچه‌هاي ارشد سپاه پاسداران كه در آن 
برهه به عضويت اين نهاد مقدس درآمدند، از جمله 
حاج داوود كريمي اين شــاخصه‌ها را داشتند. يكي 
از شاخصه‌هاي عمده ايشان و لايتمداري بود. يعني 
رهبر و مرجع تقيلد حاج داوود كريمي، شــخص 
حضرت امام )ره( بود. به گمان زياد ايشان از قبل از 

پيروزي انقلاب هم مقلد حضرت امام بوده است. 
به نظر شــما مديريــت و توانمندي حاج داوود 
كريمي هنگام حضــور در دفتر هماهنگي مراكز 
استان‌هاي سپاه براي گزينش افراد چه ميزان بوده 

است؟ 
توانمندي ايشــان خوب بود، ولــي در خصوص 
گزينــش افراد خيلــي دقت نمي‌كرد. بــه ياد دارم 
افرادي را كه براي فرماندهي بعضي از مناطق معرفي 
مي‌كــرد، پس از گذشــت مدتــي اختلافاتي بروز 
مي‌كرد و ما براي رفــع اختلافات ناگزير بوديم به 
مناطق مزبور سفر كنيم. اين نشان مي‌دهد كه فردي 
كه براي اين كار انتخاب شــده زياد مناسب نيست. 
حاج داوود كريمي تحصيلات عالي نداشــت، ولي 
در چارچــوب صنف كار خــود، آدم با تجربه بود. 
فرض كنيد براي طلبه‌هايي كه چند سالي در حوزه 
علميه درس خوانده باشند، آدم برجسته بود. اما اگر 
بخواهيد ايشــان را با كساني كه در سطوح بالاتري، 
درس خارج فقه مي‌خوانند مقايســه كنيد، خير در 
سطح آنان نبود. ايشــان از نظر كاري خيلي خوب 

بود و بيشتر از ديگران كار مي‌كرد، ولي از نظر بينش 
فكــري با ديگران فرق مي‌كــرد. به طور مثال آقاي 
)ســيد محمد( غرضي در آن زمان بينش وسيعتر و 
بازتري داشــت. زندان رفته و تحصيل كرده و دنيا 
ديده بود. ولي بينش افرادي امثال من و حاج داوود 
كريمــي كه زندان نرفته بوديــم خيلي محدود بود. 
آقاي غرضي به مدت پنج ســال با منافقين در يك 
ســلول زندان زندگي كرد و آنان را خوب شناخت. 
خب من كه در دوران حكومت پهلوي زندان نرفته 
بــودم، بايد اذعان كنم كه بينــش و بصيرت من در 
اين خصوص از ايشــان ضعيفتر است. آقاي جواد 
منصوري هم كه ســال‌هاي طولاني در زندان بسر 
برده اســت، دامنه بينش ايشان در مقايسه با ديگران 

هم خيلي وسيعتر است.
چون با دكتــر منصوري بچه محــل بوديم، وقتي 
از زندان آزاد شــد، به ديدار ايشــان رفتم و درباره 
وضعيــت منافقين كه از زندان‌ها آزاد شــده بودند، 
ســؤال كردم. ايشان درباره عملكرد و موضع گيري 
گروهك منافقين توضيح داد، و مرا آگاه كرد. به من 
توصيه كرد كه به منافقين نزديك نشوم. لذا بينش من 
و آقاي منصوري نسبت به منافقين اصلا قابل مقايسه 
نبود. مرحوم ســردار احمد منصــوري برادر جواد 
منصوري هم ســال‌ها در زندان رژيم پهلوي بســر 
برده و مواضع سياســي و فكري منافقين را خوب 
مي‌شــناخت. از روند تحولات و تجديد نظرهاي 

اعتقادي گروهك منافقين شناخت خوبي داشت. لذا 
من معتقدم كه ســطح معلومات فكري آقاي داوود 
كريمي با ديگران خيلي فرق مي‌كرد. ايشان در بين 
افراد همصنف خود بينش خوبي داشت. اگر ايشان 
را با كساني كه در رده بالاتر بودن بخواهيد مقايسه 

كنيد، خيلي فرق مي‌كرد. 
چند روزي از پيروزي انقلاب نگذشــته بود كه 
اوضاع كردستان متشنج و بحراني شد. خواستم 
بپرســم كه دلايل انتخاب حاج داوود كريمي به 
فرماندهي منطقه هفت ســپاه پاسداران چه بوده 
اســت؟ ديدگاه جنابعالي كه در آن برهه مسئول 

ايشان بوديد چيست؟ 
در آن برهه بحث‌هــاي زيادي درباره افراد مختلف 
صورت گرفت. كســي كه بيش از ديگران پرونده 
حاج داوود كريمــي را پيگيري مي‌كرد، حاج آقاي 
امجد بود. ايشان يكي از اعضاي دفتر نمايندگي ولي 
فقيه در ســپاه منطقه هفت بود، و براي انتخاب يك 
فرمانده بــراي منطقه هفت روزي به تهران آمد. در 
آن برهه تشــكيلات مركزي نمايندگي ولي فقيه در 
سپاه پاسداران تشكيل شــده بود، و در هر استاني 
توسط مرحوم آيت الله شــيخ حسن طاهري خرم 
آبادي و شــهيد شيخ فضل الله محلاتي يك نماينده 
براي دفاتر اســتان‌ها انتخاب مي‌شد. اولين نماينده 
حضرت امام )ره( در ســپاه پاسداران آقاي لاهوتي 
و دومين نماينده آقاي محلاتي بودند. بعد در زمان 
آقاي محلاتي هم مرحوم طاهري خرم آبادي به دفتر 
نمايندگي ولي فقيه در ســپاه پيوست. اين آقايان به 
مرور زمان در مراكز اســتان‌ها دفاتر نمايندگي ولي 
فقيه تشكيل دادند. در هر استاني يك نماينده تعيين 

مي‌كردند و به او حكم مي‌دادند. 
وقتي كه در ســپاه منطقه هفت دفتر نمايندگي ولي 
فقيه تشكيل شــد، آقاي امجد به عنوان مسئول اين 
دفتر تعيين شد. خب وقتي آقاي امجد اين مسئوليت 
را بــه عهده گرفت، روزي به تهــران آمد و تقاضا 
كــرد كه آقــاي داوود كريمي به فرماندهي ســپاه 

دفتر  منطقه هفت  در ســپاه  وقتي 
نمايندگي ولي فقيه تشكيل شد، آقاي 
امجد به عنوان مسئول اين دفتر تعيين 
شد، و روزي به تهران آمد و تقاضا كرد 
آقاي داوود كريمي به فرماندهي سپاه 
منطقه هفت انتخاب شود. فرمانده وقت 
كل سپاه هم با اين خواسته موافقت 
كرد و حاج داوود به فرماندهي سپاه 

منطقه هفت تعيين شد  
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منطقه هفت انتخاب شــود. فرمانده وقت كل سپاه 
پاسداران هم با اين خواســته موافقت كرد و حاج 
داوود كريمي به فرماندهي منطقه هفت سپاه تعيين 
شد. وقتي بحران كردستان در نوروز 1358 به وجود 
آمد، جنگ تحميلي هنوز شــروع نشده بود. عوامل 
ضــد انقلاب ريختند و برحــي از پادگان‌ها را مثل 
پادگان بانه را خلع ســاح و تصــرف كردند، ولي 
پادگان‌هاي سنندج و سقز و مريوان مقاومت كردند. 
در جريــان آن درگيري‌هايي كه به وجود آمده بود، 
خيلي از دوســتان از جمله شهيد محمد بروجردي، 
داوود كريمي و برادر ايشان محمد كريمي به منطقه 
اعزام شــدند، و كار مقابله با ضــد انقلاب را آغاز 
كردند. محمد كريمي با برنامه‌هاي دقيقي كه به مورد 
اجرا گذاشت، نقش مؤثري در حفظ فرودگاه سنندج 
داشت. با اين وصف حاج داوود كريمي خدمات و 
فعاليت‌هاي مؤثري در منطقه هفت ســپاه پاسداران 
داشت. چنانچه وقتي فرمانده سپاه استان تهران بود، 

نقش ارزنده‌اي ايفا كرد.  
گويا وقتي كه جنگ تحميلي آغاز شــد، حاج 
داوود مستقيما از كردســتان عازم جبهه جنوب 

شد... 
وقتي كه جنگ شــروع شد، حاج داوود كريمي در 
منطقه گلف اهواز استقرار يافت، و در مدتي كه آن‌جا 
بود، نيروهايي داوطلب را كه عازم جبهه مي‌شدند، 
تقسيم بندي و سازماندهي و در محورهاي مختلف 

جنگ مستقر مي‌كرد. 
تصميــم به اعزام حــاج داوود به جبهه جنوب 
چه گونه اتخاذ شــد؟ آيا ايشان خود جوش اين 

تصميم را گرفت و به جنوب رفت؟ 
گمان كنم كه تصميم شخصي حاج داوود بود. ايشان 
علاقه‌مند بــود كه در جنگ شــركت كند. معمولا 
فرماندهان مناطق سپاه امثال شهيدان مسگر، مداح، 
رضا قائنــي و داوود كريمي از دفتر هماهنگي امور 
مناطق مجوز گرفتند و عازم جبهه جنوب شــدند. 
ايشــان در يك مقطع از طرف سپاه مركز به جنوب 
اعزام شد، و مسائلي هم كه در جنوب پيش مي‌آمد، 

به طور مستقيم اقدام مي‌كرد. 
گويا وقتي كه در منطقه گلف اهواز استقرار يافت 

اختيارات كامل داشت؟ 
حاج داوود تا زماني كه مســئوليت داشــت، براي 
تقســيم كارها و تعيين فرماندهــان محورها اقدام 
مي‌كرد. در آن‌جا هم ســردار رحيم صفوي و شهيد 
حســن باقري حضور داشتند. بعد از گذشت مدتي 
سردار غلامرضا رشــيد در گلف مستقر شد. وقتي 
كارها عملياتي شد و قرار شد عملياتي به مورد اجرا 
گذاشته شود، حاج داوود جزء فرماندهان محورها 
نبود. به طور مثال آقاي رحيم صفوي فرمانده محور 

دارخويين بود. 
جنابعالي به عنوان پيشكســوت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي كه از مراحل جنگ و دفاع مقدس 
اطلاع داريد، ارزيابي‌تان از عملكرد حاج داوود 
كريمي در زمان اســتقرار ايشان در جبهه جنوب  

چيست؟ 

چون من در جبهه نبودم بــه طور كل مي‌گويم كه 
حاج داوود يك آدم فعال و پر كار بود. شما جزئيات 
نقش و عملكرد ايشــان هنگام حضور در اهواز را 
از فرماندهان عملياتي جنگ جويا شويد. اگر حاج 
داوود در سپاه ماندگار مي‌شد، در بعد نظامي شايد 

از فرماندهان رده يك سپاه بود. 
يعني در مســائل نظامي صاحب فكر و صاحب 

نظر بود؟ 
همين طور اســت. شــايد مانند خيلي از سردارها 
مي‌توانست رشد كند. سردار قرباني قبل از عزيمت 
به جبهه در اصفهان معمار بود. ولي پس از كســب 
تجربه نظامي، فرماندهي لشكر امام حسين )ع( به او 
واگذار شد. ايشــان تحصيلات دانشگاهي نداشت. 
ولي استعداد و توانمندي خوبي داشت كه با حضور 
مســتمر در جبهه گل كرد و شــكوفا شــد. خوب 
توانســت لشــكر را اداره و نيروها را هدايت و در 
عمليات‌ها شركت كند. با اين وصف اين سردارها 
توانستند اســتعدادهاي نهفته خود را در عمليات‌ها 
بروز دهند. ولي حاج داوود كريمي در جبهه نماند. 
اگر مي‌ماند شــايد سرنوشــت ديگري داشت. در 
بعد نظامي خوب مي‌توانســت كار كند. در مسائل 
آموزشي خوب مي‌توانست كمك كند. بارها به اين 
بزرگوار مي‌گفتم حال كه شــما ديدگاه متفاوتي با 
ديگران داريد، بفرماييد نيرو براي جبهه تربيت كنيد. 
ولي متأسفانه اين پيشــنهادها را نپذيرفت. فرمانده 
وقت سپاه هم موافق بود كه حاج داوود فرماندهي 

يك پادگان آموزشي را به عهده گيرد. 
رابطه حاج داوود با جواد منصوري اولين فرمانده 

سپاه پاسداران چه گونه بود؟ 
در حين كار ارتباط زيادي با يكديگر نداشــتند. با 
من كه مســئول دفتر هماهنگي مراكز شهرستان‌ها 
بودم ارتباط داشت. البته همديگر را مي‌شناختند، در 
نمازهاي جماعت يكديگر را مي‌ديدند. در آن مقطع 
همه ســپاهي‌ها با هم قاطي بودند. آقاي منصوري، 
حاج داوود را از قبل مي‌شــناخت و از فعاليت‌هاي 
ايشان اطلاع داشــت، ولي در درون سپاه همكاري 

مستقيم با يكديگر نداشتند. 
فرموديد كه بينش حاج داوود با ديگران متفاوت 
بود. بفرماييد كه بيشــتر در چه مسائلي با ديگر 
فرماندهان سپاه اختلاف نظر داشت؟ آيا در شيوه 
مديريت جنگ بود؟ برخي عزيزان نقل كرده اند 
كه يكي از علل بازگشت ايشان به تهران تهديد 
بني‌صدر به معرفي حاج داوود به دادگاه نظامي 

بوده است؟  
در خصــوص تهديد بنــي صدر تاكنــون چيزي 
نشــنيده‌ام. اگر چنين چيزي وجود داشــت حتما 
بايستي مرا در جريان امر قرار مي‌دادند. بني صدر با 
چهار نفر از اعضاي شوراي فرماندهي سپاه مسئله 
داشت. البته فراموش نكنيم كه حاج داوود نسبت به 
بني صدر موضع اصولي داشت. با بني صدر حرف 

داشت و حرف ايشان هم درست بود. 
بفرماييد كه علت بازگشت حاج داوود از جبهه 

جنوب به تهران چه بوده است؟ 
بر ســر اختلاف ســليقه‌ها و اختلاف نظرهايي كه 
داشــت به تهران بازگشت. حاج داوود با اراده خود 
برگشت. كسي از ايشــان نخواست برگردد. من و 
خيلي از دوســتان با ايشــان صحبت كرديم كه آقا 
جنگ است و جبهه را رها نكنيد!! جبهه به همه تعلق 
دارد. اگر اينجا نمي‌تواند كار كنيد، به محور ديگري 
منتقل شويد. حتي در خصوص حاج داوود با آقاي 
محسن رضايي صحبت كردم و ايشان گفت هر جا 
دوست دارد مسئوليت قبول كند، من حرفي ندارم. 

با  در خصوص مشــكل حاج داوود 
كردم  صحبت  رضايي  محسن  آقاي 
و ايشــان گفت هر جا دوست دارد 
حرفي  من  كند،  قبول  مســئوليت 
ندارم. بعد به منزل حاج داوود رفتم 
و به ايشان پيشنهاد دادم كه بياييد 
نيروهاي  آموزش  پادگان  مسئوليت 
اعزامي به جبهــه را بپذيريد. ولي 

ايشان نپذيرفت  
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بعد به منزل حاج داوود رفتم و به ايشــان پيشنهاد 
دادم كه بياييد مســئوليت پادگان آموزش نيروهاي 
اعزامــي به جبهه را بپذيريد. شــما توان اين كار را 
داريد. در جواب گفت كه من با اينها نمي‌توانم كار 

كنم. 
آقايان محسن رضايي و حاج داوود كريمي، هر 
دو از مبارزين با ســابقه قبل از انقلاب بوده‌اند. 
امكان دارد در مورد علت اختلاف نظرهاي آن دو 

بيشتر توضيح دهيد؟ 
از دلايــل و موضوع اختلاف نظرهاي آن دو اطلاع 
دارم، ولي فعلا نمي‌خواهم وارد اين بحث شــوم. 
من هم با آقا محســن صحبت كردم و هم با داوود 
كريمي صحبت كردم. آقا محســن نگاه وســيع به 
مسايل داشت، ولي ديدگاه حاج داوود محدود بود. 
اينجا ديدگاه وسيع با ديگاه محدود سازگار نبود. در 
سپاه افراد زيادي داشتيم كه با ديدگاه محسن رضايي 
مخالفت مي‌كردند. فرض كنيد آقا محسن مي‌گفت 
كه در ســپاه تيپ تشكيل دهيد. بعضي از اين افراد 
مي‌گفتنــد كه ما تيپ لازم نداريم و داشــتن گردان 
كافي اســت. يا مي‌گفت بياييد لشكر تشكيل دهيد، 
آن‌ها در جواب مي‌گفتند كه  لشكر براي چه؟ خب 
اينجا ديد ايشان وســيع بود و ديد ديگران محدود 
بود، وچه كار مي‌توان كرد؟ به شــدت با آقا محسن 
مخالفت مي‌كردند كه چرا مي‌خواهيد لشكر تشكيل 
دهيد. آقاي محســن رضايي نقل كرده كه شهيدان 
حسين خرازي و احمد كاظمي با شركت لشكرهاي 
خــود در عمليات فاو مخالــف بودند، و تا آخرين 
لحظه هم نيامدند خط بگيرند. وقتي اجراي عمليات 
تصويب شد و محورهاي عمليات مشخص گرديد، 
ســرانجام پذيرفتند. بعد لشــكر نجف اشرف چند 
محور را به عهده گرفت و چند محور را لشكر امام 

حسين )ع( به عهده گرفت و موفق هم شدند. 
اين ســخن نشــان مي‌دهد كه قبل از عمليات نظر 
داشــتند و با شــركت در عمليات مخالف بودند. 
منظورم اين است كه در جريان جبهه و جنگ بينش 
برخي از افراد اين گونه بود. افرادي داشتيم كه با نوع 
جنگيدن مخالف بودند. خيلي از آن‌ها به درجه رفيع 
شــهادت هم نايل آمدند. وقتي از آن‌ها مي‌پرسيديم 
كه خيلي خوب شما چه پيشنهادي داريد؟ مي‌گفتند 
كــه فقط در جبهه غرب بايد عمليات به مورد اجرا 
گذاشته شود. مي‌گفتند كه در جبهه جنوب ما بازنده 
هســتيم. چون سرزمين اينجا دشت و هموار است. 
ولي آقا محســن و خيلي از فرماندهان سپاه چنين 
بينشي نداشتند. در پرتو حال در اين اختلاف نظرها 
ميزان تحمــل برخي از مخالفان بالا بود و در جبهه 
ماندگار شــدند. از دســتورات امام )ره( كه فرموده 
بودند، جبهه و جنــگ در اولويت همه كارها قرار 
دارد، تبعيــت كردند، و در جبهه ماندند، و خيلي از 
آن‌ها به شهادت رسيدند. در اين ميان بعضي از افراد 
هم تحمل نمي‌كردند و قانع هم نمي‌شدند و جبهه 
را رها ميكردند. با اين وصف ديد يك عده وســيع 
بود و ديد يك عده محدود بود. روزي آقا محسن به 
سپاه پيشنهاد كرد كه نيروي هوايي و نيروي دريايي 

تشكيل دهد. در همين سپاه پاسداران 
يك عده آمدنــد و گفتند كه نيروي 
هوايــي و دريايي بــراي چه؟ وقتي 
ارتــش وجود دارد، مــا به نيروهايي 

هوايي و دريايي نياز نداريم. 
بنابر اين تجزيــه و تحليل من چنين 
است كه افرادي در ســپاه بودند كه 
ديدگاه و ســيعتري داشتند، و افرادي 
هم بودند كه به رغم اخلاص‌شــان، 
ديدشــان محدود بود. يعني دورنگر 
نبودند. بــه طور مثــال ديدگاه‌هاي 
حضــرت امام )ره( و ديــدگاه آقاي 
منتظري را مقايســه كنيد. براي همه 
روشــن اســت كه امام ديدگاه‌هاي 
وســيع داشــتند، ولي ديدگاه آقاي 
منتظري محدود بود. در اين صورت 
چــه مي‌توان كرد؟ امام چند بار براي 
آقاي منتظري پيام فرستادند، ولي او 
به پيام‌هاي امــام ترتيب اثر نداد. من 
در جريان هســتم كه امام دستكم سه 
آقاي منتظري فرســتادند.  براي  پيام 
ولي آقاي منتظري گوش نكرد. حال 
كســي كه اطلاع ندارد راحت است. 
ولي مــن كه اطــاع دارم نمي‌توانم 
انكار كنــم. روزي حضرت امام )ره( 

شــهيد محلاتي را احضار كردند، تا پيامي را براي 
آقاي منتظري منتقل نمايند. از دفتر امام به من زنگ 
زدند و سراغ شــهيد محلاتي را گرفتند، ايشان در 
مجلس شوراي اسلامي حضور داشت، و من فوري 
به مجلس زنگ زدم و خواستم يادداشتي را به ايشان 

بدهند تا با من تماس بگيرد. 
وقتي شــهيد محلاتي تماس گرفت به ايشان ابلاغ 
كردم كه حضرت امام )ره( شــما را احضار كرده‌اند 
و سريع خودتان را به دفتر امام برسانيد. هنگامي كه 
ايشــان از دفتر امام برگشت به من گفت كه امام به 
آقاي منتظري پيام داده‌اند و شما هم تشريف بياوريد 
بــا هم به قــم برويم و پيام امام را به دســت آقاي 
منتطري برسانيم. با هم به دفتر آقاي منتظري به قم 
رفتيم و من پس از كمي احوال پرســي از جلســه 
بيرون آمدم و شهيد محلاتي را با آقاي منتظري تنها 

گذاشتم. 
محتواي پيام حضرت امام چه بود؟ 

وقتي شــهيد محلاتي از اتاق دفتــر آقاي منتظري 

بيرون آمــد به من گفت كه امــام از آقاي منتظري 
خواسته‌اند كه ســيد مهدي هاشمي را از خود دور 
كند. لذا در آن برهه از اين اختلاف نظرها و موضع 
گيري‌ها در جبهه زياد وجود داشت. برخي از افراد 
بعضي از عمليات‌ها را قبول نداشــتند، بعضي افراد 
هم مي‌گفتند كه ما بايد با عمليات چريكي به جنگ 
ادامه دهيم، و نبايد به جنگ كلاســيك ادامه دهيم. 
بعضي هم مي‌گفتند كه بايد در كوهستان‌هاي غرب 
با دشــمن بجنگيم و در خاك عراق به طرف بغداد 
پيشروي كنيم. بعضي افراد هم مي‌گفتند كه خير ما 
بايد در جبهه جنوب بجنگيم و اول بصره را تصرف 
كنيم و از آن‌جا در داخل خاك عراق پيشروي كنيم. 
بينش‌ها متفاوت بــود. اما كدام بينش حق بود، اين 
بحث ديگري است. بعد كســاني كه چنين حرفي 
مي‌زدند، با تمام وجود ديدگاه خود را بيان مي‌كردند. 
با توجه به فاصله يكصد كيلومتري شــهر بغداد 
پايتخت عراق با مرز غربي كشور، شايد ديدگاه 
بعضي از افراد درست بوده باشد؟ تحليل جنابعالي 

چيست؟ 
بصره هم شــهر مهمي بود. البتــه در آن برهه اين 
اعتقاد وجود داشــت كه در جبهــه غرب هم بايد 
عمليات اجرا كنيــم. در آن مقطع بحث‌هاي زيادي 
مطرح مي‌شد. يكي از آن بحث‌ها اين بود كه محور 
اصلي عمليات كجا بايد باشد. اين طور نبود كه دو 
نفر بنشــينند و تصميم بگيرند. بالاخره فرماندهان 
ارتش و سپاه نشستند و تلاش در محورهاي اصلي 
و فرعي عمليات‌ها را مشــخص كردند. همان‌گونه 
كه نيروهاي ما شــلمچه را گرفتند، در جبهه غرب 
حلبچــه را هم گرفتند، كه صــدام آن‌جا را بمباران 

از دلايل و موضوع اختلاف نظرهاي آن 
نمي‌خواهم  فعلا  ولي  دارم،  اطلاع  دو 
وارد اين بحث شــوم. من هم با آقا 
محســن صحبت كردم و هم با داوود 
كريمي صحبت كردم. آقا محسن نگاه 
وسيع به مسايل داشت، ولي ديدگاه 

حاج داوود محدود بود
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شيميايي كرد. مي‌خواهم بگويم كه تلاش‌هاي اصلي 
بــا فرعي فــرق مي‌كردند. فرض كنيــد اگر صدام 
حلبچه را بمباران شــيميايي نمي‌كرد، يقين داشته 
باشيد كه فرماندهان جبهه و جنگ گام بعدي را در 

آن منطقه برمي‌داشتند. 
گويا آقاي محسن رضايي در يك مصاحبه به اين 
نكته اشاره كرده بود كه پس از عمليات بدر وقتي 
عمليات‌ها در جبهه جنوب به بن بســت رسيد، 
براي تداوم عمليات به جبهه غرب روي آوردند. 

اين طور نيست؟ 
مي‌خواستند راهي را باز كنند تا نيروهاي عراقي را از 
جبهه جنوب به سمت مناطق غربي بكشانند. هميشه 
اين نوع تاكتيك‌ها را به كار مي‌بردند. فرض كنيد ما 
چندتا عمليات در اين محور اجرا كنيم و يك شهر 
عراق را بگيريم، تا دشــمن نيروهايش را از جبهه 
جنوب به سمت غرب بكشاند، تا ما باز روي شهر 
بصره فشار وارد كنيم. اينها تاكتيك‌هاي جنگي بود 
كه فرماندهان مي‌نشستند درباره آن بحث مي‌كردند. 
اين طور نبود كه آقا محســن طرحــي ارائه دهد و 
همه قبول كنند. چه بســا چند روزي مي‌نشستند و 
بحث مي‌كردند. معمولا بحث‌ها هم اقناعي بود، و تا 
طرف مقابل به نتيجه بخش بودن طرح قانع نمي‌شد، 
طرح عمليات هرگز به مورد اجرا گذاشته نمي‌شد. 
به ياد دارم كه احمد متوســليان كــه چه قدر با آقا 
محسن كلنجار مي‌رفت. به احمد مي‌گفتند آقا طرح 
و منطقه عمليات مشخص شده و خودتان را هرچه 
سريعتر به جبهه برسانيد. ايشان در جواب مي‌گفت 
كه تا منطقه عمليات را با دقت شناسايي نكنم، وارد 
عمليات نمي‌شوم. فرماندهان در خصوص طرح‌هاي 
عملياتي خيلي با هم بحث مي‌كردند. خب يكي از 
ثمرات پيروزي‌ها در جبهه و جنگ همين بحث‌هاي 
اقناعــي بود. تا طرف واقعا طرح را قبول كند. يعني 
دستوري نباشد. با اين وصف فرماندهان و بچه‌هاي 
ســپاه با روحيه قوي و با اراده قلبي در عمليات‌ها 

شركت مي‌كردند. 

به هــر حال آيا آقــاي داوود كريمي تا آخرين 
روز حيات به نظام جمهوري اســامي و ولايت 
فقيه اعتقاد داشــت. حتي زماني هم كه از سپاه 
كناره‌گيري كرد، در جريان عمليات فاو از طريق 

جهاد سازندگي دوباره به جبهه رفت... 
درست است، مدت محدودي دوباره به جبهه رفت. 
ولي بعد از عمليات فاو جبهه را رها كرد و شــغل 
اصلي تراشكاري خود را از سر گرفت. من هميشه 
با حاج داوود ارتباط داشــتم و گاهي به خانه ايشان 
مي‌رفتم و گاهي تا نيمه‌هاي شب مي‌نشستيم بحث 
مي‌كرديــم. به هــر حال برخي از افــراد در دوران 
زندگي‌شان و مراحل خدمت‌شان فازهاي مختلفي 
پيدا مي‌كنند. بر اســاس اعتقــادي كه دارند، فراز و 
نشيب‌هاي زيادي پيدا مي‌كنند. سرانجام اين فراز و 
نشيب‌ها در زندگي شخصي و خانوادگي آنان و در 
موضع گيري‌شــان تأثير مي‌گذارد. فرض كنيد شما 
روزي بر ضد كسي به شدت موضع مي‌گيريد. بعد 
به شــما مي‌گويند كه آقا اين كار درستي نيست و 
چرا فلان آقا را بدنام مي‌كنيد؟ چرا فلان شخص را 
متهم مي‌كنيد كه آمريكايي است؟ بعضي از مسايل 
تاريخي بايد بازگو شــود. به ياد داريد كه شــهيد 
محمد منتظــري در اوايل انقلاب چه موضع تندي 
عليه مرد بزرگوار شــهيد بهشتي مي‌گرفت؟ يا عليه 
ابراهيم يزدي موضع مي‌گرفت. خب ماهيت يزدي 
و بني صدر مشخص بود. شهيد محمد منتظري، سه 
نفر ياد شده را »مثلث صهيونيسم« مي‌ناميد. آيا متهم 
كردن شهيد بهشتي موضع درستي بود؟ بعد متوجه 
شــد كه اتهام ناروايي بوده و رفت از شهيد بهشتي 
عذرخواهي كرد. اشتباه بزرگ شهيد محمد منتظري 
اين بود كه شهيد بهشتي را كه منصوب حضرت امام 
)ره( در شــوراي انقلاب بود به صهيونيست بودن 
متهم مي‌كرد. اين موضع گيري 180 درجه با ديدگاه 
امام تضاد داشــت. آخه اين با كــدام عقل و منطق 
سازگار است كه امام بيايند يك آدم صهيونيست را 

در شوراي انقلاب منصوب كنند؟ 
روند  از  برجسته‌اي  نكات 
فراز و نشــيب‌هايي كه در 
زندگي برخي از انســان‌ها 
هستند.  اينها  مي‌آيد،  پيش 
وقتي شما خط ولايت فقيه 
را دنبــال مي‌كنيد، راهتان 
را تا آخر ادامه دهيد. خدا 
محمد  شهيد  كند  رحمت 
بروجردي را كه از قبل از 
انقلاب تا بعد از انقلاب در 
يك خط سياســي حركت 
كرد. مرحوم آيت الله مهدي 
كني از قبل از انقلاب يك 
مســير را دنبال كــرد، و 
هميشــه مطيع امــام بود. 
مرحوم آيــت الله طالقاني 
گاهي در برخي از مسايل 
موضع گيري مي‌كرد، ولي 

وقتي خدمت امام مي‌رســيد همه چيز حل مي‌شد. 
ايشــان شــخصا مي‌گفت كه هر وقت خدمت امام 
)ره( مي‌رسم آرامش پيدا مي‌كنم. منافقين مي‌رفتند 
خبرهاي ضد و نقيض به آيت الله طالقاني مي‌دادند 
و ايشان را بر آشفته مي‌كردند. ولي وقتي با حضرت 

امام مي‌نشست آرامش پيدا مي‌كرد. 
لذا فاز برخي از افراد از ابتدا تا انتها يك روند است. 
بعضي از افراد در زندگي‌شان تلاطم دارند. به طور 
مثــال دكتر ابراهيم يزدي و شــهيد دكتر چمران را 
مقايسه كنيد. آقاي يزدي قبل از پيروزي انقلاب از 
امام تبعيت مي‌كرد و وقتي ايشان در پاريس مستقر 
شــدند، يزدي هم بلند شــد به پاريس رفت. ولي 
سرنوشت او بعد از ارتحال امام )ره( چه شد؟ شهيد 
چمــران هم مثل ابراهيم يزدي عضو نهضت آزادي 
بود. آيا يزدي در خط ولايت بود؟ تمام كارهايي را 
كه كرده بود مي‌خواست از موقعيت ولايت استفاده 
كند. در حالي كه دكتر چمران تا آخر در خط ولايت 
پايدار ماند. با وجودي كه عضو نهضت آزادي بود، 
اما مطيع ولايت بــود، و هرگز نهضت آزادي را بر 
امــام ترجيح نداد. ولي ابراهيم يزدي نهضت آزادي 
را بــر امام ترجيح داد. خــب حضرت امام )ره( در 
همان روزگار نهضت آزادي را كنار گذاشــتند و بر 
ضد مهندس بازرگان موضع گرفتند. بالاخره موضع 
بــرادر بزرگوار ما حاج داوود كريمي، مثل شــهيد 
محمد منتظري نسبت به برخي از شخصيت‌ها 180 
درجه‌اي بود. به ياد دارم روزي به شــهيد بزرگوار 
بهشــتي گفتم كه آقاي محمد منتظري دارد درباره 
شما چنين و چنان مي‌گويد. ايشان در جواب گفت 
كه محمد منتظري آدم خوبي اســت و دارد اشتباه 
مي‌كند. مرحوم شــهيد بهشتي خيلي بزرگوار بود و 

هرگز عليه محمد منتظري موضع نگرفت. 
لذا يك عده تلاطم فكري داشــتند و يك عده هم 
يك‌نواخت بودند. به هــر حال حاج داوود كريمي 
تا زماني كه روي پا ايستاده بود و بيماري او شدت 
نيافته بود، تا آخرين لحظه حيات در مجلس روضه 
خوانــي ماهانه كه روزهاي چهارشــنبه در خانه ما 
برگزار مي‌شــد، شــركت مي‌كرد. همه خدمات و 
فعاليت‌ها و زحماتي كه ايشان براي انقلاب كشيد، 
جــاي خود باقي اســت. آقا رحيم صفــوي واقعا 
بزرگواري كرد و بــراي حاج داوود كريمي مجددا 
در سپاه پرونده تشكيل داد. چون آقاي كريمي سپاه 
را رها كــرده و رفته بود. آقا رحيم اجازه ندادند كه 

زحمات حاج داوود پايمال شود. 

اين طور نبود كه آقا محسن طرحي ارائه 
دهد و همه قبول كنند. چه بسا چند 
روزي مي‌نشستند و بحث مي‌كردند. 
معمولا بحث‌ها اقناعي بود، و تا طرف 
مقابل به نتيجه بخش بودن طرح قانع 
نمي‌شد، طرح عمليات هرگز به مورد 
اجرا گذاشته نمي‌شد. به ياد دارم كه 
شهيد احمد متوسليان چه قدر با آقا 

محسن كلنجار مي‌رفت 
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 سردار بفرماييد در چه سالي و چه گونه با شهيد 
بزرگوار حاج داوود كريمي آشنا شديد؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم، زمینه آشنایی من با حاج 
داوود کریمی به دوران 13ـ  14 سالگی من و 15 
ـ 16 ســالگی حاج داوود بازمی‌گردد. آشنایی‌مان 
به اين دليل اســت كه يك روحانی ارزشمندی به 
نام آقای ســيد محمد رضــا جوهری زاده كه خدا 
او را رحمــت كند، در مســاجد منطقه 13 جنوب 
تهران از جمله نازي آباد جلســات فرهنگي براي 
جوانــان برگزار ميك‌رد. ایشــان همه كار و تلاش 
خود را روي گســترش آگاهي دينــي و اعتقادي 
جوانــان منطقه 13 متمرکز كرده بــود. البته ما نام 
اين جلســات را كه در 13 مكان نازي آباد برگزار 
مي‌گرديد، مکتب گذاشته بوديم و نه هيئت. بعد به 

مرور زمان به استثناي مكاتب همگاني 13 گانه كه 
اسم شاخصی نداشتند، آمديم و مكتب مخصوص 
خودمــان را به نام مکتب ولیعصر )عج( نامگذاري 
كرديــم. گرچه حــاج داوود كريمي حدود دو ماه 
ديرتر از ديگران به آن جلسات آمد، ولی در آن‌جا 
گوی ســبقت را از همه بچه‌های شركت كننده در 

جلسات ربود.
در آن جلســات چه مســايلي مطرح مي‌شد؟ 
مرحوم جوهري زاده در چه زمينه‌هايي به بچه‌ها 

آموزش مي‌داد؟    
معمولا آموزش قــرآن و عقايد و احكام ديني بود. 
مكتب خود سازی و آماده سازی ذهني جوانان بود. 
شــاید در آن مقطع خیلی هم کار سختی بود. آقای 
جوهری زاده، چون منزل‌شان در خيابان 17 شهريور 

تهران بود، اصرار داشت که بچه‌ها كم كم خودشان 
اين جلســات را اداره كنند. هميشــه به ما توصيه 
ميك‌ــرد كه خودتان را عملا براي اداره جلســات 
آماده كنيــد. اغلب بچه‌هاي مكتــب كه در منطقه 
جنوب سكونت داشتند، مجبور بودند کار کنند، و 
کمی دست‌شان به جيب‌شان می‌رسید. حاج داوود 
هــم مجبور بود کار کند. چــون خانواده پدرش را 
تحت تكفل داشت و باید آن‌ها را اداره می‌کرد. به 
هر حال دست‌مان می‌رسید که هزینه‌های جلسات 
را پرداخت كنيم. در آن مقطع براي هر جلسه مبلغ 
20 ريــال تقديم آقاي جوهــري زاده ميك‌رديم، و 
ایشــان با ده ریال با تاكسي از 17 شهریور به نازی 
آباد می‌آمد، و با ده ریال به منزل‌شان بازمی‌گشت. 
حد اکثر پولی که از ما می‌گرفت همین بیست ریال 
بود. البته برخی از دوســتان كه در آن جمع حضور 
داشتند، هنوز در قید حیات هستند. در منطقه نازي 
آباد در جلســات عمومي دوســتان زیادي داشتیم، 
ولي در كنار جلســات عمومي يك جلسه گزینشی 

هم وجود داشت. 

آقــای جوهری زاده از چه تیپ روحانيون بود؟ 
انقلابي بود؟ با نهضت امام خمینی )ره( سازگار 
بود؟ به طور كل هدف ايشان از تربيت و آموزش 

جوانان چه بود؟ 
بپذیریــد كه همه این ويژگي‌هاي را داشــت. يك 
روحاني فرهنگــی و مبارزاتی بود. آقای جوهری 
زاده را هــم در جلســات عمومــي مكتــب ولي 
عصر )عج( دعوت می‌کردیم، و هم در جلســات 
خصوصي كه گزينشــي بــود. در مکتب ولیعصر 
شــركت افراد گوناگون آزاد بود. ولی در جلسات 
گزینشــی وقتی کسی می‌خواست شركت كند اول 
باید گزینش می‌شــد، تا در آينده اشــتباهي پیش 
نیاید. مرحوم جوهري زاده هم در کارهای فرهنگی 
و هــم کارهای تفریحی به مــا آموزش مي‌داد. در 
آن مقطع کتاب قطــوري هم به نام دايره المعارف 
نوشــته بود كه در آن به پرسش‌هاي جوانان پاسخ 
داده بود. يك روحاني متعهد و دلسوز دين بود، و 
نمي‌خواست از یافته‌های علمی خود کسب درآمد 
کند. با وجودي كه اغلب شركت كنندگان جلسات 
در مقطع لیســانس بودند، و حاج داوود در مرحله 

سردار رضا خاني محسن آبادي همرزم شهيد حاج داوود كريمي يكي از بنيانگذاران 
سازمان فجر اسلام است كه هر دو دوش به دوش يكديگر از سال‌ها قبل از پيروزي 
انقلاب در مبارزه سياســي و فرهنگي با رژيم پهلوي پيشــتاز بوده‌اند. رضا خاني 
در ســال 1327 در محله نازي آباد، در جنوب تهران ديده به جهان گشــود، و در 
دوران جواني با تعدادي از شخصيت‌هاي سياســي و محافل مذهبي آشنا شد، و 
اين آشــنايي نقش چشم‌گيري در گسترش فرهنگ انقلابي در جامعه داشت. پس 
از پيروزي انقلاب اسلامي ســمت‌های متعددي همچون مسئوليت تدارکات سپاه 
استان تهران، مســئوليت تدارکات کل در وزارت سپاه، عضويت در شورای عالی 
سپاه، معاونت خدمات بازرگانی وزارت بازرگاني و معاونت وزارت دفاع را در كارنامه 
خود دارد. شاهد ياران نظر به شناختي كه سردار رضا خاني از شهيد كريمي دارد، 

به گفت و گو با او نشست كه باهم مي‌خوانيم:       

درآمد

مشكل نداشتن مهمات كافي،
اشك حاج داوود را در آورده بود 

نگرشي بر مبارزات قبل از انقلاب شهيد حاج داوود كريمي،
در گفت و گو با سردار رضا خانی همرزم شهيد  

بعد به مرور زمان به استثناي مكاتب 
همگاني 13 گانه كه اســم شاخصی 
نداشتند، آمديم و مكتب مخصوص 
خودمان را به نــام مکتب ولیعصر 
نامگذاري كرديم. گرچه حاج  )عج( 
داوود كريمي حدود دو ماه ديرتر از 
ديگران به آن جلسات آمد، ولی در 
آن‌جا گوی سبقت را از همه بچه‌های 

شركت كننده در جلسات ربود
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دبيرستان بود، ولي ايشان طوري پيشرفت كرد كه 
از همه همفكران خود پيشي گرفت. در همان زمان 
خود را به جایی رســاند که چند جلســه مستقل 

تشكيل داد كه شخصا مدرس آن جلسات بود.  
اين جلسات در چه مقعطي شروع شد؟      

در ســال 1344 شروع شد. من نســبت به شهيد 
داوود كريمي ارادتمند بودم. چون ایشان در طول 
مدت حیات واقعا برای مــن معلم اخلاق بود. به 
هر حال دوستي‌مان به مرور زمان ادامه پيدا كرد و 
همكاري با ايشــان توسعه يافت، تا جايي كه براي 
تداوم مبارزه بر ضد رژيم پهلوي يك تشــكيلات 

مخفي به وجود آورديم. 

در جلســات گزينشي مخفی درباره چه مسائلی 
بحث مي‌كرديد؟  

در جلســات عمومي كه آقاي جوهري زاده اداره 
ميك‌ــرد معمولا بيــن 30 نفر تا 35 نفر شــركت 
ميك‌ردند. ولي جلســات مخفي در حد یک گروه 
چهار نفره بود، كه افراد شــركت كننده طرح ارائه 
مي‌دادند و درباره مســائل روز بحث و تبادل نظر 
میك‌ردند. باز حاج داوود در این زمینه نظر می‌داد. 
امكان دارد بفرماييد كه درباره چه مسائلي بحث 

مي‌كرديد؟    

همه برنامه‌هاي جلسات مبارزاتی بود. منتها چقدر 
توفیق پیدا کردیم و چقدر موفق بودیم خدا مي‌داند. 
این فعاليت‌ها تا سال 1352 ادامه پیدا کرد، و از اين 
تاريخ به بعد كارمان عملا فنی‌تر و حساب شده‌تر 
شــده بود. دنبــال این بودیم کــه بتوانيم پیام‌های 
حضرت امام )ره( و ســخنان بزرگان را به جامعه 
منتقل کنیم. به مرور زمان به دستگاه‌های تکثیر نیاز 
پیدا کردیم. در اين مقطع هم نمره حاج داوود 20 
بود. در حقيقت من در این مقطع هم کاسب بودم 
و هم دنبال ادامه تحصيلات كلاســيك بودم. ولي 
شهيد حاج داوود كريمي فقط کار می‌کرد، و شايد 
دنبال درس کلاســیک نبود. کارهاي فنی را خیلی 
خوب بلد بود. چون وارد فــاز کار تکثیر اعلامیه 
شده بودیم، دوست داشــتم كسي پيدا شود و مرا 
راهنمايي كند، كه براي تهيــه لوازم تكثير به كجا 

مراجعه كنم. 
سرانجام در سال 1353 يكي از دوستان به نام آقاي 
حاج يد الله فتوت پيدا شــد و به من پیشنهاد کرد 
که شــما بیایید مسئول خدمات جنبي مركز جامعه 
تعلیمات اسلامی باشيد. ایشان سپس مرا به آقایان 
سيد تقي خاموشی و لولاچيان كه دست اندرکاران 
جامعه تعلیمات اسلامی بودند، و مرا مي‌شناختند، 
معرفي کرد. خب من با پيشــنهاد اشــتغال در اين 
مركز خيلي ذوق كردم و اين شغل را زمينه مناسب 
و خوبي برای منافع گروه خودمان )ســازمان فجر 
اسلام( دانســتم. وقتی كارم را در جامعه تعليمات 
اســامي آغاز كردم، دیدم تعداد زيــادي از انواع 
دســتگاه‌های فتوکپی و چاپ استنســيل در آن‌جا 
وجود دارد. چون جامعه تعلیمات اســامي حدود 
180 باب مدرســه را در سطح كشور زير پوشش 
داشت. این‌جا خیلی برای ما راحت بود تا بخواهیم 
برويم از بازار کاغذ خریداري كنيم، و از اين پس 
کســی دیگر نمی‌تواند به ما گیر دهد كه شما اين 
500 بســته كاغذ استنسیل، يا اين قطعات يدكي را 

براي كجا و چــه كاري مي‌خواهيد. از همه مهمتر 
به قطعات دستگاه‌های پلی کپی نياز داشتيم. در آن 
زمان ساواک هم رصد می‌کرد، و مبارزه كار راحتی 
نبود. لذا وقتی در مركز جامعه تعليمات اســامي 
مشــغول كار شــدم، فرصت خیلی خوبی برای ما 
فراهم شــد و کار تکثیر و توزيع اعلاميه را توسعه 

دادیم. 
حاج داوود كريمي با اشــتغال شما در جامعه 

تعليمات اسلامي چه نظري داشت؟ 
خيلي خوشحال شد. حاج داوود اولین بار در ايران 
شــخصا قطعات مورد نياز دستگاه‌هاي پلی کپی و 
استنسيل را طراحی و مي‌ساخت. منتها ساخت دانه 
به دانه قطعات دســتگاه استنسیل كار سختي بود. 
گاهي به همراه ايشــان به بازار ســید اسماعیل در 
جنوب شــهر می‌رفتیم و قطعات مستعمل و مورد 
نياز را از يك بســاطي خريداري ميك‌رديم. حاج 
داوود كريمي در كارهاي فني خیلی حرفه‌اي بود. 
در مركــز جامعه تعليمات اســامي یک ترفندی 
زدیم كه محملي شــد براي همكاري شهید عباس 
حــاج باقری و مرحوم وجيــه الهی با فعاليت‌هاي 
مبارزاتي‌مــان. آن دو بزرگوار هم در مرکز جامعه 
تعلیمات اسلامي اشــتغال داشتند. باز با راهنمايي 
شــهيد حاج داوود كريمي آمديم و به مدير مركز 
هشدار داديم، كه دستگاه‌های پلی کپی موجود در 
مركز قفل ندارند و امكان دارد افراد ناباب از آن‌ها 
سوء استفاده كنند. پرســيد چه بايد كرد؟ پيشنهاد 
داديم كه براي دســتگاه‌هاي پلــي كپي موجود در 
مــدارس زير پوشــش جامعه تعليمات اســامي 
کمربند ایمنی بسازيم و به آن‌ها قفل بزنیم و كليد 

را تحويل ناظم مدرسه دهیم.  
این پيشــنهاد گل کرد و مورد موافقت مدير مركز 
قرار گرفت و از حاج داوود خواســته شــد براي 
همه دســتگاه‌هاي پلی کپي طــرح کمربند ايمني 
تهيــه نمايد، و اين كار تحقق يافت. فراموش نكنم 
كه در اغلب مدارس وابســته بــه جامعه تعليمات 
اسلامي مثل مدرسه دوشیزگان، مدرسه جعفری و 
مدرســه علوی خيلي از اين دستگاه‌هاي پلی کپی 
وجود داشــت و طوري برنامه‌ريزي كرديم كه از 
آن‌ها می‌توانســتیم بهره بــرداری کنیم، ضمن اين 
كه از تعقيب ســاواک هم مصون باشیم. بعد وقتي 
كار ســاخت كمربندهاي ايمني به پايان رسيد، و 
بــراي آن‌ها قفل خريداري كرديــم، از هر يك از 
كليد قفل‌ها براي خودمان كليد يدك ســاختيم و 
كليدهاي اصلي را طي صورت جلسه تحويل مدیر 
مركــز دادیم. با چنين ترفندي ایــن زمینه برای ما 
فراهم شــد که هر موقع به كاغذ نياز داشــتيم، با 
همين بهانه به بــازار مي‌رفتيم و يك کامیون کاغذ 
خريداري ميك‌رديم. از طرف ديگر مدارس وابسته 
به جامعه تعليمات اســامي دو مدیر داشت. يك 
مدير كه منصوب جامعه تعلیمات اســامی بود و 
مدیــر دوم از آموزش و پــرورش می‌آمد و خیلی 

حاج داوود اولین بار در ايران قطعات 
مورد نياز دســتگاه‌هاي پلی کپی و 
استنســيل را طراحی و مي‌ساخت. 
منتها ساخت دانه به دانه قطعات اين 
دستگاه‌ها كار سختي بود. گاهي به 
همراه ايشان به بازار سید اسماعیل 
می‌رفتیم و قطعات مستعمل و مورد 
نيــاز را از يك بســاطي خريداري 

مي‌كرديم 

   شهيد كريمي بر سر مزار اولين معلم اخلاق سيد محمد رضا جوهري زاده 
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خبرچین بود و مانع کارمان می‌شد.  
چگونه با آقایان لولاچیان و خاموشــی آشــنا 

شدید؟
به طور کل آشــنایی قبلی با مرحــوم حاج یدالله 
فتوت رضایی داشتم. حرفه اصلی ايشان خياط کت 
شــلوار در خيابان پاچنار بود و در کنار اين شغل 
کتاب فروشی هم می‌کرد. حاج فتوت مردي مبارز 
و اهل خير بود، و مورد وثوق بســياري از علماي 
اعــام به ويژه مقام معظم رهبري و همه کســانی 
که در انقلاب نقش داشــتند، قرار داشت. مأموران 
ســاواك در آن برهه خيلي به آقای فتوت فشــار 
آورده بودند تا ارتباط خود را با جوانان و نيروهاي 
انقلابي قطع كند. روزي به من گفت كه ساواك به 
من پیشنهاد كرده كه شما به این کارها کار نداشته 
باشــيد تا شما را به اســتخدام ساواک در بياوريم. 
ساواك به قدري روي كارگر كارگاه خياطي حاج 
فتوت کار کرده بود، تا توانسته او را خبرچين خود 
کند. به هر حال چون كارگاه خياطي مرحوم فتوت 
محل رفت و آمد خیلی از بزرگان و مبارزین بود، 
ساواك خیلی به ایشان صدمه وارد آورد و زياد هم 
به زنــدان رفت. من در دوران نوجوانی عصا کش 
آقاي فتوت بودم. گاهي ايشان را با موتورسیكلت 
خود به جلساتي می‌بردم. لذا توسط ایشان با آقایان 

خاموشی و لولاچیان آشنا شدم.
آقايان لولاچيان و خاموشــي به تشكيلات شما 

کمک مالی هم میک‌ردند؟
اصلا تقاضاي كمك نمی‌کردیــم. ولی اگر كمك 

می‌خواستیم دريغ نمی‌کردند.
گویا حاج داوود كريمي یک دســتگاه استنسیل 
مخصوص هم در منزل شخصي خود داشت. اين 

دستگاه را در چه سالی تهیه کرده بود؟
در حقيقت كارما به يك دســتگاه استنسيل محدود 
نبود. زمانی که کار مبارزه توســعه پیدا کرد، اغلب 
دوســتان مبارز در خانه‌هاي خود، دســتگاه تكثير 
داشــتند. شهيد کریمی داشــت، و من هم داشتم. 
شــهيد عباس حاج باقری داشــت. بچه‌ها در يك 
سطح گســترده دستگاه‌هاي تكثير داشتند، و ديري 
نپاييد كــه همين روند تكثيــر اعلاميه به پيدايش 

سازمان فجر اسلام منجر شد.
چه تیپ افرادي در تشــكيل فجر اســام نقش 
داشتند؟ آيا هسته اوليه سازمان از همان جلسات 

مخفي خاني آباد شگل گرفته بود؟      
بــه طور قطع رعایت مســائل امنیتی همواره برای 
ما لازم الاجرا بود. ما هم علاقمند نبودیم از ديگر 
همرزمان چيزي بدانيم. اگر چيزي را مي‌آموختيم 
زود آن را حفظ ميك‌رديم. ولي در كار تشكيلاتي 
نبايد همه چيز را دانست و حفظ كرد. به طور مثال 
من از دوران جواني آقای لولاچیان را مي‌شناختم، 
و شماره تلفن محل كار ايشان را حفظ بودم. هفت 
ســال پيش که از زمان آشنایی‌مان با ايشان حدود 
40 سال گذشته بود به عيادت ایشان رفتم. تا وارد 

شدم پرســيد آقای خانی چرا به ما سر نمی‌زنید؟ 
حد اقل تماس تلفنی بگيريد. گفتم حاج آقا غفلت 
كردم، چشــم تماس مي‌گيرم. گفت پس شــماره 
تماســم را یاداشــت کنيد. گفتم اگر تغییر نکرده 
من آن را حفظ هســتم. شماره را خواندم و ایشان 
احسنت گفتند. یعنی ما در آن مقطع برای خودمان 
فرض کرده بودیم که برای رعایت مســائل امنیتی 
نباید چیزی را بدانیم که لازم نیست بدانیم، تا اگر 
گرفتار شدیم و ســاواک به ما فشار آورد، ناگزير 
شــويم دانسته‌هاي خود را فاش كنيم. باید بگوییم 
که چيــزي نمی‌دانیم. باور كنيد كــه من از زمان 
پيوســتن به فجر اسلام تا پيروزي انقلاب اسلامي 
فقط حاج داوود کریمی و آقايان محســن کنگرلو 
و حســن کنگرلو را كه پسر عموي يكديگر بودند 
مي‌شناختم. هرگز كس ديگري را نمی‌شناختم. اين 
نكات ارزنده را هميشــه حــاج داوود به ما تذكر 
مي‌داد. ما هم آموخته بوديم كه نبايد چيزي بدانيم.      
حال كه انقلاب به پيروزي رسيد و خطر ساواك 
رفع شــد، متوجه نشديد كه چه افرادي سازمان 

فجر اسلام را رهبري مي‌كردند؟ 
خير... هرگز دنبال اين نبودم كه بدانم. شــما حتما 
در انقلاب حضور داشــتيد و شــرايط نا امني بعد 
از پيــروزي انقلاب را درك كرديــد. من به يك 
نكته اشــاره ميك‌نم تا پاســخي به پرســش شما 
باشــد. ببينيد جامعه تعليمات اسلامي در تابستان 
بــراي همه مديران مدارس خود يك گردهمايي يا 
يك سمينار يك هفته‌اي برگزار ميك‌رد، و مديران 
مدارس از همه شهرستان‌ها به تهران مي‌آمدند و در 
آن شــركت ميك‌ردند. براي اينك‌ه ميهمانان خسته 
نشوند يك باغي را تدارك مي‌ديدند كه گردهمايي 
در آن برگزار مي‌شــد. معمولا شهيد بهشتي، دكتر 
حســن غفوري و شــخصيت‌هاي ديگــري براي 
معارفه و ايراد ســخن دعوت مي‌شدند. ما هم اين 

فرصت را براي تبليغات به نفع سازمان فجر اسلام 
مغتنم شمرديم، تا در فرصت مناسب انواع اعلاميه 
و جزوه‌هــاي خود را به صــورت غير علني ميان 
حدود 180 مدير مدرسه وابسته به جامعه تعليمات 
اســامي توزيع كنيم. يكي از آن مــواد فرهنگي 
كتاب »خطوه مع الامام« كه دربرگيرنده بخشــي از 

فرمايشات امام )ره( از سال 1342 تا 1354 بود. 
كتــاب به زبان عربي بود؟ چــون عنوان كتاب 

عربي است؟ 

خير.. فارســي بود. ولي براي اينك‌ه كتاب توسط 
ســاواك كشف نشــود، عنوان آن را به زبان عربي 
انتخاب كرده بوديم. عنوان كتاب به زبان فارســي 
»گامي با امام« اســت و قيمت فروش پشت جلد 
آن در آن ســال شــش تومان بود. بــه هر حال به 
گمانم اين سمينار در ســال 1355 برگزار گرديد. 
چون مسئول بخش خدمات جنبي جامعه تعليمات 
بودم، دســتم براي همه گونه فعاليت فرهنگي باز 
بود. لذا تصميم گرفتم هنگام اســتراحت ميهمانان 
در يك فرصت مناســب برق آن‌جا را قطع كنم و 
مواد فرهنگي سازمان را طوري توزيع كنيم كه اين 

كار لو نرود.     

حسن  دكتر  بهشتي،  شهيد  معمولا 
غفوري و شخصيت‌هاي ديگري براي 
معارفه و ايراد سخن دعوت مي‌شدند. 
ما هم اين فرصت را براي تبليغات به نفع 
سازمان فجر اسلام مغتنم شمرديم، تا 
در فرصت مناســب انواع اعلاميه و 
جزوه‌هاي خود را به صورت غير علني 
ميان حدود 180 مدير مدرسه وابسته 
به جامعه تعليمات اسلامي توزيع كنيم

   عکس یادگاری شهید کریمی و دوستان با مرحوم حجت الاسلام جوهری زاده. شهید کریمی نفر چهارم ایستاده از سمت چپ
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در خصوص دسترســي به اعلاميه‌هاي حضرت 
امــام )ره( وتكثير آن با مشــكلاتي هم مواجه 

مي‌شديد؟  
خدا درجات حاج داوود كريمــي را متعالی کند. 
معمولا اعلامیه‌ها را از یک مسیر مطمئن به دست 
ما مي‌رســاند. ولي گاهي مسیر برعکس مي‌شد. به 
طور مثال حاج داوود بعد از شــهادت آقا مصطفی 
خمینی  اعلامیه‌اي را آورد و از من خواست آن را 
تايپ و تكثير كنم. بعد از خواندن اعلاميه حضرت 
امام )ره( به ايشــان گفتم كه من ایــن اعلاميه را 
نمی‌زنم. پرســيد چرا؟ گفتم: نــگاه كنيد، در اين 
اعلاميــه از زبان امــام هفت بار كلمــه »مصطفی 
عزیزم« تکرار شده اســت. اصلا لحن فرمایشات 
امام اين طور نیست و من به اين اعلاميه مشكوك 
هســتم. بعد از بررسي مشخص شــد كه اعلاميه 
جعلي اســت. به هر حال خيلــي دقت ميك‌رديم 
كه اعلاميه‌ها را از منبع اصلی به دســت بیاوريم تا 

گرفتار نشویم.

حاج داوود كريمي به عنوان يك مبارز انقلابی، 
بعد از پیروزی انقلاب چه دلواپسي‌هايي داشت؟ 
يا به تعبير ديگر از چه چيزي احســاس نگراني 
مي‌كرد؟ از نفــوذ عوامل نامحــرم و مخالف 
انقلاب؟ از توطئه‌هــاي داخلي و خارجي؟ از 
نفوذ ليبرال‌ها؟ به طور كل از چه چيزي نگراني 

داشت؟ 
البتــه از همه ایــن نكاتي كه به آن اشــاره كرديد، 
نگراني داشــت. با وجود اینکه انقلاب اســامي 
بــا خون هزاران شــهيد به نتیجه رســیده بود، در 
آن مقطع خیلی روشــن نبود که انقلابی کیســت 
و انقلابــی نما کیســت؟ بعد از پيــروزي انقلاب 
وقتی کمیته‌های انقلاب اســامی تشــكيل شدند، 
حضرت امام )ره( دســتور دادند، بر سر هر كميته 
در مناطق مختلف تهران يك روحانی قرار داشــته 
 باشد. چون نسبت به روحانی منطقه 13 نازي آباد،

خوش بیني وجود نداشــت، همه بزرگان منطقه به 
توافق رسيدند كه سرپرســت و اداره كننده اصلي 
كميته حاج داوود کریمی باشد، و حضور روحاني 
مزبور فقط اسمي باشد. سرانجام براي حاج داوود و 
نيز براي روحاني مزبور احکام واگذاري مسئوليت 

خوشبختانه  و  شد،  صادر 
روحاني نازي آباد حرمت 
حاج داوود را نگه داشت. 
به هر حال ديــري نپاييد 
ارديبهشــت  اوايل  در  كه 
سال 1358 سپاه پاسداران 
تشکیل شد، و حاج داوود 
ضمن  پيوســت.  آن  بــه 
به عضويت ســپاه  اينك‌ه 
کار  در  گاهی  بود  درآمده 
کمیته‌ها هم کمک می‌کرد. 
منتها در آن زمان واقعا این 
طور بود که همه انقلابيون 
برای حفظ و تداوم انقلاب 

نگران بودند.
پیــروزي  آســتانه  در 
انقلاب و بعد از بازگشت 
امام )ره( به كشور حاج 
آن  در  كريمــي  داوود 
داشت؟  نقشی  چه  زمان 
ملاقاتي هم بــا امام در 

مدرسه علوی داشت؟  
این‌کــه شــهيد كريمي با 
یــاران امــام )ره( مرتبط 
باشد، شكي در آن نيست. 
ولــي آيــا در آن مقطــع 
سرنوشــت ســاز بــراي 

حضرت امام كه حدود 15 سال از كشور دور بودند 
و در چنين شرايط حساســي به ميهن بازگشته‌اند 
چنيــن فرصت امکان پذیر بود كــه هزاران تن از 
انقلابيون را به حضور بپذيرند؟ اصلا حضرت امام 
)ره( امــکان ملاقات با یکی یا دو تا را نداشــت. 
ولی حاج داوود از قبل از انقلاب با خيلي از ياران 
امام ارتباط داشــت، و با آنان همكاري ميك‌رد. به 
طور مثال با مهندس غرضی كه در آن زمان »غلام 
حیدری« نام داشت مرتبط بود، و با همكاري ايشان 
به لبنان و ســوریه رفــت و در دوره‌های آموزش 
نظامي و چريكي شركت كرد. شهيد كريمي بعد از 
بازگشت به تهران اولین كسي بود که در خصوص 
چگونگي ســاخت كوكتل مولوتف به ما آموزش 
داد. شــايد شنيده باشيد كه يك بار هنگام آموزش 
بچه‌ها در خانه ايشــان در محله اتابک يك شيشه 

كوكتل مولوتف هنگام ساخت منفجر شد.       
ســردار بعد از پيروزي انقلاب با شهيد كريمي 

چه نوع همکاری داشتید؟
البته این مطلب را بگویم كه ایشان استاد اخلاق ما 
بــود و در خیلی از زمینه‌ها به ما کمک کرد. وقتي 
جنگ تحمیلی شروع شد 34 تن از بچه‌هاي كميته 
انقلاب نازي آباد را جمع کردیم و عازم جبهه ایلام 
شديم. محمد كريمي برادر شهيد حاج داوود در آن 
برهه فرمانده ســپاه ایلام بود كه ما 34 نفر بسيجي 

نازي آباد را به دهلران فرستاد. اين در حالي بود كه 
ارتش و ســپاه به علت حجم آتش سنگين دشمن 
از دهلران عقب نشینی کرده بودند. مردم بیچاره و 
ضعیف هم هر كدام یک پتو یا وسيله‌اي را به کول 
گرفته بودنــد و به مناطق امن پناه مي‌بردند. در آن 
زمان آقاي اصغر ابراهيمي استاندار ایلام بود. وقتی 
وضعيت رقت بار دهلران را دیدم با زحمت خود 
را به ایلام رساندم، و از استاندار پرسيدم كه هدف 
از تخلیــه دهلران چیســت؟ ابراهيمي گفت که ما 
الان دنبال این هســتیم که دهلران را تخليه كنيم و 
ارتش عراق را از منطقه آبدانان زير آتش بگيريم.   
در آن هنگام امكان رفتن به دهلران وجود نداشت، 
و بــه همراه 34 تن از بچه‌هاي نازي آباد در جبهه 
زرين آباد مستقر شــديم. وقتي وضعیت رقت بار 
مردم را دیدم، ســاعت دو بامداد به وســيله تلفن 
ژاندارمري به آقاي لولاچیان زنگ زدم. و به ايشان 
گفتم حاج آقا خواب هســتيد يا بيدار؟ ببخشــید 
که اين وقت شــب مزاحم شدم. پرسيد چه شده؟ 
گفتم مردم اســتان ايلام اين وضعیــت را دارند... 
گرفتارند... آواره شده‌اند... پرسيد چه می‌خواهید؟ 
به نظرتان چه لازم اســت كه بفرســتم؟ به ايشان 
گفتم هر چیزی که بگویید لازم است. پتو، دمپایی، 
کفش، غذا و همه چيز می‌خواهند. آقاي لولاچيان 
خیلی ناراحت شد و گفت من الآن بلند می‌شوم و 

دنبال اقلام مورد نياز می‌روم.

شــهيد كريمي از قبل از انقلاب با 
از ياران امام ارتباط داشت، و  خيلي 
با آنان همكاري مي‌كرد. به طور مثال 
با مهندس غرضی كــه در آن زمان 
»غلام حیدری« نام داشت مرتبط بود، 
و با همكاري ايشان به لبنان و سوریه 
رفت و در دوره‌های آموزش نظامي و 
چريكي شركت كرد، و پس از بازگشت 

اولین كسي بود که به ما آموزش داد 
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شاید دو روز بعد كه به سمت اسلام آباد می‌رفتم، 
کاروان كمك‌هــاي لولاچیان را در حال حركت به 
سمت ايلام ديدم. البته من در ديدار با آقای اصغر 
ابراهيمي به او گفتم اگر عــراق به ايلام هم بیاید 
شــما کار بکن نیستید. مردم استان گرفتار و در به 

در هستند و شما كاري انجام نمي‌دهيد.    

به هر حال من تشخيص دادم كه در ایلام کار مفيد 
نمي‌توان انجــام داد، و آن تعداد 34 نفر بچه‌هاي 
كميتــه نازي آباد را به جبهه جنــوب انتقال دادم. 
روزي كه وارد خوزستان شدم حاج داوود كريمي 
را مســئول عملیات جنوب و آقای شــمخانی را 
فرمانده ســپاه اهواز يافتم. وقتی وارد ستاد جنگ 
جنوب در »پايگاه منتظران شــهادت« شــدم و با 

حاج داوود كريمي ديدار كردم، 
با چشــم خود ديدم كه هزاران 
بســيجي وارد جنوب مي‌شوند، 
اما اســلحه و مهمــات كافي در 
اختيار ندارند. در حقيقت مشكل 
كافي،  اسلحه و مهمات  نداشتن 
اشــك حاج داوود را در آورده 
بود. چون بنی صدر نامرد تحويل 
هرگونه اسلحه به بچه‌هاي سپاه 
را تحریم کرده بود. حاج داوود 
بــه من گفت كــه از نظر كمبود 
اسلحه در شــرايط سختی قرار 
داريم و بچه‌های ما به ســادگي 

شهید می‌شوند.
 ناگفتــه نماند كــه هنــگام مأموريتــم از ايلام به 
اســام آباد، مقادير فراواني اســلحه و مهمات بلا 
تكليف و بلا استفاده در پادگان لشکر 88  كرمانشاه 
در اســام غرب ديده بودم. بر اين اساس به حاج 
داوود گفتم اگر امكان دارد پنج دســتگاه ماشــين 
ســنگين فراهم كنيد تا مهمات براي شما تهيه كنم. 
پرسيد از كجا؟ گفتم از اســام آباد. ایشان از اين 
پيشنهاد خیلی استقبال کرد و به من حکم مأموريت 
داد، و من بيدرنگ به اســام آباد رفتم و مهمات را 
بار کردم و در خوزستان تحويل حاج داوود كريمي 
دادم. اين سلاح‌ها و مهمات توانست نيازهاي يكي 
جبهه  دفاعي  خطــوط  از 
كند.  تأميــن  را  جنــوب 
شــهيد كريمي بعد از اين 
داســتان از من خواســت 
مدير داخلي پادگان گلف 
باشــم و آن‌جا را ســر و 
اين  براي  ســامان دهم و 
كرد.  كار حكــم صــادر 
به هر حــال من به همراه 
ايشــان به مدت شش ماه 
در آن‌جــا ماندم، و هر دو 
در ايــن مــدت در اهواز 
خيلي سختی كشيديم.     

در آن مدت شــش ماه 
داوود  كنار حاج  در  كه 
كريمي در اهواز حضور 
داشتيد، چه خاطره‌اي از 
عملكرد ايشان داريد؟   

خاطره‌هــاي  از  يكــي 
از  ناشــدني  فرامــوش 
داوود  حــاج  عملكــرد 
كريمــي در جبهه جنوب 
اســت:  قــرار  ايــن  از 
اتاق  جلســات  معمــولا 
ارتش  فرماندهان  جنــگ 
و ســپاه در مقر لشکر 92 

خوزستان تشكيل مي‌شــد، و حاج داوود كريمي 
و تعــدادي از بچه‌هاي پادگان گلف هميشــه در 
آن شــركت ميك‌ردند. یک بار که بنی صدر براي 
شركت در جلسه به اهواز آمده بود، به حاج داوود 
گفتند كه فقط یک نفر از بچه‌هاي شــما در جلسه 
شــركت كند. ايشان معمولا هميشه با چهار نفر از 
معاونان و دستياران از جمله شهيد حسن باقري در 
آن جلسات شــركت ميك‌رد. وقتي به حاج داوود 
گفته شــد كه يك نفر از شــما در جلسه شركت 
كند، ايشــان ناراحت شــد و گفت كه ما از اين به 
بعد در اتاق جنگ ارتش شركت نميك‌نيم و براي 
خودمان اتاق جنگ مستقل درست می‌کنیم. البته با 
شهيد بهشــتي و برخي از آقايان كه در اتاق جنگ 
شــركت ميك‌ردند، هماهنگ بود. ايشان با اين كار 
فرماندهان ارتش را مجبور کرد كه جلســات اتاق 
جنگ يك بار در لشكر 92 خوزستان و يك بار هم 

در ستاد گلف تشكيل شود.    
به ياد دارم كه در يكي از آن جلسات كه بني صدر 
و شهيد بهشتي هم در آن شركت داشتند، گزارش 
مسئول ركن دو ارتش در مورد موقعيت و امكانات 
ارتش دشمن خیلی ضعیف بود. ناگهان شهيد حاج 
داوود، شهيد باقري را به اين شكل صدا زد: »رکن 
دو و بیســت دقیقه اطلاعات سپاه بفرمايد گزارش 
دهد«. چون شهيد باقری شــخصا مأمور عمليات 
شناسايي بود،  اطلاعات کامل و جامعی در اختيار 
داشــت یعنی هر چه را که می‌خواست بگوید، با 
چشم دیده بود. گزارش اين جوان فرزانه به قدري 
براي شــرکت كنندگان دل نشــين بود، كه همه را 
به شــگفتي وا داشت. يكي از حضار به شوخي به 
او گفت كه شما اســتاد بازنشسته زمان احمد شاه 
بوديد؟ بعد بني صدر از شــهيد باقري پرســيد كه 
شما در کدام دانشگاه درس خوانده‌اید؟ مي‌خواهم 
بگويــم كه اينها بخشــي از هنرهاي ماندگار حاج 
داوود كريمــي اســت. ولي به محــض این‌که در 
جنــوب پر و پا گرفت ايشــان را برای فرماندهي 
سپاه تهران انتخاب کردند، و پس از انتقال به تهران 
مرا هم به تهران فراخواند و مسئول تدارکات سپاه 

تهران قرار داد. 

به ياد دارم كه در يكي از جلســات 
اتاق جنگ كه بني صدر و شــهيد 
بهشتي هم در آن شركت داشتند، 
گزارش مســئول ركن دو ارتش در 
مورد موقعيت و امكانات ارتش دشمن 
خیلی ضعیف بود. ناگهان حاج داوود، 
شهيد باقري را به اين شكل صدا زد: 
»رکن دو و بیســت دقیقه اطلاعات 

سپاه بفرمايد گزارش دهد«
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 خانم كريمي در ابتداي بحث بفرماييد كه حاج 
داوود كريمي كيست؟ چه ويژگي‌هايي داشت، 
و از نظر فكري و مبارزه سياسي در چه محيطي 
پرورش يافت؟ يا بهتــر بگوييم چه عاملي در 

تبلور شخصيت ايشان تأثير گذار بود؟    
بســم الله الرحمن الرحيم: »مــن المؤمنين رجالُ 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضي نحبه، 
ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا«. قبل از پرداختن 
بــه ويژگي‌هاي شــخصيتي برادرم حــاج داوود 
كريمي، لازم مي‌دانم اشــاره‌اي به جايگاه شــهيد 
داشته باشم. جمله‌اي وجود دارد كه مي‌گويد: هيچ 
ملتي در دنيا بدون حماسه وجود ندارد. ملت‌هاي 
بدون حماســه مانند آدم‌هاي بدون حافظه هستند. 
اولين حماسه‌ها را انســان‌هاي خاصي در جوامع 
بشري مي‌ســازند كه ارزش‌هاي خاصي نيز دارند، 
و با اين حماســه‌ها بزرگ مي‌شوند و جامعه خود 
را بزرگ مي‌كنند. ياد كردن از شهدا، نوشتن براي 
آن‌ها، آفرينش هنرهاي گوناگون براي آن‌ها، وظيفه 
دولت‌هــا و جوامع انســاني اســت. نهايتا وظيفه 
همه ماســت كه حماسه آفريني‌هاي شهدا را پاس 
بداريم. چون گرامي داشــت ياد و حماسه شهدا، 
دستاوردهايي براي همه مردم دارد. حيات و تاريخ 
نسل حاضر و نسل‌هاي آينده را با تاريخ و زندگي 
اين بزرگان پيوند مي‌زند، تا بتوانيم از آن‌ها درس 

بياموزيم. 
در حقيقت همزيســتي با دستاوردهاي شهدا يك 

نــوع همبســتگي و همدلي در جامعــه به وجود 
مي‌آورد. لذا گرامي داشــت ياد و خاطره شهدا ما 
را از گردونه بي معنــاي زندگي روزمرگي خارج 
مي‌كند. چــون ما گاهي در زندگي به كســي نياز 
داريم كه دســتمان را بگيرد، و از اسارت زندگي 

روزمرگي برهاند.  
از ســوي ديگر گرامي داشت ياد و خاطره شهدا، 
نشــان مي‌دهد كه در جامعه مــا هنوز ارزش‌ها و 
فضيلت‌هــا زنده هســتند، كه از شــهدا نام برده 
مي‌شود. و اين خود يك نوع ذكر است. همان‌گونه 
كــه خداونــد مي‌فرمايد: »وذكر بأيــام الله«، يا در 
آيه ديگــري: »فذكر إن الذكري تنفــع المؤمنين«، 
بــه اين معني كه گرامي داشــت ياد شــهدا براي 
جامعه اسلامي سودمند اســت، همچنين انسان‌ها 
بايد قدرشــناس فداكاري‌ها و حماســه‌هاي شهدا 
باشــند. چون امنيت، صلابت و ســامتي كه همه 

افراد جامعه از آن برخوردار هستند، به بركت خون 
شهداست و ما هميشه مديون آن‌ها هستيم. 

ســركار خانم كريمي هم اكنون در بنياد شهيد 
و امــور ايثارگران حضور داريد، و بخشــي از 
فعاليت‌هاي اين نهاد مقدس براي گرامي داشت 
حماســه‌هاي ماندگار اين عزيزان را از نزديك 
ملاحظه كرديد. ارزيابي‌تان از عملكرد معاونت 

فرهنگي بنياد شهيد در اين زمينه چيست؟ 
فكــر كنم كه نهادها، دولت‌ها و مردم هر جامعه‌اي 
وظيفــه دارنــد، براي انســان‌هاي بزرگــي مانند 
شــهداي انقلاب و دفاع مقدس كه بــا فداكاري 
و از خودگذشــتگي، ملت و كشورشــان سربلند 
نگه داشــتند. آن‌ها جان‌شــان را در طبق اخلاص 
گذاشــتند، و از همه مســائل مادي دست شستند، 
و رفتند تا مردم كشــورمان زندگي آسوده توأم با 
امنيت داشته باشند. بنابر اين هر اندازه براي گرامي 
داشــت ياد و خاطره شهدا كار بشود باز كم است. 
اين چيزي كه فقط منحصر به جامعه ما نيســت. از 
هر كشــور دنيا ديدن كنيد، ملاحظه خواهيد كرد 
كه براي هر سربازي كه در جنگ‌هاي گوناگون از 
وطن خود دفاع كرده باشــد، به نحوي قدرشناسي 
مي‌شــود. به خصوص كه مردم مــا در زمينه لزوم 
تجليل و قدرداني از شــهداي ميهــن از اعتقادات 
الهي و آرمان‌هاي ارزشمند ديني برخوردارند. لذا 
همه ملت‌هاي جهان قدرشناس فداكاري جواناني 
هستند كه جان‌شان را در راه دفاع از ميهن‌شان فدا 

بعد از پيروزي انقلاب مخالف گروه گرايي بود

بدون حماســه  دنيا  هيچ ملتي در 
وجود ندارد. ملت‌هاي بدون حماسه 
مانند آدم‌هاي بدون حافظه هستند. 
اولين حماسه‌ها را انسان‌هاي خاصي 
در جوامع بشــري مي‌ســازند كه 
ارزش‌هاي خاصي نيز دارند، و با اين 
جامعه  و  مي‌شوند  بزرگ  حماسه‌ها 

خود را بزرگ مي‌كنند

دكتر نرگس كريمي، كارشــناس رشته خدمات 
اجتماعي و دكتراي مطالعات زنان و همسر شهيد 
دوران انقلاب اسلامي، محمود بشر حق، همپاي 
برادر شهيد خود حاج داوود كريمي پرورش يافته 
و بيش از ديگران با ابعاد شخصيتي، اخلاقي، ديني 
و مبارزاتي اين شهيد بزرگوار و راهي كه شهيدان 
عزيز پيمودند، شناخت دارد. شايد بتوان گفت كه 
اظهارات خانم كريمي به عنوان ابلاغ كننده رسالت 
عاشورايي برادر شهيدش در خصوص لزوم معرفي 
و زنده نگه داشتن حماسه‌ها و شيوه‌هاي گوناگون 
فداكاري‌ها و ايثارگري‌هاي شهداي گرانقدر انقلاب 
اسلامي و دوران دفاع مقدس، و نيز ضرورت توجه 
بــه خانواده‌هاي گرامي شــهدا و جانبازان براي 
بسياري از دست اندركاران راهكار باشد. ايشان در 
گفت و گوي اختصاصي با شاهد ياران، بخشي از 
خاطرات خود را در خصوص مبارزات شهيد حاج 

داوود كريمي بازگو كرده كه با هم مي‌خوانيم:  

درآمد

نگاهي جامع به زندگي يك انقلابي مكتبي
 در گفت و گو با دكتر نرگس كريمي خواهر شهيد 
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كرده‌اند. 
با اين وصف همه نهادهاي جمهوري اسلامي وظيفه 
دارند كــه ارزش‌هاي دفاع مقدس را حفظ نمايند. 
در قوانين جاري كشور بحث ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت و جود دارد، و ايثار در هر مرحله اشكال 
و ابعــاد گوناگــون دارد. روزي در جبهه جنگ و 
دفــاع، و روز دگر در قالب پيشــرفت‌هاي علمي 
تجلي پيدا مي‌كند. يك دانشمند زحمت مي‌كشد و 
شبانه روز تلاش مي‌كند تا براي منافع جامعه خود 
سودمند باشد. من در جريان فعاليت‌هاي فرهنگي 
بنياد شهيد نبودم، تا آن‌جا كه اطلاع دارم، فكر كنم 
اين فعاليت‌ها تا حدودي گمنام است. اگر به شكل 
هنري و به روز و جوان پســند بوده باشــد، قطعا 
بيشــتر مي‌تواند خود را نشان دهد. امروزه در همه 
دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت بودجه كلان اختصاص داده مي‌شود، و 
براي زنده نگه داشتن همه حماسه‌ها، شهادت‌ها و 
از خود گذشتگي‌ها، لازم است روش‌هاي خودمان 

را به روز كنيم. 
چندي پيش يكي از مشــاورين امور ايثارگران در 
يكي از دســتگاه‌هاي دولتي در جلســه‌اي مطلب 
جالبي اشاره كرد. من از انتقال اين سخن مي‌خواهم 
شــكل ايثار را بازگو كنم. ايشان گفت كه در يكي 
از سفرهاي خارجي شــنيده بود كه يك سربازي 
در جريــان جنگ جهاني دوم به جبهه رفته بود كه 
در خانه او خط تلفن وجود نداشت، تا با خانواده 
خــود تماس بگيرد، و وضعيت خود را اعلام كند. 
ولي همســايگان ســرباز مزبور تلفن خود را در 
اختيار خانواده او قرار داده بودند تا گاهي با او در 
جبهه جنگ تماس بگيرند. دولت آن كشور بعد از 
پايان جنگ همسايگان سرباز را كه تلفن‌شان را در 
اختيار خانواده يك رزمنده قرار داده بودند، ايثارگر 

معرفي كرده است.   

اين يك شــكل ايثارگري است. خب ما در دوران 
دفاع مقدس طيف وســيعي از رزمندگاني داشتيم 
كه جان و مــال و اعضاي بدن خود را فدا كردند. 
بسياري از رزمندگان ما بر اثر سلاح‌هاي شيميايي 
به كار رفته توســط دشمن اعصاب و روان‌شان را 
از دست دادند. حساب شهدا هم كه جان‌شان را از 
دست دادند جداست. اگر امروزه از هر كشوري كه 
رنگ و بوي جنگ را ديده باشد، ديدن كنيد ملاحظه 

خواهيد كرد كه نمادها و 
نشــانه‌هاي فــداكاري و 
ايثارگري رزمندگان‌شــان 
در همه موزه‌ها و ســاير 
دولتي‌شــان  نهادهــاي 
نمايان اســت. بعد وقتي 
كه توريست‌هاي خارجي 
وارد كشــورهاي جنــگ 
ديده مي‌شــوند، به اولين 
جايي راهنمايي مي‌شوند، 
قربانيان  نمادهــاي  كــه 
دارد.  آن وجود  جنگ در 
كه  بگويــم  مي‌خواهــم 
براي  مزبــور  دولت‌هاي 
قربانيان جنگي‌شان خيلي 
هســتند.  قايــل  ارزش 
شــايد ايــن پديــده در 
همــه كشــورهاي جهان 
وجــود دارد. ولي گاهي 
جامعه  در  تفاوت‌هايــي 
ما به چشــم مي‌خورد كه 
آور  رنج  و  دردناك  كمي 
است. نمي‌دانم چرا بعضي 
و  مدال‌ها  جامعه  افراد  از 

افتخــارات بزرگي را كه بر ســينه خود دارند، در 
برخي از مجالس و محافل پنهان مي‌كنند؟ فكر كنم 
روشنگري بنياد شهيد و جامعه شناسان و دولتمران 
كشورمان در اين زمينه اجتناب ناپذير است، و بايد 
به اين آسيب رسيدگي نمايند، تا بازماندگان جنگي 

ما با سربلندي و افتخار خودنمايي كنند. 
پاسخ‌هاي شــما خيلي منطقي و ارزنده است، 
و گويــا دردهاي جامعه را خوب شــناخته‌ايد. 
به هر حال با وجــودي كه از پايان جنگ كمتر 
از ســه دهه گذشته اســت، ولي تا به حال در 
زمينه قدرشناسي و پاسداشت ايثار و فداكاري 
شهداي‌مان، در مقايســه با برخي از كشورهاي 
جهــان مانند انقلاب الجزاير كــه بيش از يك 
ميليون شهيد داده است، كارهاي فكري و هنري 

زيادي انجام شده است.
درست اســت، فعاليت‌هاي زيادي صورت گرفته 
اســت. اگر از هر كشــوري كه آثار جنگ در آن 
وجود داشــته ديدن كنيد، مي‌بينيد كه اماكني را به 
عنوان نماد پاسداشــت شــهدا اختصاص داده‌اند. 
مردم الجزاير هم به خاطر انقلاب و مبارزه آزادي 
بخش بزرگي كه بر ضد اســتعماگران فرانســوي 
انجــام دادنــد، و فرانســوي‌ها را از كشورشــان 
بيــرون كردند، براي اكثــر ملت‌هاي جهان الگو و 
اســوه هستند. ما در جامعه قبل از پيروزي انقلاب 
خودمان، به حماســه مردم الجزاير ارج مي‌نهاديم. 
به يــاد دارم كه در دوران نوجواني كتاب مبارزات 
خانــم »جميلــه بوپاشــا« انقلابــي الجزايري را 
خريداري و مي‌خوانديم. خواندن اين كتاب براي 
جوانــان ايراني خيلي جالب بود. تعدادي از بانوان 

ايراني كــه در الجزاير زندگي كردند، نقل كرده‌اند 
كه جميله بوپاشا با انتشار اين كتاب شهرت يافت. 
شــايد در الجزاير زنان مبارز مهمتري وجود داشته 

باشند، كه هنوز گمنام مانده انده‌اند. 
منظورم اين اســت كه قرآن كريم و احاديث پيامبر 
اســام )ص( و همچنين جامعه ما و جامعه جهان 
اســام نگاه خاص به جايگاه شهيد دارند. مردم ما 
احترام خاصي براي شهدا قايل هستند. شهيد آيت 
الله مرتضي مطهري نقل كرده است كه تاريخ اسلام، 
تاريخ »مذنث« اســت. تركيبــي از مذكر و مؤنث. 
يعني زن و مرد در آفرينش حماســه‌هاي انقلابي 
ماندگار نقش مشترك داشته‌اند. در كشورهاي دنيا 
هم زنان و مردان هســتند كه تاريخ‌شان را تشكيل 
مي‌دهنــد. زنان در همه انقلاب‌هــاي جهان نقش 
مؤثر داشــته‌اند. اما وقتي كه تاريخ هميشه مردانه 
نوشــته مي‌شــود، مي‌بينيد كه نقش زنان كم رنگ 
مي‌شــود. فراموش نكنيم كه زنان در نهضت‌هاي 
انبيا حضور فعال داشــته‌اند. در صدر اســام هم 
زنان مسلمان نقش برجسته در نهضت اسلامي ايفا 
كردند. چنانچه زنــان در دوران حيات ائمه اطهار 
عليهم الســام هم در صحنه نهضت حضور فعال 
داشــته‌اند. زنان ايران هم از اولين روزهاي شكل 
گيري تا شروع و تا به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي 

هميشه در صحنه حضور داشتند. 
باز جمله‌اي از شهيد مطهري نقل مي‌كنم كه فرموده 
اســت: »اگر زنــان در قيام 15 خراد ســال 1342 
حضور داشــتند، قطعا نهضت امام خميني )ره( در 
آن مرحله به پيروزي مي‌رسيد«. لذا زنان در جريان 
انقلاب اســامي با قدرت وارد عرصه شــدند، و 
در آفرينــش اين پيــروزي شــكوهمند نقش ايفا 

قرآن كريم و احاديث پيامبر اســام 
)ص( و جامعه‌مان نگاه خاص به جايگاه 
شهيد دارند. مردم مان احترام خاصي 
براي شهدا قايل هستند. شهيد مرتضي 
مطهري نقل كرده اســت كه تاريخ 
اسلام، تاريخ »مذنث« است. تركيبي 
از مذكر و مؤنــث. يعني زن و مرد در 
ماندگار  انقلابي  آفرينش حماسه‌هاي 

نقش مشترك داشته‌اند
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كردند. در دوران دفاع مقدس هم زنان بزرگواري 
در مناطــق غربي و جنوبي كشــور در صحنه نبرد 
با دشــمن متجاوز قدم نهادند، و حماسه‌هاي كم 
نظير آفريدند، و نگارش كتاب درباره زندگي تك 
تك آنان به تازگي آغاز شــده است. تاكنون چند 
حلقه فيلم درباره آنان ســاخته شده كه يكي از آن 
فيلم‌ها »شــيار140« نام دارد كه داستان آن درباره 
مبارزه يكي از مادران آن سامان با نيروهاي دشمن 
اســت. بعد اگر فيلمي ساخته مي‌شود، زنان اغلب 
در حاشيه قرار مي‌گيرند، و نقش اصلي را به مردان 
واگذار مي‌كنند. لذا شايسته است كه بنياد شهيد و 
وزارت ارشــاد و فيلم سازان به رونمايي و معرفي 
نقش ارزنده اين زنان بزرگ اقدام نمايند. كســاني 
كه در تاريخ نگاري نقــش دلاور مردان در جنگ 
مي‌پردازند، وظيفه دارند، نقش شير زنان كشورمان 
را هم برجسته كنند، و آنان را از غربت و فراموشي 

بيرون بياورند. 

امــروزه هنر، فيلــم، نمايش و ســاير تبليغات، به 
خصــوص تبليغات رواني تأثير بســزايي بر افكار 
عمومي دارد. امــروزه از زنان بازمانده از جنگ و 
دفاع مقدس، اعم از زنان جانباز و همســران شهدا 
و آزادگان كه ابلاغ رسالت همسران‌شان را به عهده 
گرفتند، كمتر ســخن گفته مي‌شود. ما همچنان‌كه 
فرماندهان بزرگ و شاخص دفاع مقدس را معرفي 
مي‌كنيــم، وظيفــه داريم زنان بــزرگ اين مرحله 
سرنوشت ساز از تاريخ كشــورمان را هم معرفي 
كنيم. اگر مردان در دوران دفاع مقدس نقش دفاع 
و رزم را ايفا مي‌كردند، شكي نيست كه زنان نقش 
دو جانبه و دو گانه داشتند. فرض كنيد اگر مردان، 
همسران‌شــان را در جنگ از دســت مي‌دادند، به 
ســختي مي‌توانســتند به اداره زندگي ادامه دهند. 
ولي اگر زن، همســرش را از دســت مــي‌داد، به 
طور شايسته مي‌توانســت خانه و زندگي را اداره 
كنــد. وقتي يك رزمنده عضوي از بدن خود را در 
جنگ از دست مي‌دهد و جانباز مي‌شود، همسر او 
مي‌تواند زندگي خانواده و فرزندان را اداره كند، و 

از همسر مراقبت به عمل بيآورد. 
فرض كنيد اگر فرزندان شــهدا و ايثارگران ارتقا 
پيدا نكردند، مادران‌شان مقصر نبودند، بلكه جامعه 
و دولتمردان مقصر بوده‌اند. شايد اين سخن براي 
برخي از افراد رنجش آور باشــد. حضرت رسول 
اكرم )ص( فرموده‌اند كه شــما فرزنــدان يتيم را 

مانند فرزنــدان خودتان تربيت كنيد. ســپس دو 
انگشــت مبارك خويش را به مردم نشان مي‌دهند 
و مي‌فرمايند كه مــن و تربيت كننده يتيم در روز 
قيامت مانند اين دو انگشت هستيم. با اين وصف 
اگر بحث بر ســر فرزندان شهدا و ايثارگران باشد، 
شكي نيست كه رسالت ما سنگين‌تر مي‌شود. حال 
امكان دارد تربيت كننده يتيم، يا فرزند شهيد مادر، 
مربي، افراد خير و يا دولتمرد بوده باشــند. در اين 
صورت اگر در مباني تربيتي فرزند شــهيد رشــد 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اخلاقي پيدا نشد، و 
لغزشي پديد آمد، فكر كنم همه ما مقصر بوده‌ايم. 
مــن فكر مي‌كنم كه موزه‌هاي مــا در حال حاضر 
غريب هستند. به طور مثال من شخصا موزه صلح 
را در سال 1392 شناختم. گاهي از برخي از افراد 
مي‌پرســم كه شــما تاكنون از موزه صلح بازديد 
كرده‌ايد؟ و آن‌ها اظهار بــي اطلاعي مي‌كنند. اين 
موزه در ارتباط با شــهر هيروشيما كه قرباني بمب 
اتمي آمريكا شــد، خواهر خواندگي دارد، و هدف 
تأسيس موزه صلح مبارزه با استفاده از سلاح‌هاي 
شيميايي است كه مردم كشورمان در دوران جنگ 
هشت ساله قرباني انواع سلاح‌هاي شيميايي شده 
بودند. به نظر من بزرگترين ســند توافق هسته‌اي 
اين اســت كه كشورمان كه قرباني سلاح شيميايي 
بوده اســت به دنيا اعلام كند كه سلاح‌هاي كشتار 
جمعــي بايد در دنيا برچيده شــود. بــه هر حال 
موزه‌هــاي گوناگون از جمله مــوزه دفاع مقدس 
در سراسر كشــور داريم كه هنوز براي بسياري از 

مردم ناشناخته هستند. فكر 
می کنم جاي موزه زنان و 
دفاع مقــدس و جاي موزه 
زنــان و انقلاب اســامي 
خالي  كشورمان  جامعه  در 
امام )ره(  اســت. حضرت 
بار ســنگين  كه  فرموده‌اند 
بود.  بر دوش زنان  انقلاب 
لذا شايسته است كه اين بار 
سنگين در جايي به نمايش 
مخصوصا  شــود.  گذاشته 
بــراي بازديــد كننــدگان 
خارجي. اگر بتوانيم جايگاه 
زنــان را در ايــن موزه‌ها 
نشان دهيم، آنگاه مي‌توانيم 
اسلامي  انقلاب  كه  بگوييم 
بــراي جايــگاه زن احترام 
قايل است. جايگاه زن فقط 
در خانــه و در آشــپزخانه 
نبوده اســت. البته اســام 
كــه حضور  كرده  تأكيــد 
در خانــه  زن  فعاليــت  و 
تا جايي  نيســت.  تحميلي 
كه شير دادن كودك توسط 
مادر را اختياري كرده است. 
اين نشان مي‌دهد كه اسلام 

براي زن احترام خاص قايل است. 
زنان كشــورمان هميشــه در عرصه‌هــاي دفاعي، 
اقتصادي و سياسي حضور داشته‌اند. به طور مثال 
در دوران دفــاع مقــدس بانوي فــداكاري وجود 
داشــت به نام خانم محمودي كه در خطوط مقدم 
جبهه حضور داشته و به رزمندگان روحيه مي‌داده 
است. زنان بســياري را مي‌شناسم كه در جنگ به 
طرز گسترده نقش آفريني كردند و اكنون صاحب 
فرزند و نوه هستند، و بعضي از آنان همسر شهيد 
و همســر جانباز مي‌باشــند. در ارتباط با موزه‌ها 
فكــر كنم بايد تبليغات بيشــتري صــورت گيرد. 
رسيدگي به مســايل ارزشي، معنوي و فرهنگي و 
مسايل مخصوص شهدا ما را از ادامه بيهودگي در 
زندگي روزمره خارج مي‌كند. اين مسايل را نبايد 
با مســايل سياســي آميخته كنيم. متأسفانه امروزه 
شــاهد هستيم كه شهدا مصادره مي‌شوند، شهدا را 
خــط و خطوطي مي‌كنند. اينگونه برخوردها روي 
جامعه اثر منفي مي‌گذارد. بايستي به خاطر حرمت 
شــهدا خط و خطــوط را كنار گذاشــت، و براي 
حفظ آرمان‌هاي شــهدا بايد تــاش كرد. انقلاب 
اســامي را كه با دست خودمان به دست آورديم، 
با كج ســليقگي خودمان به آن خدشه وارد كنيم، 
كــه موجب بروز بدبيني در جامعه شــود. ما بايد 
با هم‌فكري و هم‌انديشــي، آرمان‌ها و حماسه‌هاي 

شهداي‌مان را پاس بداريم. 
شكي نيســت كه زنان كشورمان در حوزه‌هاي 
مختلف علمي، ورزشي و فرهنگي پيشرفت‌هاي 

زنان كشورمان هميشه در عرصه‌هاي 
حضور  سياسي  و  اقتصادي  دفاعي، 
داشــته‌اند. به طور مثال در دوران 
دفاع مقــدس بانوي فداكاري وجود 
داشــت به نام خانم محمودي كه در 
خطوط مقدم جبهه حضور داشته و 

به رزمندگان روحيه مي‌داده است
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زيادي دارنــد. در دوران دفاع مقدس هم زنان 
حضور قوي در صحنه مقاومت با دشمن متجاوز 
داشــته‌اند. به نظر شما علت ضعف و كم كاري 
كه در معرفي زنان قهرمان ما در جنگ مي‌شود 
چيســت؟ آيا فكر نمي‌كنيد كه هنوز يك نوع 
محدوديت‌هاي ســنتي، يا دوگانگي فكري در 

جامعه وجود دارد؟ 
امكان دارد در ديدگاه جامعه نسبت به زن دو نگاه 
وجود داشته باشد. يك نگاه سنتي است كه مي‌گويد 
زن فقط بايد خانه دار باشد، زايمان و فرزند تربيت 
كند. شــما بدانيد كه اينها بخشي از نقش زنان در 
جامعه است. زنان نقش‌هاي متعددي دارند، و اين 
نقش در هر دوره فراز و نشــيب داشته است. شما 
به زندگي حضــرت فاطمه زهرا و حضرت زينب 
ســام الله عليهما نگاه كنيد. اين دو بانوي بزرگوار 
ضمن اين‌كه نقش همســري و مــادري و تربيت 
فرزند را داشــتند، ولي وقتي جنگي روي مي‌دهد، 
هــر دو در جبهه جنگ حضور پيدا مي‌كنند. وقتي 
براي حضرت زينب )س( خواســتگار مي‌آيد، آن 
حضرت مي‌گويد: »من دو شرط دارم«. ولي امروزه 
اگر مي‌خواهيم شروطي را در عقدنامه قرار دهيم، 
افرادي پيدا مي‌شــوند و مي‌پرســند: مگر زن حق 
شرط گذاري دارد؟ يكي از شروط حضرت زينب 
)س( اين است: »اگر برادرم حسين هر جا خواست 
برود، من هم بايد ايشــان را همراهي كنم«. شرط 
دوم زينب )س( اين اســت: »مــن هر روز بايد به 
خانه حســين بروم«. اين شرط‌ها با ديدگاه كساني 
كه مي‌گويند زن نبايد بدون اجازه شــوهر از خانه 

بيرون برود، منافات دارد. 
اگر به ياد داريد، در اوايل انقلاب افرادي مي‌گفتند 
كه زن نبايد بدون اجازه همسر از خانه خارج شود 
و در تظاهرات شــركت كند، كه اين ادعاها خشم 
حضرت امام )ره( را برانگيخت. در جريان تحريم 
تنباكو وقتي مرحوم ميرزاي شيرازي فتواي تحريم 
اســتعمال دخانيات را صادر كرد، همه زنان ايران 
از جمله زنــان دربار ناصر الدين شــاه هم به آن 

عمل كردند. به اجازه شوهران‌شــان نياز نداشتند. 
اين چنــد مثال، نقش مديريتــي و قدرت زنان را 
در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي در تاريخ اســام 
آشــكار مي‌كند. مثال ديگر: حضرت فاطمه زهرا 
و حضــرت زينب )س( ضمن اينكه خانه داري و 
فرزند تربيت مي‌كردند، در عين حال كلاس درس 
اخلاق و عقايد داشتند. بعد وقتي امام حسين )ع( 
عازم كربلا مي‌شود، خواهر فداكار ايشان، همسرش 
را رها مي‌كند، و دست فرزندانش را مي‌گيرد و به 
همراه امام زمان خود عازم كربلا مي‌شــود، كه در 

راه نهضت عاشورا به شهادت مي‌رسند. 

حال كه درباره مســايل گوناگون از قبيل نحوه 
زنده نگه داشتن ياد شهدا و نقش زنان در انقلاب 
اسلامي  و دفاع مقدس به تفصيل سخن گفتيد، 
اجازه دهيد كمي هم به ويژگي‌هاي شــخصيتي 
شهيد حاج داوود كريمي بپردازيم و بحث‌مان را 
از نگاه ايشان به نقش مشاركتي زنان در جامعه 

و در حوزه‌هاي مختلف ادامه دهيم.   
در خصوص نگاه حاج داوود به زن به چند مصداق 
اشاره مي‌كنم كه مي‌تواند به شناخت ايشان كمك 
كند. ما در دوران كودكي پدرمان را از دست داديم 
و يكي از بســتگان پدرم كه مرد مذهبي سنتي بود 
وصي ما قرار گرفت. ولي قيموميت من و برادارنم 
به عهده مادرم بــود. وصي ما توصيه كرده بود كه 
بعد از پايان مرحله دبســتان، مــا نبايد تحصيل را 

ادامه دهيم. به عقيده او كسي كه به دبيرستان برود، 
منحرف مي‌شــود و دين خود را از دست مي‌دهد. 
مادرم كه آدم ساده بود، از وصي ما اطاعت مي‌كرد. 
بعد از گذشــت چند ســال اظهار علاقه كردم كه 
تحصيلاتم را ادامه دهم، و رفتم اين خواســته را با 
حاج داوود در ميان گذاشتم. چون شخصيت ايشان 
در خانواده تأثير گذار بود و من و ساير برادران هم 
از او حساب مي‌برديم و هم براي او احترام خاص 
قايــل بوديم. اصــولا حاج داوود بــه رغم جوان 
بودنش، جايگاه ويژه‌اي در ميان خانواده و بستگان 
و ساير دوستان داشت. شــايد توصيف »كاريزما« 
براي اشخاص بزرگ به كار برده شود. ولي ايشان 
در ميان خانواده و فاميل يك نوع كاريزما داشت. 

وقتي موضوع تحصيل در يك مدرســه شــبانه را 
در محل ســكونت خودمان با حاج داوود در ميان 
گذاشتم ايشــان بيدرنگ مرا تشــويق كرد، و من 
خيلي خوشحال شدم، و بعد از مشورت و بررسي 
در همان دبيرستان شبانه ثبت نام كردم. وقتي ديپلم  
گرفتم انقلاب به پيروزي رســيده بود، و باز حاج 
داوود اصرار داشت كه ادامه تحصيل بدهم. وقتي 
ليســانس را گرفتم دوباره تشــويقم كرد تا ادامه 
تحصيــل بدهم. لذا با تشــويق‌هاي بــرادرم ادامه 
تحصيل دادم و فوق ليسانس گرفتم و همه اينها را 
مديون راهنمايي‌هاي ايشــان مي‌دانم. ناگفته نماند 
كه همســرم محمود ضياء بشر حق كه از دوستان 
صميمي حاج داوود در سازمان فجر اسلام بود، و 
در شب 21 بهمن سال 1357 در جريان تظاهرات 
مردمي در خيابان ايران بــه ضرب گلوله مأموران 
رژيم پهلوي به شــهادت رســيد. بعد از پيروزي 
انقلاب و شهادت همسرم، حاج داوود كوشيد مرا 

در روند فعاليت‌هاي اجتماعي قرار دهد. 
با وجودي كــه ما در يك خانواده مذهبي پرورش 
يافتيم، و اعتقادات مذهبي براي ما مهم بود، و حاج 
داوود هميشه تاكيد داشــت كه حجابم را رعايت 
كنم. ولــي در عين حال ايشــان اين‌گونه نبود كه 
وقتي  همســرم را از دســت داده‌ام، به من بگويد 
كــه امكان دارد هزار جور اتفاق براي شــما روي 
دهد، و ديگر نيازي به ادامه تحصيل نداريد، و در 
خانه بنشــينيد و فرزندان‌تان را تربيت كنيد. افزون 
بر آن وقتي كميته هاي انقلاب تشكيل شد، ايشان 
به من پيشنهاد كرد كه بخش خواهران كميته منطقه 
13 نــازي آباد را راه اندازي كنــم، و فعاليت‌هاي 
فرهنگــي و تبليغاتي انجام دهم. بعد بخشــي از 
ساختمان كميته را در اختيار ما گذاشت و در آن‌جا 
با همكاري تعدادي از خواهران نازي آباد يكسري 
كلاس‌هــاي عقيدتي و كارگاه‌هاي آموزشــي داير 
كرديم. وقتي فعاليت‌مان گسترش يافت، ايشان يك 
ساختمان سه طبقه‌اي را در انتهاي خيابان نازي آباد 
در اختيارمان قرار داد و مســئوليت آن را به عهده 

خانم غفاري سپرد. 
 چون پرســنل كميته انقلاب مــرد بودند، دختران

بي سرپرست، فراري و آســيب ديده را به بخش 
كميتــه خواهران مي‌آوردند، و از آنان نگهداري به 
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اصولا حــاج داوود بــه رغم جوان 
ميان  در  ويــژه‌اي  جايگاه  بودنش، 
خانواده و بســتگان و ساير دوستان 
داشت. شايد توصيف »كاريزما« براي 
اشخاص بزرگ به كار برده شود. ولي 
ايشان در ميان خانواده و فاميل يك 

نوع كاريزما داشت 
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عمل مي‌آمد، و اين ساختمان به مرور زمان به مركز 
توانمند ســازي زنان تبديل گشــت. در نتيجه اين 
تلاش‌ها برخي از دختران ازدواج كردند، برخي هم 
به آغوش خانواده‌شــان باز گشتند. لذا حاج داوود 
براي فعاليت اين مركز فوق العاده اهميت قايل بود. 
نكته دوم در ارتباط با نگاه ايشــان نسبت به زنان 
اين است كه وقتي فرماندهي سپاه پاسداران تهران 
را به عهده داشت، به نازي آباد آمد و گفت كه در 
ســپاه تهران واحد مخصوص خواهران به وجود 
آورده‌ايم، و يك نفر را معرفي كنيد تا مســئوليت 
اين واحد را به عهده بگيرد. در همان حال پيشنهاد 
كرد تا با خانم منيره گرجي صحبت كنم تا ايشــان 
اين مســئوليت را بپذيرد. به هر حال فكر كنم اگر 
همراهــي و كمك حاج داوود نبود، شــايد من به 

رشد و ارتقاي علمي كافي نمي‌رسيدم. 
حال كه به اين نكات از ديدگاه شــهيد كريمي 
نسبت به زنان اشــاره كرده‌ايد، با توجه به اين 
كه ايشان يكي از بنيانگذاران سازمان فجر اسلام 
بود، آيا زن در اين ســازمان حضور داشــت؟ 
اصولا با فعاليت زنان در يك ســازمان انقلابي 
موافق بود؟ به خصوص كــه تعدادي از زنان 
مبارز قبل از انقلاب مانند خانم مرضيه دباغ هم 

به زندان افكنده شده بودند؟  
فعاليــت ســازمان‌هاي انقلابي قبــل از پيروزي 
انقــاب كه تاكتيكــي كار مي‌كردند مخفي بود، و 
براي اين‌كه عمليات آن‌ها لو نرود، كمتر عضويت 
زنان را مي‌پذيرفتند. به طــور مثال من كه خواهر 
حاج داوود كريمي و همســر شــهيد محمود بشر 
حق بودم، تعداد زيادي از اعضاي ســازمان مزبور 
را نمي‌شناختم. معمولا كسي كه از كار تشكيلاتي 
اطــاع دارد، آگاه اســت كه ســاير رده‌هاي يك 
ســازمان مخفي همديگر را نمي‌شناختند. فضاي 
آن زمــان طوري بود كه اگر از همســرم كه عضو 
سازمان فجر اســام بود مطلبي را مي‌پرسيدم، به 
من مي‌گفت كه شما نبايد از جزئيات كارما چيزي 
بدانيد. فرض كنيد اگر دستگير شديد و مأموران دو 
ســيلي به گوش شما زدند، قطعا همه چيز را فاش 
مي‌كنيد. ولي بعدا شــنيدم كه تعدادي از همسران 
اعضاي فجر اســام در حاشيه بعضي از كارها به 

طور مخفيانه به همسران‌شان كمك مي‌كره‌اند. 
بعد از پيروزي انقلاب اطــاع پيدا كردم كه حاج 
داوود در زمينــه فعاليت‌هاي انقلابي، ضمن اين‌كه 
با گــروه توحيدي صف و ســازمان منصورون و 
ساير ســازمان‌هاي انقلابي ارتباط داشت، در عين 
حال جوانب احتياط را خيلي رعايت مي‌كرد. وقتي 
انقلاب اســامي به پيروزي رســيد، شش يا هفت 
گروه انقلابي كه اعضاي آن از مبارزان مســلمان و 
معتقد به امام )ره( بودند، در يكديگر ادغام شدند، 
و ســازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را به وجود 
آوردند، و بعد از گذشــت مدتي اين سازمان به دو 
شاخه منشعب شد، و ســپس انحلال يافت. به ياد 

دارم روزي از برادرم پرسيدم كه آيا شما هنوز عضو 
اين سازمان‌ها هستيد؟ حاج داوود در جواب گفت: 
»وقتي انقلاب اســامي به پيروزي رسيد، ديگر به 
گروه و تشــكيلات نياز نداريم. اكنون همه ما بايد 
در چارچوب نظام كار كنيم«. با اين وصف ايشــان 
بعد از انقلاب با هيچ گروه و تشــكيلات سياسي 
همكاري نداشت. لذا اغلب تشكل‌هاي مبارز قبل از 
انقلاب مردانه بودند، و زنان به ندرت در آن‌ها ديده 
مي‌شــدند. خانم مرضيه دباغ هــم يكي از مبارزان 
سرشناس قبل از انقلاب بود كه حاج داوود ايشان 
را در تهران به عنوان خواهــر »طاهره« مي‌ناميد و 
زماني هم كه براي ديــدن دوره آموزش نظامي به 

لبنان رفت، آن‌جا از نزديك با ايشان آشنا شد. 
نحوه آشنايي آن دو شهيد بزرگوار، همسرتان و 

برادرتان چه گونه بود؟ 
آن دو شهيد از دوران نوجواني در محله نازي آباد 
سكونت داشتند، و مانند سردار رضا خاني و سردار 
صنيع خاني و تعداد زيادي از دوستان‌شــان، ابتدا 
در يكي از هيئت‌هاي مذهبــي خانگي با يكديگر 
آشنا شدند. اين هيئت شب‌هاي پنچشنبه در خانه 
يكي از آقايان برگــزار مي‌گرديد، و يك روحاني 

انقلابي بــه آن‌ها دروس عقايــد تدريس مي‌كرد، 
و بعد از گذشــت مدتي به ســازمان فجر اسلام 
پيوســتند. حاج داوود از ســن نوجواني به مسائل 
مذهبي علاقه داشــت، و بسياري از آموخته‌هايش 
را به من آموخت. بعضي از خطبه‌هاي نهج البلاغه 
را حفظ كرده بود، و شــناخت خوبي از تفسير و 
مفاهيم قرآن داشت. همسرم شهيد محمود بشرحق 
هم دانشجوي دانشگاه علم و صنعت، و از جوانان 
انقلابي آن دوره بود. افزون بر آن حاج داوود بعد 
از شهادت همســرم از لحاظ اقتصادي، فرهنگي، 
عاطفي از من حمايت كرد. چون از سن نوجواني 
درد نداشــتن پــدر را حس كرده بــود، در واقع 
مشاور و معلم فرزندانم شده بود، و به آن‌ها علاقه 
خاصي نشــان مي‌داد، و با محبت‌هايش كاري كرد 
كه فرزندانم كمتر جاي خالي پدرشان را احساس 

كنند.
شــهيد كريمي قبل از انقلاب تــا چه اندازه با 
روحانيت مبارز و انقلابي ارتباط داشــت. نقل 
شــده كه ايشــان با تعدادي از شخصيت‌هاي 
روحاني كه بعد از انقلاب به شــهادت رسيدند 

ارتباط داشته است؟  
از ارتباطــات قبــل از انقلاب حــاج داوود اطلاع 
زيادي نداشــتم، و به آن‌چه دسترســي پيدا كردم، 
بعد از پيروزي انقلاب بوده اســت. همان‌گونه كه 
اشاره كردم ايشان از سن نوجواني مذهبي بود، و در 
محدوده خيابان ري در جنوب شهر اشتغال داشت. 
چون از ســال‌هاي قديم در اين منطقه افراد مؤمن 
سكونت داشتند، آن‌جا »دار المؤمنين« ناميده مي‌شد. 
از صحبت‌هاي ايشــان مشــخص بود كه هميشــه 
نمازهاي جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا را در 
مسجد حاج ابو الفتح )در ميدان قيام( اقامه مي‌كرد. 

گرايش‌ها و زمينه‌هاي مذهبي از سن 
جواني در حاج داوود وجود داشــت. 
در جريان قيام 15 خرداد وقتي مادرم 
شنيد كه مردم در ميدان قيام و خيابان 
ري تظاهرات كرده‌اند به آن‌جا رفت تا 
برادرم را به خانه برگرداند. ولي ايشان 
از مادرم خواست از شلوغي آن‌جا دور 

شود و هرچه سريعتر به خانه برگردد
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تا جايي كه اطلاع دارم ايشــان ارتباطاتي با شــهيد 
عراقي و شهيد بهشتي داشت. گاهي به من مي‌گفت 
كه براي دريافت پاسخ به برخي از پرسش‌هاي ديني 
خويــش، و دريافت نظرات حضــرت امام )ره( به 

شهيد بهشتي رجوع مي‌كنيم. 
بعقيــده من اين نوع ارتباطات در راهكار مبارزات 
اجتماعي و سياسي افراد انقلابي در فضاي اختناق 
آن مرحله خيلي آشكار نبود. از زبان ايشان شنيده 
بودم كه گاهي نظرات و فتواهاي فقهي امام )ره( را 
از مرحوم آيت الله مهدوي كني جويا مي‌شد. ولي 
در مسايل سياسي اگر مي‌خواست بداند راهي را كه 
مي‌رود و فلان كاري را كه مي‌خواهد بكند، درست 
است يا درست نيســت، به شهيد آيت الله بهشتي 
رجوع مي‌كــرد، و به بقيه افراد ســازمان منعكس 
مي‌كرد. نكته قابل توجه اين است كه شهيد كريمي، 
وقتي به ســن تكليف رسيد، از مرجعيت حضرت 
امام )ره( تقليد كرد. رساله عمليه امام خميني )ره( 
اولين بار توسط حاج داوود وارد خانه ما شد، و ما 

در زندگي روزمره به آن عمل مي‌كرديم.  
گويا ايشان از قيام 15 خرداد سال 1342 حضرت 

امام را شناخت؟    
گرايش‌ها و زمينه‌هاي مذهبي از ســن جواني در 
حاج داوود وجود داشت. در جريان قيام 15 خرداد 
وقتي مادرم شنيد كه مردم در ميدان قيام و خيابان 
ري تظاهرات كرده‌انــد به آن‌جا رفت تا برادرم را 
به خانه برگرداند. ولي ايشــان از مادرم خواســت 
از شــلوغي آن‌جا دور شــود و هرچه سريعتر به 
خانه برگردد. بعد برادرم شــامگاه آن روز به خانه 

برگشت. 
چه خاطراتي از مبــارزات برادرتان در دوران 

انقلاب اسلامي داريد؟ 
حاج داوود واقعا به انقلاب اسلامي عشق مي‌ورزيد 
و فعاليت‌هاي زيادي در آن مرحله داشت. از شعار 

نويسي و پخش اعلاميه گرفته تا مبارزات گوناگون 
كه در آن مرحله مطرح بود. معمولا در سازمان فجر 
اسلام هر عضوي در يك بخشي فعاليت داشت. به 
همســرم هنگام تايپ اعلاميه با دستگاه‌هاي تايپ 
قديمي توصيه كرده بود، كه يك وسيله برقي صدا 
دار هم روشــن كند، تا بر صداي دســتگاه تايپ 
سرپوش بگذارد، و كســي از بيرون نشنود كه در 
اين خانه دســتگاه تايپ وجود دارد. بعد از چاپ 
اعلاميه آن‌ها را به زير زمين كارگاه تراشكاري در 
خيابان ري منتقل مي‌كرد تا با شــيوه‌هاي گوناگون 
ميان مــردم توزيع گردد. اين دو شــهيد گاهي با 
همكاري يكديگر بمب‌هاي دست ساز مي‌ساختند 
و ميان دانشــجويان دانشگاه‌ها توزيع مي‌كردند. به 
هرحــال مبارزات حاج داوود در هر دوره شــكل 

خاص داشت.  
چــه خاطره‌اي از برادر شــهيدتان حاج داوود 

كريمي در ذهن‌تان مانده است؟  
خاطرات زيادي دارم، ولــي خاطره‌اي آموزنده‌اي 
كه همچنان در ذهنم زنده مانده اين اســت: حاج 
داوود در سن 15 ســالگي يك دستگاه گرامافون 
خريــد و به خانه آورد. ما هم ذوق كرده بوديم كه 
به قول امروزي‌ها موزيك ســنتي مجاز مي‌شنويم. 
گويا بعد از مدتي حكم شرعي استفاده از گرامافون 
را از مرحوم آقاي مهدوي كني جويا شــده بود، و 
ايشان خريد و فروش و بهره برداري از اين وسايل 
را حرام اعلام كرده بــود. حاج داوود با آگاهي از 
اين موضوع بيدرنگ به خانه آمد و گرامافون را به 
بيرون خانه بـُـرد و آن را خُرد كرد و به زباله داني 
انداخت. از ايشان پرسيديم چرا اين كار را كرديد؟ 
گفت كه حضرت امام استفاده از گرامافون را حرام 
مي‌دانند و من آن را دور انداختم. گفتيم دست كم 
آن مي‌فروختيــد، گفت خير فــروش آن هم حرام 
اســت. اين حركت كم نظير حاج داوود كريمي، 

مصداق بارز آيه شــريفه »فاخلع نعليك« اســت. 
يعني از همه وابستگي‌هاي حرام و غير شرعي دل 
كنده بود. اين نشــان مي‌دهد كه انســان گاهي به 
وســيله‌اي تمايل نشان مي‌دهد، ولي چون استفاده 
از آن وســيله حرام اســت، ناچار است كه به اين 
تمايــل تن ندهد. لذا يكــي از ويژگي‌هاي دروني 
و شــخصيتي حاج داوود كريمي، بخشش و چشم 
پوشي از ماديات دنيوي بود. عدم وابستگي ايشان 

به ثروت و مال دنيا كم نظير بود.

آخرين سخن شما درباره حاج داوود كريمي؟ 
در پايان دوســت دارم به چند نكته اشــاره كنم: 
دكتر حســين قريب مسئول جهاد سازندگي تهران 
در دوران دفاع مقدس طي ســخناني در مراســم 
بزرگداشــت حــاج داوود كــه در وزارت جهاد 
كشــاورزي برگزار كرده بود گفت: حاج داوود به 
انقلاب و حضرت امام )ره( عشــق مي‌ورزيد، و با 
وجودي كه سابقه فرماندهي سپاه مناطق ده و هفت 
كشوري را داشــت و عضو رسمي سپاه پاسداران 
بود، در ســال 1364 به عنوان داوطلب بسيجي و 
گمنام از طريق جهاد ســازندگي كرج عازم منطقه 
عملياتي فاو شــد. چون دوســت داشت ناشناس 
باشد، به مدت شــش ماه به عنوان جوشكار روي 
پل متحــرك خضر خدمت كــرد. آقاي قريب در 
ادامه آن سخنراني افزود: براي حاج داوود چكي به 
مبلغ دو مليون تومان به عنوان حق مأموريت صادر 
كردم.  ولي ايشــان به رغم اين‌كه در تنگناي مالي 
قرار داشــت چك را بوســيد و برگرداند. پرسيدم 

چرا  دستمزدتان را دريافت نمي‌كنيد؟ 
حاج داوود گفت: مــن نذر كرده بودم عازم جبهه 

شوم تا نذرم را ادا كنم.
من شخصا اوج بخشــندگي حاج داوود را شاهد 
بودم. ايشان از روي قناعت هيچ پولي از نهادهاي 
دولتــي دريافت نكــرد و از طريق پس اندازي كه 
از درآمد شــغلي ســابق داشــت به انــدازه اداره 
زندگي ســاده پول خرج مي‌كرد. به هر حال تقوا 
و بخشندگي حاج داوود زبانزد خاص و عام بود. 
او مردي پاك دل و هميشه به افراد مستمند كمك 
مي‌كرد. اميدارم نسل جوان با فراگيري درس‌هايي 
از زندگي شهدا از اســوه‌هاي راستين به شناخت 

كامل برسد و راهكار آنان را ادامه دهد.  

از زبان ايشان شنيده بودم كه گاهي 
نظرات و فتواهــاي فقهي امام )ره( را 
از مرحوم آيت الله مهدوي كني جويا 
مي‌شــد. ولي در مسايل سياسي اگر 
مي‌خواست بداند راهي را كه مي‌رود، 
يا كاري را كه مي‌خواهد بكند، درست 
 اســت يا درست نيســت، به شهيد

آيت الله بهشتي رجوع مي‌كرد
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 بفرماييد كه از چه زماني با شــهيد داوود كريمي 
آشنا شديد؟  

بنــده قبل از پيروزي انقلاب اســامي در عين حالي 
كه دانشــجو بودم، در مدارس شــهر ری و نازی آباد 
هم تدريس مي‌كردم. از جمله کارهای مشتركي که با 
حاج داوود كريمي داشتیم، تأسيس هیئت‌هاي مذهبي 
از سال 1344 در همين منطقه بود. البته هیئتي هم در 
نازي آباد به نام هيئت دو طفلان مسلم )ع( داشتيم، كه 
در سال 1339 تأسيس شده بود، اما ارتباط ما با حاج 

داوود، زماني برقرار شد كه ايشان در سال 1344 وارد 
هیئت ما شــد. از آن سال به بعد كه سن ما كمي بالا 
رفــت نام هيئت دو طفلان را به هيئت جوانان مکتب 
ولیعصر )عج( تبدیل کردیم. حاج داوود روزي با دو 
تن از دوستان‌شان به هیئت ما آمدند، و تعدادي پرچم 
مخملي سفارش ساخت دادند. بدين ترتيب دوستان 
دیگری به ما اضافه شدند، و جمع ما ادامه پیدا کرد. به 
مرور زمان برخی از دانشجویان مثل سعید حجاریان، 
عباس عبــدی و مهرورد که در نازی آباد ســكونت 
داشــتند، به هیئت ما اضافه شدند، تا انقلاب اسلامي 
شکل گرفت. ناگفته نماند كه مسجد ديگري در بازار 
دوم نازي آباد وجود دارد كه حاج داوود كريمي قبل از 
انقلاب، اغلب در آن فعال بود، و کمتر به هيئت جوانان 
مكتب وليعصر )عج( مي‌آمد. این هيئت محل فعالیت 

من و سردار رضا خانی بود. 
در ايــن هيئت‌ها چه نوع فعاليتي داشــتيد؟ بجز 

عزاداري فعاليت فرهنگي و سياسي هم داشتيد؟  
چون من و برخی از دوســتان مثل آقایان اصغر فانی، 
مهــرورد، حجاریان و عبدی معلــم بوديم، به دانش 
آموزان منطقه درس تقويتــي می‌دادیم. در تعطيلات 
تابســتان در مســجد محل لاکس‌های تجدیدي و 
تقویتــی داير كرده بوديم كه اثــرات خیلی خوبی در 
منطقه داشــت. فعالیت‌های ديگري که در مســجد 
داشتیم، کمک رسانی به مردم جهت تهیه مواد غذايي 
اساســي آنان بود. به هر حال در نتيجه اين فعاليت‌ها 
در منطقه شــهرت پيدا كرده بوديم. اجناس اساســي 
را بــه قیمت ارزان پیدا میک‌ردیــم، و در اختیار مردم 
می‌گذاشــتیم. سرمایه نداشــتیم تا اجناس رايگان در 
اختيار خانواده‌هاي مســتمند قرار دهيم. فقط اجناس 
بــه قیمت ارزان تهيه مي‌كرديم و در اختيار مردم قرار 
مي‌داديم. حاج داوود كريمي هم در اغلب اين فعاليتها 

با ما همكاري مي‌كرد.     
با ســاير هيئت‌هاي مذهبي در 
همكاري  هم  تهران  سطح 

داشتيد؟ 
کاری بــه هيئت‌هــاي 
ســطح  در  مذهبــي 
نداشــتیم.  تهــران 
 فقط با حســينيه
فاطمه )س(  بنی 

منطقــه  در 
كه  سرچشــمه 

چنين فعاليت‌هايي داشت مرتبط بودیم. اما تغذیه کننده 
کل منطقه جنوب تهران، با هيئت‌هاي نازي آباد بود كه 
شهيد حاج داوود كريمي يكي از مسئولان آن‌ها بود. 
بدين سان تعاونی‌هایی شکل می‌گرفت و تأمين كننده 
و توزيع كننده امکانات مورد نياز مردم مجموعه ما بود. 
چه نوع كالا و امكاناتي را تهيه و توزيع مي‌كرديد؟ 
در آن زمان كالاهاي اساسي مردم شامل برنج، روغن، 
مرغ و تخم مرغ، وقند و شــكر بــود. وقتي انقلاب 
اسلامي در 22 بهمن ســال 1357 به پيروزي رسيد، 
اغلب مســئولان هيئت‌هاي نازي آباد از جمله شهيد 
كريمي به خاطر حفظ دســتاوردهاي انقلاب، کمیته 
انقلاب منطقه را تشكيل دادند. چون در منطقه مشهور 
شده بودیم، و عملا براي ما امکان نداشت كاري غير از 
اين انجام دهيم. مسئولیت کمیته‌های انقلاب در منطقه 
13 به ما ســپرده شد. در آن زمان در تهران 14 منطقه 
تعیین شــد، که ما منطقه 13 بودیم. در هر منطقه هم 
یک روحانی كه امام جماعت مهمترين مسجد منطقه 
بود، مسئوليت كميته انقلاب منطقه را به عهده داشت. 
امام جماعت نازي آبــاد به خاطر اعتمادی که به اين 
مجموعه داشت همه کارهاي کمیته انقلاب را به حاج 
داوود و به من واگــذار کرده بود و خود کار چندانی 

نداشت. 

همان آموزگاراني که در این منطقه درس مي‌دادند، از 
روزهای اول بعد از پيروزي انقلاب عضو فعال کمیته 
شده بودند. ولي وقتي سپاه پاسداران و ساير نهادهاي 
انقلابي شكل گرفتند، همه به آن نهادها پيوستند. سعید 
حجاریان و برخي از دوستان به اداره دوم ارتش رفتند 
و فعالیت‌شان در آن‌جا شــروع کردند. آقای مهرورد 
جذب جهاد سازندگي و بعدها مسئول جهاد کردستان 
شــد. آقای اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش فعلي 
مدير كل آموزش و پرورش کردستان شد. برخی ديگر 

حاج داوود
به عمليات تروريستي منافقين پايان داد

شكي نيســت كه مردان خدا و شهيدان اسلام و 
راه آزادي ميهن، پرورش يافته مكتب حماســه 
ساز عاشورا و قيام حسين بن علي )ع( هستند. 
چه زنده ياد، شــهيد حاج داوود كريمي عمر پر 
بركت خــود را در  هيئت‌هاي مذهبي نازي آباد، 
يا در مبارزه بــا طاغوت، و پس از پيروزي انقلاب 
شــكوهمند 22 بهمن در جهاد با دشمنان اسلام 
وميهن در كردســتان و در دفاع مقدس گذراند. 
ايشان افزون بر حضور فعال در جريانات انقلابي 
و مذهبي، به ورزش و پرورش توان بدني هم علاقه 
نشــان داد و در برهه‌اي، زنده ياد جهان پهلوان 
غلامرضا تختي را در مبــارزه بازورگويان الگوي 
خود قرار داد.. ســردار ســيد علي صنيع خاني 
همرزم شهيد كريمي در گفت و گو با شاهد ياران، 
ايشان را يك انسان كامل توصيف كرده كه با هم 

مي‌خوانيم:  

درآمد

در دوران انقلاب بحث وقوع اتفاقات 
احتمالی ما را به شدت نگران كرده بود. 
بعد وقتي از حاج داوود مي‌پرسيدند 
كه شما چه مسئولیتی داريد؟ شما 
چه كاره هستید؟ می‌گفت من مسئول 
سلام و علکی هستم. در آن برهه هر 
کسی که كارش مشکلی پيدا مي‌كرد، 

حاج داوود کار او را حل می‌كرد 

بازشماري ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري شهيد حاج داوود كريم در گفت و گو با 
سردار سید علی صنیع خانی همرزم شهيد 
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از دوستان‌مان در ديگر نهادهاي انقلاب مسئولیت‌هایی 
بــه عهده گرفتند. حاج داوود كريمــي ابتدا در واحد 
هماهنگی دفاتر سپاه پاســداران در استان‌هاي كشور 
بیشــتر فعال بود. آقای رضا خانی مســئول تعاونی 
هيئت‌هــاي نازي آباد، مســئوليت کمیته‌های انقلاب 
مستقر در لاکنتری نازی آباد را به عهده گرفت. چون 
شــهربانی بعد از انقلاب از هم پاشــیده شده بود، و 
ما در لاکنتری‌ها آمديم بچه‌های پاســگاه‌ها را مسلح 
کردیم. آن کمیته كه آقای رضا خانی مسئوليت آن را به 
عهده داشت، زیر مجموعه کمیته نازي آباد بود. نظر به 
اين‌كه در روزهاي بعد از پيروزي انقلاب، مردم كشور 
براي حل مشلاكت‌شان به كميته‌هاي انقلاب رجوع 
مي‌كردند، کمیته‌ها کارهاي زیادی به عهده داشــتند. 
یعنی همه مسئولیت‌هاي كشور در كميته‌هاي انقلاب 

متمركز شده بود.
در كميته نازي آباد به چه نوع مشكلاتي رسيدگي 

مي‌كرديد؟ 
مسئوليت اساسي حفظ امنیت منطقه را به عهده داشتيم. 
مســئولیت‌هاي جذب نيرو و آموزش را  داشتیم. به 
اختلافات خانواده‌ها رسيدگي مي‌كرديم. به طور مثال بعد 
از پيروزي انقلاب درهاي تيمارستان امین آباد باز شده 
بود و همه دیوانه‌های آن‌جا فرار كرده و در سطح شهر 
 پراكنده شده بودند. مجبور بودیم آن‌ها را جمع آوري
و تحویل امین آباد دهیــم. وظيفه برقراري امنیت در 
جنوب تهران و جمع آوري سلاح‌هایی را که به دست 
مردم افتاده بود، به عهده داشتيم. بحث دستگيري افراد 

شناخته شده و فراری ساواک هم که مطرح بود.
در زمستان قبل از پيروزي انقلاب، زمانی که مردم 
با بحران سوخت و كمبود مواد غذایی مواجه بودند، 

در زمينه تهيه اين مواد اساسي چه فعالیتي داشتید؟
توزیع ســوخت در نواحي مختلف نازي آباد توسط 
خودمان انجام می‌گرفت. یک سری از دوستان دوران 
دانشجویی مثل علی حجاریان، برادر سعید حجاریان 
مسئول توزیع نفت در منطقه بود. قبل از انقلاب یک 
سری از بچه‌های گردن کلفت منطقه را در ايستگاه‌هاي 
پمب بنزين مستقر كرده بودیم تا هيچ کسی در توزیع 
سوخت برای مردم سوء استفاده نکند. در دوران انقلاب 
واقعا کار زیاد بود. بحث وقوع اتفاقات احتمالی ما را 
به شــدت نگران كرده بود. بعــد وقتي از حاج داوود 
مي‌پرسيدند كه شما چه مسئولیتی داريد؟ شما چه كاره 
هستید؟ می‌گفت من مسئول سلام و علیک هستم. در 
آن برهه هر کسی که كارش مشکلی پيدا مي‌كرد، حاج 

داوود کار او را حل می‌كرد. 
نظــر به اين كه حاج داوود كريمي قبل از پيروزي 
انقلاب عضو سازمان فجر اسلام بود، در هیئت‌های 
مذهب نازي آباد فعالیت‌های سیاســی هم به عمل 

مي‌آورد؟
اصل جمع شــدن بچه‌های ما در هيئت‌هاي مذهبي 
نازي آباد، یک نوع فعالیت سیاسی بود. اصولا هدف 
اوليه ما از جمع شدن در آن هيئت‌ها دستيابي به رشد 
معنوی و آگاهي اسلامی بود. ضمن اين كه بچه‌های 
ما جوانان آگاه و روشــنی بودند، كه بيدرنگ بعد از 
پيروزي انقلاب هســته اولیه کمیته انقلاب اسلامی 

منطقــه 13 را به وجود آوردند. خــب این جوانان 
از همين هيئت‌ها برانگيخته شــدند و به مرور زمان 
مسئولیت‌هاي كليدي به دست گرفتند. یعنی همين 
بچه‌ها كه كميته‌ها را تشكيل دادند، فارغ التحصيلان 
همان هيئت‌هاي عاشورايي بودند. آن‌ها بودند که قبل 
از انقلاب توزیع نفت را به عهده داشتند. افزون بر آن 
بچه‌های ما در اغلب جلسات هفتگي كه روحانيون 
انقلابي  در آن سخنراني مي‌كردند، حضور مي‌يافتند. 
به جلسات سخنراني دکتر شریعتی در حسينيه ارشاد 

مي‌رفتند. 
به ياد دارم در ظهر يكي از روزهای ماه‌ مبارك رمضان، 
به همراه آقاي رضا خاني به مســجد امام حسین )ع( 
كه آقاي هادي غفاري در آن سخنراني داشت، رفتيم. 
آقای غفاری هم در ايراد ســخنرانی فرد بی باکی بود، 
و نيروهاي امنيتي مســجد را محاصره کرده بودند، تا  
شايد ايشان را دستگير كنند. ولي موفق نشدند. آقای 
خانی شنیده بود که وقتي گلوله تیر به يك نفر اصابت 
مي‌كند، طرف در لحظات اول احســاس نمیک‌ند که 
تیر خورده است. چون تير خیلی سریع به بدن انسان 
برخورد مي‌كند، كه طرف متوجه نمی‌شود. موقع بیرون 
آمدن از مسجد مأموران با تفنگ‌هاي خود مردم را نشانه 
گرفتــه و تيراندازي كردند. در آن لحظات آقای خانی 
احســاس كرد تیر خورده و منتظر بود که هر لحظه به 
زمین بخورد. به هر حال هر طور شده به اتفاق دوستان 

از ميدان امام حسين )ع( فرار كرديم.   
شهيد كريمي در شــبانگاه 21 بهمن و در آستانه 

پيروزي انقلاب چه فعاليتي داشت؟  
یکی از کارهای مهم حــاج داوود كريمي در روز 21 
بهمن كه نقش اساسی در آن داشت، تصرف كلانتري 

نازي آباد بود. ايشــان به همــراه جمعي از بچه‌هاي 
خودي به طور مســالمت آميز وارد كلانتري شدند و 
اجازه نداند حوادث بــدی در آن‌جا روي دهد. يعني 
سيل خروشــان مردم را كه قصد داشتند لاکنتري را 
بگیرند، خیلی خــوب مدیریت کرد. مهم این بود که 
همه بچه‌های ما نيروي مردمی بودند، و جوانان فعال 
منطقه را خوب  می‌شناختند. مردم هم حاج داوود را 

می‌شناختند، و حرف‌هاي او را قبول داشتند. 

بعد از تشــكيل كميته انقلاب منطقه 13 نازي آباد، 
رابط و هماهنگ كننده اين کمیته با کمیته مرکز به 

عهده چه کسی بود؟
حاج داوود از طريق بچه‌های فجر اسلام که در کمیته 
انقلاب مرکز حضور داشــتند، مرتبــط بود. اما عمده 
کارهای اداري کمیته نازي آباد با كميته مرکز با من بود. 
امام جماعت نازي آباد هم كه مسئول اصلي كميته نازي 
آباد، از لحاظ اداري با آقای مهدوی كني ارتباط داشت.  
گويا در آن برهه اغلب شخصيت‌هاي انقلابي و مبارز 
قبل از انقلاب، براي حفظ دستاوردهاي انقلاب يك 
نوع دغدغه و نگراني داشــتند. به ويژه پس از آغاز 
بحران‌هایی در گوشه و کنار كشور. بفرماييد كه حاج 

داوود كريمي چه دغدغه‌ای داشت؟  
وقتي انقــاب به پيروزي رســيد گروه‌های مختلفی 
 درصــدد بودند تشــکل‌هایی را به وجــود بیاورند تا
تأمین کننده امنیت کشــور باشند. پایه و اساسي براي 
حفظ نظامی باشد كه تازه شكل گرفته است. چون در 
آن زمان اعتماد و اطمینان كافی به ارتش و شــهربانی 
وجود نداشت. هر چند که اینها ماندند و ماندگاری‌شان 
باعث خیر و بركت شــد و ارتش و شهرباني خدمات 
زيادي به نظام جمهوری اســامی کردنــد. اما به هر 
حال این نگرانی‌ها وجود داشــت و به جا هم بود. لذا 
افراد مختلفی به این فکر افتادند که نهادهايي تشکیل 
و ســازماندهی شــود، تا بتوانند از امنيت كشــور و 
دستاوردهاي انقلاب پاسداري كنند. مهندس غرضی 
و گروهي چنين ايده‌اي داشتند. شهيد محمد منتظری 
و گروه او هم چنين ايده‌اي داشتند. یک عده از جمله 
ابراهیم یزدی به فکر افتادند که سپاه تشکیل دهند. جواد 

منصوری هم جزء يكي از اين گروه‌ها  بود.
يكي ديگر از آن شــخصيت‌ها فریدون سنجقی بود 
که در اواخر اســفندماه ســال 1357 بــه نازی آباد 
آمد و خواست هسته تشــكيلاتي را در اين منطقه 
بــه وجود بياورد. لــذا ما به خاطــر اینک‌ه گرفتار 

کیــی از کارهای مهم حــاج داوود 
كريمــي در روز 21 بهمن كه نقش 
اساسی در آن داشت، تصرف كلانتري 
نازي آباد بود. ايشان به همراه جمعي 
به طور مسالمت  از بچه‌هاي خودي 
آميز وارد كلانتري شدند و اجازه نداند 
حوادث بدی در آن‌جا روي دهد. چون 
را می‌شناختند، و  مردم حاج داوود 

حرف‌هاي او را قبول داشتند 

   شهید کریمی نفر اول سمت راست به همراه جمعی از بچه های مکتب ولی عصر نازی آباد
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گروه‌های مختلف نشويم، آمديم همه‌شان را بررسی 
و ارزيابي کردیم. خیلی سخت گیری کردیم. دیدیم 
که خیلی از آن‌ها مو نمی‌دهند. بعد از شــكل گيري 
سپاه پاسداران روزي فريدون سنجقی به من گفت 
که تو چقدر ما را ســین جیم کردی!. ناگفته نماند 
كه حاج داوود نسبت به ارتباط برخي از گروه‌هاي 
انقلابي به خارج از کشــور که مدعی بودند خيلي 

نگراني داشت.   
در چارچوب نظام كســي هم وجود داشت كه با 

تشیکل سپاه پاسداران مخالفت کرده باشد؟
به نظرم نمی‌رسد کســی مخالفتی كرده باشد. اما به 
طور تأكيد گروه‌های ضــد انقلاب به ويژه منافقين 
نسبت به این تشــکل مخالف بودند. همه نيروهاي 
طرفــدار انقلاب به این فکر بودند كه ســازماني به 
منظور دفاع از دســتاوردهاي انقلاب اسلامي شكل 
بگيرد و ســازماندهي بشود. ابراهیم یزدی مي‌گفت 
كه نمی‌شود كشــور را بدون تشکلایت نظامي رها 
كرد. تشــکلایتی که به هر جهــت بتواند از انقلاب 
دفاع کند. حال هويت این تشکل چگونه باشد قابل 
بحث است. اما راجع به اصل تشکیل سپاه پاسداران 
کســی مخالفت نكرد. به هر حــال بحث به وجود 
آمدن چنين سازماني در شورای انقلاب مطرح شد، 
و سرانجام اساسنامه ســپاه در دوم اردیبهشت سال 
1358 در شــوراي انقلاب به تصویب رسید و ابلاغ 

شد.
حاج داوود كريمي بعد از پيوســتن به سپاه در دفتر  
هماهنگي مراكز سپاه پاسداران در استان‌ها مشغول 
به خدمت شد، و در این مأموريت نقش و موفقيت  
خوبی داشــت. معمولا براي برخی از افراد جامعه 
مسئولیت مهم اســت، که من در این مسئوليتي که 
بــه عهده گرفته‌ام چه جایگاهی دارم و تا چه اندازه 
مي‌توانــم به جامعه خدمت كنم. براي اين افراد کار 
و خدمت به نفع انقلاب مهم است. ولي براي افراد 
ديگري فقط جایگاه مهم است. حاج داوود كريمي 
از آن دســته افرادي بود کــه می‌گفت من باید این 

کار را برای انقلاب انجام دهم. حال 
باشم.  داشته  هر عنوانی می‌خواهم 
ايشان هرگز در پی داشتن پست و 
مقام نبود. شهيد كريمي از نخستين 
روز پيوســتن به سپاه پاسداران، در 
ابعاد نظامی و مديريت مردمي براي 
ما الگو و سرمشــق شد. هم از نظر 
داشتن پايگاه مردمی از ما برتر بود، 
هم از نظر فكري از جايگاه اجتماعي 
شايســته‌اي برخوردار بــود. همه 
آباد حاج  نازي  هيئت‌هاي  اعضاي 
داوود را خيلــي قبول داشــتند. در 
مرتب سخنرانی  به طور  هیئت‌مان 
میک‌رد. اما زمانی که کمیته انقلاب 
تشکیل شــد، حاج داوود می‌شود 
مسئول ســام و علیک. نگفت من 

مسئول کمیته هستم. 
به نظر شما حاج داوود كريمي چه 

ويژگي‌هايي داشت؟ 
ويژگي‌هاي شهيد داوود كريمي فراوانند. ببينيد چند 
سال بعد، روزی به اتفاق رضا خاني به ملاقات ايشان 
در خيابان پاستور رفتيم. آن‌جا به من گفت: »ما از اول 
انقلاب مانند سنگخواری هستيم که ریخته شدند بالا. 
برخی از این ســنگ‌ها پشت دست نشستند و برخی 
هم به زمین ریختند. ما که اكنون این بالا نشســته‌ایم 
باورمان بود با اینهایی که پایین ریختند فرقی نداریم. 
اینهایی هم که پایین بودند، باورشان بود که با ما فرقی 
ندارند. اما هر طور که نظام بگردد هر کسی باید یک 
مسئولیتی را قبول کند که کاری انجام دهد. آن كسي 
كه پایین نشسته می‌گويد من این کار را انجام می‌دهم. 
من هم می‌گويم می‌خواهم همیــن کار را بکنم. من 
خــود را بالاتر از او نمی‌دانم و او هم خود را کمتر از 
من نمی‌داند«. این بــاور حاج داوود در راهكار خود 
بود که شما هم بیایيد مسئولیت بپذیريد، بدون اینک‌ه 
دنبال عنوان باشــيد. با اين راهكار بنا داشت که باری 

برداشته شود. 

ویژگی دوم حاج داوود این بود که در روزهاي اول 
بعد از پيــروزي انقلاب و در دوران دفاع مقدس در 
هر کاری در جایگاه مديريت و رهبري يك سازمان 
قرار می‌گرفت. یک وقتی كه ما فرماندهان ســپاه در 
خدمت مقام معظم رهبري حضرت آیت الله خامنه‌ای 
بوديم،  ایشان فرمودند که بروید فرماندهی‌تان را به 

رهبری تبدیل کنید. ايشان در آن ديدار راهکار به ما 
نشان دادند و گفتند بیشــتر از همه کار کنید. بیشتر 
از ديگــران خودتان را در معــرض خطر قرار دهید. 
يعني ایثــار کنید. کمتر از همه بــه مرخصی بروید. 
بهره‌مندی‌تان از امکانات کمتر از دیگران باشــد. لذا 
حاج داوود كريمي طبق اين دســتور العمل همیشه 
پیشــرو بود. همان طور که فرماندهــان ما در دفاع 
مقدس در جایگاه رهبری قرار گرفته بودند. این طور 
نبود که فرمانده به شخصی دستور دهد كه شما برويد 
این کار را انجام دهيد. اصلا به دنبال اســم و رســم 
نبودند. به خاطر خدا می‌رفتند و هیچ گونه توقعی از 

این کار نداشتند.
نظــر به اين كه در يك منطقــه با همدیگر بزرگ 
شدید، و حاج داوود را خوب مي‌شناسيد، کمی از 
ویژگی‌های اخلاقی، از مردم داری و شيوه عبادت 

ايشان بگوييد...   
ببينيــد، یکی ديگر از ویژگی‌هــای مهم حاج داوود، 
خاكي بودن و فروتني ايشــان است. اصولا ما عنوان 
خاکی به ایشــان می‌گفتیم. حــاج داوود واقعا برای 
همه ابراز کوچکــی و تواضع میک‌رد. نه برای گردن 
کلفت‌هــا، بلكه براي توده مــردم. اصلا حاج داوود 
نسبت به مردم حد اکثر تواضع را داشت، به خصوص 
در دوران مدیریت و با زیردســتان. یعنی کسي نبود 
كه در زیردست حاج داوود بوده باشد و کوچکترین 
دلخوری از ايشــان را داشــته باشــد. بهره‌مندی از 
امکانات هم به شدت کم بود. به راحتی سوار پیکان 
بسیج مي‌شد و دنبال کارهاي اداري می‌رفت. هنگام 
بروز نا امنی در تهران لباس شــخصی می‌پوشید، به 
راحتی با پیکان رانندگــي مي‌كرد. در حالي كه فقط 

يك محافظ داشت. 
يكــي ديگر از ویژگي‌هاي حــاج داوود كريمي این 
بود كه نســبت به افراد كم درآمد جامعه حس ترحم 
داشت.  به طور مثال اگر در سر راه خود کشاورزی را 
مي‌ديد كه شــلغم درشت می‌فروشد، از او یک گونی 
شلغم خریداري مي‌كرد تا کمکی به آن کشاورز كرده 
باشد. شاید استفاده چندانی از آن شلغم‌ها نمیک‌رد، اما 
این نوع کارها را به عنوان كمك به ديگران میک‌رد. به 
خيلي از فقراي بيچاره كمك میک‌رد. به خانواده شهدا 
کمک میک‌رد. از خیابان که رد می‌شــد به کوچک و 

بزرگ سلام میک‌رد. 
ارتبــاط با خــدا و عبادت‌هاي حــاج داوود كريمي 
ناگفتني است. چون قاعدتا کسانی مثل حاج داوود كه 
دنبال ریــاكاري نبودند، امكان ندارد آدم چیزی را در 
مورد عبادت‌شــان مطرح کند. حاج داوود کسی نبود 
که بگذارد کســی ببیند که ایشان چه کار میک‌ند. اما 
وقتی بــه اتفاق همديگر بيرون می‌رفتیم، مي‌ديدم كه 
خود را مقيد كرده بود كه روزانه زیارت عاشــورا را 
بخواند. در ماشین هم که مي‌نشستيم زیارت عاشورا 

می‌خواند. 
گويا شهيد كريمي به جهان پهلوان شهيد غلامرضا 

تختي هم ارادت داشت؟    
خانواده شــهيد كريمي قبل از انقلاب در خانی آباد، 
خیابــان تختی، يك باب حمام داشــتند كه متعلق به 

شــهيد كريمي از نخســتين روز 
پيوستن به سپاه پاسداران، در ابعاد 
نظامی و مديريت مردمي براي ما الگو 
و سرمشق شــد. هم از نظر داشتن 
پايگاه مردمی از ما برتر بود، هم از نظر 
فكري از جايگاه اجتماعي شايسته‌اي 
برخوردار بود. همه اعضاي هيئت‌هاي 
نازي آباد حاج داوود را قبول داشتند
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پدرشان بود. روزي كه به ديدار حاج داوود رفته بودم، 
احساس كرده بود كه امكان دارد مأموران دولتي حمام 
را بازرسي كنند. از من خواست یک سری عکس‌های 
شهيد تختی را با خود بيرون ببرم و جايي پنهان كنم. 
چــون مأموران رژيم پهلوي حمام ايشــان را زير نظر 
داشــتند. گويا حاج داوود از آن زمان جانب احتياط را 
رعايت مي‌كرد. به اين دليل كه ايشــان در سال 1346 
زمانی که تختی در هتلي كه در آن به شــهادت رسيد، 
بالای ســرش رفت و در مراحل تشييع و خاكسپاري 
حضور داشــت. به هر حال ايشان يكي از عكس‌هاي 
تختي را با اين جمله زير نويس كرده بود: »کشته شد، 

اما نشد تسلیم نامردان«.  
در چه بخشــي با حاج داوود كريمي در ســپاه 

پاسداران همكاري مي‌كرديد؟  
بعد از تشكيل ســپاه پاسداران انقلاب اسلامي، حاج 
داوود كريمي اولين فعاليت خود را در دفتر هماهنگی 
مراكز سپاه در اســتان‌ها آغاز كرد. اين دفتر در ستاد 
مركزي سپاه قرار داشت. ولي من مسئول سپاه منطقه 
13 شدم كه محدوده جغرافيايي آن از خيابان شوش 
تا شــمال شــهر ري بود. به دليل وضعيتي كه بعد از 
آغاز جنگ تحميلي پيــش آمد، حاج داوود به جبهه 
جنگ در خوزســتان انتقال يافت و مدتي مسئوليت 
فرماندهــي عملیات جنوب را به عهده گرفت. در آن 
شرايط از من خواسته شد كه مسئوليت پرسنلی بسیج 
مستضعفين را به عهده بگيرم. شرح وظايف اين واحد 
در آن برهه آموزش، ســازماندهی و اعزام نیروهاي 
داوطلب به جبهه‌ها بود. حاج داوود ضمن اين‌كه در 
برابر دشمن مردي شجاع و بي‌باك بود، در عين حال 
کسی بود که به راحتی با همكاران خود مي‌جوشيد، و 
كساني كه در جبهه جنوب مسئوليت داشتند، ايشان را 
قبول داشتند. ولي به علت بروز برخی اختلاف نظرها 

ایشــان به تهران برگشت و مسئوليت فرماندهي سپاه 
تهران را به عهده گرفت. 

اختلاف نظر ايشــان با چه تيپ افرادي در ســپاه 
پاسداران بود؟   

عمده اختــاف نظر حاج داوود كريمي با محســن 
رضایی فرمانده كل ســپاه پاســداران بــود. همین 
اختلافات باعث شــد که ایشــان جنوب را رها كند 
و به تهــران برگردد. البته فرامــوش نكنيم كه حكم 
رسمي حاج داوود كريمي براي فرماندهي سپاه تهران 
را آقاي محســن رضايي امضا كرد. اصولا دســتور 
شخص محســن رضایی بود که حاج داوود فرمانده 
سپاه تهران بشــود. از سوي ديگر پذيرش مسئولیت 
سپاه تهران بازتاب خيلي خوبي ميان بچه‌هاي سپاهي 
داشــت. چون حاج داوود یک آدم مردمدار و فروتن 
بود. خیلی راحت خــود را از موقعيت فرماندهی به 
جايگاه مديريت تطبیق می‌داد. هميشــه به زیردستان 
خود احترام مي‌گذاشت. اين طور فکر نمیک‌رد که من 
فرمانده هستم و تو فرمانبر هستی. می‌گفت كه چرخ 
ایــن مجموعه بايد بگــردد و كار مفيد تقديم جامعه 
كند. ايشان بر اساس اين ايده خیلی خوب کار کرد و 
کارهای زیر بنایی انجام داد. راه اندازي گشت ثارالله 
در آن زمــان کار مهمی بــود که حاج داوود 
انجام داد. پايان دادن به عمليات تروريســتي 
منافقین کار اساسی بود که توسط ايشان انجام 
شد. اینها چیزهایی نیســت که آدم بتواند به 

سادگي از آن‌ها بگذرد. 
گويــا پايان دادن به عمليات تروريســتي 
منافقيــن يكي از مهمتريــن و بزرگترین 
دســتاوردهاي حاج داوود اســت كه در 

كارنامه ايشان ثبت شده است. 
دقيقا همين طور اســت. در ســال 1360 كه 
محل كارم در ســاختمان بسيج بود، منافقين 
هــر روز مي‌آمدند و جلوي ســاختمان رژه 
مي‌رفتند، و شــعار مي‌دادند: »امســال سال 
خون است، بهشتی سرنگون است«. روزانه به 
خیابان‌ها می‌ريختند و تعدادي از شهروندان 
بيگناه و بي دفاع را به مسلســل می‌بستند، و 
فرار مي‌كردند. کافی بود شخصی کمی ریش 
داشته باشــد يا پیراهن ســاده و معمولی به 
تن كرده باشــد، كه او را حزب الهی قلمداد 
مي‌كردند، و به رگبار گلوله مي‌بســتند. حاج 
داوود بــه یک چنین وضعیتی پايان داد. بنابر 
اين گشــت ثارالله در زمينه سركوب منافقين 

خیلی مؤثر عمل كرد.  
به عنوان مسئول بسیج مستضعفين در آن برهه برای 
اعزام نیروهای داوطلب بســیجي به جبهه از نظر  
آموزش و تدارکات با چه مشکلاتی مواجه بودید؟

زمانی که جنگ تحميلي شــروع شــد، مقام معظم 
رهبري و شهيد چمران به عنوان نمایندگان حضرت 
امام )ره( در شــورای عالی دفاع در جنوب اســتقرار 
يافتند. مقام معظم رهبــري، آقاي هادی غفاری را به 
تهران فرستادند تا به بني صدر بگويد كه اگر مقاديري 
ســاح‌های سبک به ما بدهيد، ما از سقوط خرمشهر 
جلوگیری میک‌نم. هادی غفاری آمد به من گفت كه 
با بنی صدر هماهنگ شــده كه دو هزار قبضه سلاح 
سبك شامل تفنگ ام یک، برنو و یک سری بازوکاي 
ضد زره در اختيار نيروهاي بســيج قرار دهد. بازوكا 
يك نوع ســاح ساخت آمريكاست كه مانند آر. پی. 
جی. هفت مي‌باشد. ولي به راحتی آر. پی. جی نيست 
و در سیســتم ارتش از رده خارج شده بود. برخی از 
این ام یک‌ها و بازوکاها حتی ســوزن هم نداشــتند. 
ناگزيــر بوديم از این طرف و آن طرف ســاح تهیه 

كنيم. 
سرانجام سلاح‌ها را تحويل گرفتيم و به همراه دو هزار 
نیرو به وســيله سه قطار به جنوب فرستادیم. در یک 
قطار هادی غفاری بود. در قطار دوم ابراهیم سنجقی 
بود. در قطار سوم حســین اخوان بود. در آن شرايط 
حســاس با این وضعیت رو بــه رو بودیم. امکانات 
آموزشــی‌مان خیلی زیاد نبود. هنر ما این بود که نيرو 
جــذب کنیم و آموزش بدهیم و به جنگ بفرســتیم. 
دوره‌هاي آموزشي 15 روزه بود و در هر دوره حدود 
13 هزار بســيجي را آموزش مي‌داديم و سازماندهی 
مي‌كرديــم. اما به تدريج و به مرور زمان امکانات‌مان 
خوب شــد. به یاد دارم وقتي امنیت کردستان به هم 
ریخت امنیت بخشی از سنندج از جمله فرودگاه شهر 
به عهده بچه‌هاي كميته نازي آباد بود. حدود 24 تن 
از اين بچه‌ها فرودگاه را تا پايان غائله ســنندج حفظ 
كردند. يكي از اين بچه‌ها عباس رحیمی نام داشت و 
مســئوليت این 24 نفر را به عهده داشت. او براي من 
نقل كرده اســت كه غذای مورد نيازمان را از پادگان 
نظامي ســنندج تهيه مي‌كرديم. براي سفارش غذا به 
ارتش آمار 400 نفره مي‌داديم تا كسي اطلاع پيدا نكند 
كه تعداد نيروهاي محافظ فرودگاه چند نفر است. بعد 
عباس غذاهاي اضافه را ميان اهالي روســتاي پشت 
فرودگاه توزيع مي‌كرد. البته آقاي محسن رفيقدوست 
زماني كه مســئول تداركات سپاه پاسداران بود، براي 
تأميــن نيازهاي جنگ واقعا خيلي كار كرد. ارتباط ما 
با ســوريه و لیبی به منظور تهيه اسلحه توسط حاج 

محسن بود. 
آخرين سخن شما درباره شهيد داوود كريمي... 

شهيد حاج داوود كريمي، مردي ساده زيست و خیلی 
کم توقع بود، و گاهي با نان و سیب زمینی هم زندگی 
كرد. در اوج مبارزات سياسي در يك خانه كوچك 40 
متري در محله اتابك در جنوب تهران زندگي مي‌كرد. 
زماني هم كه به شغل تراشكاري اشتغال داشت، بيشتر 

درآمد خود را به مستمندان كمك مي‌كرد. 

راه اندازي گشت ثارالله در آن زمان 
کار مهمی بــود که حاج داوود انجام 
داد. پايان دادن به عمليات تروريستي 
بود که توسط  منافقین کار اساسی 
ايشان انجام شــد. اینها چیزهایی 
نیســت که آدم بتواند به سادگي از 

آن‌ها بگذرد 
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 در آن برهه چه نيازي وجود داشت كه به موازات 
تيپ 27 محمد رســول الله )ص( تهران، تيپ 10 
سيد الشهدا )ع( تشكيل گردد، و نقش حاج داوود 

كريمي در پايه گذاري اين يگان چه بوده است؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم: يكي از نيازهاي مبرم دوران 
جنگ كه همزمــان با آغاز عمليات‌هاي آزادســازي 
سرزمين‌هاي اشغالي احساس شــد، ارتقاي سازمان 
يگان‌هاي رزمي بود. بعد از عمليات ثامن الائمه )ع( كه 
تشكيلات سپاه پاسداران براي شكستن حصر آبادان 
به صورت گرداني عمل كرد، فرماندهان ســپاه اعلام 
كردند كه ما عمليات‌هاي بزرگتري در آينده در پيش 
داريم و براي جذب نيروهاي بيشــتر و بسيج آنان در 
عمليات‌ها، بايد ساختار و سازمان يگان‌هاي رزمي را 
از گردان به تيپ تبديل كنيم. با اين وصف در جريان 
عمليات فتح المبين، گردان‌هاي تيپ 27 محمد رسول 
الله )ص( به تيپ تبديل شــدند، و بدين ســان لشكر 
27 به وجود آمد كه شامل تيپ امام حسين )ع(، تيپ 
حضرت رســول )ص(، تيپ المهدي )عج(، و تيپ 
كربلا بود كه در عمليات مزبور به صورت تيپ عمل 
كردند. خب عمليات فتح المبين به مورد اجرا گذاشته 

شد، و دستاوردهاي خيلي خوبي هم در پي داشت.
براي پاسخ به پرسش شما، بايد گفت كه استان تهران  
قبل از عمليات بيت المقدس، فقط يك يگان داشــت 
و آن هم تيپ 27 محمد رســول الله )ص( بود. شهيد 
بزرگوار حاج داوود كريمي كــه در آن زمان فرمانده 
ســپاه تهران بود، و با توجه به ســابقه رزمي و حس 
دورنگري كه داشت به اين نتيجه رسيد كه كل استان 
تهران كه شامل كرج، ســاوجبلاغ، رودهن و بومهن 
و دماونــد بود، تيــپ 27 محمد رســول الله )ص( 
گنجايش جذب انبوه نيروهاي اســتان تهران را ندارد. 
بنابر اين آمد يگان ديگري را به نام تيپ ســيد الشهدا 
)ع( تشكيل داد. طرح اين يگان در فرماندهي سپاه به 
تصويب رسيد، و شهيد داوود كريمي كادر فرماندهي 
آن انتخاب كرد. و يكي از رزمندگان استان تهران به نام 
شهيد محسن وزوايي را طي حكمي به عنوان فرمانده 

تيپ سيد الشهدا منصوب كرد.    

در خصــوص اين بحث دو نكته وجــود دارد. يكي 
اين‌كه اســتان تهران براي تأسيس يك تيپ پيشگام، 
داوطلب و فعال شــده بود. اما قاعده كلي اين بود كه 
آيا اســتان تهران، بدون هماهنگــي با مقام‌هاي بالاتر 
مي‌تواند يك ناحيه رزمي را به يگان خود اضافه كند. 
به هر حال براي تشكيل يك تيپ رزمي حتما لازم بود 

قرارگاه خاتم الانبيا حكم صادر كند. 
نكته دوم اين است كه همزمان با صدور حكم تشكيل 
تيپ سيد الشهدا )ع(، در آستانه عمليات بيت المقدس 
براي آزادســازي خرمشهر قرار داشتيم. شهيد محسن 
وزوايي به اتفاق شــهيد علي اصغر رنجبران جانشين 
خود و ســردار شهيد حسين خالقي به عنوان مسئول 
عمليات و تعداد ديگري از بچه‌هاي تهران با حكمي 
كه شــهيد داوود كريمي صادر كرده بود عازم پادگان 
دو كوهه شــدند. در دوكوهه با حاج احمد متوسليان 
فرمانده تيپ 27 محمد رسول الله )ص( جلسه تشكيل 
مي‌دهند و حاج احمد به آنان مي‌گويد كه طرح تشكيل 
تيپ 10 سيد الشهدا )ع( طرح خوبي است، ولي چون 
الآن در آســتانه عمليات بيت المقدس هســتيم، من 
اگر بخواهم به وســيله نيروهاي موجود در دل تيپ 
27، تيپ ســيد الشــهدا )ع( را تقويت كنم تا تيپ را 
ســازماندهي كنيد، تيپ 27 محمد رســول الله )ص( 
تضعيف مي‌شــود. اكنون زمان مناسب براي اين كار 
نيســت، و اين كار را به بعد از عمليات بيت المقدس 
موكول كنيد. حاج احمد متوسليان پيشنهاد مي‌كند كه 
شما در حال حاضر با اين ساختاري كه داريد و ما هم 
دو ســه گردان نيرو به شما مي‌دهيم تا در چارچوب 

تيپ 27 در عمليات بيت المقدس وارد عمل شويد. 
با وجودي كه حدود دو ماه به عمليات بيت المقدس 
باقي مانده بود، دوستان مزبور متقاعد مي‌شوند كه در 
چارچوب تيپ 27 محمد رسول الله )ص( در عمليات 
آزادسازي خرمشهر شركت كنند. ولي محسن وزوايي 
و علي اصغر رنجبران در جريان آن عمليات به شهادت 
مي‌رسند و حسين خالقي به شدت مجروح مي‌شود. 
از طرف ديگر حاج احمد متوســليان بعد از عمليات 
آزادسازي خرمشهر بخشي از نيروهاي تيپ 27 محمد 
رسول الله )ص( را به سوريه منتقل مي‌كند. و در اين 
شــرايط تيپ 10 سيدالشهدا )ع( به صورت غير فعال 
راه اندازي مي‌شود، و تا ابتداي شهريورماه سال 1361 
در ميــدان رزم كار عملياتي انجام نمي‌دهد. حال چه 

افتخار تشكيل لشكر سيد الشهدا )ع( را دارد

شهيد بزرگوار داوود كريمي كه در آن 
زمان فرمانده سپاه تهران بود، و با توجه 
به ســابقه رزمي و حس دورنگري كه 
داشت به اين نتيجه رسيد كه استان 
تهران كه شــامل كرج، ساوجبلاغ، 
رودهن و بومهــن و دماوند بود، تيپ 
گنجايش  الله )ص(  27 محمد رسول 
جذب انبوه نيروهاي استان را ندارد، و 
آمد يگان ديگري را به نام تيپ 10 سيد 

الشهدا )ع( تشكيل داد

محمد علي فلكي در خرداد سال 1358 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست، 
و بعد از تشكيل تيپ 10 سيد الشهدا )ع( به اين تيپ منتقل شد، كه اين تيپ بعد 
از عمليات خيبر به لشكر ارتقا يافت. ايشان در لشكر سيد الشهدا )ع( فرماندهي 
تيپ، سپس جانشيني آموزش و جانشيني ستاد لشكر را در كارنامه خود دارد. پس 
از طي دوره آموزشي در چين به مســئوليت جانشيني عمليات يكي از تيپ‌هاي 
موشكي نيروي هوايي سپاه انتخاب شد. و تا سال 1375 مسئوليت فرماندهي كل 
عمليات موشــكي سپاه را به عهده داشت. در ســال 1377 مجددا به لشكر سيد 
الشهدا )ع( بازگشت و تا زمان بازنشســتگي فرماندهي عمليات اين لشكر را به 
عهده داشت. شاهد ياران با توجه به شــناختي كه اين پيشكسوت دفاع مقدس 
از شهيد حاج داوود كريمي دارد، پاي صحبت‌هاي او نشست كه با هم مي‌خوانيم: 

درآمد

بررسي نقش شهيد حاج داوود كريمي در تشكيل لشكر 10 سيد الشهدا )ع( 
در گفت و گو با سردار محمد علي فلكي همرزم شهيد 
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رايزني‌هايي صورت گرفت من اطلاع ندارم. 
در آن تاريخ حكم محســن رضايــي فرمانده قرارگاه 
خاتم الانبياء )ص( براي شــهيد علي موحد دانش به 
عنوان فرمانده تيپ 10 سيد الشهدا )ع( صادر مي‌شود 
و ايشان به پادگان امام حســين )ع( تهران مي‌آيد، و 
كار جمع آوري امكانات و نيروهاي رزمنده براي تيپ 
را آغــاز مي‌كند. بعد از مدت كوتاهي تشــكيلاتي را 
سازماندهي مي‌كند و با هماهنگي شهيد داوود كريمي 
به پادگان ولي عصر )عج( مي‌آيد. در آن برهه 9 گردان 
رزمنده در پادگان وجود داشت كه عده‌اي از آنان را به 
تيپ ده سيدالشهدا )ع( ادغام مي‌كند. سپس نيروهاي 
زبده گردان‌ها را به عنوان نيروهاي كادر تيپ گزينش 
مي‌كند. به اين ترتيب تيپ تشكيل و بيدرنگ به سوي 
اسلام آباد غرب حركت مي‌كند و در »پادگان الله اكبر« 
منطقه مستقر مي‌شود. و اولين مأموريت تيپ 10 سيد 
الشهدا )ع( نگهداري خط پدافندي عمليات مسلم بن 
عقيل )ع( در محور سومار در جبهه ايلام مي‌شود. از 
ويژگي‌هاي تيپ مزبور اين است كه پشت خودروهاي 
آن شعار معروف »براي سلامتي امام خميني صلوات« 

با خط نستعليق مزين شده بود. 
حال كه به ضرورت‌هاي تشكيل تيپ 10 سيدالشهدا 
)ع( اشــاره كردم، لازم مي‌دانم به اين نكته نيز اشاره 
كنم كه در آن مقطع وقتي تيپ تشــكيل شد، تعدادي 
از فرماندهــان و مســئولان تيپ 27 محمد رســول 
الله )ص( از آن تيــپ منفك مي‌شــوند و به تيپ 10 
ســيد الشــهدا )ع( مي‌پوندند. با اين وصف تيپ 10 
بخشــي از نيروهاي خــود را از پــادگان ولي عصر 
و بخشــي را هــم از تيپ 27 تأميــن مي‌كند و حاج 
داوود كريمــي بخش عمده امكانات و ادوات جنگي 
مــورد لزوم تيپ را از منابع گوناگون تأمين مي‌كند، و 
تيپ عملا به طور عملياتي راه اندازي مي‌شــود. اگر 
 بگوييــم كه فرمانده رزمي تيپ 10 سيدالشــهدا )ع(

در ابتداي تأسيس آن شهيد علي موحد دانش بوده و 
فرمانده‌اي كه تيپ را تشــكيل داد و از آن حمايت و 
تجهيز كرد، شهيد داوود كريمي بوده، اغراق نگفته‌ايم. 
حال كه به نقش حاج داوود كريمي در راه اندازي 
تيپ 10 سيد الشهدا )ع( اشاره كرديد بفرماييد كه 

طرح اوليه به وجود آمدن چنين تيپي توســط چه 
كسي ارائه شد؟ 

در آن مرحله رده مســئوليتي نداشــتم كه بدانم طرح 
تيپ 10 سيد الشهدا )ع( چگونه ارائه شد، ولي مطلبي 
را بگويم كه مي‌تواند پاســخگوي پرســش‌تان باشد. 
همزمان با صدور حكم تشــكيل ايــن تيپ در اوايل 
شهريورماه سال 1361، مرحوم محمد اويسي فرمانده 
عمليات سپاه استان تهران جلسه‌اي در مقر سپاه منطقه 
10 در خيابان پاستور گذاشت و از تعدادي از بچه‌هاي 
پادگان ولي عصر )عج( تهران كه قبلا به سيســتان و 
بلوچستان رفته بودند دعوت به عمل آورد. ببينيد در 
زماني كه كه داشتند مقدمات عمليات بزرگ رمضان را 
تدارك مي‌ديدند و از همه مناطق نيرو به جبهه‌ها اعزام 
مي‌كردند، و تيپ 10 سيد الشهدا )ع( شكل گرفته بود، 
محمد اويســي با ديد وسيعي در اين جلسه صحبت 
كرد و به حضار گفت كه ما بايد دو گردان بسيجي تازه 
نفس به سيســتان و بلوچستان اعزام كنيم. چون شما 
قبلا در سيستان بوديد بايد همراه اين نيروها به آن‌جا 
برويد. فكر مي‌كنم كه قريب به اتفاق مسئولين در آن 
برهه به اين نتيجه رسيده بودند كه ظرفيت استان تهران 
بيش از يك يگان اســت كه بعدها بر اين اساس تيپ 
رزمي 20 رمضان و تيپ پنج زرهي، تيپ توپخانه 10 
محرم تشكيل شد و هميشه از تهران نيرو به قرارگاه‌ها 
و محورهاي عملياتي اعزام مي‌كردند. حال حاج داوود 
كريمي يا محســن رضايي به اين نتيجه رسيده بودند 
كه تيپ سيد الشــهدا )ع( تشكيل گردد، اطلاع دقيق 

ندارم. ولي تصورم اين اســت كه يك نوع هماهنگي 
وجود داشت.   

اولين عمليات رزمي كه تيپ ده ســيد الشهداء در 
آن شركت كرد كدام است؟ و آيا در اين عمليات 

موفق بود يا خير؟      
تيپ 10 سيد الشــهدا )ع( تا قبل از عمليات والفجر 
مقدماتي در چند مرحله در مناطق پدافندي ســومار 
استقرار يافت، و در مرحله بعدي وارد عمليات والفجر 
مقدماتي شد. شهيد علي موحد دانش قبل از عمليات 
بنا به دلايلي از فرماندهي تيپ استعفا مي‌دهد، و اين 
مسئوليت به شهيد حاج كاظم رستگار واگذار مي‌گردد. 
ولي شهيد موحد حضور خود را در تيپ بدون داشتن 
سمت و مســئوليت فرماندهي ادامه مي‌دهد. والفجر 
مقدماتي اولين عمليات رزمي تيپ 10 سيد الشهدا )ع( 
بود، و چون عمليات كوتاه مدت و ناموفق بود، تيپ به 
صورت يگان ذخيره باقي ماند و عملا وارد ميدان رزم 
نشد. ولي اولين عملياتي كه نيروهاي تيپ به صورت 
جدي و فعال وارد آن شــدند و خط را شكســتند و 
وارد منطقه رزم شدند عمليات والفجر يك بود كه از 
روز 20 تا 26  فروردين ســال 1362 در منطقه فكه و 

شرهاني به مورد اجرا گذاشته شد. 
گروه های سیاســی قبل از انقلاب در تاسیس سپاه 

چه نقشی داشتند؟
ســپاه پاســداران از هفت گروه مبارز سیاسی قبل از 
انقلاب تشــیکل شد. حاج داوود كريمي هم از لحاظ 
بينش سياسي و ســابقه مبارزاتي، مسئول يكي از آن 
گروه‌ها بود، كه سازمان فجر اسلام نام داشت. ايشان 
در روند جنگ اختلاف نظرهايي با گروه آقا رحيم و 
محســن رضايي پيدا كرد. آقا رحيم در ابتداي جنگ 
مسئول سپاه منطقه شــش كشوري بود كه استان‌هاي 
خوزســتان و كهكيلويه و بوير احمد را در برداشت. 
در اين روند حاج داوود را كنار مي‌گذارند و آقا رحيم 
را جايگزين ايشــان مي‌كنند. بر اساس اطلاعاتي كه 
در چند ســال گذشته به دست آوردم بر اين باورم كه 
تأســيس تيپ سيد الشــهدا )ع( در آن مقطع با حكم 
داوود كريمي، حركتي بود در مقابل حركت محســن 
رضايي. حاج داوود خوب مي‌دانست كه صدور حكم 
تشكيل يگان‌هاي رزمي را بايد فرمانده كل سپاه صادر 
كند. پس چرا داوود كريمي اين كار را كرد؟ افزون بر 
آن، كادري را هم ايشان براي فرماندهي تيپ انتخاب 
كرد، آدم‌هايي بودند كه هم‌طيف و هم‌فكر محســن 

رضايي نبودند. 
درســت است كه محسن وزوايي قبل از تشكيل تيپ 
به شهادت رسيد، ولي تصورم اين است كه اگر ايشان 
شــهيد نمي‌شد، بعيد بود كه محســن رضايي با اين 
مجموعه موافقت مي‌كرد، تا براي محسن وزوايي حكم 
صادر كند. اما كاري را كه داوود كريمي شــروع كرده 
بود، آقا محسن موج ســواري كرد و براي فرماندهي 
تيپ تيپ سيد الشهدا )ع( كسي را انتخاب كرد )علي 
موحد دانش( كه تصور مي‌كرد نفر اوست. ولي بعد از 
گذشت سه ماه از تشكيل تيپ، علي موحد مسئوليت 

خود را واگذار و از تيپ كناره گيري كرد. 
به چه علت كناره گيري كرد؟ 

داوود كريمي بخش عمده امكانات و 
ادوات جنگي مورد لزوم تيپ را از منابع 
گوناگون تأمين مي‌كند، و تيپ عملا به 
طور عملياتي راه اندازي مي‌شود. اگر 
بگويم كه فرمانده رزمي تيپ 10 سيد 
الشهدا )ع( پس از تأسيس آن شهيد 
علي موحد دانش بوده و فرمانده‌اي كه 
تيپ را تشكيل داد و از آن حمايت و 
تجهيز كرد، شهيد داوود كريمي بوده، 

اغراق نگفته‌ايم 

   عملیات والفجر هشت. شهید کریمی در حال اصلاح پل شناور خضر بر اروند رود
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يكي از ويژگي‌هاي محســن رضايي نخبه شناسي 
اســت. افراد خوب و نخبه را خيلي زود شناسايي 
مي‌كرد. ويژگي يك شخصيت نخبه هم آينده نگري 
است. نخبه بايد دورنگر، تحليلگر باشد و خوب كار 
كند. شهيدان علي موحد و كاظم رستگار را انتخاب 
كرد. ولي علي موحد در ظرف ســه ماه فرماندهي 
بر تيپ ســيد الشــهدا )ع( به اين نتيجه رسيد كه 
تفكر نظامي‌اش با تفكر نظامي كه در قرارگاه خاتم 
الانبيا حاكم است سازگار نيست. اين مسئله درباره 
داوود كريمي هم صدق مي‌كند. سرنوشــت داوود 
كريمي هم به همين شــكل بــود. او هم يك نخبه 
بود. او هم در زمان خود يك فرمانده ارشــد بود. 
اما وقتي احساس كرد كه تفكر نظامي‌اش در مسير 
جنگ و در مســير هدايت سپاه با تفكر آقا محسن 

سازگار نيست، از مسئوليت كناره گيري كرد. اما آن دو 
از جنگ و جبهه كه تكليف الهي‌شــان بود، و دستور 
رهبري و امام‌شان بود كناره گيري نكردند. شهيد علي 
موحد دانش فرماندهي را تحويل فرد ديگري داد و به 
عنوان تك تيرانــداز و كمك آر. پي جي هفت زن به 
جبهه نرفت. بلكه همه دانسته‌ها و آموخته‌هاي نظامي 
خويش را به كار گرفت و در اتاق جنگ تيپ 10 سيد 
الشهدا )ع( پياده كرد. به طور قطع و يقين حاج داوود 
كريمي هم همين كار را كرد. اختلاف نظرهايي داشتند، 
ولي به لحاظ بعد اعتقادي كه داشتند، مسئوليت را رها 

كردند، ولي به صورت بسيجي به جنگ ادامه دادند. 
وقتي داوود كريمــي را در كنار پل خضر ديدم، در آن 
لحظه بغضــم تركيد، و فكر كنم گريــه هم كردم. در 
عمليات والفجر هشــت قبل از اين‌كه عراقي‌ها پل يا 
زهرا را بزنند. مهندســين رزمي جهاد سازندگي چند 
پــل فلزي به نام پل خضر روي اروند رود نصب كرده 
بودند. نمي‌دانم كه طراح پل چه كســي بود. دو ستون 
اين طرف و دو ســتون آن طرف اروند كار گذاشتند، و 
با سيم بكسل ستون‌ها را به يكديگر وصل كردند. بعد 
دو شناور »دوبه« روي آب در وسط سيم‌ها قرار دادند. 
يك دســتگاه تراكتور را هم كنار ستون‌ها قرار دادند و 
چرخ‌هاي آن را جدا كردند. وقتي تراكتور مي‌چرخيد، 
سيم بكســل هم به دو طرف اروند چرخش مي‌كرد و 
شــناورها را به اين طرف و آن طرف رودخانه حركت 

مي‌داد.  
مهندسين جهاد ســازندگي با اين ابتكار رزمندگان و 
ادوات جنگــي را جا به جا مي‌كردند. آيا اطلاع داريد 
كه اين طرح ابتكار چه كسي بوده است؟ آيا مي‌دانيد 
چه كسي جوشكاري شــناورها را انجام مي‌داد؟ اين 
ابتكار حاج داوود كريمي بود. در آن چند ســاعتي كه 
آنجا بودم حاج داوود را ديدم كه ماســك روي چهره 
گذاشته و مشــغول جوشكاري دوبه‌هاي شناور روي 
آب اروند بود. ايشــان به صورت ناشــناس مشغول 
خدمت به جبهه بود، و براي هيچ كســي آشكار نكرد 
كه من داوود كريمي فرمانده سابق سپاه مناطق هفت 
و ده هستم. بسيار متواضعانه و خيلي راحت مشغول 
خدمت به جبهه بود. من واقعا نمي‌توانم خصوصيات، 

اخلاقي و تواضع بعضي از آدم‌ها را تعريف كنم. 
به استثناي تواضع و اخلاص حاج داوود كريمي كه 

با آن اشاره كرديد، باز ايشان چه ويژگي‌هايي داشت 
كه ناگفته مانده است؟ 

چند روز پيش در دانشگاه امام حسين )ع( سخنراني 
داشتم. رئيس دانشكده تربيت پاسدار خواسته بود كه 
ويژگي‌هــاي فرماندهان دوران دفــاع مقدس را براي 
دانشــجويان شرح دهم. من با اســتناد به بيانات مقام 
معظم رهبري محورهای ســخنراني را تنظيم كردم و 
به دانشــگاه امام حسين )ع( رفتم. اين بزرگ مجاهد، 
بــزرگ جانباز و بزرگ مرد رزمي مملكت فرموده‌اند: 
»اين كشــور يــك روز در معرض ســخت‌ترين و 
تلخ‌ترين تهاجم‌ها قــرار گرفت. عده‌اي گريختند. اما 
عده‌اي رفتند، سينه‌شان را سپر كردند و جلوي دشمن 
را گرفتند و نگذاشتند هستي، شرف و ناموس اين ملت 
لگدمال شود«. مقام معظم رهبري نفرمودند كه آن عده 
فقط دفاع كردند. فرمودند: »نگذاشــتند ناموس ملت 
لگدمال شود«. ببينيد داوود كريمي يك چنين ويژگي 
داشــت كه در ميان آن عده‌اي كه به جبهه رفتند، گل 
سر سبد نبود. ولي فرمانده و سردمدار آن عده بود. ما 
بايد به نسل آينده بگوييم كه اين فرماندهان چه افرادي 
بودند، و از كجا آمدند. اينها در دامن حكومت پهلوي 
كجا بودند؟ اينها تربيت شده مكتب اسلامي بودند كه 
حكومت پهلوي به مدت 50 سال عليه اين دين مبارزه 

كرد. وضعيت زندگي شخصي آن‌ها چگونه بود؟ 
در ســال 1360 از داوود كريمي براي ســخنراني در 
مسجد محل مان دعوت كردم. حاج داوود شبانه و به 
تنهايي، با يك ماشين شخصي به محل آمد. يونيفورم 
سپاه هم به تن داشت. در پايان مراسم و هنگام بدرقه 
از ايشان تشكر كردم. هنگام بدرقه هيچ كسي حضور 
نداشت و اين جملات فقط بين من و حاج داوود رد 
و بدل شد. به ايشان گفتم: حاجي آخه با اين وضعيتي 

كه شــما رفت و آمد مي‌كنيد خطرناك است. حاجي 
در جــواب به من گفت: ما قطعه‌ايم... قطعات و لوازم 
يدكي مانند ما فراوان هســتند. ملاحظه كنيد، ايشان 
در اوج عمليات تروريســتي منافقين با يك خودروي 
شــخصي و بدون همراه رفت و آمد مي‌كرد. بعد در 
قبال اصرار و اظهار نگراني كه كرده بودم به من گفت: 
»بابا جان ما قطعه اصلي نيســتيم. اگر ما نباشيم افراد 
ديگري هستند«. اين وضع زندگي حاج داوود و امثال 

حاج داوود بود. 
مقام معظم رهبري در ادامه فرمايشات‌شان مي‌فرمايند: 
»با ســربازان و بسيجيان كه كنارشــان بودند چگونه 
برخورد مي‌كردند«. ببينيد طرز لباس پوشــيدن و غذا 
خوردن حاج داوود كريمي با ســاير نيروهاي سپاهي 
و رزمندگان يكسان بود. در بيمارستاني بستري مي‌شد 
كه مردم عادي در آن بستري مي‌شدند. چگونه طراحي 
نظامي مي‌كردند؟ فكر و ذكرشان را به كار مي‌گرفتند، 
و طرح ارائه مي‌دادند. مرحوم محمد اويســي مسئول 
عمليات ســپاه تهران كه توسط آقاي داوود كريمي به 
اين سمت انتخاب شــده بود، در اوج درگيري‌ها در 
جبهه‌هاي جنگ وارد يزد مي‌شود و نيروهاي تهراني 
آمــوزش ديده را به جاي اعزام به جبهه به سيســتان 
و بلوچســتان اعزام مي‌كند. چرا؟ بــراي اين‌كه همه 
جبهه‌ها را يكسان مي‌ديد. ايشان در همان جلسه‌اي كه 
در مقر ســپاه تهران تشكيل شد به حضار گفت: »اگر 
از مرزهاي شرقي كشور غافل بشويم، آن‌چه در تهران 
اتفاق افتاد در سيستان و بلوچستان هم تكرار خواهد 
شــد. آن‌چه كه در كردستان اتفاق افتاد در سيستان و 

بلوچستان هم اتفاق خواهد افتاد«. 
اين دورنگري مرحوم محمد اويسي را نشان مي‌دهد. 
چون منافقين كه در آن برهه در تهران ســركوب شده 
بودند، پايگاه اصلي‌شان را به پاكستان انتقال داده بودند. 
لذا نگاه فرماندهان دوران دفاع مقدس اين گونه بوده 
و اوضاع را اين جــوري مي‌ديدند. آن‌چه در جوهره 
خودكار وجود دارد، از خودكار تراوش مي‌كند. با نوك 
خــودكار كه نمي‌توان تيتر نوشــت. هر چيزي كه در 
وجود يك فرد ساخته و بارور شده بروز پيدا مي‌كند. 
با اين وصف بايد بدانيم كه فرماندهان چگونه جبهه‌ها 
را اداره مي‌كردند؟ با مردم پشت جبهه چه برخوردي 
داشــتند؟ ارتباط‌شــان با روحانيت چگونه بود؟ در 
خلوت شبانگاهي چه مي‌كردند؟ و ما وظيفه داريم اين 

كريمي  داوود  درباره  اين مســئله   
هم صدق مي‌كند. سرنوشــت داوود 
كريمي هم به همين شــكل بود. او 
هم يك نخبه بــود. او هم در زمان 
خود يك فرمانده ارشد بود. اما وقتي 
احساس كرد كه تفكر نظامي‌اش در 
مسير جنگ و در مسير هدايت سپاه 
با تفكر آقا محسن سازگار نيست، از 

مسئوليت كناره گيري كرد
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مسايل را به نسل آينده منتقل كنيم. 
اجازه دهيــد بپردازيم به تحليل جنابعالي از تعداد 
آن عده كه به جبهه رفتند و ســينه ســپر كردند و 
در مقابل تجاوز دشمن ايستادگي كردند، با استناد 
به فرمايش مقام معظم رهبري كه فرموده‌اند عده‌اي 
رفتند، سينه‌شان را سپر كردند، و جلوي دشمن را 
گرفتند، و نگذاشتند هســتي، شرف و ناموس اين 

ملت لگدمال شود... 
عده‌اي كه سينه سپر كردند، در مقايسه با كل جمعيت 

ايران در آن زمان بررسي اجمالي به عمل آوردم، و به 
شما مي‌گويم. در نتيجه آخرين سرشماري سال 1355، 
آمار جمعيت ايران حدود 36 ميليون نفر اعلام شد. بر 
اساس نرخ رشد جمعيت، زماني كه جنگ شروع شد، 
ايران حدود 40 ميليون نفر جمعيت داشت. روزي هم 
كه جنگ تمام شد حدود 50 ميليون جمعيت داشتيم. 
اگر رقم ميانگين را در نظر بگيريم جمعيت ايران 45 
ميليون نفر مي‌شــود. بر اســاس اين رقم حدود 22 
ميليون و 500 هزار نفر مذكر داشتيم. اگر افراد بالاي 
60 سال و زير 16 سال را از اين رقم جدا كنيم، حدود 
10 ميليون نفر نيروي جوان باقي مي‌مانند. بر اساس 
آمار و ارقام بنياد شهيد و امور ايثارگران، در خصوص 
تعداد شــهدا و جانبازان، از ميان اين رقم اگر هر فرد 
يك بار به جبهه اعزام شــده باشــد، بايد حدود يك 
ميليون رزمنده اعزامي به جبهه داشته باشيم. اين آمار 
نشان مي‌دهد كه تعداد افرادي كه در مراحل مختلف 
به جبهه اعزام شــدند زير يك ميليون نفر مي‌باشند. 
اين تعداد افراد هستند كه به جبهه رفتند و سينه سپر 
كردند. اگر كسي پنج بار به جبهه رفته باشد، او هم در 
رديف همان يك ميليون نفر محسوب مي‌شود. تعداد 
بچه‌هاي سپاه پاسداران چند نفر بود؟ تعداد آن‌ها هم 
ميانگين 30 تا 35 هزار نفر بوده است. داوود كريمي 

هم جزء آن ده‌ها نفر اول سپاه بود.  
در صورت امكان از تعدادي از شــهيدان شاخص 

تيپ 10 سيد الشهداء )ع( نام ببريد؟ 
در اوايل ســال 1366 نامه‌اي كتبــي به فرمانده وقت 
لشكر سيد الشهدا )ع( نوشتم كه آقاي فرمانده لشكر تو 
كه پي در پي عمليات انجام مي‌دهي و يگان‌هاي ديگر 
اين كار را نمي‌كنند، اين جنگ روزي تمام مي‌شود، و 
شما در استان تهران هيچ عقبه‌اي براي لشكر نخواهي 
داشت. حال كه جنگ طولاني شده بيا برو يك جايي 
را براي عقبه لشــكر دست و پا كن تا نيروهاي لشكر 

را تقويت كند، كادر سازي كند. ما 
از كجا نيروهاي كيفي مانند حسين 
اسكندرلو، حسين مير رضي و شهيد 

كلهر را جايگزين كنيم.
فرماندهان ما حتــي اگر بر فرض 
محال بــر اســاس زد و بند، يا بر 
اســاس كار غيــر كارشناســي به 
چون  اما  مي‌رســيدند،  فرماندهي 
آن‌جا ميــدان كارزار بود، و ميداني 
بود كه مي‌بايستي جوهره وجودي 
خود را وســط مي‌گذاشتند. آن‌جا 
نه ميز و نه پســت بود و نه پول و 
مقامي بود. آن جا كه فقط جانثاري 
و اخلاص و تلاش بود، فرماندهان 
مانــدگار مي‌شــدند. وقتــي بــه 
فرماندهان دوران دفاع مقدس نگاه 
مي‌كنيم، مي‌بينيم قاســم سليماني 
تا امروز مانده اســت. علي فضلي 
تا امروز مانده اســت. تمام كساني 
را كه محســن رضايي در آن روز 
انتخاب كــرده بود، افــراد زيادي 

همچون قاليباف و ديگران بالا  آمدند و خود را نشان 
دادند. در همه يگان‌ها چنين افرادي وجود داشــتند. 
منتها با يك رده پايين‌تر. به طور مثال بعد از شهادت 
كاظم رســتگار، آقاي محمد خزاعــي به فرماندهي 
لشكر انتخاب مي‌شــود. ولي در كوران دفاع مقدس 
در جريان يك عمليات متوجه مي‌شــوند كه ايشان 
توانمنــدي مديريت عمليات را نــدارد، و او را كنار 
مي‌گذارند، و آقاي علي فضلي را جايگزين ايشــان 
مي‌كنند. البته من اخلاص و صداقت و استعداد آقاي 
خزاعي را نفي نمي‌كنم. سپس آقاي فضلي بر اساس 
باورها و اطلاعاتي كــه دارد فرمانده گردان انتخاب 
مي‌كند. ولي وقتي مي‌بيند كه اين نفر توانمند نيست، 

او را كنار مي‌گذارد، و ديگري را جايگزين مي‌كند. 
معمــولا فرماندهان مدت دار به ســمت فرماندهي 
نمي‌مانند. اما عده‌اي ما فــوق اين بحث‌ها بودند، و 
خيلي خوب رشادت به خرج دادند. در ارتباط با علي 
موحــد اين جمله را مطرح كــردم كه اينها نخبگاني 
بودند كه شــرايط زمانه اجازه نداد كه جامعه در يك 
مدت طولاني از خلاقيت‌هاي آنان بهره‌مند شــود، و 
اوج خلاقيت‌شان را در يك زمان كوتاه پياده كردند، و 
مدال و نشان نخبگي‌شان را كه نوشيدن جام شهادت 
بود از دستان حضرت سيد الشهدا )ع( دريافت كردند. 
شــهيد علي موحد اوج نخبگــي‌اش را در عمليات 
والفجر دو نشــان داد. درست است كه كاظم رستگار 
در عمليات بدر به درجه شــهادت رســيد، ولي اوج 
نخبگي خود را در عمليات خيبر نشان داده بود. داوود 
كريمي اوج نخبگي خود را در ســپاه منطقه هفت و 
منطقه 10 نشان داد. اوج اخلاص و تواضع خود را در 
كار جوشكاري پل خضر در عمليات والفجر هشت 
نشان داد. بازگو نمودن اين بحث براي من سخت و 

سنگين است. ولي چاره‌اي نيست. 
در يگان‌هــاي رزمي لشــكر10 ســيد الشــهدا )ع( 

فرماندهان نخبه داشــتيم كه تعدادي شهيد شدند، و 
تعدادي هم زنــده ماندند. آن‌هايي كه مانده‌اند اكنون 
كارهاي خوبي انجام مي‌دهند. شهداي شاخص لشكر 
سيد الشــهدا )ع( هم كه مبتكر و صاحب فكر بودند 
زياد است. حسين اســكندرلو و حسن حسينيان دو 
تن از آنان هســتند. در ســخناني در جمع بچه‌هاي 
طرح و برنامه ســپاه محمد رسول الله گفتم كه يكي 
از ويژگي‌هــاي فرهنگ دفاع مقدس اين اســت كه 
فرمانــده امكاناتي را تهيه مي‌كرد و در اختيار فرمانبر 
قرار مي‌داد. فرمانبر هم بر اساس شرايط و مقتضيات 
ميــدان تلاش ميكرد، همه نيازها را تأمين كند. عمده 
نياز او چه بود؟ حسن تدبير بود. ولي امروز بر خلاف 
روزهاي دفاع مقدس به هر كســي بگوييد اين كار را 
انجام بدهيد قبل از هــر چيز مي‌گويد حكم، اعتبار، 

بودجه و خودرو مي‌خواهم. 
كدام يك از فرماندهان لشــكرها، تيپ‌ها و گردان‌ها 
حكم و امكانات داشتند؟ وقتي از علي فضلي خواسته 
شد فرماندهي تيپ 10 سيد الشهدا )ع( را قبول كند. 
رفت به محمد كوثري گفت كه دو ساختمان پادگان 
دو كوهــه را در اختيارم قرار دهيــد. كوثري هم دو 
ســاختمان را در اختيار او قرار داد تا كارهاي ستادي 
تيپ را انجــام دهد. بعد در بيابان‌هاي اطراف پادگان 

چادر زد و كارش را شروع كرد. 
ارزيابي‌تان از عملكرد و كاركرد شــهيد كريمي 

هنگام فرماندهي سپاه تهران چيست؟     
وقتي مي‌گوييم مشت نمونه خروار است، سرگذشت 
حاج داوود كريمي هم چنين است. زماني كه ايشان را از 
فرماندهي عمليات سپاه خوزستان برداشند، خيلي راحت 
به سپاه منطقه 10 تهران آمد و به خدمت ادامه داد. ايشان 
ضمن اين‌كه آدم با صداقت و با اخلاص بود،  شجاعت 
هم داشت. در سال‌هاي 1360 ـ 1361 كه اوج عمليات 
تروريستي و شرارت منافقين در تهران بود، گشت ثار 

الله را تشكيل داد، و به سركوب منافقين پرداخت.  

داوود كريمــي در ميان آن عده‌اي كه 
به جبهه رفتند، گل سر سبد نبود. ولي 
فرمانده و سردمدار آن عده بود. ما بايد 
به نسل آينده بگوييم كه اين فرماندهان 
چه افرادي بودند، و از كجا آمدند. اينها 
در دامــن حكومت پهلوي كجا بودند. 
اينها تربيت شده مكتب اسلامي بودند 
كه حكومت پهلوي به مدت 50 سال 
عليه اين دين مبــارزه كرد. وضعيت 

زندگي شخصي آن‌ها چگونه بود
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بنيانگذاران ســپاه پاسداران  از  جنابعالي يكي 
انقلاب اسلامي بوده‌ايد. بفرماييد كه روند شكل 
گيري و آمدن شــهيد داوود كريمي به سپاه و 
نحوه آشنايي‌تان با ايشان چگونه بوده است؟     

بســم الله الرحمن الرحيم: در ابتداي ورود حضرت 
امام )ره( به كشــور و استقرارشان در مدرسه علوي 
بنده جزء تيــم حفاظت از آن مــكان و نگهداري 
عناصر رژيــم پهلوي بودم. در همان حال كه دولت 
موقت كشور را اداره مي‌كرد، شهيد محمد منتظري 
روزي به مدرســه علــوي آمد و اظهار داشــت كه 
نهضــت آزادي براي حفاظــت از انقلاب در صدد 
ايجاد گارد ملي بر آمده و اگر چنين تشــكيلاتي 
شكل بگيرد، احتمال مصادره انقلاب وجود دارد. لذا 
بچه‌هاي انقلابي بايد به سرعت دست به كار شوند، 
و براي حفاظت از دستاورهاي انقلاب اسلامي، سپاه 
پاسداران انقلاب را مهندســي كنند. بر اين اساس 
به ايشــان لبيك گفتم و بنده يكي از افراد تشكيل 
دهنده هســته اوليه سپاه پاسداران شدم. اين هسته 
تحت عنوان »پاســاب« شكل گرفت و كارش را در 
ســاختمان اداره گذرنامه فعلي در خيابان شــهيد 
ستارخان شــرع كرد. در آن زمان برخي از گروه‌هاي 
سياسي و شــخصيت‌هايي انقلابي مانند آيت الله 
موسوي اردبيلي، مهندس محمد غرضي، دكتر جواد 
منصوري و آقاي يوسف فروتن و ساير عزيزاني كه 
در مبارزه با رژيم پهلوي نقش داشتند، چنين كاري 
را انجام دادند. در نهايت امر اين كار با نظر حضرت 
امام )ره( به ادغام اين گروه‌ها منجر گرديد، و ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي در ارديبهشت سال 1358 
رسما تأسيس شد، و بنده فعاليتم را در سپاه شروع 
كــردم، و از آن موقع دوره‌هــاي آموزش عقيدتي و 

سياسي نيروهاي سپاه پاسداران آغاز شد. 
بفرماييد حضرت امام )ره( اولين حكم فرماندهي 
سپاه پاسداران را براي چه كسي صادر كردند؟ 

حضــرت امــام )ره( اولين حكم فرماندهي ســپاه 
پاسداران انقلاب را براي دكتر جواد منصوري صادر 

كردند. بعد از استعفاي آقاي منصوري، مقام معظم 
رهبري حضــرت آيت الله خامنــه‌اي در آن مقطع 
فرماندهي ســپاه را براي مــدت كوتاهي به عهده 
گرفتند. بعد از ايشــان آقاي عبــاس دوزدوزاني كه 
مســئول كل آموزش سپاه بود، بنده را خدمت مقام 
معظم رهبري معرفي كرد و ايشان بنده را به عنوان 
مســئول آموزش تئوريك كل سپاه منصوب كردند. 
در آن موقع ســروان رادمنش )در حال حاضر درجه 
سرتيپي دارد( مسئول آموزش نظامي بچه‌هاي سپاه 

در ستاد مركزي سپاه پاسدارن شده بود. 
فرماندهي مقام معظم رهبري در سپاه چند مدت 

ادامه داشت؟   
مقام معظم رهبري مدت كوتاهي فرماندهي ســپاه 
پاســداران را به عهده گرفتند كه بعد از ايشان اين 
مسئوليت به آقاي عباس دوزدوزاني واگذار گرديد. 
بنده در پي فرماندهي آقاي دوزدوزاني، سرپرســتي 
كل واحد آموزش سپاه را به عهده گرفتم و در واقع 
آشنايي بنده با شهيد حاج داوود كريمي از همان‌جا 
شكل گرفت و از آن مرحله همكاري‌مان با يكديگر 
در كوران مســايل مبارزه با ضــد انقلاب و نيز در 
حضور همه جانبه در جنگ تحميلي آغاز گشت، 

و سپاه پاسداران از وجود ايشان خيلي بهره برد. 
قبــل از ورود به بحث جنگ تحميلي، بفرماييد 
كه شهيد داوود كريمي كه يكي از مبارزان قبل 
از انقلاب بود، چگونه از كميته انقلاب به سپاه 

پاسداران راه يافت. 
همانگونه كه مي‌دانيد كميته‌هاي انقلاب اســامي 
زودتر از سپاه پاسداران تشــكيل شده بودند، و به 
صورت هســته‌هاي مردمي در سطح تهران فعاليت 
مي‌كردنــد. حــاج داوود كريمي هم مســئوليت 
كميته ناحيه نازي آباد را به عهده داشــت. ولي در 
مقطعي كه ســپاه پاسداران شكل گرفت و به طور 
رســمي موجوديت يافت، تعداد زيادي از نيروهاي 
زبده كميته‌هاي انقلاب اســامي به سپاه پاسداران 
پيوســتند و حاج داوود كريمي هم يكي از كساني 

بود كه پس از پيوســتن به تشكيلات نوپاي سپاه 
پاسداران، سپاه تهران را تشكيل داد. در واقع به طور 
مستقيم از كميته انقلاب اســامي به سپاه تهران 
آمد. معمولا پس از شكل گيري ستاد مركزي سپاه 
پاسداران، ساير مراكز و نواحي سپاه از جمله سپاه 
تهران به اين صورت شــكل مي‌گرفتند كه عناصر 
زبده و شــناخته شــده و معتقد به نظام جمهوري 
اســامي و مبارز قبل از پيروزي انقلاب در ســپاه 
گزينش مي‌شدند، و به عضويت شوراي فرماندهي 
ســتاد مركزي يا شــوراي فرماندهي مراكز سپاه در 
استان‌ها انتخاب مي‌شدند. در واقع شهيد كريمي از 
همان ابتداي شــكل گيري سپاه به فرماندهي سپاه 
تهران انتخاب شــد، و اين مســئوليت را به عهده 

گرفت.
ســپاه تهران تحت فرماندهي حــاج داوود كريمي 
همزمان با تشكيل ستاد مركزي سپاه به طرز گسترده 
فعال گرديد، و ايشان طبيعتا نيروهاي قابل توجه و 
خيلي خوبي را جذب كرد. در اوايل تشــكيل سپاه 
پاسداران برخي از گروه‌هاي سياسي مانند مجاهدين 
انقلاب اســامي، فجر اسلام، سازمان نصر و ساير 
گروه‌هاي فعال، ســپاه را به عنــوان مجموعه‌اي كه 
مي‌تواند آن‌ها را در ادامه مبارزات‌شان با ضد انقلاب 
و دشــمنان اســام و تثبيت پايه‌هاي نظام نوپاي 
جمهوري اسلامي رهنمون سازد، وارد مجموعه سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي شدند. البته حضرت امام 
)ره( بعد از گذشت مدتي فتواي ممنوعيت فعاليت 
سياسي در نيروهاي مسلح را صادر كردند، و اظهار 
داشتند كه نيروهاي مسلح نبايد وابسته به گروه‌هاي 
سياسي باشــند. بدين ترتيب تعدادي از اين افراد 
از ســپاه بيرون آمدند و به فعاليت سياسي‌شان در 
خارج از سپاه ادامه دادند. مانند آقايان الويري و بهزاد 
نبوي و ديگران. ولي افراد زيادي در سپاه ماندند و از 
ادامه عضويت و فعاليت در گروه‌هاي سياسي سابق 
خودداري كردند و استعفا دادند، و به حضورشان در 

سپاه پاسداران ادامه دادند. 

حميد حاجي عبد الوهاب از مبارزان سياســي نامدار ضد 
رژيم پهلوي بوده كه قبل از پيروزي انقلاب اســامي، در 
ارتباط به طرفداري از انديشه‌هاي حضرت امام خميني )ره( 
توسط سازمان ساواك دستگير و به مدت ده سال به زندان 
محكوم شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي در تأسيس سپاه 
پاسداران نقش اساسي داشت، و مسئوليت‌هاي كليدي در 
اين نهاد نوپا به عهده گرفت. از جمله عضويت در شــوراي 
پاسداران مســتقر در ستاد مركزي،  فرماندهي كل سپاه 
فعاليت در مركز تحقيقات و بازرســي ســپاه، مسئوليت 
آموزش تئوريك كل نيروهاي سپاه، فرماندهي سپاه منطقه 
سه شمال كشور و نيز فرماندهي ســپاه تهران. سرهنگ 
بازنشسته حميد حاجي عبد الوهاب در گفت و گو با شاهد 
ياران، موقعيت‌ها و مسئوليت‌هاي شهيد بزرگوار حاج داوود 
كريمي در ســپاه و فراز و نشيب‌هاي مراحل اوليه تأسيس 

اين نهاد مقدس را تشريح كرده است

درآمد

يك فرد بي‌نظير بود
تشريح و يژگي‌هاي شخصي شهيد داوود كريمي 
در گفت و گو با سرهنگ بازنشسته سپاه حميد حاجي عبد الوهاب همرزم شهيد  
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شــهيد حاج داوود كريمي هم فعاليت سياسي 
خود را در سازمان فجر اسلام متوقف كرد؟ 

بله، ايشــان هم روابط گروهي خود را با فجر اسلام 
بكلي قطع كرد و به خدمت در سپاه ادامه داد. 

از فرمايشات حضرت امام تبعيت كرد؟ 
همين طور اســت... همه ارتباطات گروهي خود را 
قطع كرد. افزون بر آن تعداد زيادي از بچه‌هاي مبارز 
و انقلابي را به همراه خود وارد مجموعه سپاه تهران 
و ســتاد مركزي سپاه پاسداران كرده بود كه بسياري 
از آن‌ها به مــرور زمان به مراكز كليدي در ســپاه 
دســت يافتند. پس از تشكيل سپاه تهران ارتباط و 

همكاري‌مان با يكديگر خيلي قوي شد. 
بفرماييد كه شــهيد كريمي در زمينه تأسيس 
مراكز سپاه در شهرستان‌ها و معرفي فرماندهان 
آن‌ها تا چه اندازه موفق بوده است؟ در اين زمينه 

با يكديگر همكاري داشتيد؟ 
ببينيد مركز تحقيقات و بازرســي ســپاه پاسداران 
كه در ســتاد مركزي شكل گرفت و سردار عبد الله 
محمود زاده، شهيد حاج داوود كريمي، آقاي درويش 
و تعداد ديگري از سرداران عزيز در آن حضور داشتند. 
بخش اعظم نيروهاي اين مركز را دانشجويان عضو 
انجمن اسلامي دانشــجويان خارج از كشور كه در 
خط امام )ره( بودند، تشكيل مي‌دادند. در آن شرايط 
با توجه به آغاز درگيري زود هنگام ســپاه پاسداران 
با عناصر ضــد انقلاب و نيز آغاز جنگ تحميلي، 
اختلافات ميان فرماندهان سپاه با بني صدر رئيس 
جمهوري وقت شــدت گرفت. چون بني صدر با 
ورود و دخالت ســپاه در جنگ به شدت مخالفت 
مي‌كرد، و فقط به ارتــش مأموريت داده بود كه در 
مقابل صدام بايســتد. او مي‌گفت كه وظيفه سپاه 
پاسداران حضور در مسايل داخلي كشور است. ولي 
واقعيت اين بود كه مقاومت اصلي در خرمشــهر، 
آبادان، اهواز و ساير مناطق خوزستان در برابر تجاوز 
صدام را بچه‌هاي ســپاه پاسداران به عهده داشتند. 
لذا بعد از پيروزي انقلاب شرايط داخلي اقتضا كرد 

كه مراكز ســپاه پاسداران هرچه سريعتر در سرتاسر 
كشور شــكل بگيرد. كار راه اندازي اين مراكز ابتدا 
در مراكز استان‌ها و شهرستانهاي بزرگ توسط تيمي 
كه در مركز تحقيقات و بازرســي سپاه پاسداران با 
گزينش نيروهاي معتقد، انقلابي، مبارز و علاقه‌مند 
به پاســداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و تابع 

رهبري انقلاب و ولايت فقيه آغاز گرديد. 
چون لازم بود افراد انتخاب شده به عضويت شوراي 
فرماندهي ســپاه پاســداران در آيند، هر كدام از آن 
عزيزان با هماهنگي واحد آموزش و مركز تحقيقات 
و بازرســي و ساير واحدهاي ستادي مثل واحدهاي 
پرســنلي، اطلاعات و عمليــات، روابط عمومي و 
طــرح و برنامه حكم قطعــي دريافت مي‌كردند، و 
مســئوليت به عهده مي‌گرفتند. در حالي كه حكم 
فرماندهان مراكز سپاه در اســتان‌ها توسط فرمانده 
كل سپاه صادر مي‌شد. بنابر اين مسئولان واحدهاي 
ســتادي به اتفاق آراي اعضاي شــوراي فرماندهي 
سپاه به اســتثناي فرمانده كل را معرفي و منصوب 
مي‌كردند. البته قبــل از صدور حكم براي اعضاي 
شوراي فرماندهي، با آنان مصاحبه به عمل مي‌آمد. 
بفرماييد كه دامنه فعاليت‌هاي شــهيد كريمي 
در معرفي فرماندهان مراكز سپاه كشوري، شامل 
كدام اســتان‌ها بود؟ آيــا در معرفي و انتصاب 
مانند  فرماندهــان مناطق مرزي غرب كشــور 

خوزستان، ايلام و كردستان نقشي هم داشت؟ 
آري، نقش داشــت. ملاحظه كنيد، چون حاج داوود 
به نوعي نيروي فعــال و پر جنب و جوش بود، و 
هميشــه ايده‌ها و طرح‌هاي جديد ارائه مي‌كرد، به 
نظــرم يك فرد بي‌نظير بود. به دليل شــناختي كه 
از مشــكلات مناطق غرب كشور داشت، بچه‌هاي 
خيلي مؤثر ســپاه تهران را براي تصدي مسئوليت 
فرماندهي در آن مناطــق معرفي مي‌كرد. در همان 
حال به دليل علاقه‌مندي براي فعال نمودن ســپاه 
در مناطق جنوبي كشــور، نقــش كليدي را هم در 
آن مناطق داشــت. همان‌گونه كه پيشتر به آن اشاره 
كــردم، معمولا اعضاي شــوراي فرماندهي ســپاه 
پاسداران در استان‌ها از كساني انتخاب مي‌شدند كه 
سابقه مبارزه در قبل از انقلاب را داشتند. كردستان 
به دليل وجود مشكلات متعددي در مقايسه با ساير 
مناطق كشور، از جمله درگيري سخت و خستگي 
ناپذير با عناصر ضد انقلاب وابسته به گروهك‌هاي 
كومله، فدايي خلق، حزب دمكرات و جريان مفتي 
زاده و عــز الدين حســيني و ديگران از اهميت و 
يژه‌اي برخوردار بود. اين جريانــات برانداز از آغاز 
غائله كردستان توانسته بودند اقشار مردم و بسياري 
از جوانان منطقه را جذب خودشان كنند، و از آن‌ها 
در جنگ عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي استفاده 
نمايند. لذا در ســاير شهرستان‌هاي استان كردستان 
امــكان راه اندازي مراكز متعدد ســپاه به وســيله 
نيروهاي بومي وجود نداشــت. لازم بود بخشــي از 
نيروهاي سپاه را از ميان افراد فداكار و علاقه‌مند از 
تهران به كردســتان اعزام و مستقر كنيم. افرادي كه 
در كردستان استقرار يافتند و مبارزه با ضد انقلاب را 

به خوبي ادامه دادند و به موفقيت‌هاي چشمگيري 
دســت يافت، شــهيد محمد بروجردي و شــهيد 
كاظمي و تعداد زيادي از اين بزرگواران بودند. عمده 
فرماندهان سپاه در استان‌هاي كردستان و آذربايجان 
غربي از خارج از اين دو استان انتخاب مي‌شدند.    
گويا شهيد بروجردي هم براي فرماندهي قرارگاه 

غرب كشور توسط شهيد كريمي معرفي شد؟ 
در واقع شــهيدان محمد بروجردي و داوود كريمي 
ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشــتند. چون شهيد 
بروجردي ابتدا با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 
ارتباط داشــت، گمان كنم كه آقاي محسن رضايي 
انتصاب اين شهيد بزرگوار به فرماندهي سپاه غرب 
كشــور را تأييد كرد. ولي از معرفي ايشــان توسط 

شهيد كريمي اطلاع كافي ندارم. مطمئن باشيد كه 
سازماندهي مراكز سپاه در كردســتان و آذربايجان 
غربــي به طور عمده توســط دفتــر تحقيقات و 
بازرسي سپاه پاسداران مســتقر در ستاد مركزي به 
عمــل آمد كه حــاج داوود كريمي يكي از اعضاي 
آن دفتر بود، و در آن نقش كليدي داشت. مسئولان 
و فرماندهان مراكز ســپاه در استان خوزستان هم با 

همان روش انتخاب شدند. 
آيا شهيد حاج داوود كريمي براي فرماندهي كل 
سپاه پاسداران يا عضويت در شوراي فرماندهي 

هم مطرح شده بود؟ 
بعد از استعفاي آقاي عباس دوزدوزاني از فرماندهي 
كل ســپاه پاسداران، بني صدر كه به تازگي فرمانده 
كل قوا شــده بود، تمايل داشــت آقاي ابو شريف 
)عباس آقا زماني( جايگزين دوزدوزاني بشود. چون 
ابو شريف در آن برهه عضو شوراي فرماندهي سپاه 
بــود، و ارتباط خوبي با بني صدر هم داشــت. در 
همان حال تعدادي از بچه‌هاي عمليات سپاه تهران 
از جملــه آقاي جبروتي كه پادگان ولي عصر )عج( 
را در اختيار داشــتند، روابط خوبي با ابو شــريف 
داشــتند، و از نيروهاي او به شــمار مي‌رفتند. ولي 
ما اعضاي شــوراي فرماندهي در برابر خواسته بني 
صدر مقاومت مي‌كرديم تا كســي انتخاب شود كه 
صد در صد زير چتر او نبوده باشد. لذا كار به جايي 
رسيد كه آقاي مرتضي رضايي براي فرماندهي كل 

سپاه مطرح شد. 
گويا مرتضي رضايي يك شــخصيت بي‌طرف 

بود؟
تقريبا بي‌طرف بود. چون ارتباط ايشان با ابو شريف 
بــد نبــود، و در عين حال تابع صــد در صد بني 

چون حاج داوود به نوعي نيروي فعال 
و پر جنب و جوش بود، و هميشــه 
ايده‌ها و طرح‌هاي جديد ارائه مي‌كرد، 
به نظرم يك فرد بي‌نظير بود. به دليل 
شناختي كه از مشكلات مناطق غرب 
كشور داشــت، بچه‌هاي خيلي مؤثر 
سپاه تهران را براي تصدي مسئوليت 
فرماندهي در آن مناطق معرفي مي‌كرد
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صدر هم نبود، و ســرانجام به فرماندهي كل سپاه 
پاســداران انتخاب گشــت. پس از عزل بني صدر 
از فرماندهي كل قوا و ســپس خلع يد از رياست 
جمهوري، آقاي مرتضي رضايي از فرماندهي ســپاه 
استعفا داد، و موضوع انتخاب فرمانده جديد دوباره 
مطرح شــد. در همان شرايط شــهيد كلاهدوز هم 
در يك مرحله كوتاهي سرپرســتي سپاه را به عهده 
گرفــت. با اين وصــف در چنين شــرايطي ميان 
اعضاي شوراي فرماندهي سپاه پاسداران بحث شد 
كه چه كسي براي فرماندهي كل سپاه انتخاب شود. 
در نتيجه دو نفر مطرح شــدند كه يكي‌شان شهيد 
حاج داوود كريمي و ديگري آقاي محســن رضايي 
بودند. اصولا بحث عمده پيرامون اين دو نفر جريان 
داشت. گرچه برخي از افراد بحث فرماندهي شهيد 
كلاهدوز و ديگران را هم مطرح كردند. ولي نظرات 
بيشــتر اعضا روي شــهيد كريمي و آقاي محسن 
رضايي متمركز بود. اشــكال عمــده‌اي كه از آقاي 
رضايي گرفته شــد، اين بود كه ايشان از بچه‌هاي 
مجاهدين انقلاب اســامي اســت و امكان دارد به 
جريانات گروه‌گرايي در ســپاه دامن بزند. چون در 
آن مرحلــه فرمان حضرت امــام )ره( در خصوص 
ممنوعيت فعاليت‌هاي سياسي در نيروهاي مسلح 

صادر نشده بود. 
آقاي حاج داوود كريمي بيشتر به عنوان يك نيروي 
مستقل شــناخته شــده بود. به ياد دارم كه در آن 
روزها بحث‌هاي زيادي دربــاره بهترين گزينه براي 
فرماندهي سپاه مطرح شــده بود. در نهايت به اين 
شرط كه آقاي محسن رضايي از سازمان مجاهدين 
انقلاب اســامي كناره گيري كند امكان انتخاب او 
به فرماندهي كل سپاه وجود دارد. برخي از افراد هم 
به اين نكته اشاره كردند كه ايشان خير الموجودين 
است، و ســرانجام اغلب اعضاي شوراي فرماندهي 
به انتخاب آقاي محســن رضايي نظر مثبت دادند، 
و ايشان به عنوان فرمانده معرفي شد. البته فراموش 
نشــود كه ايشــان در سپاه يكســري مخالف هم 
داشــت. گمان كنم با آغاز اين مرحله يك نوع بي 
مهري نسبت به حاج داوود به عمل آمد، و از وجود 
ايشان به نحو مطلوب استفاده نشد. زماني كه بنده 
سرپرست آموزش سپاه پاســداران بودم از ايده‌هاي 
ايشــان در ارتباط با استفاده از امكانات پادگان‌هاي 
نظامي ارتش و ژاندارمري و تعاملاتي كه ايشــان با 
شهيد علي صياد شيرازي داشت خيلي بهره بردم و 
اين ايده‌ها در تسريع فرآيند آموزش نيروهاي بسيار 
زيادي خيلي كمك كرد. در عين حال شهيد صياد 
هم كمك‌هاي شــايان توجهي به آموزش نيروهاي 
سپاه ارائه داد. چون امكانات آموزشي و مكاني سپاه 
در آن مرحله بســيار اندك بود. حتي مربي به اندازه 

كافي وجود نداشت. 
حاج داوود كريمي به دليل ارتباط و همكاري كه با 
شهيد علي صياد شــيرازي داشت، ايده استفاده از 
امكانات ارتش و ژاندارمري را مطرح كرد، و بسياري 
از ايده‌هاي ايشان را به مورد اجرا گذاشتيم. در كنار 
فعاليت‌هاي آموزشــي در مراكــز نظامي، از مربيان 

ارتشــي هم براي آموزش بچه‌هاي سپاه به خوبي 
اســتفاده كرديم. افزون بر آموزش نظامي، دوره‌هاي 
آموزش عقيدتي ـ  سياســي هم بــراي بچه‌هاي 
سپاهي داير كرده بوديم. معمولا اين دوره‌ها 15 روزه 
تشــكيل مي‌شــد. افزون بر آن، آقاي داوود كريمي 
در ارتباط با مســايل جبهه و جنگ و در ارتباط با 
مهندسي يگان‌هاي رزمي و نيز در تحولات بحران 
غرب كشور يك آدم صاحب نظر بود. در ارتباط با 
مســايل آموزش هم يك آدم بسيار خلاق، كاردان، 

صاحب نظر و مصمم بود. 
گويا بعــد از آغاز جنگ تحميلــي يك نوع 
اختلاف نظرهايي ميان شــهيد كريمي و آقاي 
محسن رضايي بروز كرد. بفرماييد كه ريشه اين 

اختلافات چه بوده است؟ 
شايد يكي از دلايل بروز اختلافات، بحث فرماندهي 
آقــاي رضايي بر ســپاه بود كه بعضــي از افراد با 
فرماندهي ايشــان موافق نبودند. چون سپاه تهران 
همزمان با تشــكيل ستاد مركزي سپاه شكل گرفته 
بود، اصولا بچه‌هاي ســپاه تهــران، خيلي معتقد 
نبودند كه ســتاد مركزي در مقايســه با كيفيت و 
توانمندي نيروهاي ســپاه تهران، بالا دســت سپاه 
تهران قرار گرفته است. اصولا يك نوع عدم تمكين 
عمومي در بين بچه‌هاي زبده سپاه تهران در ارتباط 
با ستاد مركزي وجود داشت. اما در عين حال حاج 
داوود كريمي را به شــدت قبول داشتند. به همين 
خاطر در يك مرحله كه اختلاف نظرها اوج گرفت، 

از بنده خواســتند كه فرماندهي سپاه تهران را بعد 
از اســتعفا از ســپاه منطقه 3 به دليل شــركت در 

انتخابات مجلس شوراي اسلامي بپذيرم. 
در آن برهه مأمور شدم كه زمينه تعامل و همكاري 
بين ســپاه تهران و ســتاد مركزي را فراهم كنم و 
مخالفت‌هايي كه با ســردار مبلغ به عنوان فرمانده 
ســپاه تهران كه از ســوي آقاي محسن رضايي به 
اين ســمت منصوب شــده بود، برطرف كنم. اين 
اختلافــات در آن برهــه اوج گرفته بود، و حتي در 
روند جنگ هم تاثير گذاشــته بود. يعني در زمينه 
حضور و آمادگي نيروهاي رزمي لشكر 27 حضرت 
محمــد رســول الله )ص( تأثير بســزايي بر جاي 
گذاشــته بود. در اين زمينه تيپ سيد الشهداي )ع( 
تهران هم تا حدودي از فعاليت خود خارج شــده 
بود. لذا بنده در آن فاصله بسيار كوتاه خيلي تلاش 
كردم كه هم ذهنيت بچه‌هاي سپاه تهران را برطرف 
كنم تا از نيروهاي ايــن يگان در برخورد با عناصر 

ضد انقلاب و در تجاوز ارتش رژيم بعثي، حد اكثر 
اســتفاده به عمل آيد، و اجــازه ندهيم اين توان به 

هدر برود. 
چند مدت فرماندهي ســپاه تهــران را به عهده 

داشتيد؟ 
مدت فرماندهي بنده بر سپاه تهران بيش از دو ماه 
طول نكشــيد. در واقع پذيرفتن اين مسئوليت بر 
اســاس تعيين تكليف مقام معظم رهبري حضرت 
آيــت الله خامنه‌اي رئيس جمهــوري وقت صورت 
گرفت. چون شــرط كرده بودم كه اگر ايشان تأييد 
كنند بنده فرماندهي ســپاه تهــران را قبول خواهم 
كــرد. بخش دوم اين اختلافات بــه نحوه مديريت 
جنگ ارتباط داشت. در واقع آقاي رضايي در ارتباط 
با بحث جنگ بــه تئــوري و روش ويتنامي‌ها در 
جنگ با آمريكا معتقد بــود. بر اين باور بود كه ما 
در جنــگ با عراق و زمينگير كردن ارتش دشــمن 
متجاوز بايد از امواج نيروي انســاني استفاده كنيم. 
بنده و خيلي از فرماندهان لشــكرهاي سپاه با اين 
نظريــه موافق نبوديم. چون احســاس ميكرديم كه 
تلفات ما در جنگ خيلي زياد شــده است. تأكيد 
داشــتيم كه نيروهاي خودي حتمــا با آموزش و با 
شناســايي مناطق جنگي وارد نبرد شــوند. در آن 
مرحله يكســري عمليات‌ها براي فريب دشــمن 
انجام مي‌گرفت كه از شناسايي لازم برخوردار نبود. 
يعني به فرماندهان لشــكرها، تيپ‌ها و گردان‌هاي 
ما مأموريت داده مي‌شــد تا در ظرف 48 ساعت در 
فلان منطقه مستقر شوند. خب در اين فاصله كوتاه 
امكان شناســايي مواضع دشــمن به نحو مطلوب 

فراهم نمي‌شد. 
گويا شهيد حسن باقري هم با اين روش مخالف 

بود... 
در ايــن خصوص چيزي به ياد نــدارم، ولي به هر 
حال همين ايده ســبب مي‌شد كه شهيدان بسيار 
زيادي در جبهه‌ها داشــته باشــيم. شــهيد داوود 
كريمي با ايــن ديدگاه مخالف بود. حتي ســردار 
عبــد الله محمود زاده و تعداد ديگــري از اعضاي 
شــوراي فرماندهي ســپاه هم با اين روش جنگي 
مخالف بودند. معتقد بودند كه نيروهاي ســپاهي و 
بســيجي در دست ما امانت هســتند، و بايد حد 
اكثــر تلاش خودمان را بــراي كاهش ميزان تلفات 
به عمل بياوريم. ولي آقاي محســن رضايي معتقد 
بود كه نبايد به قواي دشــمن فرصت بازســازي و 
تجديد قوا بدهيــم، و عمليات‌هاي خود را پي در 
پي ادامه دهيم. بر اين اســاس عمليات‌هاي بيت 
المقدس و فتح المبين هم كه در يك فاصله كوتاه 
به مورد اجرا گذاشته شــدند، بر اساس اين ديدگاه 
بود. عمليات‌هاي بعدي هم به همين شــكل ادامه 
پيدا كردند. ولي به هر حال با گذشــت زمان براي 
آقاي رضايي مشخص شد كه تلفات ما در جبهه‌ها 
خيلي زياد شــده و در برخي از عمليات‌ها هم به 
دليل آرايش‌هاي جديدي كه دشمن به كار گرفت، 
شكست خورديم و سرانجام آقاي رضايي در نظريه 
خود تجديد نظــر به عمل آورد. يكي از روش‌هاي 

شهيد داوود كريمي به دليل ارتباط و 
همكاري كه با شهيد علي صياد شيرازي 
داشت، ايده استفاده از امكانات ارتش و 
ژاندارمري را مطرح كرد، و بســياري 
از ايده‌هاي ايشــان را به مورد اجرا 
گذاشتيم. در كنار فعاليت‌هاي آموزشي 
در مراكز نظامي، از مربيان ارتشي هم 
براي آموزش بچه‌هاي سپاه به خوبي 

استفاده كرديم
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جديدي كه دشمن به كار برد، ريختن آتش سنگين 
و پر حجم بر ســر رزمندگان ما بود كه به هر حال 
فوق طاقت نيروي انســاني ما بود. ســرانجام از آن 
پس به ديدگاهي كه بنده و اغلب فرماندهان ســپاه 

به آن اعتقاد داشتند، توجه به عمل آمد. 
گويا سازمان فجر اسلام كه شهيد داوود كريمي 
يكــي از بنيانگذاران آن بود با شــهيد مظلوم 
آيت الله بهشــتي ارتباط داشت. آيا اطلاع داريد 
كه شهيد بهشتي تا چه اندازه از شهيد كريمي 

حمايت مي‌كرد؟ 
شــهيد بهشتي واقعا يك انسان استثنايي بود. براي 
پاسخ به پرســش‌تان به يك خاطره اشاره مي‌كنم. 
در اوج جوســازي‌ها عليه شــهيد بهشتي و تقابل 
بنــي صدر با ايشــان، اعضاي شــوراي فرماندهي 
سپاه پاسداران تقاضاي ملاقات با شهيد بهشتي را 
كردند. چون ايشــان ظاهرا در آن مقطع به حمايت 
سپاه احتياج داشــت. نظر به اين‌كه با نيم ساعت 
تأخير به محل كار شــهيد بهشتي رسيديم، ايشان 
به ساعت مچي خود نگاه كرد و به ما گفت: چون 
قرار ملاقات‌مان از ساعت 9 تا 10 صبح بود، و شما 
ســاعت 9 و 30 دقيقه به اينجا آمده‌ايد، نيم ساعت 
از وقت ملاقات‌تان گذشــته اســت و مي‌توانيد به 
مدت نيم ساعت صحبت كنيد. اين برخورد شهيد 
بهشتي كاملا منطقي و استثنايي بود. اگرچه ايشان 
از قبل از شهيد داوود كريمي و شهيد بروجردي و 
ساير مبارزان دوران قبل از انقلاب شناخت داشت، 
ولي در آن جلســه شــاهد بودم كه شهيد بهشتي 
هرگونه شناخت قبلي و روابط دوستانه را وارد حوزه 
مسئوليت خود نمي‌كرد. يعني ضوابط را به شدت 
رعايت مي‌كرد. در همه جريانات مي‌كوشيد جايگاه 

وزين و بيطرفي خود را حفظ كند. 
بفرماييد در جريان جوسازي‌هاي منافقين و بني 
صدر عليه شهيد بهشتي حاج داوود تا چه اندازه 

از ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي حمايت كرد؟ 
به طور كل حاج داوود كريمي طرفدار شهيد بهشتي 
بود. ايشان به شــدت مخالف جريان ابو شريف و 
جبروتي در ســپاه بود. حتي تعــدادي از بچه‌هاي 
خــوش فكر در بدنه ســپاه هم با شــهيد كريمي 
ارتباط قوي داشــتند. لذا وقتي به فرماندهي ســپاه 
تهران منصوب شدم، در آن فاصله كوتاه كه توانستم 
خلايي را كــه براي حضور نيروهــا در جبهه‌هاي 
جنــگ به وجود آمده بود برطــرف كنم، اين كار با 
حمايت شــهيد حاج داوود كريمي صورت گرفت. 
بــه نظر من اگر شــهيد كريمــي از انتصاب بنده 
حمايت نمي‌كرد، نمي‌توانســتم كار مفيدي انجام 
دهم. چون بنده قبل از آن در ســتاد مركزي ســپاه 
بودم و بچه‌هاي ســپاه تهران شناخت كافي از من 
نداشتند. البته چنين ارتباطاتي با سپاه تهران از زمان 
برگزاري دوره‌هاي آموزش نظامي وجود داشت، ولي 
اين ارتباطات خيلي قوي نبود. در واقع ســفارش‌ها 
و پيگيري‌هاي حاج داوود ســبب شد كه بنده پس 
از آقاي مبلغ فرمانده قبلي ســپاه تهران، به سرعت 
بتوانم نسبت به بازسازي روحيه فرماندهان مختلف 

اين يگان همچون شــهيدان رســتگار و دستواره و 
ســاير شهداي گرانقدر ســپاه 27 محمد رسول الله 

)ص( اقدام نمايم و در اين مأموريت موفق باشم. 
همه روي‌دادهاي آن روز ســپاه تهران را يادداشــت 
كردم و اكنون كه به آن‌هــا رجوع مي‌كنم، مي‌بينم 
كه اين يگان در آن برهه چه وضعيتي داشــت. چه 
نوع مشــكلاتي در اجراي عمليات جنگي داشت؟ 
چه مشــكلاتي در پشت جبهه داشت؟ با تك تك 
فرماندهان ســپاه تهران در شهرســتان‌هاي اطراف 
نشستم و صحبت كردم. چون توصيه حضرت آقا 
چنين بود كه به آن‌ها ارتبــاط برقرار كنم. اگر هم 
قرار اســت تغييراتي صورت گيــرد، بايد مبتني بر 
شــناخت جامع انجام گرفته شود. بنابر اين به يك 
مرحله قابل قبولي رســيده بودم كه مسئولان اعلام 
كردند كه قرار است سپاه تهران به منطقه 10 تبديل 
بشود، و از آن زمان مسئوليت فرماندهي سپاه تهران 
را به سردار حسين دهقان )وزير دفاع كنوني( واگذار 

كردم. 

زماني كه سپاه تهران به فرماندهي شهيد كريمي، 
گشت ثار الله و طرح القارعه را راه اندازي كرد، در 
آن برهه با ايشان هم همكاري كرديد، يا به ستاد 

مركزي بازگشتيد؟   
آري، مدتي با ايشــان همكاري كــردم. ولي زماني 
كه آشــوبگري‌ها و عمليات تروريستي منافقين در 
شــمال كشور شــدت يافت،  ابتدا از ستاد مركزي 
به فرماندهي سپاه منطقه 3 كه استان‌هاي گيلان و 
مازنداران را شــامل مي‌شد، منصوب شدم، و شمال 
كشور در آن مدت به خوبي از لوث وجود منافقين 
پاكســازي شد. پس از گذشــت دو سال دوباره به 
تهران بازگشــتم و در آن برهه اختلافات بين سپاه 
تهران و ســتاد مركزي سپاه پاســداران بالا کشیده 
بود. افزون بر آن در آن شرايط اغلب بچه‌هاي زبده 
ســپاه تهران با آقاي مبلغ كه از سوي آقاي محسن 
رضايي منصوب شده بود همكاري نمي‌كردند. اين 
عدم همكاري ســبب شــده بود كه سپاه تهران كه 
يك سپاه قوي در سطح كشور هم در جنگ و هم 
در مقابله با ضد انقلاب شــناخته شــده بود، دچار 
مشــكل و افت كاري شــود. بر اين اساس از بنده 
خواسته شد كه مسئوليت فرماندهي سپاه تهران را 
كه هنوز منطقه 10 نشده بود به عهده بگيرم، و اين 

مســئوليت را پذيرفتم، و حاج داوود كريمي در اين 
فاصله كوتاه خيلي به من كمك كرد. 

بعد از اينك حضرت آقــا تأييد كردند كه بنده در 
سپاه تهران مشــغول كار شــوم، اين مسئوليت را 
به عهده گرفتم و در همــان فاصله كوتاه دو ماهه 
توانستيم سپاه تهران را سازماندهي كنم تا در جبهه 
حضور قوي داشــته باشــد و در عمليات جنگي 
شــركت كند. با وجودي كه سستي و عدم كارايي 
سپاه تهران كمي برطرف شد، ولي نارضايتي قريب 
به اتفاق نيروهاي زبده ســپاه تهران از ستاد مركزي 
همچنان ادامه داشــت. من هم سعي كردم با ايجاد 
يك نوع تفاهم و همدلي، توجه طرفين را به مسئله 
اصلي كه همانا جنگ با دشمن متجاوز بود متمركز 
كنم. به آقايان گفتم كــه اكنون وقت طرح اين نوع 
اختلافات نيست و ما بايد به سمتي حركت كنيم 
كه به ياري خدا و بــا تمام وجود بتوانيم در مقابل 
دشمن خارجي و گروهك‌هاي ضد انقلاب داخلي 

بايستيم. 
در ايــن مأموريت دو ماهه تا چــه اندازه موفق 

بوديد؟ 
به طور نســبي موفق بودم، و كارها خوب پيشرفت 

كرد. 
يكي ديگر از فراز و نشيبهاي لشكر 27 محمد 
رســول الله )ص( پس از آزادي خرمشهر، اعزام 
بخشــي از نيروهاي آن به ســوريه و لبنان بود. 
بفرماييد كه طرح اعزام چند تيپ اين لشــكر و 

سپس بازگرداندن آن‌ها چه بوده است؟  
به ياد دارم كه طرح اعزام نيرو به سوريه و لبنان هم 
در شوراي فرماندهي ســتاد مركزي و هم در سپاه 
تهران طرفداران قابل توجهي داشت. بحث اساسي 
اين بود كه ما در تقابل با اسرائيل حتما بايد حضور 
قوي داشــته باشيم. چون جمع بندي بچه‌ها بر اين 
ديدگاه استوار بود كه اســرائيل به نوعي در جنگ 
تحميلي نقش آفريني مي‌كند. ولي وقتي حضرت 
امــام )ره( فرمودند كه فتح بيــت المقدس از كربلا 
مي‌گذرد، نقطه نظرات فرماندهان سپاه پاسداران را 
تغييــر دادند. اصلا بخش قابل توجهي از بچه‌هاي 
سپاه تهران داوطلب شــده بودند كه عازم سوريه و 
لبنان شــوند و با اســرائيل بجنگند. با اين وصف 
مســئله اعزام نيرو به مرز فلســطين اشغالي نظر 
جمعي بود و ســتاد مركزي و سپاه تهران به دليل 
شــناختي كه از ماهيت اســرائيل داشــتند در اين 

موضع اتفاق نظر داشتند. 
حاج داوود هم با اعزام نيروهاي لشــكر محمد 

رسول الله موافق بود؟ 
آري، ايشان طرفدار اعزام نيرو بود. اصولا فضاي كلي 
حاكم بر ســپاه پاســداران در آن برهه بر لزوم اعزام 
نيرو براي جنگ با اســرائيل بود، و هيچ كس هم با 
اين طرح مخالفت نمي‌كرد. در ضمن نبايد فراموش 
كرد كه بني صدر در آن زمان اجازه نمي‌داد كه سپاه 
پاسداران در جنگ با دشمن متجاوز نقش اساسي و 
جدي داشته باشد. ســپاه بعد از عزل بني صدر به 

طور چشمگير در جبهه‌ها حضور فعال يافت.  

به طور كل حاج داوود كريمي طرفدار 
شهيد بهشــتي بود. ايشان به شدت 
مخالف جريان ابو شــريف و جبروتي 
در سپاه بود. حتي تعدادي از بچه‌هاي 
خوش فكر در بدنه سپاه هم با شهيد 
كريمي ارتباط قوي داشتند. لذا وقتي 
به فرماندهي ســپاه تهران منصوب 
شدم، در آن فاصله كوتاه كه توانستم 
خلايي را كه بــراي حضور نيروها در 
جبهه‌هاي جنگ بــه وجود آمده بود 
برطرف كنم، اين كار با حمايت شهيد 

حاج داوود كريمي صورت گرفت
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 از چه ســالي با شهيد حاج داوود كريمي آشنا 
شــديد و با يكديگر در كار تراشكاري و قالب 

سازي همكاري كرديد؟   
بســم الله الرحمن الرحيم: من و شهيد حاج داوود 
 كريمــي در ســال 1350 دو مغازه تراشــكاري و
قالب سازي نزدیک يكديگر در خيابان ري، تقاطع 

خيابان آبشار داشتيم. ابتدا با ایشان دوست شدم و 
پس از گذشت مدت كوتاهي در كار تراش و مونتاژ 
فلزات شــریک شدیم. در مدت شراکت‌مان اطلاع 
پيدا كردم كه ايشــان از ســال‌ها پيش فعاليت‌هاي 
انقلابــي دارد. از جمله چاپ و توزيع اعلاميه‌هاي 
امام )ره( و نشــريات مذهبي براي جوانان. در آن 
شــرايط گاهي روزها من مغــازه را می‌گرداندم و 
ايشــان به دنبال مبارزات سياســي و فعاليت‌هاي 
فرهنگــي خود مي‌رفــت. در حقيقت حاج داوود 
براي پيروزي انقلاب و نيز بعد از پيروزي انقلاب 
براي پاسداري از دســتاوردهاي انقلاب زحمات 
زيــادي كشــيد و خدمات فراواني انجــام داد. به 
يــاد دارم قبل از 22 بهمن ســال 1357 حدود 80 
درصد از مجموع درآمد كار خود را صرف انقلاب 
و كمك بــه نيازمندان مي‌كرد. با وجودي كه هنوز 
انقلاب شروع نشده بود، ايشان دوستانی داشت که 
فعالیت‌های سیاسی داشتند، و به خانواده‌های آنان 
هــم کمک میک‌رد. از جملــه دو طلبه علوم ديني 
وجود داشــتند كه به آن‌ها هم كمك مالي مي‌كرد. 
دوست داشت هر چه در توان دارد، براي حراست 

از انقلاب در طبق اخلاص بگذارد.
صنعت قالب ســازی، در آن برهه کار پر درآمدی 
بود، و ايشــان خيلي به اين صنعت تسلط داشت. 
ولي بــا وجودي كه اغلب در آمــد خود را خرج 
كمك به مســتمندان و نيروهاي انقلابي مي‌كرد، تا 
چند ســال قبل از پيروزي انقلاب مستاجر بود. به 

یــاد دارم، صبح روزی كه بر ســر كار آمد گفت: 
می‌خواهم خانه بخرم. 

پرسيدم کجا خانه ديده‌ايد؟ 
گفت منطقه اتابک. 

فقط بیست هزار تومان پول نقد در اختيار داشت. 
بــه همراه همديگر رفتیم خانه را دیدیم. يك خانه 
35 متــري تک خوابه با یک آشــپزخانه کوچک. 
ببينيد زمانی که آنقدر کار میک‌رد، پول كافي براي 
خريد خانه نداشت. به ايشان گفتم مشكلي نيست، 
و بقيه مبلغ مورد نياز را فراهم مي‌كنيم. رفتیم و پنج 
هزار تومان از یک بنــده خدایی گرفتیم. مقداری 
هم پدر همسرشان به ایشان كمك كردند، و رفتیم 
خانــه را ثبت كرديم. بعد وقتي دوســتان از حاج 
داوود مي‌پرســيدند كجا خانه خريده‌ايد؟ می‌گفت 
در شــهر اتابک. اگر خواســتيد به خانه‌ام بیایید و 
كسي مانع آمدن‌تان شد، بگویید می‌خواهیم به شهر 
اتابک برويم. بعد يكي از دوســتان از حاج داوود 
آدرس خواسته و پرســيده بود كه اتابك در كدام 
منطقه تهران قرار دارد؟ ايشــان به شــوخي چنين 
جواب داده بود كــه در جنوب تهران پارس واقع 
شده است! مي‌خواهم بگويم كه اين شهيد بزرگوار 
واقعا از زندگی خود راضی بود، و همسرشان هم 
پا به پاي ایشــان زحمت میک‌شــید، و هر دو اين 

زندگي را می‌چرخاندند.

اظهارات شــما نشان مي‌دهد كه حاج داوود در 
پرتو مبارزات سياسي، مردمدار هم بوده است. 
بفرماييد كه رفتار ايشــان با مردم چگونه بوده 

است؟
ایشــان در رفتار با مردم الگوی خاصی داشت. با 
مشــتری‌ها يك جور برخورد مي‌كرد، و با دوستان 
جور ديگر. هر روز صبح اول وقت كه بر ســرکار 
می‌آمد، آیه‌ای از قرآن كريم، یک حدیث یا روایتي 
را روی کاغــذ می‌نوشــت و روی دســتگاه قرار 
مي‌داد، و در حــال کار کردن آن‌ها را مي‌خواند و 
حفظ میک‌رد. در کنار كار به قدري با کســبه محل 
خوش اخلاق و خوش برخورد بود که همه مرید 
و دوســتدار ایشان شــده بودند. چون حاج داوود 
كريمي در اغلــب روزها، روزه دار بود، چند روز 
در هفته ســاعت شش بعد از ظهر كه كارمان تمام 
مي‌شــد به باشــگاه انبار گندم، در نزديكي ميدان 

شوش می‌رفتیم و با هم کشتی می‌گرفتیم.
در آن برهه كه با حاج داوود آشنا شديد، ايشان 

شيفته امام خميني )ره( و انقلاب بود

حاج داوود شــيفته امــام خميني 
تكثير  را  امام  اعلامیه‌هاي  بود.  )ره( 
ميك‌رد، و با هــم پخش می‌کردیم. 
زمانی که آقا مصطفي پســر امام به 
برای  اولين حرکت  شهادت رسيد و 
جنوب  در  آبمنگل  محله  در  انقلاب 
تهران شروع شــد. ايشان يكي از 
اولين كســاني بود كــه در مجلس 

ترحيم آقا مصطفي شركت كرد از اظهارات احمد نيكزاد، همكار صنفي و همرزم 
جبهه‌اي حــاج داوود كريمي چنين اســتنباط 
مي‌شود، كه اين شهيد بزرگوار ضمن برخورداري 
از شــاخصه‌هاي گوناگون فكري و مبارزاتي، مرد 
مأموريت‌هاي ســخت و دشــوار بوده است. چه 
انساني مخلص، ساده زيســت و خود ساخته و 
فرمانده عملياتي بود، و همان‌گونه كه به زير دستان 
دستور مي‌داد، خود نيز در اجراي همان دستورات 
پيشقدم مي‌شــد. چه حاج داوود، مجروحيت با 
سلاح شــيميايي را پاداش الهي تعبير ميك‌رد، و 
هميشــه خود را براي شهادت آماده كرده بود، تا 
ســرانجام به آرزوي خود رسيد و به سوي معبود 
خويش شتافت. شاهد ياران با توجه به شناختي 
كه احمد نيكــزاد از نزديك با حاج داوود كريمي 
دارد، به گفت و گو با او نشست كه با هم مي‌خوانيم:      

درآمد

مروري بر خصوصيات اخلاقي كم نظير شهيد حاج داوود كريمي
در گفت و گو با احمد نکیزاد همكار صنفي شهيد 
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در دوران جوانــي از نظر فكري و تربيتي تحت 
تاثیر چه افرادي قرار داشت و چه کتاب‌هایی را 

مطالعه میک‌رد؟  
زمانی که حاج داوود در نازی آباد جوان فعال بود، 
دروس عقايد و مفاهيم قرآني را از يك روحاني به 
نام آقای جوهری زاده آموخت. در حقيقت ايشان 
در نازي آباد براي گسترش آگاهي جوانان کلاس 
داير مي‌كرد، و حاج داوود يكي از شاگردان ايشان 
به شــمار مي‌رفت. پسر آقاي جوهري زاده هم كه 
آدم خيلــي زرنگ و فعال بــود، پس از فوت پدر 
در كارگاه شهيد كريمي به كار تراشكاري مشغول 
مي‌شود و زیر پوشش ایشان قرار مي‌گيرد. در واقع 

حاج داوود براي او پدری میک‌رد.  
بعد وقتي كه جنگ تحميلي شروع شد پسر مرحوم 
جوهري زاده به نيروهاي بسیج پيوست و ابتدا در 
قالب نيروهاي شهيد چمران با دشمن بعثي جنگيد، 
و تا روزهاي آخر جنگ هم در جبهه ماندگار بود.  
گويا شــهيد كريمي از نهضت 15 خرداد سال 
1342 در صحنــه مبارزه حضور داشــته و با 
دیدگاه‌هاي امام خميني هم آشنا بوده است. در 

اين خصوص چیزی به ياد داريد؟  
حاج داوود شيفته امام خميني )ره( بود. اعلامیه‌هاي 
امــام را تكثير مي‌كرد، و با هــم پخش میک‌ردیم. 
زمانی کــه آقا مصطفي خميني پســر امام )ره( به 
شــهادت رســيد و اولين حرکت برای انقلاب در 
محله آبمنگل در جنوب تهران شــروع شد. حاج 
داوود يكي از اولين كســاني بــود كه در مجلس 
ترحيم آقا مصطفي شــركت كــرد. دومين مجلس 
ترحيم براي پسر امام در مسجد قبا در خيابان دكتر 
شريعتي برگزار شد. باز به همراه حاج داوود در آن 

مجلس شركت كرديم. وقتي از مسجد بيرون 
آمدم ديدم كــه مأموران گارد شاهنشــاهي، 
مســجد قبا و اطراف آن را محاصره كرده‌اند. 
چون حاج داوود قبل از من از مســجد بيرون 
آمده بود، موفق شــد از محاصــره مأموران 
بگريزد و من چون با موتورســيكلت به آن‌جا 
رفته بودم گرفتار شــدم و كلي كتك خوردم، 
و كارم به بيمارستان ســينا كشيد. صبح روز 
بعد از بيمارســتان فرار كردم و به حاج داوود 
كريمي زندگ زدم و جریان بازداشت را بازگو 
كردم. ايشــان بيدرنگ بــه عیادت من آمد، و 
يك نفر را به کلانتری ميدان بهارستان فرستاد 

و موتورسيكلت مرا آورد.
آيا حــاج داوود كريمي قبــل از پيروزي 
انقلاب هميشه در ســخنراني‌هاي حسینیه 

ارشاد شرکت میک‌رد؟
آري، ايشــان قبل از انقلاب در اغلب شب‌ها 
به حسينيه ارشاد مي‌رفت و در سخنرانی‌های 
دكتر شریعتی و استاد مطهری شركت مي‌كرد. 
شاید بيش از ده ســال از قبل از اين‌كه با من 
شــریک شــود و از زمان نازی آباد فعالیت 

سیاسی داشت.
حــاج داوود كريمي غیر از تكثير و توزيع 

اعلامیه چه نوع فعاليت‌هاي ديگري داشت؟   
بعد از شــهادت آقا مصطفی، زمانــي كه انقلاب 
اسلامي شروع شد، حاج داوود با تعدادي از بچه‌ها 
یک سری مواد منفجره ساخته بودند، تا در صورت 
لزوم خود را بــراي فعالیت‌هاي مســلحانه آماده 
نمايند. به ساخت سلاح‌هاي دست‌ساز اقدام كرده 
بودند. آن‌چه شــخصا روزي ديدم اين است كه به  
وســيله میله‌های ورزشي ابزار استتار ساخته بود تا 
اگر بخواهد موادي منفجرهــاي را به جايي ببرد، 
براي كســي معلوم نباشد. بعد زماني كه تظاهرات 
مردمي اوج گرفت و ســركوب مردم شدت يافت، 
كار ساخت یک سری بمب دست‌ساز »سه راهی« 
را شــروع كرد. در آن مرحله کار به جايي رسيده 
بود كه هر کســی برای خود یــک ابتكار جديدي 

انجام می‌داد. 
مأموران ساواك در دوران انقلاب به فعاليت‌هاي 

حاج داوود مشكوك هم شده بودند؟   
ســاواک تا حدودی به فعاليت‌هاي ايشان پي برده 
بــود. به طور مثــال در آن زمــان دو كارگاه کیي 
در خیابان ری و دومي در خيابان آبشــار داشتيم. 
كارگاه خيابــان ري به حاج داوود تعلق داشــت، 
و كارگاه خيابان آبشــار به من تعلق داشــت. ولی 
در كار و توليد با هم شــریک بودیم. صبح روزي 
كه براي آغاز كار بــه كارگاه خود رفتم دیدم قفل 
كارگاه بریده شــده و در جوي آب افتاده اســت. 
کرکره را بالا زدم و وارد كارگاه شــدم، دیدیم که 
در گاو صندق باز اســت و کیسری اعلامیه داخل 
گاو صندق وجود دارد. مشــكوک شدم كه جریان 
چيست؟ چه كسي آمده و اين همه اعلاميه را درون 
گاو صندوق قرار داده است؟ آمدم بیرون دیدم در 

فاصله 50 متري یک خودروي پژوی قدیمي پارك 
كــرده و دو نفر درون آن نشســته و به كارگاه من 
خيره شده‌اند. اعلامیه‌ها را برداشتم و ريز ريز كردم 
و داخل جوي آب ريختم. سپس كركره را بالا زدم 
و كارم را شــروع كردم. روز بعد داســتان را براي 
حاج داوود كريمي تعریف کردم و به ايشان گفتم 
كه امكان دارد لو رفته باشيم و شما مواظب باشيد 

كه مورد تعقيب عوامل ساواك قرار داريم.   

شــهيد كريمي در برنامه‌ریزی تظاهرات دوران 
انقلاب هم فعال بود؟  

اصــولا اولیــن تظاهراتي که بعد از شــهادت آقا 
مصطفــي خميني در تهران برگزار شــد، توســط 
روحانيــون انقلابي و مبارزين ضــد رژيم پهلوي 
برنامه ريزي شــد. شــركت كنندگان تظاهرات از 
خیابان ایران و كوچه آبشــار به ســمت چهار راه 
سرچشمه حركت كردند که در آن‌جا به سوي مردم 
تیراندازی شد، و تعدادي هم  به شهادت رسيدند. 
در آن تظاهرات من و حاج داوود كريمي در کوچه 
ذغالی‌ها در کنار چهار سرچشمه بسر مي‌برديم. در 
حقيقت سرچشــمه در مرکز تهران قرار دارد، 
و فعالیت‌هــای مذهبی و فرهنگي فراواني در 
آن‌جا صورت مي‌گيرد. حاج داوود با تعدادي 
از روحانیــون منطقه سرچشــمه هم ارتباط 

داشت.
گويا حاج داوود كريمي یک باب حمام در 
خاني آباد نو داشــته است. زماني كه با هم 

شريك شديد، حمام را رها كرد؟   
بعد از اين‌كه با حاج داوود در كار تراشكاري 
شريك شدم، براي من تعریف كرد كه حمامي 
را كه از پدرش به ارث مانده بود اداره مي‌كرده 
است. ولی گويا چند سال بعد از فوت پدر با 
صاحب ملک اختلاف پیدا کرد، و حمام بسته 
شــد و تا چند ســال بعد از پيروزي انقلاب 
هم بســته ماند. وقتي هم كه جنگ شروع شد 
و حــاج داوود كريمي به جبهه رفت، وصیت 
کرد كه ســرقفلي حمام را هزينه تأسيس يك 
کتابخانه کنند. اطلاع بيشــتري از اين موضوع 
ندارم. همچنين پدر شهيد كريمي چند قطعه 
زمین كشاورزي در شــمال داشت كه قبل از 
فوت همه آن زمين‌ها را به کشاورزان بخشيد، 
و ارثي براي فرزندان خويش باقي نگذاشت. 
حــاج داوود هم مانند پدر يك آدم چشــم و 

زمانی که حــاج داوود در نازی آباد 
جــوان فعال بــود، دروس عقايد و 
مفاهيم قرآنــي را از يك روحاني به 
نام آقای جوهــری زاده آموخت. در 
حقيقت ايشــان در نازي آباد براي 
داير  کلاس  جوانان  آگاهي  گسترش 
ميك‌رد، و حاج داوود يكي از شاگردان 

ايشان به شمار مي‌رفت



www.navideshahed.com
70

يادمان‌شهيد داود كريمي / شماره  130 / مرداد ماه 1395   

دل ســير و بخشــنده بود. از روزي که وارد سپاه 
پاســداران شــد تا روزي كه از سپاه كناري گيري 
كرد، هيچ حقوق و دستمزدي دريافت نكرد. وقتي 
از ســپاه بيرون آمد، كلي بدهــي بار آورده بود. به 
هر حال هر چه درآمد داشــت، باید خرج بچه‌ها 
میک‌رد. از همه اين مسايل اطلاع دارم. چون وقتي 
از جبهه برگشــت، دوباره حدود یک سالی با هم 

کار کردیم.
بعد از پيروزي انقــاب، زماني كه حاج داوود 
كريمي کمیته انقلاب اسلامي منطقه 13 در نازی 
آباد را تأســيس كرد، رفتار ايشان چگونه شده 

بود؟ 
ایشــان قبل از انقلاب چند هيئت عزاداري را در 
نازي آبــاد اداره مي‌كرد. ولي از روزي كه انقلاب 
به پيروزي رسيد و کمیته‌هاي انقلاب تشكيل شد، 
حاج داوود دیگر به هيچ كاري نمي‌رسيد. حتی در 
اغلب شب‌ها خانه نمی‌رفت و در همان کمیته نازی 
آباد می‌خوابید. آن زمان تازه انقلاب می‌خواست پا 
بگیــرد كه تهران و برخي از مناطق كشــور خیلی 
شلوغ شد، و حاج داوود سرگرم جمع آوري نيرو 
براي رويارويي با عناصر ضد انقلاب شد. بعد در 
همان شرايط سرنوشــت ساز جزء كساني شد كه 
ســپاه پاسداران را تشكيل دادند، و ديري نپاييد كه 

فرمانده سپاه تهران شد.
با توجه به اين‌كه يك مدت طولاني با هم شريك 
بوديد، حاج داوود در ایــن گونه فعالیت‌ها به 

شما پيشنهاد همكاري ارائه نكرد؟   
چرا حاجي مرا به همكاري دعوت كرد. ولي چون 
سواد کافي نداشــتم علاقه نشان ندادم كه به سپاه 
بپيوندم. ولی چند بار توســط بسیج به جبهه اعزام 
شــدم. به ياد دارم روزی حــاج داوود كريمي به 
مــن گفت ثوابی که با رفتن به بســیج مي‌خواهيد 
به دســت بياوريد، بیاييد کار دیگری انجام دهيد 

که بــه نظر من ثواب آن از رفتن به بســيج خیلی 
بیشتر اســت. گفتم حاجي چه کاري بهتر از اين؟ 
چه كاريست كه بايد انجام دهم؟ گفت یک سری 
از عناصر ضد انقلاب را در کردســتان دســتگير 
كرديم، و هنگام انتقال آنان به تهران چون دســتبند 
نداشتيم، دست‌شان را با طناب بستيم. اینها در ميان 
راه طناب‌های دست‌شــان را باز کردند و راننده را  
کشــتند و ماشین را برداشــتند و رفتند. پس شما 
بياييد مقداري شــصت بندهاي فلزي بســازيد تا 
عناصر ضد انقــاب از اين پس نتوانند فرار كنند. 
شــما بياييد از اين نوع شصت بندها تولید کنيد تا 
جوان‌های ما از بین نروند، و ثواب اين كار بیشــتر 
اســت. لذا من در طول دو سال نشستم کار کردم 
و براي سپاه شــصت بند توليد كردم. سرانجام در 
پايان كار نشستم حساب کردم و ديدم اين كار هيچ 
سودي نداشته، و تمام هزینه‌هاي مغازه را از جیب 

داده‌ام. ناراضی هم نبودم و خوشحال هم بودم كه 
من هم یک قدمی برای انقلاب برداشته‌ام.

حاج داوود كريمي تا چه اندازه ولايتمدار بود؟ 
ديدگاه ايشان درباره امام خميني )ره( چه گونه 
بود؟ اگر خاطره‌ای در اين زمينه داريد بفرماييد؟  
ایشان واقعا مرید حضرت امام )ره( و انقلاب بود، 
و هميشــه تأكيد مي‌كرد که مــن باید خط امام را 
بروم. با شهيدان بهشــتی و صیاد شیرازی دوست 
صمیمی بــود. در آن زمان همــه بچه‌هایي که در 
ســپاه و بســیج در كنار حاج داوود كريمي بودند 
واقعا همه مخلص و خالص بودند. هرگز فراموش 
نمي‌كنم زماني كه ايشــان فرمانده سپاه تهران شده 
بــود، اغلب بچه‌هــا حقوق رســمي نمی‌گرفتند. 
آن‌جا كاســه‌اي پر از پول قــرار داده بودند که هر 
کســی می‌آمد به اندازه نیاز خود از آن كاسه پول 
برمی‌داشــت. به طور مثال من شــخصا حدود ده 
سال در بسیج فعاليت كردم. اما یک ریال دريافت 
حقوق در پرونده‌ام ندارم. گاهي زنگ می‌زدند كه 
فلاني بیاييد حقوق بگيريد، اما نمی‌رفتم. به عنوان 
بسيجي داوطلب، و بدون پرونده حدود 20 بار به 
همراه حاج داوود به جبهه رفتم. در آن زمان بچه‌ها 

واقعا ساده و مخلص بودند. 

در مجالس ســخنراني شهيد كريمي در مساجد 
شركت میک‌رديد؟ اگر شركت مي‌كرديد، ايشان 

چه مسايلي را مطرح مي‌كرد؟    
آري، گاهي در ســخنراني‌هاي حاج داوود شركت 
مي‌كردم. به طور مثال روزی به همراه ایشان رفتیم 
قم. قرار بود قبل از خطبه نماز جمعه سخنراني كند. 
وقتي ایشان می‌رود وضو بگیرد، می‌بینند سرويس 
بهداشتي آن‌جا خیلی کثیف است. پاچه‌های شلوار 
و آستین را بالا می‌زند و كار نظافت و تمييز كردن 
سرويس بهداشتي را شروع مي‌كند. همه توالت‌ها 
را تمیز میک‌ند و بیرون می‌آید. در آن لحظه كه به 
جايگاه مي‌رود تا ســخنرانی کند، مأموران انتظامي 
نماز جمعه تازه متوجه مي‌شــوند كــه اين آقا كه 
سرويس‌هاي بهداشــتي محل نماز جمعه را تمييز 
كرده فرمانده ســپاه تهران بوده است. حاج داوود 
در چنين کارهايي هميشــه پيشقدم بود. اين كارها 
را عار و ننگ نمی‌دانســت. واقعا ســعی میک‌رد 
کار انجام دهد. حال شــما قضاوت كنيد كه ايشان 
فرمانده ســپاه تهران بوده و براي سخنراني قبل از 

ایشــان قبل از انقلاب چند هيئت 
عزاداري را در نازي آباد اداره ميك‌رد. 
ولــي از روزي كه انقلاب به پيروزي 
تشكيل  انقلاب  کمیته‌هاي  و  رسيد 
شد، حاج داوود دیگر به هيچ كاري 
نمي‌رسيد. حتی در اغلب شب‌ها به 
خانه نمی‌رفت و در همان کمیته نازی 

آباد می‌خوابید
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خطبه نماز جمعه به آن‌جا رفته است!     
شــهيد كريمي در مناسبت ديگري براي سخنراني 
در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
اســتان خراسان به مشــهد مقدس رفته بود. آن‌جا 
با زبان خيلي ســاده با آن‌ها صحبت كرد و به اين 
مضمون گفت كه هدف اصلي‌تان در هر مقامي كه 
هستيد، حفظ انقلاب و دستاوردهاي انقلاب باشد.  
اشــاره كرديد كه به عنوان يك بسيجي چند بار 
با شهيد كريمي به جبهه جنوب رفتيد. خواستم 
بدانــم كه چه تيپ افرادي در كنار ايشــان در 
قرارگاه عمليات جنوب بودند و بر اســاس چه 
ملاكي فرماندهان را گزينش و منصوب مي‌كرده 

است؟  
همان‌گونــه كه پيشــتر به اين نكته اشــاره كردم، 
دوســتان حاج داوود، آدم‌هاي مخلص و انقلابي 
بودنــد. به عنوان نمونه ســردار جانباز رضا خاني 
و ســردار علايي دو تن از دوســتان شهيد كريمي 
بودند. به یاد دارم شــبي با حاج داوود كريمي در 
خانه‌ام در خیابان افســریه نشسته بودیم كه آقاي 
حسين علايي هم به جمع ما پيوست. شهيد كريمي 
از قبل ســردار علايي را به فرماندهي جبهه شوش 
منصوب كرده بود كــه در عمليات بیت المقدس 
خيلي خوب درخشــيد. سردار رضا خانی در سپاه 
به قدري قدرت فعالیت داشــت که صبح يكي از 
عمليات‌ها مــرا احضار كرد و گفــت كه ما 120 
عراده توپ از دشــمن غنيمت گرفتیم. شــما برو 
120 کامیون فراهم كن تا توپ‌ها را بكسل كنيم و 
به پشــت جبهه انتقال دهيم. من بيدرنگ به شوش 
رفتم و يکی از دوســتان برادرم را ديدم. پرســيدم 
داداشم کجاست؟ گفت دیشب شهید شد. هر طور 
شــده من کامیون‌ها را به سمت جبهه راه انداختم 
و روز بعد آمدم تهران تا در تشــییع جنازه برادرم 

شركت كنم.  

براي شما امكان نداشت كه به مدت ده دقيقه پاي 
صحبت‌هاي حاج داوود كريمي بنشينيد، و شيفته 
اخلاق او نشــويد. به قول يكي از دوستان، ايشان 
از  نظر اخلاق نظير نداشت. هم شما را می‌خنداند 
و هم صحبت‌هايي كه مي‌كرد، برای شــما مفید و 
آموزنده بود. از نظر کار، شما هر جایی که می‌رفتید 
و می‌دیدید که يك جاي کار لنگ اســت، حالا هر 
کاری که باشــد، حاج داوود مي‌آمد و گره كار را 
باز مي‌كرد. فرض كنيد که كســي بیلی در دســت 
دارد و مشغول كاري است. بيل را از دست طرف 
می‌گرفت و به او کمک ميک‌رد. حاج داوود هرگز 
آرامش و راحتي نداشــت. قبل از انقلاب شب‌ها 
را بــه مطالعه می‌گذرانــد، و روزها در كارگاه كار 
مي‌كرد. به قدري کتاب داشــت که یک بار به من 
گفت فلاني من دیشب 400 جلد از کتاب‌هایم را 
به کیی از کتابخانه‌ها هديه كردم. از همه مســايل 
سياســي و اعتقادي اطلاعات كافي داشت. اغلب 
مردم هم ايشــان را دوست داشــتند. چون از نظر 

اخلاقی نمونه بود. 
شما عمری را با حاج داوود كريمي گذرانديد. 
دوست صميمي و شريك يكديگر بوديد. زماني 
كه خبر شهادت ايشان را  شنیدید چه واكنشي 

نشان داديد؟

افــزون بر اين‌كه ســال‌هاي طولاني با حاج داوود 
كريمي در كار تراشــكاري و قالب سازي شريك 
بــوده‌ام، در عين حال با يكديگر روابط خانوادگی 
خیلی نزديك با هم داشــتيم. فرامــوش نمي‌كنم 
زماني كه ميثم اولين فرزند ايشــان به دنيا آمد، من 
و حاج داوود با همديگــر به ثبت احوال رفتيم تا 
براي او شناسنامه تهيه كنيم. چون زندگی‌مان با هم 
بوده اســت. شايد براي شیمیایی شدن حاج داوود 
كه به شــهادت ايشان منجر شد، افسوس بخورم و 
احساس اندوه كنم. اما شكي ندارم که ايشان قطعا 
به آن چیزی که علاقه داشــت رسيد. و از اين نظر 
ناراحت نيســتم. چون واقعا بعد از شيميايي شدن 
از شــهادت خود لذت می‌برد، و منتظر شــهادت 
بود. مي‌دانســت كه بازگشت همه بندگان به سوي 
آفريدگار است، و نفس خود را بر اين اساس آماده 
کرده بود. می‌خواســت به نزد معبودش بشتابد، و 
عمر و جان خــود را در راه خدا در طبق اخلاص 
گذاشــت. ايشــان با افتخار از دنيا رفت. شهادت 
افتخاري بزرگ برای حــاج داوود كريمي و براي 
خانواده اوســت. شرمنده خدا نبود و هر کاری كه 
انجام داد بــرای بندگان خدا بود، و این بزرگترین 
لذت زندگي است و من هم از دوستی و همراهي 
با ایشان لذت می‌بردم. در آخرين روزهاي حيات 
شهيد كريمي شبي را تا صبح در كنار ايشان ماندم، 
و تا صبح با همديگر درد دل كرديم و از روزهايي 
كــه با هــم  گذرانديم، خاطره گفتيــم.  هرگاه به 
عيادت حاج داوود مي‌رفتم، و حال عمومي ايشان 
را جويا مي‌شدم مي‌گفت هيچ دردي ندارم. دوست 
نداشــت دردش را به كسي بگويد. چند شب بعد 
ميثم از بيمارســتان زنگ زد و خبر شهادت پدر را 
به من داد. اكنون احساس مي‌كنم بهترين دوست و 

ياورم را براي هميشه از دست داده‌ام.
آخرين ســخن شما درباره زنده ياد حاج داوود 

كريمي...  
حتما اطلاع داريد كه حاج داوود نقش بســزايي در 
سركوب گروه‌كهاي ضد انقلاب در تهران و برخي 
از استان‌هاي كشور داشت، و براي اين‌كه شناسايي 
نشود، چند بار محل ســكونت و مغازه تراشكاري 
خود را تغيير داد. در دوران جنگ تحميلي تعدادي 
از خانواده‌هاي شــهداي نازي آباد از ايشان دعوت 
كردند تا در مراسم گراميداشت فرزندان شهيد‌شان 
ســخنراني كند. حاج داوود اين دعوت را پذيرفت 
و طي سخناني ضمن تشريح خصوصيات و اهداف 
انقلاب اســامي تأكيد كرد كه مردم شهيدان زيادي 
تقديم كشــور كرده‌اند، و ما وظيفــه داريم در هر 
شــرايطي مدافع انقلاب و نظام باشيم. ايشان بر اين 
عقيده بود كه پست و مقام از دست رفتني است، و 
مســئوليت دولتي هر فردي روزي به پايان مي‌رسد 
و نبايد به آن دل خوش كرد. حاج داوود بر اســاس 
اين عقيده هميشــه نسبت به پست و مقام بي توجه 

بود و دنيا براي او ارزش نداشت. 

روزی به همراه حــاج داوود كريمي 
رفتیم قم. قرار بود قبل از خطبه نماز 
جمعه ســخنراني كند. وقتي ایشان 
می‌رود وضو بگیرد، می‌بینند سرويس 
بهداشــتي آن‌جا خیلی کثیف است. 
پاچه‌های شلوار و آستین را بالا می‌زند 
و كار نظافت و تمييز كردن سرويس 
بهداشتي را شروع ميك‌ند. همه را تمیز 

می‌کند و بیرون می‌آید 
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 در آغاز بفرماييد چگونه با شهيد بزرگوار حاج 
داوود كريمي آشنا شديد و زمينه ازدواج شما با 
ايشان فراهم گرديد، به طور كل ايشان را چگونه 

انساني يافتيد؟ 
به نام خدا، در ســن جواني با خانم نرگس كريمي 
خواهر شــهيد حاج داوود كريمي دوست بودم، و 
همراه يكديگر در جلسات آموزش مسايل ديني و 
اعتقادي شــركت مي‌كرديم. در آن برهه حدود 16 
سال سن داشــتم و خواهر حاج داوود چهار سال 
از مــن بزرگتر بود. وقتي آقــاي كريمي تصميم به 
ازدواج گرفت، خواهر ايشــان مرا به خانواده‌شــان 
پيشــنهاد داد، و ديــري نپاييد كه ايشــان به همراه 
خانواده به خواســتگاري آمدند، و من و خانواده‌ام 
موافقت كرديم، و ســرانجام در روز ششم شهريور 
سال 1349 با هم ازدواج كرديم. ثمره زندگي ما يك 
دختر به نام  مريم و سه پسر به نام‌هاي ميثم، محمد 
صادق و محمد محمود است. مراسم ازدواج‌مان هم 
خيلي ساده و بدون تشريفات برگزار شد. اولين بار 
كه حاج داوود را ديدم، احســاس كردم مرد بسيار 
معتقد و متدين اســت. چــون از همان موقع دنبال 
مسائل سياســي و مبارزه بر ضد رژيم پهلوي بود. 
ســعي مي‌كرد از هر طريقي كه شده به اعلاميه‌هاي 
حضرت امام )ره( دسترســي پيدا كنــد، و آن‌ها را 

تكثير و ميان مردم پخش كند. 
موقعــي كــه شــهيد حــاج داوود كريمي به 
خواستگاري‌تان آمد، براي شناخت بيشتر ايشان 

تحقيق و بررسي هم كرديد؟ 
حاج آقا از همان برهه از خصوصيات اخلاقي خوبي 
برخوردار بود. اخلاق و مرام خاصي داشت، و اغلب 
ساكنان محل ايشان را مي‌شناختند. من با فعاليت‌هاي 
سياسي و مبارزاتي ايشــان مخالفت نمي‌كردم. آدم 
مؤمن و بي نهايت مهربان و دلسوز و يتيم نواز بود. 
حاج خانمي كه در جلســات مذهبي ايشان شركت 
مي‌كرديــم، خانم همايون مقدم نام داشــت، وقتي 
اطلاع يافت كه آقاي كريمي به خواستگاري‌ام آمده 
است، از ايشــان خيلي تعريف كرد و اخلاق او را 

ستود. آقاي كريمي در آن برهه حدود 22 ـ 23 سال 
ســن داشت. به من گفت كه پســر مؤمن و خوبي 
اســت، و با درآمد خود هزينه زندگي خانواده‌اش 
را تأمين مي‌كند. چون از ســن هشت سالگي يتيم 
شــده بود، وقتي با حــاج داوود ازدواج كردم، و به 
خانه ايشان رفتم مادر، خواهر و برادر ايشان هم در 
همان خانه با ما زندگي مي‌كردند. در واقع ايشــان 
براي سرپرستي خانواده خود، خيلي فداكاري كرد، 
تا خواهر و براداران ايشان درسشان را ادامه دهند، و 

سرانجام به مراحل دانشگاهي رسيدند. 
شــهيد حاج داوود كريمي تا چه مرحله درس 

خواند؟ 
ايشان تا مرحله دبيرستان درس خواند. 

كمــي از دوران جواني شــهيد داوود كريمي 
بگوييد، ايشان همزمان درس مي‌خواند، ورزش 

و كار و مبارزه هم مي‌كرده است... 
حاجي از دوران جواني كه در گروه »فجر اســام« 
يا گروه‌هاي ديگري فعاليت مي‌كرد، هيچ چيزي را 
براي من فاش نمي‌كرد. نمي‌دانم... شايد فكر مي‌كرد 
امكان دارد اين مســائل را با افتخــار براي ديگران 
بازگو كنم، كه در آن حال امكان لو رفتن آنان وجود 
دارد. لذا حاج آقا در اين گونه مســائل خيلي با من 

صحبت نمي‌كرد. 

به امام حسين )ع( ارادت خاص داشت

اولين بــار كه حــاج داوود را ديدم، 
احســاس كردم مرد بسيار معتقد و 
متدين است. چون از همان موقع دنبال 
مسائل سياسي و مبارزه بر ضد رژيم 
پهلوي بود. سعي مي‌كرد از هر طريقي 
كه شده به اعلاميه‌هاي حضرت امام 
)ره( دسترســي پيدا كند، و آن‌ها را 

تكثير و ميان مردم پخش كند

شكي نيست كه مادران و همسران معزز شهداي 
دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس نقش برجسته 
و بســيار ارزنده‌اي در پرورش فكر و اســتعداد 
فرزندان و همسران‌شان داشته‌اند. چرا كه پايداري 
و استقامت شهداي گرانقدر در سخت‌ترين شرايط 
از ایمان راسخ خانواده‌هاي آنان ناشي بوده است. 
مقام معظم رهبري در اين خصوص فرموده‌اند: »آن 
چه ما را در انقــاب و جنگ تحمیلی پیروز کرد 
و موجب ســربلندی اسلام و قرآن در دنیا شد، و 
جمهوری اســامی را به عزت و عظمت رسانید.‌ 
ایمان، صبر و استقامت خانواده‌های شهداست«. 
با اين وصف خانواده شهید حاج داوود كريمي نيز 
يكي از اين خانواده‌هاست كه از دوران انقلاب تا 
زمان شهادت او ســختي‌هاي فراواني را متحمل 
شده اســت. گفت و گو با همسر ايشان را با هم 

مي‌خوانيم:  

درآمد

نگاهي به دورنماي زندگي يك شهيد انقلابي
در گفت و گو با مهر انگيز فجرك همسر شهيد حاج داوود كريمي 
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داستان سفر به لبنان را با شما درميان گذاشت؟   
البته... ناگزير بود جريان ســفر بــه لبنان را به من 
بگويد.  شبي به خانه آمد و گفت كه تصميم گرفته 
به اتفاق تعدادي از دوســتان مبارز براي مدت چند 
ماه به لبنان ســفر كند، تا در اردوگاه‌هاي انقلابيون 
جنوب لبنان آموزش نظامــي و دوره‌هاي چريكي 
ببينند. در اوايل سال 1357 پس از بازگشت به تهران 
به من گفت كه آن‌جا با شهيد چمران و خانم مرضيه 

دباغ بوده است.  
پس از بازگشت از لبنان، سوغات چه چيزي براي 

شما آورد؟ 
حاجي آقا يك مشت كفش صندل از لبنان آورد. بعد 
كفش‌ها را روي كف اتاق ريخت و از پاشــنه آن‌ها 
يك مشت كاغذ پاره شده درآورد. روي كاغذ پاره‌ها 
دستور ساخت مواد اوليه بمب و تهيه مواد منفجره 
نوشته شــده بود. اين نوع كارها در آن مرحله براي 

مبارزان قبل از انقلاب خيلي مهم بود. 
تا چه انــدازه از فعاليت‌هاي مبارزاتي همســر 

شهيدتان آگاهي داشتيد؟ 
در همين ســطح كه اعلاميه‌هاي حضرت امام )ره( 
را به دســت مي‌آورد، و آن‌ها را تكثير و ميان مردم 
پخش مي‌كرد. البته به مســائل مذهبي و تحولات 
سياسي كشور بسيار اهميت مي‌داد. قبل از پيروزي 
انقلاب يك دســتگاه استانسل و يك دستگاه تايپ 
قديمي خريــداري كرد و در خانه‌مــان در اطراف 
منطقه اتابك قــرار داده بود كه من اعلاميه‌هاي امام 
را تايپ مي‌كــردم و حاجي آن‌ها را تكثير و بعد با 
همكاري برخي از دوســتان به شــهرهاي مختلف 

مي‌فرستاد تا ميان مردم توزيع شود. 
يعني با انقلابيون شــهرهاي كشــور هم ارتباط 

داشت؟ 
آري، ارتباط داشت. ارتباط حاجي با كاشان را اطلاع 
داشتم. در آن برهه يك زنبيل زيبايي داشتم كه مادرم 

آن را از مكه مكرمه براي من ســوغات آورده بود. 
حاجي از من خواست زنبيل را در اختيار ايشان قرار 
دهم تا درون آن اعلاميه جاسازي كند. درون زنبيل 
اعلاميه جاسازي كرد و به اتفاق همديگر به كاشان 
رفتيم. وقتي وارد كاشــان شديم من آگاه نشدم كه 

اعلاميه‌ها را تحويل چه افرادي داده است. 
افراد مبارز معمولا اهل مطالعه هســتند. ايشان چه 
نوع كتاب‌هايي را مطالعه مي‌كرد، و با چه تيپ افراد 

روحاني ارتباط داشت؟ 
حاجي آقا از ســن 14 ســالگي با يك روحاني به 
نام آقاي جوهري زاده آشــنا شده بود. يعني از سن 
نوجواني در دامــان روحانيت پرورش يافته بود، و 
از همان ســن خيلي به مسائل ديني و شرعي پايبند 
بود. اصولا حاج داوود كريمــي از قبل از پيروزي 
انقلاب يك برنامه خود سازي از امام ياد گرفته بود 
كه روزهاي دو شنبه و پنج شنبه را روزه مي‌گرفت.  

آقاي جوهري زاده هنوز زنده است؟ 
خير، چند ســال پيش فوت كــرد و پيكر او را در 
خواجه ربيع مشهد به خاك سپردند. ايشان تاليفات 
متعددي داشت كه يكي از آن‌ها »موسيقي در اسلام« 

نام دارد. 
به ياد داريد كه شهيد كريمي چه نوع كتاب‌هايي 

را مطالعه مي‌كرد؟ 
حاجي آقــا كتاب خوان بود. هميشــه كتاب »نهج 
البلاغه« حضرت امير مؤمنان )ع( را مي‌خواند. كتاب 
»مادر« ماكســيم گوركي را خوانده بود. کتاب های 
دكتر شريعتي و شهيد مطهري را هم زياد مي‌خواند. 
گويا شــهيد كريمي متأثر از جهان پهلوان تختي 

بوده و به باشگاه ورزشي هم مي‌رفته است؟ 
حاجي آقا قبل از ازدواج به باشــگاه مي‌رفت، و به 
ورزش كشتي علاقه داشــت. وقتي به خانه ايشان 
آمدم، ديدم كه تعدادي كاپ استيل زيبا دارد كه در 
مسابقات ورزشي به دســت آورده بود. مي‌دانم كه 

شــهيد تختي را خيلي دوست داشت و تحت تأثير 
ايشان هم بود. چون محل كار حاج داوود، و زادگاه 

شادروان تختي در خاني آباد قديم بود. 

حاج داوود كريمي كه يك آدم خودســاخته و 
متدين بود، روش تربيتي، اخلاق و رفتار ايشــان 

در خانه و فرزندان چگونه بود؟ 
شهيد كريمي هميشه با افراد جامعه و به خصوص 
فرزندان با احترام رفتار مي‌كرد. يعني وقتي انسان با 
ديگران با احترام برخورد كند، متقابلا احترام ديگران 
را هم به دست مي‌آورد. به طور مثال هميشه جلوي 
پاي فرزندان از جا بلند مي‌شد. فكر نمي‌كنم كسي 
چنين رفتاري داشته باشد. وقتي بچه‌ها از بيرون وارد 
منزل مي‌شــدند، جلوي پاي آن‌ها بلند مي‌شد و به 
آن‌ها دســت مي‌داد و احوالپرسي مي‌كرد. وقتي هم 
آن‌ها را صدا مي‌كرد، مي‌گفت آقا ميثم. به فرزند دوم 
مي‌گفــت حاج محمد صادق. به محمود كه آخرين 
فرزند خانواده است، مي‌گفت داش محمود. به مريم 
هم مي‌گفت مريم خانم. گاهي اعتراض مي‌كردم كه 
چرا جلوي پاي بچه‌ها بلند مي‌شــويد؟ حاجي در 
جواب مي‌گفت كه من پدر هستم و بايد به فرزندانم 

احترام بگذارم. 
گويا حاج داوود اخــاق و رفتار متواضعانه در 
جامعه داشت. در اين زمينه مطلبي به ياد داريد؟ 

خب يكي از فضيلت‌هاي حسنه شهيد كريمي همين 
اخلاق متواضعانه ايشان بود. به همين دليل جوانان 
جذب ايشان مي‌شــدند. به امام حسين )ع( ارادت 
خاصي داشــت، و اولين هيئت‌هاي عــزاداري به 
مناسبت دهه عاشورا را در نازي آباد به راه انداخت. 
ايــن مجالس به صورت مركزيــت و حلقه ارتباط 

دوستان مبارز و همرزمان با ايشان شده بود.   
نظر به اين كه حاج داوود كريمي از مبارزان قبل 
از انقلاب بود، روحيه ايشان را در شب 22 بهمن 

و بعد از پيروزي انقلاب چه گونه يافتيد؟ 
نسبت به پيروزي انقلاب خيلي خوشحال شده بود. 
بيدرنگ بعد از اين تحول كميته منطقه 13 در نازي 
آباد را تشــكيل داد، و مســئول آن شد. حاج داوود 
با توجه به آشــنايي قبلي كه بــا برخي از انقلابيون 
همچون شهيد كلاهدوز، محسن رضايي و محمود 
زاده )سردار عبد الله محمود زاده( داشت، همكاري 
با آنان را براي تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
آغاز كرد. ايشــان هميشه به من مي‌گفت كه عاشق 

حاجي آقا از سن 14 سالگي با يك 
روحاني به نام آقاي جوهري زاده آشنا 
شده بود. از سن نوجواني در دامان 
روحانيت پرورش يافت، و خيلي به 
مســائل ديني و شرعي پايبند بود. 
اصولا حــاج داوود كريمي از قبل از 
پيروزي انقلاب يك برنامه خود سازي 
از امام ياد گرفته بود كه روزهاي دو 
شنبه و پنج شنبه را روزه مي‌گرفت  
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سپاه است و از اين نهاد حقوق دريافت نمي‌كند. 
در مدت خدمت در ســپاه پاسداران هيچ حقوق 

دريافت نكرد؟ 
هرگز حقوقي دريافت نكرد، خدا گواه است كه در 
زندگي به ما سختي و فشار وارد مي‌آورد تا از سپاه 
حقوق دريافت نكند. من كه از كار ايشــان سر در 
نمي‌آوردم، گاهي از خود مي‌پرسيدم خدايا اين چه 
جور عشقي است كه حاج داوود به سپاه دارد؟ يك 
منزل دو طبقه داشتيم كه آقاي عطايي طبقه دوم آن 
را اجاره كــرده بود، و ما هزينه زندگي روزمره مان 
را از طريق دريافت اجاره طبقه بالا تأمين مي‌كرديم. 
بعد از مدتي هم جنگ تحميلي شروع شد و ايشان 

عاشق جبهه شد، و جبهه را رها نمي‌كرد. 
موقعي كه در كردســتان يا جبهه جنوب حضور 
داشــت، هرچند مدت يكبار بــه ديدن خانواده 

مي‌آمد؟ 
معمولا دو ماه يكبار به خانه مي‌آمد. 

با اين وصف بار زندگي و تربيت فرزندان روي 
دوش شما بود؟ 

شكي نيست كه مربي اصلي فرزندان، خداوند متعال 
است. ولي در نبود ايشان بزرگ كردن بچه‌ها سخت 
بود. من هميشه مي‌گويم كه خدا در آن روزها به من 
كمك كرد تا توانســتم بچه‌ها را بزرگ كنم. امروزه 
از لطف و كرم خدا همين بس كه فرزندان شــهدا 
با ارزشمندترين جوانان جامعه هستند و مي‌كوشند 
باري را از دوش مادران و خانواده‌هاي خود بردارند. 
به طور مثال آقا ميثم كريمي فرزند شــهيد كريمي 
هر گاه مشــكلي براي من پيش مي‌آيد، بيدرنگ به 
ســراغ من مي‌آيد و مشكل را برطرف مي‌كند. خدا 
را ســپاس كه اغلب فرزندان شهدا تحصيلات بالا 
دارند و خدمتگذار جامعه هستند. اين رفتار از لطف 
و عنايت خداست. هرگز فرزند شهيد را سراغ ندارم 

كه معتاد بوده باشد.  

زندگي حاج داوود كريمي بعد از جنگ چگونه 
گذشت؟

جنگ كه تمام شــد همسرم به كار قبلي خود، يعني 
تراشكاري مشغول شد و هميشه مي‌گفت كه جامعه 
به صنعت هم نياز دارد. شــاگردان ايشــان يا بيكار 
بودند و يا بچه‌هاي يتيم و فقير جامعه بودند. هميشه 
مي‌گفــت: »وظيفه من اســت كه بــه اينها خدمت 

كنم. اگــر بتوانم چهار 
از  هــم  را  خانــواده 
بدهم  نجات  ســختي 
برايــم كافي اســت«. 
همــه  داوود  حــاج 
را  خود  آموخته‌هــاي 
در اختيار دوســتان و 
و  مي‌گذاشت  آشنايان 
از انتقال تجربيات خود 
به كسي دريغ نمي‌كرد.

گويا موقعي كه حاج 
داوود در جبهــه فاو 
ديدگي  آسيب  دچار 
شــيميايي  سلاح  از 
پنهان  شــما  از  شد، 
از  دليل  چه  به  كرد؟ 

شما پنهان كرد؟ 
حــاج آقــاي كريمي 
هميشــه از مراجعه به 

پزشــك خودداري مي‌كرد. زماني هم كه شيميايي 
شــده بود به ما چيــزي نمي‌گفت. بعــد از مدتي 
سردردهاي عجيبي گرفت، تا اين‌كه بيماري ايشان 
در سال 1380 شدت يافت و از بدن‌شان غده بيرون 
مي‌زد. هــر غده اي را كه عمــل مي‌كردند، دوباره 
از جاي ديگر ســر در مي‌آورد، تا اين‌كه ايشــان را 
به آلمان اعزام كردند و آن‌جا متوجه شــدند كه اثر 
گازهاي شيميايي است. از سال 1379 حال حاجي 
رو به وخامت گراييد و در آخرين سال حيات بسيار 
درد مي‌كشــيد. دكتر قدسي پور در بيمارستان سينا 
براي كم كردن درد حــاج داوود پمپ مورفين در 
داخل نخاع ايشان تزريق كرد، و اين نشاندهنده اين 
بود كه ديگر حاجي زياد كنار ما نخواهد بود. با اين 
وصف در بامداد روز 16 شــهريور سال 1383 خبر 

شهادت ايشان را شنيديم.  
شهيد كريمي چند مدت زمينگير شده بود؟ 

از آبان سال 1382 تا روز شهادت زمينگير شده بود. 
معالجاتي هم كه به مدت دو ماه در آلمان انجام شد، 

سودمند نبود. 
از مبارزات قبــل از انقلاب حــاج داوود چه 

خاطره‌اي داريد؟   
در آستانه دهه محرم سال 1357 حاجي مرا به خانه 
يكي از دوســتانم فرســتاد و گفت كه با دوستانش 
در خانه جلســه دارد. گويا مي‌خواست با همكاري 
دوســتان در خانه بمب و كوكتل مولوتوف بسازد، 
و در صورت لزوم در تظاهرات روزهاي تاسوعا و 
عاشورا از آن‌ها استفاده كند. وقتي مشغول ساختن 
كوكتل مولوتوف مي‌شوند يكي از آن‌ها مي‌تركد و 
ســرانجام فرش و پرده‌هاي خانه مي‌سوزند. حاج 
داوود براي اينكه كســي متوجه نشود، روي اجاق 
گاز ظرفي را قرار مي‌دهد تا وانمود كند اجاق آتش 

گرفته است.
از دوران زندگي‌تان با شــهيد كريمي چه چيزي 

به ياد داريد؟ 

دو فرزندمان محمد صادق و محمد محمود بعد از 
پيروزي انقلاب اســامي به دنيا آمدند. حاج آقاي 
كريمي بعد از ترخيص ما از زايشگاه، محمد صادق 
نوزاد يك روزه را به مســجدي در خيابان ابو سعيد 
ابو الخير برد، و او را در شبستان مسجد قرار دارد و 
در برابر او نماز شكر بجاي آورد. اين در حالي است 
كه من در داخل خودروي شخصي ايشان نشسته و 
منتظر بازگشت‌شــان بودم. مردمي كه اين صحنه را 
مي‌ديدند از حاجي مي‌پرسيدند آيا نوزاد فوت كرده 
اســت؟ حاج داوود در جواب مي‌گفت خير تازه به 
دنيا آمده است. يكسال بعد وقتي محمد محمود به 
دنيا آمد ما را يكســره بر ســر قبر شهيد بهشتي در 
بهشت زهرا )س( برد. آن‌جا به من گفت كه نام اول 
محمد محمود را از نام شهيد بهشتي )محمد حسين( 
انتخاب كردم و محمود را از نام شــوهر خواهرش 
محمود آقا )شهيد محمود بشر حق( انتخاب كردم. 

چون محمود آقا را خيلي دوست داشت. 
گويا شــهيد محمود هم از اعضاي سازمان فجر 

اسلام بود. 
همين طور است. 

دوستان و همرزمان حاج داوود هنگام بيماري به 
ملاقات ايشان هم مي‌آمدند؟ 

هيچ كسي حاجي را تنها نگذاشت. حتي آن دسته از 
فرماندهان و سرداران سپاه پاسداران هم كه با حاجي 

اختلاف نظر داشتند، به ملاقات ايشان آمدند.    
وقتي خبر شــهادت همســرتان را شنيديد چه 

واكنشي نشان داديد؟  
وقتــي اين خبر را شــنيدم با شــجاعت تمام با آن 
برخورد كردم و احساس كردم كه بايد به فكر بچه‌ها 
باشم. روزي كه پيكر حاجي را به خانه آوردند، روي 
تخت خوابانديم و بچه‌ها براي آخرين بار با پدرشان 
خدا حافظي كردند. خيلي سخت بود و من راضي به 
رضاي خدا هستم و هميشه سعي مي‌كنم جاي خالي 
همســرم را با فرزندانم پر كنم، چرا كه بسياري از 

خصوصيات حاج داوود در فرزندانم وجود دارد.  

شهيد هميشه از مراجعه به پزشك 
كه  هم  زماني  مي‌كــرد.  خودداري 
شــيميايي شــده بود به ما چيزي 
از مدتي سردردهاي  بعد  نمي‌گفت. 
عجيبي گرفت  و از بدن‌شــان غده 
بيرون مي‌زد. هر غده اي را كه عمل 
مي‌كردند، دوباره از جاي ديگر سر در 
مي‌آورد، تا اين‌كه ايشان را به آلمان 
اعزام كردند و آن‌جا متوجه شدند كه 

اثر گازهاي شيميايي است
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 در آغاز گفت و گو بفرماييد كه برادرتان شهيد 
حاج داوود كريمي در چه خانواده‌ای بزرگ شد 
و نقش مادر در پرورش اســتعدادهاي مختلف 

ایشان چه ميزان بوده است؟
بخشــي از خاطراتي كه از دوران كودكي خود، از 
برادرم شــهيد حاج داوود كريمي به ياد دارم، اين 
است كه وقتي به منطقه نازي آباد نقل مكان كرديم، 
ايشــان از سن 15ـ 16 ســالگی وارد فعاليت‌هاي 
مذهبی شد. هميشه به هیئت‌هاي عزاداري و مساجد 
محل رفت و آمد داشت. در دوران نوجواني روزها 
كار كرد، و شب‌ها هم در يك مدرسه شبانه درس 
خوانــد و ديپلم گرفت. افزون بر آن اهل مطالعه و 
تحقيق هم بود. تا جايي كــه بعضي از خطبه‌هاي 
نهج البلاغه را حفظ كرد. در حقيقت ايشان پس از 
مرگ پدر، آموزگار خانواده بود، و همواره برادران 
و يگانه خواهرمان را به اقامه نماز در اول وقت و 
احترام به مادر توصيه مي‌كرد. من از دوران كودكي 
تا روز شــهادت برادرم، چيزهاي زيادي از ايشان 
آموختم. ســجاياي اخلاقــي داوود فراوانند و به 

همين دليل محبوب مردم بود.
از چه سالي وارد فعاليت‌هاي سياسي شد؟ 

فراموش نمي‌كنم كه در روز 15 خرداد سال 1342 
حدود هشــت يا نه سال ســن داشتم. حاج داوود 
غــروب روز 15 خرداد به خانــه آمد، و مادرم به 
شدت نگران شده بود. ايشــان دير وقت با لباس 
آغشــته به خون به خانه آمد و مادر پرسيد كه اين 
چه وضعي است؟ چرا لباس‌هايت خوني است؟        
داوود نشســت تعريف كــرد و گفت كه مردم در 

میــدان قیام تظاهــرات كرده بودنــد و در نتيجه 
درگیری‌هايي شديدي روي داد. مردم كه شعار »یا 
مرگ یا خمینی« می‌گفتند، توســط مأموران امنيتي 
به شــدت قلع و قمع شدند، و كشتار عجيبي روي 
داد. صحنه صحبت‌هاي برادرم را هنوز به ياد دارم. 
حاج داوود با همان ذهنيت معصومانه‌اي كه داشت 
مي‌گفت من در عمرم چنین کشــتاري ندیده‌ام. به 
هر حال ســركوب قيام مردمي 15 خرداد، در ذهن 
شهيد كريمي نقش بست، و از آن روز به مخالفت 

با رژيم پهلوي گرايش پيدا كرد. 
حــاج داوود بــه تدريــج در مســاجد و تكاياي 
مذهبي نازي آباد فعالانــه حضور يافت، تا جايي 
كــه هزينه‌هاي یــک هیئت هفتگــی را از جيب 
خود پرداخت مي‌كرد. همچنين به منظور تشــويق 
بچه‌هاي هيئت کتــاب و نهج البلاغــه، يا جايزه 
می‌خرید، و سعی میک‌رد آن‌ها را به لحاظ فرهنگی 
به ســمت نماز و حضور مستمر در هیئت هدایت 
کند. ضمن اين‌كه همه ساله در دهه اول محرم خانه 

مان سياه پوش مي‌كرد، و روي حياط چادر می‌زد، 
و مراسم عزاداري بر پا مي‌كرد، و اغلب هيئت‌هاي 
محل در آن شــركت مي‌كردند. حاج داوود علاوه 
بر حضور در هيئت‌هاي مذهبي و عزاداري ســالار 
شــهيدان )ع(، در آن برهه دوستان مبارز و انقلابي 
زيادي هم داشــت كه با آن‌هــا همفكري مي‌كرد. 
مانند آقای علــی عزیزی و آقــاي تقویان بودند. 
تقويان از روحانیون مبارز بود كه توســط ساواک 
دســتگير و به شدت شکنجه شد. استاد و آموزگار 
اصلي شــهيد كريمي، حجت الاسلام و المسلمين 
مرحوم ســيد محمد رضا جوهری زاده بود. اصولا 
همه بچه‌هایی مذهبي و همفكر حاج داوود که در 
نازی آباد زندگــي مي‌كردند، تحت تأثیر جوهری 

زاده قرار داشتند.  
هیئت‌ها و مســاجدی را که حاج داوود كريمي 
در نازي آبــاد اداره مي‌كرد، بعــد از پيروزي 

انقلاب چه سرنوشتي داشتند؟ 
هیئت قدیمی‌مان در ايســتگاه ورزشگاه نازی آباد 
همچنان پا برجاست. هنوز بچه‌ها مراسم دهه محرم 
را همه ســاله برگزار مي‌كننــد. برنامه‌هاي مذهبي 
مسجد الرسول )ص( كه روزگاري پاتوق بچه‌هاي 
انقلابي بود، به همت دوســتان حــاج داوود ادامه 
دارد. هنوز با خیلــی از بچه‌های نازی آباد ارتباط 
دارم و همه اذعان دارند كه دینداری و نماز خوان 
شدن‌شــان را مدیون حاج داوود كريمي مي‌دانند. 
اكنون قرآن پژوهان مسجد الرسول )ص(، محفلي 
را بــراي آموزش و حفظ قرآن كريــم به نام »دار 
القرآن شــهيد حاج داوود كريمي« تشكيل داده‌اند. 

اهل دنيا و درجه و مقام نبود 

ايشــان پس از مرگ پدر، آموزگار 
خانواده بود، و همــواره برادران و 
يگانه خواهرمان را به اقامه نماز در 
اول وقت و احترام به مادر توصيه 
مي‌كرد. من از دوران كودكي تا روز 
شهادت برادرم، چيزهاي زيادي از 

ايشان آموختم

بازگو نمودن خاطرات دوران انقلاب شكوهمند اسلامي شيرين 
اســت، و شــيرين تر از آن خاطرات همه پیروزی‌هایی كه در 
مبارزه با ضد انقلاب و عوامل استكبار جهاني در كردستان و در 
دوران هشت ساله دفاع مقدس به دست آمده است. نشستن 
پاي صحبت‌هاي پيشكســوتان آن مرحله سرنوشت ساز نيز 
خاطره انگيز اســت. به ويژه روزگاري كه جوانان كشور گروه 
گروه به جبهه‌هاي نبرد در خوزســتان و ايلام هميشه سربلند 
مي‌شتافتند و بر خاک ميهن بوسه می‌زدند. محمد كريمي برادر 
شهيد حاج داوود كريمي در گفت و گو با شاهد ياران خاطرات 

همه آن روزهاي به ياد ماندني را بازگو كرده است: 

درآمد

بازخواني مبارزات خستگي ناپذير شهيد حاج داوود كريمي
در گفت و گو با محمد کریمی برادر شهيد 
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از سوي ديگر اعضاي هيئت امناي آن مسجد، همه  
ساله مراسم بزرگداشتي را در سالگرد عروج شهيد 
كريمي در بهشــت زهرا )س( با همكاري خانواده 
ايشــان برگزار مي‌كنند و ياد و خاطره او را گرامي 

مي‌دارند. 
برادرتان شــهيد كريمي قبــل از انقلاب براي 
آمــوزش نظامي مدتی به لبنان رفت و در اوايل 
سال 1357 به تهران برگشت. ايشان با هماهنگي 
كــدام يك از جريانات انقلابي آن زمان به لبنان 

اعزام شده بود؟ 
حــاج داوود كريمي در آن برهه جزء کادر مرکزی 
سازمان فجر اسلام بود. وقتي از لبنان برگشت كار 
آموزش نظامي نيروهاي انقلابي را ابتدا از خانواده 
خود شــروع کرد، و آموزش تا قبــل از پيروزي 
انقلاب ادامه داشــت. به ياد دارم كه در آن زمان به 
دنبال طرح ترور يك تیمســار خيلي خشن بوديم 
كه در هنگ جوانان پايتخت فرماندهي مي‌كرد. او 
كسي بود كه روي دســت و پاي محمد رضا شاه 

افتاد و به او التماس كرد كه از ايران نرود. 
نام تيمسار را به ياد نداريد؟ 

خير فراموش كرده‌ام. بــه هر حال حاج داوود در 
آن برهه به دنبال چنين اقداماتي بود كه انقلاب به 
پیروزي رسيد و اســلحه پادگان‌ها به دست مردم 
افتــاد. آخرین جایی که تصــرف کردیم قبر رضا 
خان در شــهر ري بود. گردانــی از نیروهای گارد 
شاهنشاهی از قبر رضا خان محافظت ميک‌رد. حاج 
داوود پس از خلع سلاح نيروهاي محافظ قبر رضا 
خان بيدرنگ به باشگاه تاج سابق در نازی آباد آمد، 
و کمیته انقلاب اســامي منطقــه 13 نازي آباد را 
زیر نظر آقای دشتیانی تشكيل داد. بعد از گذشت 
حدود دو ماه مســئله تشیکل سپاه پاسداران مطرح 
شد، و حاج داوود به عضويت در سپاه فراخوانده 
شــد، و كارش را در دفتر هماهنگی دفاتر سپاه در 

شهرستان‌ها شروع کرد.   
چه كســي حاج داوود را به عضويت در سپاه 

فراخواند؟  
اغلب شــخصيت‌هاي انقلاب همچون شــهيدان 
بهشتی، مطهری و رجايي ايشــان را مي‌شناختند. 
رهبر معظــم انقلاب حضرت آيــت الله خامنه‌ای 
ايشــان را مي‌شناختند. آقايان دكتر جواد منصوري 
و ســيد محمد غرضي كه از فرماندهان اوليه سپاه 
پاسداران بودند، حاج داوود را خوب مي‌شناختند. 
همه اين آقايان مخصوصا شــهيد بهشتي از قبل از 
انقلاب از حاج داوود شــناخت داشتند. آن‌ها در 
عضو گیری براي ســپاه بچه‌های خوب و مذهبی 
را گزينــش مي‌كردند. وقتي بحران کردســتان به 
وجود آمد و شــهر پــاوه در محاصره عوامل ضد 
انقلاب قرار گرفت، به من حكم بســیج نیرو براي 
اعــزام به پاوه دادند، و حدود 200 تن از نيروهاي 
ســپاهي را از تهران به كردستان بردم و در باشگاه 
افسران سنندج مســتقر كردم. حاج داوود كريمي 

هم بيدرنگ با تعدادي نيرو به پاوه اعزام شــد، و 
در عملیات ســركوب ضد انقــاب در پاوه، و در 
منطقه باویســی و جدار مرزي شــرکت کرد. در 
بحران كردســتان چون مسئله شهادت در كار بود، 
هيچ كســي اعتراض نمي‌كرد كه ســن شما براي 
فرماندهي مناسب اســت يا مناسب نيست. بعد از 
مدتي كه محاصره پاوه شكســته شد، حاج داوود 
حكم مســئوليت هماهنگی نیروها در کردستان را 
دريافت كرد، و مدتي زيادي به عنوان فرمانده سپاه 
منطقه هفت در كردستان ماندگار شد. ايشان بعد از 
گذشــت يك سال و چند ماه، حدود يك مان قبل 
از آغاز جنگ تحميلي بــراي من حکم فرماندهي 
ســپاه ایلام را صادر كرد. با اين وصف پس از يك 
سال و چند ماه حضور در سنندج عازم ايلام شدم.   
وقتي به ايلام منتقل شــدم، اوضاع در كردستان به 
طور نسبي آرام شده بود، و شهید محمد بروجردی 
به عنوان مسئول عملیات غرب كشور به جانشيني 
حاج داوود منصوب شد. اوضاع ايلام قبل از آغاز 
جنگ طــوری بود که حدود 50 تــن از بچه‌های 
ســپاه آبادان و 30 تن از بچه‌های ســپاه خرمشهر 
در ايلام مســتقر بودند. چون منطقه مرکزی اولین 
محوري بود كه قبل از مهرماه سال 1359 جنگ در 
آن شروع شد، و منطقه مهران و تپه 343 و میمک 

به اشــغال متجاوزين بعثي درآمد. وقتي جنگ به 
طور رسمي در روز اول مهرماه سال 1359 شروع 
شد، حاج داوود كريمي بيدرنگ در اهواز استقرار 
يافــت، و فرماندهي عملیات جنــوب را به عهده 
گرفــت. در آن برهه بنی صدر بــه عنوان رئيس 
جمهوري و فرمانده كل قوا به ارتش دســتور داده 
بود كه هيچ گونه اسلحه و مهمات در اختيار سپاه 
پاســداران قرار ندهد. بر اين اساس حاج داوود از 
اهواز با من تماس گرفت و درخواست كمك كرد. 
در پي اين تماس هر چه اسلحه و مهمات در استان 
ايلام داشــتيم بارگيري كرديــم و به جبهه جنوب 
فرســتاديم. اصلا به چنين چیزي فکر نمیک‌ردیم 
که الان چه اتفاقــی در ايلام می‌افتد. چون از يك 
طــرف وضع مان خوب بود و با کمک آقای اصغر 
ابراهیمی استاندار وقت ايلام کلی سلاح و مهمات 
در اختيارمان قــرار داده بودند. از طرف دیگر در 
جبهه جنوب، خوزســتان در آســتانه سقوط قرار 
داشــت و نيروهاي متجاوز تا نورد اهواز و انرژی 
اتمی پیشــروي كرده بودند. بــا اين وصف حاج 
داوود همیشــه تماس می‌گرفت و به من می‌گفت 
هرگونه کمکي كه می‌توانید به جبهه جنوب بکنید، 
دريغ نكنيد. گاهي فرماندهان سپاه در استان‌ها در 
قرارگاه جنــوب در پادگان گلف بــا حاج داوود 
جلسات مشترك تشكيل مي‌دادند، و راه‌هاي كمك 

رساني به جبهه را بررسي مي‌كرند.    
شما و برادرتان شــهيد كريمي همزمان به سپاه 
پاسداران پيوستيد يا فاصله زماني وجود داشت؟   
ببيند، بعــد از پيروزي انقلاب با هــم وارد كميته 
انقلاب نازي آباد شــديم. حــاج داوود در آن‌جا 
عمليات مبــارزه با مواد مخدر، برخورد با اراذل و 
اوباش، درگيري با منافقين را اداره مي‌كرد. زماني 
كه به عضويت ســپاه پاسداران درآمد و كارش را 
شــروع كرد، من هنوز در كميته انقلاب نازي آباد 

حاج داوود كريمي در آن برهه جزء 
اسلام  فجر  سازمان  مرکزی  کادر 
بود. وقتي از لبنان برگشــت كار 
آموزش نظامي نيروهاي انقلابي را 
ابتدا از خانواده خود شروع کرد، و 
آموزش تا قبل از پيروزي انقلاب 

ادامه داشت
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فعاليت مي‌كردم و مشــغول نیرو گرفتن بودم. اما 
موقعي كه بحران كردســتان حاد شد، من هم فرم 
پر کردم و سپاهی شدم. شهيد كريمي در آن زمان 
فرمانده ســپاه منطقه هفت غرب كشور شده بود، 
كه با آغاز جنــگ تحميلي، شــهيد بروجردي را 
جايگزين خود كرد و عازم جبهه جنوب شــد، و 
در اهواز اســتقرار يافت. در ضمن ایشان به همراه 
شــهيد صياد شــيرازي در عملیات فتح المبین در 
جبهه دزفول نقش کلیدی داشت که متأسفانه کسی 
به آن اشــاره نمي‌كند. اين اولین عملیات مشترک 
ارتش و ســپاه بود كه به آزاد ســازي سایت‌هاي 

منطقه منجر شد.
دلايل مخالفت شــهيد كريمي با بنی صدر چه 

بود؟ 
بنی صدر كه فريب منافقين را خورده بود، به هيچ 
وجه موجوديت سپاه را قبول نداشت. در عين حال 
حاج داوود كريمي سازمانی را پشت سر داشت که 
تقویت کننده ســپاه بود. ولي بني صدر و گروهك 
منافقين  دنبال این نبودند که سپاه تقویت شود. لذا 
اختلاف اساســی بين حاج داوود و بني صدر سر 
اين مسئله بود. در جلســه‌ای که در پادگان خلیج 
در تهران داشــتیم، حــاج داوود قاطعانه در مقابل 
بنی صدر ایســتاد و از ســپاه دفاع کرد. در پي آن 
جلسه جوســازي‌ها بر ضد حاج داوود شروع که 
ایشــان ضد فرمانده کل قوا ايستادگي كرده است. 
فراموش نكنيد كه بنی صدر دســتور داده بود كه 
هيچ گونه امكانــات و تجهيزات نظامي در اختيار 
بچه‌هاي ســپاه در جبهه جنوب قرار ندهند. حاج 
داوود هــم كه در آن زمان فرمانده عملیات جنوب 
بود، اصلا به پيامدهاي اين مســائل فکر نمیک‌رد. 
فقط منافع ملی و كشــور و منافع جنگ و سپاه را 

در نظر می‌گرفت.
گویــا حاج داوود كريمــي در كارهاي اداري 

و دولتي پراکنــده کاری میک‌رد و در کی جا 
ماندگار نبود. علت اين چيست؟   

در واقع حاج داوود تفکر خاص خود را داشــت. 
هيــچ وقت اهل دنیا و درجه و مقام نبود. بیشــتر 
دنبال این بود که کار کشــور با بهترین شــيوه و با 
کمترین تلفات پیش برود. به همین خاطر با خيلي 
از دوســتان  اختلاف نظر پیدا کرد و سرانجام کنار 

گذاشته شد.
با عملکرد فرماندهان ســپاه پاسداران در جنگ 

اختلاف نظر هم داشت؟
کی سری اختلاف نظرها وجود داشت. چون نقطه 
نظرات حاج داوود با نظرات شهيد صیاد شيرازي 
خیلی نزدکی بود. ايشــان معتقــد بود که زخمی 
شــدن کی نفر هم کی نفر اســت، و چه بهتر كه 
بتوان از زخمي شــدن يك نفر جلوگیری به عمل 
آورد. خیلی روي این مســائل دقت داشت، حال 

خواسته باشد تاکتکی بهتري را پیش ببرد.  
اين پاسخ شما، ما را ناگزير مي‌كند بيشتر درباره 
اخلاق ديني و رفتار شــهيد كريمي بحث كنيم. 

کمی از خصوصيات مذهبي ايشان بفرمایید؟ 
هرگاه با حاج داوود كريمي به مســافرت مي‌رفتم، 
براي مــن نهج البلاغه مي‌خواند و شــرح مي‌داد. 
زيارت عاشورا را به راحتي حفظ بود. من تعجب 

میک‌ردم که چه قدر ذهن ایشــان روشــن و فعال 
اســت. به مســائل مذهبی مخصوصا به نماز اول 
وقت به شدت پايبند بود. با دوستاني که می‌شناسم 
به لحاظ پاک دســتی و ساده زیســتی هرگز قابل 
قیــاس نبود. هیچ وقت به دنبال مســائل دنیوی و 
ثروت اندوزي نبود. براي مادر احترام خاصي قائل 
بود. گاهي براي نشــان دادن ميزان محبت و علاقه 
به مادر، پاي او را مي‌بوسيد و از او مي‌خواست تا 
برايش دعاي شــهادت كند، و سرانجام به آرزوي 

خود رسيد.
شهيد محمود بشر حق چگونه با خانواده شهيد 
كريمي آشنا شد؟ و با خواهرتان ازدواج كرد و 

چگونه به شهادت رسيد؟ 
شــوهر خواهرم شهيد محمود بشــر حق، يكي از 
انقلابيون فعال ســازمان فجر اسلام بود. ايشان در 
دوران انقــاب در يكــي از دبيرســتان‌هاي تهران 
تدريس مي‌كــرد، و ضمن تشــويق دانش آموزان 
به شــركت در تظاهرات مردمي، در آسيب رساني 
بــه منافع رژيم پهلوي و حمله به مراکز مشــروب 
فروشی و فعالیت‌های مسلحانه هم فعال بود. شهيد 
بشر حق چون دبیر دبیرســتان بود، بخشی از مواد 
اشتعال را از آزمایشگاه دبيرستان تهیه میک‌رد. وقتي 
انقلاب به اوج رسيد، مواد اوليه را از بازار خریداری 
ميک‌رديم و با تریکب آن‌ها انواع بمب و نارنجک و 
سه راهی مي‌ســاختيم، اين فعاليت‌ها همچنان ادامه 
داشت، تا دامادمان در روز 20 بهمن سال 1357 به 
شهادت رسيد، و ســرانجام انقلاب اسلامي هم به 

بركت خون هزاران شهيد به ثمر نشست. 
به ياد دارم آخرین پادگاني كه در آســتانه پيروزي 
انقــاب به تصرف مردم درآمد، پادگان شــاهپور 
در خيابــان فعلي وحدت اســامي بود. زماني كه 
مردم به پادگان حمله كردند، تا آن را تصرف كنند، 
تعداد زيادي از آنان به شــهادت رسيدند، و تعداد 
زيادي هم زخمی شدند. حاج داوود كريمي در آن 
لحظــات به پادگان آمده بــود و براي جا به جايي 
زخمي‌ها کمک میک‌ــرد. هرگز دنبال جمع آوري 
اســلحه نبود. بیشتر به مسائل انســانی و اخلاقی 
اهمیت می‌داد. ايشــان روحیه عجیبی داشت كه به 
پــدر خدا بیامرزمان رفته بود. به هر حال ســردار 
شهيد حاج داود كريمي انساني استوار و پرهيزكار 
بود و از مرگ هراس نداشت. در طول حيات هرگز 
دروغ و غيبتي از ايشان نشنیدم. هر موقع اسم شهيد 
رجايي را مي‌شنوم، به ياد برادرم حاج داود مي‌افتم. 
زماني كه فرمانده منطقه ده ســپاه  تهران شده بود، 
گروهــك منافقين اقدامات تروريســتي زيادي را 
در سطح كشــور به عمل مي‌آورد. حاج داوود در 
آن شــرايط حساس، مســئوليت يگان حفاظت از 
شخصيت‌هاي سياسي را به عهده گرفت و گشت 
ثارالله را به وجود آورد، و با تشــكيل گردان‌هاي 
رزمي، به فعاليت ســپاه در برابر عناصر تروريست 

خود فروخته انسجام بيشتري بخشيد. 

سردار شــهيد حاج داود كريمي 
انساني اســتوار و پرهيزكار بود و 
از مرگ هراس نداشــت. در طول 
از  حيات هرگــز دروغ و غيبتي 
ايشان نشــنیدم. هر موقع اسم 
ياد  به  شهيد رجايي را مي‌شنوم، 

برادرم حاج داود مي‌افتم
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 حاج داوود کریمی يكي از فرماندهان سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي است. در ابتداي گفت و گو خواستم 

بدانم كه شخصيت ايشان چه گونه شكل گرفت؟ 
اساس شــکل‌گیری شــخصیت حاج داوود کریمی و 
افتخاراتي كه از ايشــان به يادگار مانده یک شــبه رخ 
نداده است. با وجودي كه از سن هشت سالگي پدرش 
را از دســت داد، روزها كار ميك‌رد و شبانه به تحصيل 
مي‌پرداخت، تا مخارج زندگــي خانواده را تأمين كند. 
پدرم در ســن جواني و در حالي كه مرحله دبيرستان را 
مي‌گذراند، در قيام 15 خرداد ســال 1342 شركت كرد، 
و توسط مأموران امنيتي رژيم پهلوي زخمي شد. در آن 
موقع در كي کارگاه قالب سازی در ميدان قيام  شاگردي 
می‌کرد، كــه با دیدن مردم معتــرض و تظاهركننده به 
صفوف آنان پيوست. سپس به مرور زمان توسط شهید 
عراقی با اندیشه‌های امام خميني )ره( آشنا شد، و در سال 
1352 با همكاري گروهي از دانشجويان مبارز سازمان 
فجر اسلام را تشــکیل داد، كه شهید محمد بروجردی 
كيي از چهر‌ه‌های شاخص اين سازمان بود. این سازمان 
همچنين یک شاخه نظامی به نام »صف« داشت، و زیر 

نظر مستقیم شهید بهشتی عمل ميك‌رد.  
مادرم در اين خصوص چنين تعریف کرده كه پدرم در 
اواخر ســال 1355 تحت تعقیب مأموران ساواك قرار 
گرفت و به همین دلیل عازم جنوب لبنان شــد. در آن 
موقع آقاي ابو شــریف )كيي از فرماندهان پيشين سپاه 
پاسداران( در آن جا به نيروهاي انقلابي ايراني آموزش 
نظامی می‌داد. پدر در سال 1356 با یک چمدان بزرگ 
کفش پاشنه بلند زنانه به تهران بازگشت. من که کفش 
پاشــنه بلند نمی‌پوشیدم با تعجب پرســیدم داوود این 
كفش‌ها چیســت که ســوغاتی آورده‌اید؟ حاج داوود 
پاسخي نداد. ولي مدتي بعد اطلاع پيدا كردم که در پاشنه 
این کفش‌ها دستور ساخت مواد منفجره و بمب دستي 

جاسازي شده است.   
پدرم تا سال 1357 کارگاه قالب سازی و تراشكاري در 
خيابان ري داشت كه علاوه بر تأمين مخارج زندگي، آن 
را پوششی برای فعالیت‌های ضد رژیم پهلوي قرار داده 
بود. در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، در کمیته استقبال 

از حضرت امام )ره( از محله نازي آباد حضور يافت، و 
ديري نپاييد كه با پيروزي انقلاب از دل همین گروه‌های 
استقبال، کمیته‌هاي انقلاب در تهران شكل گرفت، کمیته 
انقلاب منطقه 13 نازی‌ آباد هم توسط ایشان و تعدادي 
از دوستان‌شان تشکیل شد، و مسئوليت قائم مقامي اين 
كميته به پدرم واگذار گرديد. بعد از گذشــت سه ماه از 
پيروزي انقلاب شخصيت‌ها و گروه‌هاي مختلف انقلابي 
مانند منصورون، فجر اسلام و حزب بين الملل اسلامي 
در زير زمين مدرسه رفاه گردهم آمدند، و طرح تأسيس 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را پايه ريزي كردند.     

یکی از دوستان پدرم خاطره‌ای را چنين نقل كرده است: 
»حاج داوود‌‌ كريمي پس از پيروزي انقلاب كارگاه قالب 
سازي خود را فروخت و سرگرم فعاليت‌هاي انقلابي و 
نظامي شــد. در اوايل سال 1359 به بچه‌های عضو سپاه 
پاسداران سهام شركت ایران ناسیونال واگذار كردند، ولي 
حاج داوود ســهام خود را پس داد. به او گفتم این سهام 
است و كمك حال خانواده شما می‌شود. ايشان در جواب 
گفت:  حاج مهدی من حقوقي را كه در حال حاضر از 
سپاه دريافت ميك‌نم به صورت قرض دريافت ميك‌نم«. 
اتفاقا پدرم بعد از كناره گيري از سپاه همه حقوقی را که 
گرفته بود، برگرداند و فیش‌های واریزي آن وجود دارد.

كمي از اخلاق و رفتار اجتماعي پدرتان در جامعه و 
نيز در ميان خانواده بگوييد...    

در تعطيلات تابســتان در كارگاه تراشــكاري پدر كار 
ميك‌ــردم. كارگران اغلب از فرزندان شــهدا يا از ايتام 
بودند. گاهي كه در شيوه كار از آن‌ها عصباني مي‌شدم، 

پدر مرا ســرزنش ميك‌رد و مي‌گفت: شــما مثل آن‌ها 
كارگر هستيد. شما فقط در تعطيلات تابستان اينجا كار 
ميك‌نيد و سابقه آن‌ها از شما بيشتر است، وحق دستور 
دادن به آنان را نداريد. مي‌خواهم بگويم كه پدر نسبت 
به ايتام خيلي اظهار محبت ميك‌رد و مهربان بود. به طور 
مثال پسر عمه‌ام فرزند شهيد است. وقتي به خانه آن‌ها 
مي‌رفتيم، پدر توصيه ميك‌رد مرا در حضور او بابا صدا 
نزنيد. چون ممكن است غم و اندوه نداشتن پدر در دل 
او تازه شود. وقتي پدرم شهيد شد، پسرعمه‌ام گفت كه 

من دوباره يتيم شدم. 
رفتار و برخورد پدرتان با شما به عنوان فرزند ارشد 

چه گونه بود؟    
پدرم به هر کســي که در كارگاه ايشان مشغول به كار 
مي‌شد، و می‌خواست کار یاد بگیرد، دستگاه تراشکاري 
در اختيــار او قرار مي‌داد. در حالی کــه این روش در 
كارگاه‌هاي دیگران کمتر رایج است. معمولا كار آفرينان 
برای جلوگيري از خراب شدن دستگاه‌هاي صنعتي آن 
را به دست افراد ناشي نمي‌سپارند. به ياد دارم در تابستان 
ســال 1370 كه برای کار به کارگاه پدر رفتم.‌ از اولين 
لحظه با ژســت آقازاده‌ها كارم را شروع کردم. به ساير 
همكاران دستور مي‌دادم. پدر متوجه شد و مرا صدا کرد 
و گفت آقا میثم شــما این‌جا از لحاظ کاری خيلي قابل 
احترام باشی یک شاگرد پادو و تازه كار هستید. کسانی 
را که شــما اين‌جا می‌بینید نسبت به شما ارشد هستند. 
پس لطف کنيد و از آن‌ها کار یاد بگیريد. دســتور دادن 
هنوز برای شما زود است. خيلي تعجب ‌کردم و گمان 
کردم كه پدرم با من دشــمنی دارد. اما اكنون این تجربه 

برای من یک نکته مدیریتی شده است. 
طیف دوستان پدر هم به خاطر حسن خلقي كه داشت 
خیلی گسترده بود. شاهد این موضوع هم مراسم ختمي 
است كه براي پدر برگزار كرديم. همه نوع افرادی در آن 
مراسم حاضر بودند. در مراسم تشییع پیکر ايشان نيز افراد 
زیادی از طبقات مختلف فکری و عقیدتی حضور داشتند 
و این نشــانه اخلاق خاص او بود. رفتار پدر در زندگی 
طوری بود که کســی را فراری نمی‌داد. هر جا و در هر 
وضعیتی که بود اجازه اشتباه کردن و بزرگ شدن می‌داد، 

پدرم به مرور زمان توســط شــهید 
عراقی با اندیشه‌های امام خميني )ره( 
آشنا شد، و در سال 1352 با همكاري 
سازمان  مبارز  دانشجويان  از  گروهي 
فجر اسلام را تشکیل داد، كه شهید 
محمد بروجردی يكي از چهر‌ه‌های آن 
بود. این سازمان یک شاخه نظامی به 
نام »صف« داشت، و زیر نظر مستقیم 

شهید بهشتی عمل مي‌كرد   

در پي پيروزي انقلاب اســامي و آغاز توطئه‌هاي عوامل 
اســتكبار جهاني در مناطق گوناگون كشور،  افراد دلسوز 
بســياري همچون هنرمنــدان، صنعتگــران، مبتكران و 
دانشجويان كار وزندگي‌شان را رها كرده و به نجات ميهن 
و دفاع از دستاوردهاي انقلاب شتافتند. حاج داوود كريمي 
كه از مبــارزان و صنعتگران نامدار كشــور بود، از اولين 
لحظات شكوهمند پيروزي، خود و زندگي ساده خود را وقف 
مجاهدت‌هاي حق جويانه با دشــمنان قسم خورده داخلي 
و خارجي انقلاب كرد. ميثم كريمي فرزند ارشــد ايشان در 
گفت و گو با شاهد ياران بخشي از راهكارهاي آرمان گرايانه 

اين شهيد گرانقدر را تشريح كرده است.  

درآمد

آرمان خواه واقعي بود
بررسي ديدگاه‌ها و مواضع آرمان خواهانه شهيد حاج داوود كريمي
در گفت و گو با ميثم کریمی فرزند ارشد شهيد 
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و هیچ وقت فضا را در برابر كسي نمی‌بست. همیشه به 
همه فرصت جبران می‌داد. این خیلی مهم است. 

افزون بر آن، پدر خيلي براي فرزندانش احترام قايل بود. 
و با اســتفاده از كلمات »آقا« يا »خانم« ما را صدا مي‌زد. 
وقتي من يا برادرانم وارد خانه مي‌شديم، به احترام‌مان از 
جا بلند مي‌شد و دست مي‌داد. رفتار ايشان در جامعه هم 
همين طور بود. در مقطعي كه فرمانده سپاه تهران شده 
بود، دوست نداشت فقط دستور دهنده باشد، و شخصا 
در اجراي دستورات به همراه نيروها اقدام ميك‌رد. هرگز 
دوست نداشــت عقايد خود را بر ديگران تحميل كند. 
چنانچه اطلاع پيدا ميك‌رد كه كسي با ايشان هم عقيده 

نيست با او قطع رابطه نميك‌رد.  
خــوش اخلاقي و رفتــار خوب پدرتــان بعد از 
مجروحيت شيميايي و بيماري‌هاي صعب العلاجي 
كه دچار آن شــد، ادامه داشت، يا بر روحيه ايشان 

تأثير گذاشت؟      
آن چــه از پدرم می‌توانم بگویم این اســت که زندگي 
در کنار ايشــان آسایش نداشت، ولی سرشار از آرامش 
روح و اطمينان قلب بود. مهمترین ویژگی حاج داوود 
كريمي حسن خلق بود. کسی بود که با همه افراد جامعه 
صرفنظر از عقیده، ســن و مــرام آن‌ها، در همه حال با 
خوش رویی و خــوش اخلاقی برخورد می‌کرد. حتی 
در اوج بیماری، بسیار صبور و خوش خلق بود، و این 
رفتار ما را به شــگفتي وا مي‌داشت. البته فراموش نكنم 
كه در اوایل بيماري قبــول نمی‌کرد که دچار عوارض 
سلاح شیمیایی در جنگ شده است. تا این‌که پزشکان 
معالج تشخيص دادند كه بيماري ايشان ناشي از سلاح 
شيميايي است. غده‌هایی در بدن پدرم به وجود آمده بود 
که باید عمل جراحی می‌شد. ولي بيماري ايشان بعد از 
بازگشت از آلمان شدت يافت. به گونه‌اي كه زياد درد 
ميك‌شيد، و با این حال هميشــه خدا را شكر می‌کرد. 
پدرم كي بار ديگر در عملیات مرصاد هم مجروح شد 
و به كيي از بیمارستان‌هاي ايلام انتقال يافت. در طول 
دوران دفاع مقدس سختی‌های زیادی کشید، ولي چون 
دوست نداشت که نگران حال ايشان شویم، تا مدت‌ها 

از ما پنهان ميك‌رد و چیزي به ما نمی‌گفت. 

پدرم پس از عمل جراحي قطع نخاع، طنابی را به تخت 
بســته بود تا وقتی ميهمان به عیادت‌شان مي‌آيد آن را 
بگیرد و از جا بلند شود. هنگامي كه دوستان به عیادت 
ايشان مي‌آمدند، درباره مسايل اجتماعی و مذهبی برای 
آنان صحبت می‌کرد. هميشه خود را شاد و خندان نشان 
می‌داد، و عيادت كنندگان احساس می‌کردند که پدر هيچ 
دردی نمی‌کشد. حتي در زماني كه مسئوليت‌هاي سنگين 
بر عهده داشــت، در عین نرم خویی و انعطاف پذيري 
بســیار قاطع بود، و هیچ نوع کم کاری را نمی‌پذیرفت. 
در حقيقت توصيف مرداني مثل پدرم كار سختي است. 
چون زندگي خود را براي مردم صرف كرد و توقعي هم 
از هيچ كس نداشــت. تنها انتظاري كه از فرزندان خود 
داشت، اين بود كه راهش را ادامه دهيم. گاهي احساس 
ميك‌نم كه فقط نسبت شناسنامه‌اي با پدرم دارم. افتخار 
فرزندي چنين مردي، براي من واقعا ســنگين اســت. 

اميدوارم بتوانم راه او را ادامه دهم.
با توصيفي كه از خلق و خوي انعطاف پذير پدرتان 
حاج داوود كريمي ارائه كرديد، خواســتم بدانم چه 
دلايلي باعث شــد كه از سپاه پاسداران كناره گيري 

كند؟  
حــاج داوود كريمي در آن موقع با برخي از فرماندهان 
سپاه بر سر نگاه به نحوه اداره جنگ اختلاف نظر داشت. 
كيســری از بچه‌های خوش فکر ســپاه تهران محکم 
ایســتاده بودند که روال جنگیدن در جنوب غلط است 
و ما باید در محور غــرب ادامه عملیات بدهیم. به هر 
حال جدایی ایشان از سپاه صرفا به خاطر تفاوت نگرش 
شهيد كريمي با فرماندهان ارشد جنگ بود. البته تعداد 
زيادي از اين بچه‌ها كه از سپاه انصراف دادند، در قالب 
بســیجی به جبهه رفتند و شهید شدند. پدرم هم وقتی 
احســاس کرد که جبهه به او نیــاز دارد، در قالب كي 
بسيجي، داوطلبانه به جبهه رفت. امام جماعت مسجدي 
را پیدا کرد و از او معرفي نامه گرفت و به جبهه رفت، و 
در همان موقع در جبهه فاو شیمیایی شد. خانم دباغ نقل 
كرده بود که برای بازدید از جبهه جنگ به جنوب رفته 
بودیم كه داوود كريمي را مشغول جوشكاري ديديم.   

گويا شــهيد حاج داوود كريمي بعد از پايان جنگ 

دوباره شــغل اصلي قالب سازي و تراشكاري را از 
سرگرفت....     

پدرم از ســال 1368 و بعد از پايــان جنگ در یکی از 
اتاق‌های خانه کارگاه قالب ســازي راه انداخت. بعد از 
گذشــت مدتي که وضعيت مالي ايشان بهتر شد، كي 
كارگاه در صالح آباد اجاره كرد، و ابزارهاي كار خود را 
به آن‌جا انتقال داد. در مدتی که در کارگاه خود مشغول 
كار بود پیشنهادهای مختلفی به ايشان می‌شد. اما به دلیل 
آرمان‌هایــی که به آن اعتقاد داشــت آن‌ها را نپذیرفت. 
زیبایی راهکار پدر در این اســت که بر سر آرمان‌های 
خود پايدار ماند. البته گاهي تاكتكي و روش کار خود را 
عوض می‌کرد. به طور مثال همیشه با بعضی از بستگان 
که بد حجاب بودند، خیلی دوســتانه برخورد می‌کرد. 
پدرم در پاســخ به اعتراض برخي از اعضاي فاميل به 

آن‌ها می‌گفت كه بچه‌های نسل دوم و سوم بیش از این 
که رفتار و كردار مرا ببینند، دین مرا می‌بینند. می‌خواهم 
بگویم كه فرزند زمان خود بودن هنری اســت که اگر 
نداشته باشیم بازنده هستیم. پدر به ما کمک می کرد تا 

اشتباهات خودمان را تكرار نكنيم.     
بعد از كنــاره گيري حاج داوود كريمي از ســپاه 
پاسداران وفاداري و پايبندي ايشان به نظام جمهوري 

اسلامي را چه گونه ارزيابي ميك‌نيد؟   
ببينيد كســي كه آرمان گراســت هر جایی که براي او 
مشــكلي به وجود مي‌آيد، نبايد قهــر کند. حاج داوود 
كريمي در هر شرايطي محکم ایستاد و از نظام جمهوري 
اسلامي دفاع کرد. در اين خصوص نکته مهم وجود دارد 
كه خيلي بايد به آن توجه كرد. وقتی كسي کنار گذاشته 
می‌شود، نبايد قيد همه چیز را بزند و به دنبال كار خود 
بــرود. نبايد راه خود را از راه نظام جدا كند. این چیزی 
است که ما الان نیاز داریم و باید از حاج داوود کریمی 

بياموزيم.
به ياد دارم در سال 1378 گروهی خارجی برای ساخت 
مســتندی از زندگی پدرم به‌‌ کارگاه قالب سازی ايشان 
آمدند. موضوع مستندشان هم این بود که چرا ایشان از 
نظام اســامی جدا شده است. پدرم به آن‌ها گفت مگر 
ما در اختلافات شما دخالت می‌کنیم که شما این کار را 
می‌کنید؟ بعد به آن‌ها گفت كه من با شما حرفی ندارم، و 
همین الان اگر بحث جنگ با طالبان جدی شود مطمئن 
باشــید کارگاهم را‌‌ تعطيل کرده و بــه جنگ با طالبان 
می‌روم. بنابر این حاج داوود به رغم اختلاف نظرهايي 
كه با برخي افراد داشــت، هیچ گاه دست از آرمان‌های 
اصولي خود برنداشت. ايشان ضمن تأيكد بر لزوم حفظ 
وحدت، هميشه در انتخابات رياست جمهوري ومجلس 
شوراي اسلامي شركت كرد. چون كشور و انقلاب را از 

آن خود مي‌ديد.  

كســي كه آرمان گراست هر جایی 
که براي او مشكلي به وجود مي‌آيد، 
نبايد قهر کند. حاج داوود كريمي در 
هر شرايطي محکم ایستاد و از نظام 
جمهوري اســامي دفاع کرد، و این 
چیزی اســت که ما اكنون به آن نیاز 
باید از حــاج داوود کریمی  داریم و 

بياموزيم
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 در روز اول جنگ براي ســازماندهي مجدد سپاه 
آذربايجان شرقي، در تبريز به سر مي‌بردم. در آن‌جا 
شــهيد رحمان دادمان از قبل از آغاز جنگ رئيس 
ســتاد ســپاه تبريز بود. ]او در کابينه دولت هشتم 
وزارت راه را برعهده گرفت، و روز 27 ارديبهشت 
1380 در مســير هوايــي گرگان كه بــراي افتتاح 
فرودگاه اين شــهر به آن‌جا رفته بود، در ســانحه 
ســقوط هواپيما با همراهان به شهادت رسيد[. در 
تبريز شــهيد دادمان را به فرماندهي جديد ســپاه 
تبريز معرفي کردم و بيدرنگ به تهران برگشتم، و 
بلافاصله عازم جنوب شــدم، تا به مسائل عمليات 
و تشکيل سپاه منطقه هشت کشوري بپردازم. زيرا 
کار منطقه‌ بندي ســپاه به صورت تئوريک در آن 
مرحله تازه شروع شده بود. منطقه هشت کشوري، 
شامل اســتان‌هاي خوزستان و لرستان مي‌شد و ما 
مي‌بايستي فرمانده و شوراي فرماندهي آن را تعيين 
مي‌کرديم. بنده به همراه پنج نفر از دوســتان ستاد 
مرکزي، شامل حاج طاهر طاهري فر، آقاي احمد 
نکويي، آقاي حسن کامران )خليليان(، آقاي حسن 
کنگرلو و آقاي مجيد بهرامي، شبانه به راه افتاديم. 
صبح که به منطقه رســيديم، متوجه شــديم جايي 
براي نيروهاي اعزامي نيست. نيروها را در مدارس 
مستقر مي‌کردند و در تيررس توپخانه دشمن قرار 

داشتند. 
در اهواز آقــاي غفور )حاج ســالم( که از واحد 
برنامه ريزي ســپاه مرکز آمده بود، يک ســري از 
کارهــا را انجام مي‌داد. من شــهر و اطراف آن را 

گشتم، و مناسب‌ترين جا همين منطقه گلف بود که 
»پايگاه منتظران شهادت« ناميده شد. گلف به اداره 
نفت تعلق داشت. بلافاصله، آن را تخليه کردند و 
در اختيار ما قرار دادند. آن‌جا تبديل به ستاد جنگ 
شــد. آن‌گاه با آقاي علي شــمخاني فرمانده وقت 
سپاه خوزســتان تماس گرفتم. با شناخت قبلي و 
اطلاعاتي که از وضعيت خوزســتان داشتم، کسي 
را شايسته‌تر از ايشان براي فرماندهي منطقه هشت 
سپاه نمي‌شناختم. معمولاً براي فرماندهي جاهايي 
که در آن خلاء نيروي کيفي وجود داشت، شخصي 
را از ميــان رفقاي مرکز انتخــاب مي‌کرديم. بعد 
اگر نيروي محلي مناســب پيدا مي‌شد، جايگزين 
مي‌کرديم، و اين کار در چند استان انجام شده بود. 
به آقاي شــمخاني گفتم از نظر من، شــما فرمانده 
منطقه هشت هســتيد، همين الان اعضاي شوراي 
خود را مشــخص و معرفي کنيد تا نام آن‌ها را به 
مرکز ابلاغ كنم. آقاي شــمخاني تشکيلات ستادي 

منطقه هشــت را معلوم کرد و به گلف انتقال داد. 
در گلف، يا ستاد جنگ جنوب، آقاي طاهري‌فر را 
به عنوان معاون تعيين کــردم. آقاي مجيد بهرامي 
مســئول آموزش و آقاي ســيد محمــد حجازي 
مسئول پرسنلي و ســازماندهي نيروها شد. همين 
طور کارها را بين بچه‌ها تقسيم کرديم. الحمدالله با 
همکاري رفقا کارها خوب اجرا مي‌شد. به طوري 
که يک بار شــهيد يوسف کلاهدوز به آن‌جا آمد و 
نحوه تقســيم نيروها و ســازماندهي و آموزش را 
ديد و از آن مجموعه قدرداني کرد. شــهيد يوسف 
کلاهدوز در ســال 1325 در قوچان متولد شد و 
پس از دريافت ديپلم به اســتخدام ارتش در آمد. 
پس از پيروزي انقلاب اســامي به سپاه پاسداران 
پيوست و در مناطق جنگي غرب و جنوب فعاليت 
کــرد. او در عمليــات ثامن الائمــه)ع(، همراه با 
مرحوم ظهيرنژاد، در قرارگاه مشترک ارتش و سپاه 
حضور داشت. آقاي کلاهدوز در روز 9 مهر 1360 
در پايان همــان عمليات، هنگام عزيمت به تهران، 
 بــه همراه جمعــي از فرماندهان از جمله شــهيد

ولي الله فلاحي جانشين ســتاد مشترك ارتش در 
سانحه ســقوط هواپيماي »سي ـ 130« به شهادت 
رسيد. شهيد کلاهدوز هشتم شهريور همان سال از 
واقعه انفجار بمب در نخست وزيري جان سالم به 

در برده بود.  
آقاي مجيد بهرامي ســاح‌هاي مختلف، از جمله 
تفنگ 106 را که روي خودروي سبک جيپ نصب 
مي‌شود، و ضد هوايي‌هاي مختلف را جمع آوري 

يادداشت‌هاي منتشر نشده سردار شهيد حاج داوود كريمي   

جاهايي  فرماندهي  بــراي  معمولاً 
کــه در آن خلاء نيروي کيفي وجود 
داشت، شــخصي را از ميان رفقاي 
اگر  بعد  مي‌کرديــم.  انتخاب  مرکز 
مي‌شد،  پيدا  مناسب  محلي  نيروي 
جايگزين مي‌کرديــم، و اين کار در 

چند استان انجام شده بود

با آغاز يورش زمينــي ارتش رژيم بعثي عراق به 
كشورمان در يكم مهرماه ســال 1359، شهيد 
حاج داوود کريمي از معدود کســاني بود كه به 
اهواز شتافت و در »پايگاه منتظران شهادت« در 
منطقه گلف به ساماندهي جبهه مدافعان اسلام 
همت گمارد، و در اولين اقدام به تعيين فرماندهان 
محورهاي نبرد با دشمن متجاوز مبادرت ورزيد. 
شهيدان داوود كريمي و حسن باقري در اين پايگاه 
بود كه با يكديگر آشنا شدند، و همکاري‌شان را 
به منظور دفع تجاوز دشمن به نحو شايسته آغاز 
كردند. شهید حاج داوود كريمي، خاطرات خود 
را از روزهاي حماســه و ايثار به صورت يادداشت 
بيان كرده كه علاقه‌مندان را به خواندن آن دعوت 

ميك‌نيم:  

درآمد
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کرده بود و به افرادي که مي‌آمدند آموزش مي‌داد، 
اما دســت آخر موقع اعزام به آن‌ها کلاشينکف، ام 
يک، برنو، يا ژ3 مي‌داديــم. اگر هم مي‌گفتند اين 
چه بســاطي است، مي‌گفتيم ســاح‌هاي بهتر را، 
خودتان از عراقي‌ها بگيريد و اســتفاده کنيد، خدا 
کافي المهمات اســت، و اين شــعار ما شده بود. 
ارتباط ما با ســتاد مرکزي ســپاه بــه دليل اين كه 
 آقاي مرتضي رضايي فرمانده وقت ســپاه از طرف
بني صدر انتخاب شده بود بسيار ضعيف بود. ولي 
ما عملا و قلبا فرماندهي ايشــان را قبول داشتيم. 
چــون حکم نهايي را امــام )ره( مي‌دادند. اما كار 
فرماندهي از او برنمي‌آمد، و مرکزيت سپاه انسجام 
كامل را نداشــت. بنابراين نمي‌توانســتيم از مركز 

درخواست تأمين نيرو و پشتيباني بکنيم. 
از ســوي ديگر رابطــه ما با فرماندهان اســتان‌ها 
طوري بود که در ســمينارها با يكديگر پيدا کرده 
بوديم و مســتقيماً به ما کمــک مي‌کردند. به طور 
مثال يک بار شهيد سيد محمد صنيع خاني مسئول 
ترابري سنگين سپاه در طول جنگ از طرف آقاي 
غفــاري 700 تن نيرو براي مــا اعزام کرد. )صنيع 
خاني در فاو و حلبچه مجروح شيميايي شد و روز 
14 شــهريور 1374 بر اثر عوارض ناشي از آن به 
شهادت رســيد(. به علت اين كه ما هيچ امكاناتي 
در اختيار نداشــتيم که به آن‌هــا بدهيم، ناگزير به 
تهران برگشــتند. آقاي احمد كنعاني فرمانده وقت 
سپاه خراسان هزار تن نيرو فرستاده بود. شهيد بابا 
محمد رستمي از بنيان‌گذاران سپاه خراسان كه در 
سال 1359 فرمانده ســپاه سقز شد دو ماه پس از 
آغاز جنگ وارد خوزســتان شد و مسئوليت محور 
نورد اهواز را برعهده گرفت. شــهيد رستمي روز 
17 دي 1359 هنــگام مراجعت به مشــهد، بر اثر 
سانحه رانندگي به شهادت رسيد. فرمانده عمليات 
خراســان انسان بسيار شجاعي بود، و خدا مقامش 

را متعالــي کند. آمده بود اتــاق جنگ و ما لباس، 
ســاح و تجهيزات نداشتيم تا در اختيار نيروهاي 

او قرار دهيم.

فرمانده لشکر 92 خوزستان گفته بود اگر من 500 
تن نيرو داشــتم، چنين و چنان مي‌کردم. گفتيم ما 
هزار نفر به شما مي‌دهيم. آن‌ها به لشکر 92 رفتند 
و آموزش توپخانه و ديده‌باني ديدند. زماني که در 
سوسنگرد دستور عقب نشيني رسيد، گفتند عقب 
نشيني حرام است و جلوي عقب نشيني عناصري 
از تيپ 2 زرهي را تا زماني که عمليات سوسنگرد 
شــروع شــد، گرفته بودند. يعني تأثير اين بچه‌ها 
دوطرفه بود. لذا با تجربيات نظامي قبلي به جنوب 
رفتم. چون هم در زمان ستم‌شاهي از سربازي فرار 
کرده بودم و هم در ابتداي درگيري‌هاي کردستان، 
قبل از آقا رحيم صفوي، فرماندهي سپاه کردستان 
با بنده بود. قبل از انقلاب هم مدتي با آقا رحيم در 
جنبش مقاومت فلســطين در جنوب لبنان آموزش 
نظامي ديده بودم. ابتدا بــا آقا رحيم در خانه‌هاي 
تيمي، مســائل سياســي را از آقاي علي عرفي ياد 
مي‌گرفتيم، سپس ما را براي آموزش‌هاي نظامي به 
اردوگاه‌هاي افســران فلسطيني اعزام ميك‌ردند. در 
آن‌جا دوره آموزش‌هاي نظامي را در حد خمپاره و 

تيراندازي با آر. پي. جي گذرانديم. 
در اوايل جنگ در کردســتان که فرماندهي‌اش با 
بنده بود، شــامل جنگ و گريــز و تعقيب، تثبيت 
امنيت شهرها و اين جور چيزها بود. پس از سردار 
رحيم صفوي، شهيد ناصر کاظمي فرماندهي جنگ 
در كردستان، و پس از ايشان سردار مصطفي ايزدي 
مســئول وقت مخابرات ســنندج به دعوت شهيد 
بروجردي، مسئوليت قرارگاه حمزه )ع( را به عهده 

گرفت، و تشکيلات وسيعي به وجود آورد.
اوليــن کارمــان در جبهــه جنوب تقســيم بندي 
مســئوليت‌ها در خوزستان بين رفقايي که هر کدام 
در ســپاه »محور« بودند. افراد ياد شــده عناصري 
بودند که وقتي در ســپاه جســت وجو ميك‌رديم، 
نظير آن‌ها را پيدا نمي‌کرديم. حد و مرز خط جبهه 
ما از دزفول تا خرمشهر بود. آقاي غلامعلي رشيد 
دزفول را داشت. شهيد سيد محمد علي جهان آرا 
خرمشهر را داشــت. )جهان آرا در سال 1333 در 
خرمشهر به دنيا آمد. در سال 1351 توسط ساواک 
دستگير شــد و يک ســال در زندان بود. پس از 
پيروزي انقلاب وارد ســپاه شــد و نقشي مؤثر در 
مقابله با گروهک‌هاي ضد انقلاب داشت. با شروع 
جنگ تحميلي در سمت فرماندهي سپاه خرمشهر، 
مقاومت 34 روزه مردم خرمشــهر را هدايت کرد، 
و در فروردين سال 1360 فرماندهي سپاه اهواز را 
به عهده گرفت. در هفتم مهر همان ســال، پس از 
عمليات ثامن الائمــه )ع( هنگام عزيمت به تهران 
به همراه چند تن از فرماندهان ارتش بر اثر سقوط 
هواپيمــاي »ســي ـ 130« در منطقــه كهريزك به 
شــهادت رسيد(. آقاي مجيد بقايي مدتي به عنوان 
نماينده سپاه در اتاق جنگ لشکر 92 زرهي ارتش 
بود. او در عمليات فتح المبين، فرماندهي قرارگاه 
فجر را برعهده گرفت. سپس جانشين شهيد حسن 
باقري در قــرارگاه کربلا و پس از عمليات محرم، 
فرمانده قرارگاه کربلا شــد. بقايي و باقري روز 9 

بهمن 1361 در منطقه فکه به شهادت رسيدند. 
افزون بر شهداي ياد شــده افراد ديگري همچون 
ســردار عبد المحمد رئوفي فرمانده جبهه دزفول، 
سردار جعفر اسدي، شهيد مرتضي صفاري، شهيد 
حسين بسطامي از دانشجويان پيرو خط امام )ره(، 
شهيد احمد فروغي كه فرماندهي جبهه دارخوين 
به او موكول شد، شــهيد اسماعيل دقايقي، سردار 
احمد غلامپور در اين تقسيم بندي مسئوليت‌هاي 
خطــوط دفاعي به هر كدام از آن‌ها واگذار گرديد. 
بعد از اين تقسيم بندي عمليات شناسايي را شروع 
کرديم كه بعد از گذشت مدتي واحد »اطلاعات و 

عمليات« را تشكيل داديم.  
در آغاز بحران كردســتان به علت اين كه واحدي 
به نام اطلاعات و عمليات نداشــتيم. بچه‌ها همين 
طور مي‌رفتنــد و در کمين ضد انقلاب مي‌افتادند. 
بچه‌هاي ســپاه، دو بار در منطقه دارلک مهاباد در 
کمين دشــمن افتادند و هر بار حدود 70 شــهيد 

در اوايــل جنگ در کردســتان که 
فرماندهي‌اش با بنده بود، شامل جنگ و 
گريز و تعقيب، تثبيت امنيت شهرها بود. 
پس از سردار رحيم صفوي، شهيد ناصر 
کاظمي فرماندهي جنگ در كردستان، 
و پس از ايشان سردار مصطفي ايزدي 
مسئول وقت مخابرات سنندج به دعوت 
شــهيد بروجردي، مسئوليت قرارگاه 

حمزه )ع( را به عهده گرفت

   شهید کریمی به همراه تعدادی از نیروهای تیپ محمد رسول الله )ص( در کردستان در سال 1358
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دادند. شــهيد کلاهدوز وقتي قائم مقام ســپاه بود 
به شــوراي مركزي آمد، و بــا ناراحتي و با حالتي 
پرخاشــگرانه گفت: »ما بايد گروه شناسايي داشته 
باشــيم. چرا بايــد اين بچه‌ها اين طــوري کمين 
بخورند«. لذا براســاس اظهارات شهيد کلاهدوز 
اين واحد را زير نظر آقاي جواد افخمي تشــكيل 
داديم. ايشــان در ابتداي جنگ مدتي نزد شــهيد 
حســن باقري در بخش اطلاعات و عمليات سپاه 

مستقر در گلف اهواز خدمت کرد. 
آقا رحيم صفوي در آغاز جنگ تحميلي مسئوليت 
خود را در کردســتان به آقاي رسول ياحي واگذار 
کرد، و به جبهه جنوب آمد. چون فشــار دشــمن 
روي دارخويــن خيلي زياد بود، به ايشــان گفتم 
اگر عراق دارخوييــن را بگيرد، همه راه‌هاي ما به 
سمت جنوب بسته مي‌شــود. اين‌جا منطقه بسيار 
حساســي است و شــما بايد اين‌جا را نگه داريد، 
و آقا رحيم به ســمت آن‌جا راه افتاد. من به خاطر 
رفاقــت و ميانه خوبي که با آقــا رحيم از قبل از 
انقلاب داشــتم، شش دســتگاه بيســيم »پي. آر. 
ســي77« ســاخت آلمان، با موج کوتاه اف ـ ام و 
قابل حمل را در اختيار او گذاشتم، ولي او اعتراض 
کرد. به او گفتم: »آقارحيم، از رفقا سؤال کنيد. در 
انبارهاي ما اصلًا »پي. آر. ســي 77« وجود ندارد. 
شما خيلي نور چشمي ســپاه هستيد که اين‌ها را 
گرفته‌ايد«. زماني که شــهيد محمــد علي رجايي 
نخست وزير وقت به گلف آمد، استقبال بزرگي از 
ايشان به عمل آورديم. وقتي خواستيم شعار »صل 
علي محمد، يار امام خوش آمد« بگوييم، ايشــان 
جلوي شعار را گرفت و گفت: »احترام دعا را نگه 
داريد که از ملت ايران بالاتر است«. در شامگاه آن 
روز مراسم دعاي كميل برگزار شد، و آقاي رجايي 

براي رزمندگان صحبت کرد. 

بعــد از گذشــت مدتي بني صدر اعــام کرد که 
مي‌خواهد از گلــف بازديد کند، و مــا بچه‌ها را 
 بــراي اســتقبال از او هماهنگ کرديم. شــهيدان
ولي الله فلاحي جانشــين ســتاد مشترك ارتش و 
جواد فکــوري وزير دفاع و فرمانده نيروي هوايي 
و يک ســرهنگ ديگر ارتش او را همراهي كردند. 
به معاون خود طاهر طاهري فر گفتم: شــما برويد 
وضعيت منطقه را از روي نقشه و ترتيب نيروها را 

به بني صــدر توضيح دهيد، و من با آقاي فکوري 
صحبت دارم. چون از ايشان شناخت قبلي داشتم. 
در آخرين جلسه كه در گلف تشكيل شد، به قول 
معــروف عذر من و آقاي مجيــد بقايي و معينيان 
و همه را خواســتند. آقاي محمد غرضي استاندار 
خوزستان كه براي شركت در جلسات اتاق جنگ 
آمده بود، متوجه شدم كه با شهيد فکوري بگومگو 
مي‌کنــد. من جلو رفتــه و بــه آن دو گفتم: »اين 
جنگ، جنگ شــرافت و جنگ ايمان و اعتقادات 
ملت ماســت، چند وقت ديگر هم تمام مي‌شود. 
ايــن چيزها باقي مي‌ماند. ما همه يك نيرو در يک 
جبهه‌ايم«. در همان حال برادر فرمانده لجســتيک 
نيروي هوايي از دوستان خيلي صميمي من بود و 
مرا مي‌شــناخت. به گوش سرهنگ شهيد فکوري 
مطلبي را رســاند که ايشان ديگر حرفي نزد. لذا با 
توجه به چنين فضايي كه بني صدر به وجود آورده 
بود، به مهندس غرضي گفتم: شــما از اين پس به 
اين جلســات نياييد. چون بني صدر مي‌خواهد در 
اين‌جــا غائله به پا کند و هــر روز با يکي درگير 
بشــود. ســپس بيدرنگ نزد آقاي فکوري رفتم و 
گفتم: همه ما نظامي هستيم. هدف نهايي اين است 

که از کشورمان دفاع کنيم. 
در آن روزگار نيروهاي زيادي به منطقه مي‌آمدند و 
با آن‌ها صحبت مي‌کرديم، سوابق‌شان را مي‌ديديم، 
بعد بين رفقا تقســيم مي‌کرديم. به طور مثال يک 
شب در قضاياي سوسنگرد شهيد حسن باقري به 
همراه برادرش محمد آمد، و گفت: اين پســرخاله 
من اســت. يعني برادرش را به عنوان پســرخاله 
معرفي کرد. محمد باقري يك نيروي بسيار جوان 
و تند و تيز بود. بچه‌هاي زيادي در اين سن و سال 
به جبهه  مي‌آمدند. به حســن باقري گفتم: بسيار 
خوب، شما پسرخاله من هم بشويد، پسرخاله‌تان 
هم پيش خودتان در اطلاعات و عمليات باشــد. 

آقاي عليرضــا عندليب، آقاي محمد علي جعفري 
و آقاي علــي زحمتکش اين گونه به جبهه آمدند. 
به آقاي علي زحمتکش به عنوان فرمانده عمليات 

سپاه سوسنگرد معرفي نامه دادم. 
پرسيد: با چه وسيله‌اي بروم؟

گفتم: برويد ســر جاده اهواز و دست تكان دهيد، 
هر ماشــيني که آمد، سوار شــويد و به سوسنگرد 

برويد.
پرسيد: شما هيچ چيزي به من نمي‌دهيد؟ 

گفتم: چيزي نداريم که بدهيم. شــما همين طوري 
برويد و خودتان را معرفي کنيد. 

هنگام محاصــره آبادان ســرتيپ ملک به جنوب 
آمــد و به آقاي فؤاد کريمي نماينــده مردم آبادان 
در دوره اول مجلس شــوراي اســامي گفت كه 
بني صدر دستور داده است تا دزفول عقب ‌نشيني 
کنيد. براي بررســي پيام بني صدر با ساير دوستان 
در شادگان جلســه تشكيل داديم. در آن ‌جلسه به 
ذهن‌مان رسيد که موضوع را به حضرت امام )ره( 
برسانيم. بلافاصله به همراه نوه امام به وسيله يک 
فروند هواپيماي »سي ـ 130« به تهران رفتم. چون 
امام )ره( مرا نمي‌شناختند، نتوانستم خدمت ايشان 
برســم و گزارش دهم. صبــح روز بعد )12 آبان 
1359( حضرت آیت الله خامنه‌اي به بيت امام )ره( 
تشــريف آوردند و خدمت‌شان عرض کردم: شما 

براي چه تشريف آورده‌ايد؟
گفتند: آمده‌ام تکليفم را بفهمم. 

سپس از من پرسيدند: داوود تو براي چه آمده‌اي؟ 
گفتم: من هم براي كسب تکليف آمده‌ام. اين همه 
نيرو در جنوب خوابيده و از ما مي‌خواهند به روش 
اشکانيان بجنگيم. )نوعي تاکتيک جنگي منسوب به 
دوره اشکانيان، که عبارت از عقب‌ نشيني مصلحتي 
براي به تله انداختن دشــمن بوده است. بني صدر 
از اين عبارت براي توجيه عقب‌ نشــيني اســتفاده 

آقاي محمد غرضي استاندار خوزستان 
كه براي شركت در جلسات اتاق جنگ 
آمده بود، متوجه شــدم كه با شهيد 
فکوري بگومگو مي‌کند. من جلو رفته 
و به آن دو گفتم: »اين جنگ، جنگ 
شــرافت و جنگ ايمان و اعتقادات 
ملت ماست، چند وقت ديگر هم تمام 
باقي مي‌ماند. ما  اين چيزها  مي‌شود. 

همه يك نيرو در يک جبهه‌ايم« 
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مي‌کرد( به ما مي‌گويند برويد دزفول پدافند کنيد؟ 
حضرت آیت الله خامنه‌اي مــرا خدمت حضرت 
امــام )ره( بردند و گفتند که ايشــان مورد اعتماد 
ماست و مسئوليتش اين است. بعد به من فرمودند: 

توضيح بده. 
مسائل را دقيق خدمت امام توضيح دادم. 

امام فرمودند: »خدا شما پاســدارها را حفظ کند. 
عقب ننشينيد. همه ســنگرهاي‌تان را حفظ کنيد. 
حصر آبادان بايد شکســته بشود. من فردا صحبت 
مي‌کنــم. برويد به آقــاي رجايــي و مجلس هم 

بگوييد«.

من تند تند حرف‌هاي امام )ره( را يادداشت کردم. 
فرمايشــات امام را از بيت ايشــان بــه حاج طاهر 
طاهري فر تلفنگرام کــردم. بعد هم خدمت آقاي 
رجايــي رفتم. او  گفت تــا 10 دقيقه ديگر بايد به 
کابينه بروم. آشــنايي ديرينه با شهيد رجايي داشتم 
و او را در حال صرف ناهــار يافتم. به حرف‌هاي 
من گوش داد و گفت: به مجلس شــوراي اسلامي 
هــم اطلاع دهيد. به آقاي علي محمد بشــارتي در 
مجلس زنگ زدم، و ايشان نماينده‌ها را جمع کرد. 
توضيحات لازم و نظر حضرت امام )ره( را به آن‌ها 
اطــاع دادم و بلافاصله به ســمت جنوب حرکت 
کــردم. حضرت امام فرداي روز بعد راجع به لزوم 
شكســتن حصر آبادان صحبــت کردند. )حضرت 
امام خميني )ره( روز 14 آبان 1359 در آستانه ماه 
محرم در جمع وعاظ سخنراني کردند و با اشاره به 
محاصره آبادان فرمودند: »من منتظرم که اين حصر 
آبادان از بين برود. هشــدار مي‌دهم به پاســداران، 

و  انتظامــي  قــواي 
فرماندهان قواي نظامي 
ايــن حصر  بايد  کــه 
شکســته بشود، در آن 
مسامحه نشــود. حتماً 
بايد شکســته بشــود. 
فکر اين نباشــند که ما 
اگر اين‌هــا هم آمدند 
بيرون‌شان مي‌کنيم. اگر 
اين‌ها آمدند، خسارات 
بــر مــا وارد مي‌کنند. 
نگذاريــد اين‌ها بيايند 
در آبادان وارد بشوند«. 
آقاي حسن باقري به ســرعت رشد کرد. استعداد 
و فراگيــري‌اش به حدي بود که من در جلســات 
اتاق جنگ فقط ايشــان را با خود مي‌بردم. با ساير 
رفقا که شايد از ايشان 10 ـ 12 بيشتر سن داشتند 
و سابقه بيشــتري در سپاه داشــتند، نمي‌رفتم. از 
نکات برجسته شهيد باقري اين بود که هم حافظه 
قوي داشت، هم انســان دل و جگردار و شجاعي 
بود. اســتعداد شــخصي‌اش کمک مي‌کرد تا خود 
را يک ســر و گردن بالا بکشــد. در جبهه جنوب 
نيرو کم نداشــتيم  و نيروها از دزفول تا خرمشهر 
در ارتباط بودند. چــون براي عمليات‌هاي ايذايي 
در اتاق جنگ نياز به جمــع آوري اطلاعات بود. 
شــهيد باقري محفوظاتش به سرعت جمع مي‌شد 
و مي‌ديديم بدون در نظر گرفتن اين که در جلسه 

شــخصيت‌هاي  تعــدادي 
سياسي و سرهنگ و سرتيپ 
اين  دارنــد و بدون  حضور 
كه  خــود را ببازد، در جمع 
آن بزرگان و عناصر رده بالا، 
با قاطعيت، موقعيت جنگ و 
را  نيروها  ترتيب  و  راه‌کارها 

تشريح مي‌کرد. 
در عين حال بنــده خود را 
موظف مي‌دانســتم مسائل و 
را  دوستان  و  رفقا  مشکلات 
پيگيري کنم. با حضرت آيت 
الله خامنــه‌اي صحبت کردم 
امام هستيد،  نماينده  که شما 
چرا نه اسلحه به ما مي‌دهند، 
نه تجهيزات، نه پشــتيباني؟ 
برويد  بار فرمودند شما  يک 
را  و طــرح کلي خودتــان 
بنويســيد  جنگ  مــورد  در 
و بياوريــد. بر اســاس اين 
آقاي  العمل، من و  دســتور 
مقدم  کنعاني  حســين  حاج 
معاون آقــاي رحيم صفوي، 
شــايد به مــدت دو روز در 

اتاق نشســتيم و يک طرح پنج صفحه‌اي نوشتيم. 
بعد اين طرح توســط آقــاي کنعاني به 27 صفحه 
افزايــش يافت. به موجب آن طــرح گفتيم كه در 
مراحل جنگ، ما چگونه بايد در خوزستان با عراق 
برخورد کنيم. به ارتش هم گفتم شما هم بايد طرح 
کلي بياوريد. اين طوري نمي‌شود مسائل جنگ را 

دنبال کرد. 
شناســايي‌ها حساس بود. با شــهيد حسن باقري 
دوتايي به شناسايي مي‌رفتيم. با فرماندهان محورها 
هماهنــگ مي‌کرديم که کجاها مي‌شــود کار کرد. 
شبي با شهيد باقري به محور دب حردان رفتيم. آن 
موقع، شهيد علي هاشمي فرماندهي محور حميديه 
را به عهده داشــت. قرار بــود عمليات اجرا کنيم. 
آر. پي. جــي برده بوديم. تعداد زيادي از بچه‌هاي 
محور شــهيد هاشــمي همراه ما بودنــد. به دهي 
رسيديم که در آن شــايد بيش از 30 سگ ولگرد 
دنبال‌مــان کردند. يکي دو ســاعت کار ما اين بود 
که سگ‌ها را مي‌رانديم. به محض اين‌که به سمت 
عراقي‌ها مي‌رفتيم، ســگ‌ها دنبال مــا مي‌آمدند. 
خلاصــه گرفتار شــده بوديم. وقتــي خودمان را 
به عراقي‌ها رســانديم، هوا نزديک ســپيده بود. و 
بچه‌ها را خواب گرفته بود. توي يک خانه متروکه 
به رفقا گفتم شــما بخوابيد مــن نگهباني مي‌دهم، 
بعد نوبتي صداي‌تان مي‌کنم. هوا ســرد بود و همه 
مي‌لرزيديــم. بچه‌ها نماز خواندند و خوابيدند. آن 
شب عمليات نشد. آقاي شمخاني هم خيلي منتظر 
بود که يك طوري طلســم شکسته بشود. صبح در 

آقاي حسن باقري به سرعت رشد کرد. 
استعداد و فراگيري‌اش به حدي بود که 
من در جلسات اتاق جنگ فقط ايشان 
را با خود مي‌بردم. با ساير رفقا که شايد 
 ـ12 بيشتر سن داشتند  از ايشان 10 
و سابقه بيشــتري در سپاه داشتند، 
نمي‌رفتم. از نکات برجسته شهيد باقري 
اين بود که هم حافظه قوي داشت، هم 

انسان دل و جگردار و شجاعي بود
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جلسه گزارش داديم: »سگ‌ها مزاحم ما بودند، ما 
را تا نيمه شب اسير کردند، گويا با عراقي‌ها ساخته 
بودند«! به هر حال قرار شــد فردا شب برويم، که 

رفتيم و ماجرايي بود. 

مي‌خواهــم بگويم كه خود را موظف مي‌دانســتم 
در کارهايي که انجام مي‌شود شرکت داشته باشم. 
چون اصلًا فرهنگ آن موقــع اين طوري بود. در 
محورهاي شناســايي به اتفاق آقاي حسن باقري 
خيلي جاها مي‌رفتيم. از سوسنگرد و بستان گرفته 
تا خرمشــهر. همه را هماهنــگ مي‌کرديم. هر 15 
روز يک بار، همه فرماندهان: آقاي جعفر اســدي، 
آقا رحيم صفوي، شــهيد محمد علــي جهان آرا، 
آقاي غلامعلي رشيد، شهيدان مجيد بقايي، مرتضي 
صفاري، اســماعيل دقايقي و آقاي احمد غلامپور 
جمع مي‌شديم و هر چيزي را که در محور خودمان 
گذشــته بود به همديگر مي‌گفتيم. آن موقع، چون 
محور کار ما بر اساس عمليات‌هاي ايذايي بود، به 
همديگر سلاح و نيرو قرض مي‌داديم. 15 روز يک 
بار هم شهيد محمد بروجردي، آقاي رسول ياحي 
و اخوي کوچک من، حاج محمد که فرمانده سپاه 
ايلام بود، مي‌آمدنــد و ما را از وضعيت جنگ در 
غرب باخبــر مي‌کردند. ما هم آن‌ها را از وضعيت 

جبهه جنوب مطلع مي‌کرديــم. اين‌ها را در بولتن 
هم منعکس مي‌کرديم. اين اولين بولتني بود که در 
جنگ منتشر شد. بولتن ما به ارتش، بيت حضرت 
امام، رياست جمهوري و مسئولين مي‌رسيد و تاثير 
خيلي خوبي گذاشــته بود. شهيد يوسف کلاهدوز 

آمد و خيلي از تهيه اين بولتن قدرداني کرد.
قبل از محاصره سوسنگرد، من با آقاي حسن باقري 
بارها به محورهاي مختلف رفته و شناســايي کرده 
بوديم. آن شب آقاي اسماعيل دقايقي به من زنگ 
زد و گفت: »ما ســاختمان ســپاه را منفجر کرديم 
و از شــما خدا حافظي مي‌کنيــم. حلال‌مان کنيد. 
عراق بيشــتر شهر را گرفته و ما الان مجروحين را 
داخل مســجد جامع گذاشته‌ايم و دور و بر مسجد 
و خانه‌هاي اطراف داريم مي‌جنگيم. اگر توانستنيد 
به ما کمک کنيد. نتوانستيد هم ما را حلال کنيد«. 

***
پيام واحد اطلاعات و عمليات سوسنگرد 

به حسن باقري 
واحد اطلاعات و عمليات ســپاه پاسداران شهر 
سوسنگرد در روز 23 آبان سال 1359 با ارسال 
باقري، مسئول  براي شهيد حســن  گزارشــي 
از نزديك  اطلاعات و عمليات جبهــه جنوب 
شدن نيروهاي عراقي به سوسنگرد خبر داد:           
گزارش عمليات شناسايي از جبهه کرخه کور 

تاريخ: 1359/8/23
تان‌کهاي ارتش مزدور از طرف روستاي جلاليه 
به طرف روســتاي ابوحميظه همچنان به پيشروي 
خود ادامه مي‌دهند. روستاي جلاليه و ابوحميظه 
شــديداً زير آتش خمپاره و توپ دشــمن قرار 
مي‌گرفــت و تيربار کاليبر 75 که بر روي نفربرها 
بوده با شدت، منازل مســکوني مردم ابوحميظه 
را مورد هدف قرار مي‌داد و حتي ســاختمان‌هاي 

آجري را منهدم مي‌کرد. بنا به گفته يک شــاهد 
عيني، تعدادي در حدود 50 نفر از مردم ابوحميظه 
در اثر ترکش گلوله‌ها و تيربارها شهيد و مجروح 
شــده‌اند. مردم به ســرعت منازل خود را تخليه 
مي‌کردنــد و به طرف رودخانــه کرخه متواري 
مي‌شدند. نيروي مزدور همچنان با تانک، نفربر و 
گروه‌هاي پياده، اطراف روستاي ابوحميظه را در 
محاصره کامل خود قرار داده است و تعدادي بالغ 
بر 50 نفر از جوانان اين روســتا را دستگير کرده 
است. تعداد شــش نفر از برادران پاسدار که در 
کمين تانک، مسلح به آر. پي. جي7 نشسته بودند، 
به تانک دشــمن که در حــال حرکت بود حمله 
مي‌کنند و پس از ســوزاندن آن، به وسيله عمال 
سرســپرده، هدف رگبار مسلسل قرار مي‌گيرند و 
شربت شهادت را مي‌نوشند. نيروي پيشرو دشمن 
به ســرعت از ابوحميظه به طرف شهر سوسنگرد 
پيشــروي مي‌کند و در فاصلــه چهار کيلومتري 
جنوب سوسنگرد، واقع در يک کيلومتري روستاي 
ابوحميظه، مستقر مي‌شود و مرتب شهر سوسنگرد 

و اطراف را زير آتش خود قرار مي‌دهد.
ساعت 2 بعد از ظهر

واحد اطلاعات و عمليات سپاه سوسنگرد

***
تلگرام شهيد باقري به فرماندهي سپاه  

شهيد حسن باقري در پي دريافت گزارش واحد 
اطلاعات و عمليات سوســنگرد، در خصوص 
به محاصره درآمدن اين شــهر توسط نيروهاي 
دشــمن بعثي، روز بعد تلفنگــرام فوري براي 

فرماندهي سپاه پاسداران ارسال کرد:
از اطلاعات: تلفنگرام

به: فرماندهي 
تاريخ: 1359/8/24

آخرين خبرهاي رسيده از سوسنگرد حاکي است 
که جاده سوسنگرد ـ  هويزه در تصرف نيروهاي 
عراقي درآمده و بســته شده و شهر در محاصره 
کامل قرار دارد. نيروي مدافع شــهر سوسنگرد 
از نظر مهمات در مضيقه هســتند، شهرباني از 
شهر بيرون رفته است و بهداري هم تخليه شده 
است. تان‌کهاي عراقي به مدخل شهر رسيده‌اند 
و احتمالًا تا هنگام ارســال خبر وارد شده‌اند. 
تعداد شهدا و مجروحين بسيار زياد است. براي 
برادراني که زخمي مي‌شوند، در شهر، نه امکان 
معالجه وجود دارد و نه امکان خروج از شــهر. 
نيروهاي ژاندارمري و برادران ســپاه در هويزه 
هم در محاصــره قرار گرفته‌اند. نيروهاي زرهي 
حاضــر در منطقه هم تاکنــون دخالتي به نفع 

مدافعان شهر سوسنگرد نکرده‌اند. 
ساعت مخابره خبر: 18:00

***

قبل از محاصره سوسنگرد، من با آقاي 
حسن باقري بارها به محورهاي مختلف 
رفته و شناسايي کرده بوديم. آن شب 
آقاي اسماعيل دقايقي به من زنگ زد 
و گفت: »ما ساختمان سپاه را منفجر 
کرديم و از شما خدا حافظي مي‌کنيم. 
حلال‌مان کنيد. عراق بيشتر شهر را 
گرفته و مــا الان مجروحين را داخل 

مسجد جامع گذاشته‌ايم

   شهید کریمی و فرزندان در سال 1375
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از حاج طاهر طاهري فر پرسيدم: چقدر نيرو داريم؟ 
او رفت با آقاي سيد محمد حجازي صحبت کرد. 
13 نفر نيروي ذخيره در پايگاه منتظران شــهادت 
داشــتيم. مانده بودم که خدايا چه کنم؟ ساعت 11 
شــب به سمت تپه‌هاي گلف به راه افتادم. نشستم 
دعاي توســل خواندم. خيلي گريه کردم: خدايا... 
چرا مرا اين‌جا آوردي، چه کار بکنم؟ گفتم مي‌روم 
و بــه حاج طاهر مي‌گويم اين 13 نفر را جمع کند 
تا قبل از روشــنايي صبح برويم سوســنگرد تا به 
بچه‌هــا كمك كنيم. کار ديگــري از ما برنمي‌آيد. 
تکليف ما همين اســت. در همين لحظات ناگهان 
به ذهنم رسيد بياييم امام جمعه‌هاي ايران را توسط 
فرماندهان مراكز سپاه مطلع کنيم و بگوييم وضعيت 
به چه صورت اســت. در آن موقع بچه‌ها گزارش 
آورده بودنــد كه عراقي‌ها در يکي از روســتاهاي 

سوسنگرد به 12 زن ايراني تجاوز کرده بودند. 
نه ســطر تلفنگرام نوشتم. بعد آقاي حسن، باجناق 
آقاي يزداني را گذاشتم پاي تلفن. شماره‌گير تلفن 
هم انگشــتي بود. تا 3 نيمه شــب آن‌قدر شماره 
گرفته بود کــه انگشــت‌هايش درد مي‌کرد. همه 
امام جمعه‌هــاي ايران، از جمله شــهيد آيت الله 
عبد الحسين دســتغيب امام جمعه شيراز به همراه 
امام جمعه وقت اصفهان، شهيد آيت الله عطاء الله 
اشرفي اصفهاني امام جمعه کرمانشاه را بيدار کرده 
بود. مرحوم رحمان دادمان ســاعت شــش صبح 
به همراه شــهيد آيت الله ســيد اسد الله مدني امام 
جمعه تبريز عازم تهران مي‌شوند. عين تلفنگرام را 
صبح ساعت هشت خدمت امام )ره( مي‌برند. امام 
قضايا را که مي‌شنوند، بلافاصله به تيمسار ولي الله 
فلاحي و تيمســار ظهير نژاد اعلام مي‌کنند که من 
سوســنگرد را مي‌خواهم. من بعداً شنيدم که امام 
بــه آن دو فرموده بودند كه اگر بشــود، من خودم 
به آن‌جا مي‌آيم. صبــح ديدم همه در بدر دنبال ما 

مي‌گردنــد تا به اتاق جنگ برويم. خدايا، مدتي ما 
را راه نمي‌دادنــد، حالا دنبال‌مان مي‌گردند! به اتاق 
جنگ رفتم. چشم‌هايم از گريه و توسل سرخ شده 

بود. بچه‌ها پرسيدند: کجا بودي؟ 
گفتم: من اين‌جا توسل مي‌خواندم و گريه مي‌کردم. 
حتمــاً آواکس‌ها عکــس گرفته‌انــد، گفته‌اند اين 
فرمانده عمليات نشسته گريه مي‌کند و مادرش را 
مي‌خواهد. من و شهيد باقري به اتاق جنگ رفتيم. 
يعني به قدري به اطلاعات و مجموعه داشــته‌هاي 
ذهني او متكي بودم که نياز نديدم هفت، هشــت 
نفر، يا حتي مســئولين اصلي عمليات را به همراه 

خود ببرم. 

ديدم همه نشســته‌اند و شخص حضرت آيت الله 
خامنه‌اي نيز تشــريف دارند. من بغل دست‌شــان 
نشســتم. شــهيد چمران، آقاي غرضي، تيمســار 
فلاحي، ظهيرنژاد، سرهنگ قاسمي، تمام فرماندهان 
ارتش، آن‌جا جمع شده بودند. آقاي ظهيرنژاد وسط 
اتاق قدم مي‌زد. همــه‌اش در فکر بود. چند دقيقه 
قدم زد. همه منتظر تصميم‌گيري ايشان بوديم. يک 

مرتبه با صداي بلند داد زد: رکن دو!   
يک سرگرد وارد آتاق شد و احترام نظامي گذاشت 

و گفت: بله قربان. 
ظهير نژاد گفت: برو پاي نقشه وضعيت دشمن را 

براي ما بگو. 
سرگرد مزبور در ســخنان خود فقط از اطلاعات 
طرف خودي مي‌گفت. آقــاي ظهيرنژاد هر چه به 
او مي‌گفت برو جلوتر، اين شخص جلو نمي‌رفت! 
آن‌قــدر که آقــاي ظهيرنژاد عصباني شــد و به او 

گفت: برو بنشين. 
در اين لحظه، من داد زدم: رکن 2 و 20 دقيقه! 

شهيد حسن باقري گفت: بله، حاجي؟  
گفتم: برو پاي نقشه. 

حسن هميشه شلوار سپاه مي‌پوشيد و پيراهن سفيد 
روي آن مي‌انداخت. چون هميشــه در منطقه رفت 
و آمد مي‌کرد. حالا يک جوان 23-24 ساله با همان 
پيراهن و شــلوار رفت پاي نقشه. در جلسه‌اي که 
نماينــده حضرت امــام )ره( و همه ســران نظامي 
حضور دارند، براي انســاني در اين ســن، آن‌قدر 
بايــد اتکاء به نفس، روحيــه و اندوخته‌هاي ذهني 
و اطلاعاتي داشــته باشــد، تا بتوانــد حرف بزند. 
حسن شروع به توضيح دادن تک‌تک محورها کرد. 
به ســرعت از نيروهاي خودمان گذشــت و سراغ 
اطلاعات عراقي‌ها رفــت. اين‌که چه کارهايي بايد 
کرد و چه کارهايي نبايد کرد. قشنگ همه اين‌ها را 
شرح داد. جو جلسه چنان عوض شده بود که بايد 
مي‌ديديد. مسئولين، بندگان خدا، خوشحال شدند. 
همــه توضيحــات و اطلاعات را کامــل و مفصل 
داد. قرار شد عمليات شــروع بشود. در آن جلسه، 
حضــرت آيت الله خامنه‌اي فرمودند: ســپاه عجب 

نيروهايي دارد. 
پرسيدند: اين رکن 2 و 20 دقيقه ديگر چه بود؟ 

من هم بلنــد گفتم: از اين خاکريــز تا آن خاکريز 
بخواهيم پياده برويم، مي‌شــود 20 دقيقه. اين بنده 
خداها زحمت مي‌کشــند، ولي ارتش محدوديت‌ها 
و قانون‌مندي‌هايي دارد. من در آن جلســه امضاي 
دريافت صد دستگاه نفر بر زرهي رزمي »بي. ام. پي. 
يك« ساخت روسيه را از ظهير نژاد گرفتم. البته اين 
دستور در حد امضاء ماند. شرايط آن زمان، طوري 
بود که در اختيار ما نگذاشــتند. يکي از نقاط عطف 
تأثيرگذاري شهيد باقري در آن جلسه، تصميم‌گيري 
سرنوشت‌ساز جنگ بود که بر مبناي اطلاعات او به 
وجود آمد. فــرداي آن روز ما براي عمليات رفتيم. 
تيمســار فلاحي، خدا مقامــش را متعالي کند، يک 
ســرباز داشت با يک بي‌سيم »پي. آر. سي77« آقاي 
غرضي هم در مدرسه روستاي ابوحميظه سوسنگرد 

ايستاده بود. آتش خيلي شديد بود. 
من هر چه اصرار  کردم: تيمســار كمي برگرديم، 

شما کشته مي‌شويد. 
شــهيد فلاحي گفت: مــن، تا اين‌جا نايســتم و 
نيروها را پــاي کار نياورم، از اين‌جا نمي‌روم. امام 

سوسنگرد را از من خواسته است. 
من آن روز شجاعت را در تيمسار فلاحي ديدم. 

قرار بود براي سوســنگرد فرمانده انتخاب بشود. 
يک ســرهنگ تکاور را آوردند كه ظاهراً مسئول 

عصر همان روز شهيد چمران، حضرت 
آيت الله خامنه‌اي، سرهنگ غلامرضا 
قاســمي و آقاي غرضي با يک نفربر 
ام 113 به عنوان خودروي فرماندهي 
آمدند و وضعيت را ديدند. صبح روز 
بعد لشکر 16 زرهي قزوين، يک لشکر 
بود. ســاعت 9 صبح  بي‌دفاع شده 
عمليات ارتش عراق شروع شد. آدم 

نمي‌دانست از کدام طرف مي‌آيند
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آموزش بــود. حضرت آيت الله خامنــه‌اي نيز به 
عنوان نماينــده امام به او پيشــنهاد دادند. در اين 
فاصله، آقاي شيخ صادق خلخالي آمد و برخوردي 
با اين سرهنگ کرد. او هم گذاشت و رفت. حسن 
باقري پيشــنهاد داد آقاي شمخاني کسي را معرفي 
کند. گفت: اســماعيل دقايقي و حسين علم الهدي 

هر دو خوبند. 
گفتم: آخر سن علم الهدي پايين است. 

حســن گفت: با اين منطقه آشناست، بچه شجاعي 
است و همه قبولش دارند. 

هــر دو را معرفــي کرديم. آن‌ها به جلســه آمدند، 
بلافاصلــه پذيرفتند و اعزام شــدند. دقايقي و علم 
الهدي، فرماندهي نيروهاي شــهرباني، ژاندارمري، 
کميته، بســيج و سپاه سوسنگرد را به عهده گرفتند. 
آن اتاق جنگ باعث شــد که ما به ارتش نزديک‌تر 
شويم. ارتش در خوزستان کاري با مسائل سياسي و 
دسته بندي‌ها نداشت. از لحاظ توپخانه و تجهيزات 
و مهمات کمــک مي‌کرد. به طور مثال ســرهنگ 
ســهرابي که بعداً تيمســار و فرمانده ستاد مشترک 
ارتش شــد، براي ما در غــرب تريلي‌هاي مهمات 
مي‌فرستاد. اخوي هم در اين رابطه با ايشان صحبت 
مي‌کرد. مهمات ارتش که به غرب مي‌آمد، در تمام 
جبهه‌هاي ما تقســيم مي‌شــد. براي سلامتي جان 
تيمسار ســهرابي دعا مي‌کرديم. سرهنگ ساعي هم 
بود و همکاري مي‌کرد. ولي وقتي جريان سياســي 
سايه مي‌انداخت اين انســجام را از بين مي‌برد. آن 
زمــان در مجلس، در ديدار با مســئولين يا مراجع 
تقليد، هــر جا مي‌رفتيم، فرماندهــان مناطق مرا به 
عنوان سخنگو انتخاب مي‌کردند. من هميشه از دو 
چيز دم مي‌زدم: يکي اين‌که سپاه سلاح‌هاي سنگين 
مي‌خواهــد، ديگــر اين‌که ما در جنگ اســتراتژي 

مي‌خواهيم.
***

گزارش شهيد داود کريمي از اجلاس ستاد 
جنگ جبهه جنوب در خصوص تلاش براي 
شكستن محاصره سوسنگرد، و كارشكني بني 
صدر به رغم تأكيــدات حضرت امام )ره( 

براي تحقق اين امر    
در ساعت 16 تا 18 روز ششم آبان ماه سال 1359 
در ستاد جنگ لشکر 92 زرهي خوزستان با حضور 
آقايان حضرت آيت الله خامنه‌اي، تيمسار فلاحي، 
تيمسار ظهيرنژاد، سرهنگ قاسمي فرمانده لشکر 
92 زرهي و سرهنگ سليمي معاون دکتر چمران، 
داوود كريمي فرمانده عمليات ســپاه خوزستان، 
مسئولين ارگان‌ها و سپاه، جهت شکستن محاصره 

سوســنگرد تصويب شد که تيپ‌هاي دو 
و ســه و گردان 148 با هماهنگي سپاه، 
خط محاصره را شکســته و اطراف شهر 
را پاکسازي کند. در اين طرح، نيروهاي 
دکتر چمران و بسيج تأمين راه تدارکاتي، 
حفاظــت عقبه و پهلوي جبهه را برعهده 

خواهند داشت.
در ساعت 24 شب، طي تماس تلفني با 
برادر غرضي، اســتاندار خوزستان مطلع 
شــدم که به دســتور رئيس جمهور از 
شــرکت تيپ دو در عمليات جلوگيري 
شــده و به بهانه شرکت تيپ مذکور در 
شکستن محاصره آبادان، تيپ نمي‌بايستي 
با  )در عمليات سوسنگرد( شرکت کند. 
توجه به کمبود نيروي ارتش در مقابله با 
دولت مزدور عراق، حذف نيروي مذکور، 
تمامي ارتش و سپاه را ضربه پذير مي‌کند 
و با توجه به قتل عام روز گذشته از سپاه، 
مردم و ارتش و سهل انگاري مسئولين، 
تلفني موفق به تماس با حضرت آيت الله 

خامنه‌اي شدم و نســبت به حذف تيپ دو براي 
اعتراض نمودم و  شرکت در عمليات، شــديداً 
اظهار داشتم چنانچه مسئله از طرف بني صدر به 
اين صورت عمل شود، مطالب را به اطلاع تمام 
فرماندهان سپاه ايران و علما خواهم رساند. آقاي 
بني صدر با اين وضع، حتي نماز جمعه تهران را 
متلاشي و خط امام را از بين خواهد برد. حضرت 
آيت الله خامنه‌اي و دکتر چمران، با بني صدر و 
ظهيرنژاد صحبت کردند و مسئله منتفي شد و نيز 
با سرهنگ قاسمي فرمانده لشکر صحبت کردم و 
ايشان طي تماس تلفني با ظهيرنژاد مسئله را اين 
طور به من جــواب داد که ظهيرنژاد مي‌گويد: با 
رئيس جمهور صحبت شد که اگر لازم باشد، از 
تيپ سه استفاده شود و مسئله منتفي شده است و 
لشکر مي‌بايستي طرح تصويب شده را اجرا کند. 
با اين‌که فلاحــي و ظهيرنژاد که خود ظهيرنژاد، 
طراح عمليات مذکور نبود و بني صدر متخصص 
نظامي نيست، چنين تصميم‌گيري‌ها براي ما مورد 

سؤال و قابل پيگيري است.

***

ديدم همه نشسته‌اند و شخص حضرت 
آيت الله خامنه‌اي نيز تشريف دارند. من 
بغل دست‌شان نشستم. شهيد چمران، 
آقاي غرضي، تيمسار فلاحي، ظهيرنژاد، 
سرهنگ قاســمي، تمام فرماندهان 
ارتش، آن‌جا جمع شــده بودند. آقاي 
ظهيرنژاد وسط اتاق قدم مي‌زد. همه‌اش 
در فکر بود. چند دقيقه قدم زد. همه 

منتظر تصميم‌گيري ايشان بوديم
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وضعيت ارتش به گونه‌اي بود که به لحاظ سياسي 
تجزيه شده بود. يعني در جنوب سرهنگ فروزان و 
سرهنگ شکرريز، در اهواز تيمسار شهيد فلاحي،‌ 
در دزفول تيمسار ظهيرنژاد، در غرب هم سرهنگ 
عطاران )بني صدر در سال 1359 پس از برکناري 
شــهيد صياد شــيرازي، عطاران را بــه فرماندهي 
مناطق کرمانشاه و کردستان منصوب کرد. سرهنگ 
عطاران بعدها در حين جاسوســي براي بيگانگان 
دستگير شد( و آقاي صياد شيرازي هم در کردستان 
در حاشــيه بود. همه از هم جدا بودند که علت آن 
مسئله سياســي مرکز بود. يعني ارتش ما يكدست 
نبود و اين عامل موجب شکست عمليات نصر در 
هويزه شد. در عمليات هويزه در اتاق جنگ، همه 
همکاري‌ها انجام شــد. ما همــه اطلاعات لازم را 
در اختيار ارتش گذاشــته بوديم. نفرات ما شبانه با 
موتور مي‌رفتند و از دشمن اطلاعات مي‌آوردند و 
به لشکرهاي ارتش مي‌داديم. در روز اول عمليات 
بنده حضور داشــتم. ما جزء نيروهاي پياده لشکر 
16 قزوين بوديم. آقاي جعفر اســدي هم در يک 
محــور با يک تيپ زرهي از لشــکر 92 همکاري 
مي‌کرد. امــا در خيلي از محورها مثل فارســيات 
و دارخويين عمل نکردند. لشــكر 16 در آن روز 
حماسه‌اي آفريد که شــايد در جنگ زرهي تاريخ 

جنگ ما بي‌نظير است. 
تيمسار )سيروس( لطفي فرمانده لشكر 16 قزوين 
و سرهنگ ايرج جمشــيدي فرمانده تيپ يکم آن 
لشکر بودند. آن دو شجاعت‌شان را در هويزه نشان 
دادند. من شــاهد بودم و کلًا افکارم عوض شــد. 
سرهنگ جمشــيدي آن روز با شهيد علم الهدي، 
شــهيد دقايقي، شــهيد دکتر محمد علي حکيم از 
نيروهاي ســپاه اهواز بود که به همراه حسين علم 
الهدي و دانشــجويان پيرو خــط امام در عمليات 
هويزه به شهادت رســيد. آقاي علي زحمتکش و 
بچه‌هاي دانشــجوي خط امام، بــا هم بوديم. اول 

پيشــروي بسيار خوبي بود. لشکر 16 زرهي بسيار 
خوب عمل کرد. تانک‌هاي عراقي را پشــت ســر 
هم مي‌زدند. 20 کيلومتر پيشروي صورت گرفت، 
و شــب در ســنگرهاي عراقي‌ها خوابيديم، غافل 
از اين‌کــه در محورهــاي ديگر عمل نشــده بود. 
از طرفــي، تيپ معروف 10 زرهي گارد رياســت 
جمهوري عراق بــه تانک‌هاي تي ـ 72 مجهز بود 
و به ســمت لشــکر 16 حمله‌ور شد. يعني لشکر 
16 در مقابل همــه آن تان‌كها قرار گرفت. عصر 
آن روز بعضــي بچه‌ها نــذر کرده بودنــد تا در 
روزهــاي عمليات روزه بگيرند. من هم جزء آن‌ها 
بودم. شــکمم از گرسنگي درد مي‌کرد. خبرنگاران 
تلويزيون هم كه براي مصاحبه مي‌آمدند، ردشــان 
مي‌کرديم. يكي‌شــان ميکروفن آورد و گفت: شما 

يک چيزي بگوييد. 
گفتم: برويد سراغ کس ديگر. 

گفت: کس ديگري اين‌جا نيست. 
من هم گفتم: »وما رميت اذ رميت، ولكن الله رمي«. 
خدا قاتل اين‌هاست، خدا تير انداخت، به کسي هم 

مربوط نيست، خدا حافظ شما. 

عصر همان روز شــهيد چمران، حضرت آيت الله 
خامنه‌اي، سرهنگ غلامرضا قاسمي و آقاي غرضي 
با يک نفربر ام 113 که به عنوان خودروي فرماندهي 

از آن اســتفاده مي‌شد، آمدند و وضعيت را ديدند. 
صبح روز بعد لشکر 16 زرهي قزوين، يک لشکر 
بي‌دفاع بود. ســاعت 9 صبح عمليات ارتش عراق 
شروع شد. آدم نمي‌دانست از کدام طرف مي‌آيند. 
هلي‌کوپتر، گلوله مســتقيم تانک، موشک‌هاي ضد 
تانك ماليوتکاي هدايت شــونده روسي به شدت 
يکي يکــي تانک‌هاي مــا را مي‌زدنــد. خيلي از 
بچه‌هايي که نيروي پياده سپاه بودند، آسيب ديدند. 
بچه‌ها دنبال من آمدند که يک کار ضروري هست. 
گفتم اگر من بيايم، مي‌گويند دارد فرار مي‌کند، پس 
شما بياييد. ما تا عصر آن‌جا مانديم، که شايد بيش 
از 6-7 دســتگاه تانک از لشکر زرهي باقي نمانده 
بود. همين سرهنگ قاســمي بزرگوار که فرمانده 
تيپ بود، خط پدافندي‌اش را روي جاده حميديه 
ـ سوســنگرد قرار داد و تانک‌هاي ســالم را عقب 
کشيد تا آن‌جا را حفظ کند. تيمسار سيروس لطفي 
فرمانده لشــكر 16 قزوين هرچه پشت بي‌سيم به 
سرهنگ جمشيدي مي‌گفت بيا عقب، ايشان عقب 
نمي‌آمد. بعد حضرت آيت الله خامنه‌اي تشــريف 
آوردند، شهيد چمران و آقاي غرضي آمدند و به او 
اصرار کردند. سرهنگ جمشيدي مرا مي‌شناخت. 
به من گفت: شــرافت ســربازي‌ام اجازه نمي‌دهد 

عقب بنشينم. 
بار اول و دوم فکر کردم اين بنده خدا شعار مي‌دهد. 
يکي دو ســاعت گذشــت، يکي از تانک‌هاي‌شان 
رفت روي هوا و تانک‌هــاي عراق جلو مي‌آمدند. 
بمباران هواپيماها خيلي شــديد بــود. من هم يک 
کلاشينکف داشــتم. يک قبضه موشک سهند ضد 
هوايي روســي هم گيرمان آمده بود. هي شــليک 
مي‌کرديم. نمي‌دانســتيم اين هواپيما خودي اســت 
يا دشمن، چون آشــنايي زيادي با شکل هواپيماها 
نداشــتيم. يک ‌مرتبه ديدم اين بزرگوارها آمدند. به 
آن‌ها گفتيــم تو را به حضرت عبــاس )ع( به اين 
ســرهنگ بگوييد تانک‌هاي باقي‌مانده را بردارد و 
بياورد عقب. تا اين‌که تيمسار لطفي به يک گروهبان 
دستور داد برود و هر طوري هست آن‌ها را به عقب 
بياورد. در قضيه هويزه متأسفانه لشکر 16 قزوين که 
روز قبل، عالي و با سرعت و قدرت عمل کرده بود، 
به يک لشــکر متلاشي شده تبديل شد. وقتي قضيه 
هويزه پيش آمد، تمام مســئولين کشوري مي‌آمدند، 
آن‌ها را دقيقــاً توجيه مي‌کرديم تا اطلاعات لازم را 
داشته باشند. بعد، مي‌فرســتاديم از محورها بازديد 
کنند. حضور آن‌ها موجب شــد مســائل هويزه در 
مجلس مطرح بشــود. بعد از عمليات هويزه من با 
آقاي شــمخاني و كاظم علم الهدي اخوي بزرگتر 
شــهيد علم الهدي، كــه از نيروهــاي اطلاعات و 
عمليات تحت امر شهيد حسن باقري بود به مجلس 
شوراي اسلامي رفتيم. آن‌جا به آقاي شمخاني گفتم 
شــما صحبت کنيد. ايشان گردن من انداخت، بنده 
يک ســاعت و نيم به طور مفصل درباره مســائل 

جنگ صحبت کردم... 

تيمسار )سيروس( لطفي فرمانده لشكر 
16 قزوين و سرهنگ ايرج جمشيدي 
فرمانده تيپ يکم آن لشکر بودند. آن 
دو شجاعت‌شــان را در هويزه نشان 
دادند. من شــاهد بودم و کلاً افکارم 
عوض شد. لشکر 16 زرهي بسيار خوب 
عمل کرد. 20 کيلومتر پيشروي صورت 
گرفت، و شب در سنگرهاي عراقي‌ها 

خوابيديم
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 روايت دريابان علي شمخاني 
دريادار علي شــمخاني در توصيف شخصیت اين 
شهيد والامقام، طي اظهاراتي، ابراز داشته كه حاج 
داوود كريمــي اهل تأليف قلــوب بود، و اين هنر 
را هر كســي ندارد. در آغاز جنگ تحميلي مسئول 
ســتاد عمليات جنوب شد، و پس از گذشت چند 
ماه بــراي آموزش نظامي بچه‌هاي ســپاه به مركز 
فراخوانده شــد. در پي انفجار دفتر مركزي حزب 
جمهوري اســامي، به فرماندهي سپاه منطقه 10 
تهران منصوب گشت، و پس از آن فرماندهي سپاه 
منطقه هفت غرب كشــور را به عهده گرفت. حاج 
داوود از فرماندهان جنگ بود، و اگر كسي در دهه 
اول انقلاب دســتي در كار داشته باشد، به خوبي 
ايشــان و مســئوليت‌هايي را كه برعهده داشت به 
خوبي مي‌شناسد. در ســال 1364، هنگامي كه در 
عمليات والفجر هشــت در جبهه فاو با واحدهاي 
مهندســي رزمي جهاد ســازندگي كار مي‌كرد، با 
ســاح شيميايي دشمن بعثي مجروح گرديد، و به 
مدت 15 روز به دليل ضايعات چشــمي ناشي از 
گازهاي شيميايي بستري شد، و آثار آن سلاح‌هاي 
شــيميايي به رغم گذشــت چند دهه هنوز براي 

بسياري از متخصصان ناشناخته مانده است. 
زنده ياد حــاج داوود كريمي دلاوري‌هاي ايرانيان 
در جنگ با عراق را نوعــي جديد از جنگ نوين 
توصيف مي‌كرد كــه اتكاي آن به ايمان رزمندگان 
بوده اســت. او هميشــه مي‌گفت: در دوران دفاع 
مقدس، روســتايي، طلبه و كارگر همه دســت به 

دســت هم داده بودند تا بتواننــد مقاومت كنند، و 
با كمترين ســازماندهي در مقابل بزرگترين ارتش 
زرهي خاورميانه بايســتند و او را شكست دهند. 
بدن ايشــان پيش از شــهادت، بيش از 13 بار به 
تيغ جراحان داخلي و خارجي ســپرده شــده بود. 
چهــار جراحي موضعي به خود ديد و 9 بار نيز به 
صورت سنگين جسم او را جراحي كردند. به نظر 
من ضروريست به جاي تأكيد بر ناگفته‌هاي جنگ 
تحميلي، عملكرد افراد شــركت كننده در جنگ را 
بازگويي كنيم و آن‌ها را بيشتر به مردم بشناسانيم.

روايت سردار حسين علايي 
سردار حسين علايي در تشريح فعاليت‌هاي شهيد 
كريمي در ســپاه پاسداران گفته است: حاج داوود 
بعد از پيروزي انقــاب، در دفتر هماهنگي مراكز 
ســپاه در استان‌ها مشــغول به كار شد. وظيفه اين 
دفتر نظارت بر نحوه شــكل گيري دفاتر سپاه در 

شهرهاي مختلف كشــور بود. کیی از برنامه‌های 
ايشان در دفتر هماهنگی مراكز سپاه گزينش افراد 
صالح و شايســته در رأس مســئولیت ســپاه‌های 
اســتان بود. این ویژگی باعث می‌شد حاج داوود 
به بدبینی و افراط کشیده نشود و در انتخاب افراد 
افراط نمیک‌رد. بعد از انتخاب بني صدر به رياست 
جمهوري، حاج داوود يكي از فرماندهان برجسته 
ســپاه بود كه با عملكرد بني صدر مخالف بودند. 
در اوايل انقلاب كه بحث صلاحيت شهيد رجايي 
و بني صدر مطرح بود، ســپاهي‌ها از شهيد رجايي 
طرفــداري مي‌كردند، و حــاج داوود هم از جمله 
كساني بود كه شهيد رجايي را خيلي قبول داشت. 
ايشــان هميشه در سخنراني‌هاي خود در مجامع و 
محافل فرهنگي نام بني صدر را در رديف نام‌هاي 
»بني عبــاس« و »بني اميه« قرار مــي‌داد، و تأكيد 
مي‌كرد كه اســام از »بني‌ها« ضربه خورده است. 
حاج داوود طرفدار مكتب فكري امام خميني )ره( 
بود، و صراحت بيان و آشــنايي ايشــان با معارف 

اسلامي باعث شد كه به او علاقه‌مند شوم. 
در نخســتين روزهاي آغاز جنگ تحميلي، زماني 
كه هنوز قرارگاه‌هاي عملياتي جنوب تشكيل نشده 
بود، حاج داوود كريمي فرماندهي ســتاد عمليات 
جنــوب در پادگان گلــف در اهــواز را به عهده 
گرفت، و هر عملياتي با هماهنگي ايشــان به مورد 
اجرا گذاشــته مي‌شــد. مدت زيادي نگذشت كه 
همكاري شهيد حسن باقري با حاج داوود كريمي 
 در بخــش اطلاعات و عمليات آغاز شــد. وقتي

شهيد حاج داوود كريمي از نگاه راويان فتح

زنده ياد حاج داوود كريمي دلاوري‌هاي 
ايرانيان در جنگ بــا عراق را نوعي 
جديد از جنگ نوين توصيف مي‌كرد 
كه اتكاي آن به ايمان رزمندگان بوده 
دوران  در  مي‌گفت:  هميشه  او  است. 
دفاع مقدس، روستايي، طلبه و كارگر 
همه دست به دست هم داده بودند تا 

بتوانند مقاومت كنند

در ايــن بحــث روايي بــه بازگــوي خاطرات 
پيشكسوتاني رفتيم كه همگي به نحوي با سردار 
شهيد حاج داوود كريمي در پايان دادن به بحران 
كردستان، و در سال‌هاي اول دوران هشت ساله 
دفاع مقدس، يا درسركوب عوامل نفاق و انحراف 
داخلي همكاري داشــتند، يا افرادي هستند كه 
از ســال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در 
مجالس و محافل ديني نازي آباد در جنوب تهران، 
با همديگر همكاري و همفكري داشــتند. روايت 
آنان هرچند به صورت خلاصه نوشته شده است، 
اما براي شناســاندن بيشتر جايگاه و زندگي اين 
شهيد والا مقام داراي نكات ارزنده مي‌باشد، كه با 

هم مي‌خوانيم.
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بني صدر در آن شــرايط سرنوشت ساز فرماندهي 
كل قوا را بــه عهده گرفت، اعتقــادي به فعاليت 
نظامي ســپاه در جبهه‌ها نداشت. ولي حاج داوود 
كريمي، بني صدر و تعدادي از فرماندهان ارشــد 
ارتش را به ستاد گلف دعوت كرد تا گزارش چند 
عمليات را به آن‌ها ارائه كند. شــهيد حسن باقري 
با ارائه گزارش و اطلاعات دقيق از تحولات جبهه 
جنوب و نيز از ميزان توان دشــمن نشــان داد كه 

اطلاعات سپاه دقيق تر از اطلاعات آن‌هاست. 
حــاج داوود كريمــي وقتــي از اهواز بــه تهران 
بازگشــت، فعاليت خود را با همكاري شهيد علي 
صياد شــيرازي در بخش آموزش نيروهاي ســپاه 
ادامــه داد. در آن هنگام كــه عمليات‌ها پي در پي 
به مورد اجرا گذاشــته مي‌شد، و قرارگاه‌ها به نيرو 
نياز داشــتند، حاج داوود طرح افزودن گردان‌هاي 
رزمي ســپاه را ارائه داد، كه در شوراي فرماندهي 
بــه تصويب رســيد، و در جبهه‌ها بــه مورد اجرا 
گذاشــته شد. آن‌گاه يگان‌هاي ســپاه پاسداران در 
عمليات ثامن الائمــه )ع( به صورت گرداني وارد 
عمليات شدند. اين طرح به مرور زمان ارتقا يافت 
و گردان‌هاي سپاه بعد از عمليات طريق القدس به 
تيپ ارتقا يافتند، و به مروز زمان به لشــكر و سپاه 

تبديل شدند.  
موقعي كه شــهيد كريمي فرماندهي سپاه منطقه 
هفت را به عهده داشت، من فرمانده سپاه منطقه 
چهار بودم، و گاهي در همايش فرماندهان مناطق 
يكديگــر را مي‌ديديم. اعزام نيرو بــه جبهه‌ها، 
رســيدگي بــه مجروحان و خانواده‌هاي شــهدا 
و كارهاي پشــتيباني جبهه بخشــي از وظايف 
فرماندهان مناطق را تشــكيل مي‌داد. در جلسات 
فرماندهان شــهيد كريمي را مي‌ديدم كه ارادت 

خاصي به خانواده‌هاي شــهدا ابراز مي‌كرد، و در 
زمينــه خدمت به آن‌ها فعال بود، و به هر طريقي 
سعي داشــت از آن‌ها دلجويي نمايد. در دوران 
دفاع مقدس مهمترين عمل صالح يك فرد، دفاع 
از کشور در برابر تجاوز دشمن بود، و حاج داوود 
بر اساس اين ايده هرگز از جنگ فاصله نگرفت 
و در بســياري از عمليات‌ها شركت كرد، و جز 
در راه رضايــت خدا نجنگید. من بر این موضوع 
تأكيــد مي‌كنم که هرگز به خاطــر جایگاهی که 
داشــت از اخلاص ايشان كاسته نشد و در جبهه 
مانــد. بعد از پايان جنگ هم کیی از دغدغه‌های 
اصلی حاج داوود مبارزه بــا قاچاق مواد مخدر 
بود، که براي حل ايــن معضل طرح‌هاي عملي 

ارائه كرد.
افــراد بســیاری می‌آیند و می‌روند، امــا ماندگار 
نمی‌شــوند. حاج داوود کیی از ماندگاران دوران 
دفاع مقدس ماست. چرا که از سر اخلاص و عمل 
صالح به مردم و كشور خدمت كرد. سردار کریمی 
با رفتار و کردار خود در تاریخ ایران ماندگار شد. 
در پنجمين سالگرد شهادت ايشان سخنراني كردم. 
موقع سخنراني، احساس كردم كه حاج داوود هنوز 
زنده اســت و در ميان ما حضور دارد. چون يكي 
از افرادي بــود كه اخلاق و منش او در دوره‌هاي 
مختلف زندگــي هرگز تغيير نكــرد. اميدوارم با 
الگو قرار دادن شخصيت‌هاي ماندگاري همچون 
شــهيد حاج داوود كريمي، راه‌شان را ادامه دهيم. 
ايشــان به همراه جمعی از فرماندهان و شــهدای 
نسل اول ســپاه پاسداران همانند شهیدان والامقام 
حســن باقری، محمد جهان آرا، علی هاشمی به 
راه انــدازی اولین یگان‌هــای رزمی برای دفاع از 
آبادان و اهواز و دزفول در مقابل دشــمن متجاوز 

اقدام نمود. 
در آن زمان که سپاه تازه تأسیس شده 
بود، نیازمند افــرادی بوديم که براي 
ســاير افراد جامعه الگو و سرمشــق 
باشــند، و حاج داوود کریمی کیی 
از این الگوهای رفتــاری بود. يكي 
از مسايلي كه از ايشان آموختم آزاد 
منشــی است. ايشــان از کسانی بود 
که به تحلیل شــرایط می‌پرداخت و 
در برابر مســئولین بدون لکنت زبان 
آن چیزی را که به نظرش می‌رســید 
درســت اســت بیان میک‌رد. اکنون 
در ســازمان‌ها به ايــن ويژگي حاج 
داوود نیــاز مبرم داريم. معمولا افراد 
در ســازمان‌ها برای بیان سخنان‌شان 
دو دسته تقسيم می‌شوند. کی دسته 
کســانی هستند که آن‌چه از درون به 
آن رسیده‌اند، بیان نمیک‌نند و مطابق 
میل دیگران ســخن می‌گویند. دسته 
دوم افــرادی هســتند که حرف‌های 
خــود را و آن‌چه که در درون دارند 
بیان میک‌نند. ســردار حــاج داوود 

کریمی مطابق میل برخی مســئولین حرف نمی‌زد. 
مطابق شــناخت خــود از حق و حقیقت ســخن 

می‌گفت. 
در ســپاه نیازمند کســانی بودیم که بتوانند در بین 
پاسداران ســخنرانی کنند و حرف‌هایشان شنوايي 
داشته باشد. حاج داوود ســعی میک‌رد با تكيه بر 
قرآن و نهج البلاغه حرف بزند. همواره با توجه به 
فهم دقیق خود از اســام سخن می‌گفت و دائم به 
تصحیــح آن‌چه که بود می‌پرداخت. به دنبال عمل 
صالح بودن نیز کیی از درس‌هایی است که باید از 
حاج داوود بیاموزیم. او اسلام را درک کرده بود و 
قرآن نیز بر این مسئله اشاره دارد. کسانی که دنبال 
عمل صالح هستند حقیقت اسلام را درک کرده‌اند 
و به آن مؤمن هستند. اگر مقطع زمانی عمر داوود 
را مورد بررســی قرار دهیم متوجه می‌شویم که از 
نگاه او چه موضوعاتــی در اولویت قرار دارد. در 
اوایل انقلاب نفس حضــور در انقلاب ضدیت با 
استبداد، استکبار، ظلم ســتیزی، دفاع از مظلوم و 
رفتار بر پایه اســام بود. او بــرای دفاع از چنین 

انقلابی در سپاه بود. 

روايت دكتر حسين قريب 
دكتر حســين قريب مسئول جهاد سازندگي تهران 
در دوران دفاع مقــدس خاطرات خود را از نقش 
شهيد حاج داوود كريمي در عمليات والفجر هشت 
چنين بيان كرده اســت: در سال 1364 كه مسئول 
جهاد ســازندگي تهران بودم، ايــن نهاد مأموريت 
داشــت با هماهنگي مركز تحقيقات جنگ جهاد، 
در عمليات والفجر هشــت، پل شناوري را روي 
رودخانه اروند احداث كند، تا رزمندگان سلحشور 
ادوات و تداركات جنگي‌شان را به وسيله اين پل 
به شــبه جزيره فاو منتقل نماينــد. حاج داوود در 
احداث پل خضر زحمات زيادي كشــيد و گاهي 
كه پل نياز به تعمير داشــت، ايشان تعميرات لازم 
را انجام مــي‌داد. معمولا افرادي كــه در آن برهه 
داوطلب همكاري با جهاد ســازندگي مي‌شــدند، 
سوابق‌شــان را در فرم‌هاي مخصوص مي‌نوشتند، 
و به مســئولان جهاد مي‌دادند. حاج داوود كريمي 
موقعي كــه به دفتر جهاد ســازندگي آمد، از امام 
جماعت يكي از مساجد معرفي نامه همراه داشت، 
و هنگام نام نويسي به ســوابق مسئوليت‌هايي كه 

اما  و می‌روند،  بسیاری می‌آیند  افراد 
ماندگار نمی‌شوند. حاج داوود کیی از 
ماندگاران دوران دفاع مقدس ماست. 
چرا که از ســر اخلاص و عمل صالح 
به مردم و كشور خدمت كرد. ايشان 
با رفتار و کــردار خود در تاریخ ایران 
ماندگار شد. اميدوارم با الگو قرار دادن 
شخصيت‌هاي ماندگار راه‌شان را ادامه 

دهيم  
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قبلا به عهده داشت اشاره نكرد.   
البتــه وقتي كه حــاج داوود كريمي فرمانده ســپاه 
منطقه 10 تهران بود، ايشــان را مي‌شــناختم. ولي 
به صورت ناشــناس به دفتر جهاد سازندگي تهران 
آمد و نام نويســي كــرد. به همين دليــل با ديدن 
ايشــان در جبهه عملياتي فــاو خيلي تعجب كردم. 
 معمولا مهمترين وظيفه و رســالت جهاد سازندگي
آماده ســازي ميدان رزم در منطقه عملياتي، فراهم 
نمودن نيروي انســاني، احداث خاكريزها و تثبيت 
منطقه عملياتي و پشتيباني مهندسي بود. تاكتيك‌هاي 
عملياتي بايد قبل از آغاز عمليات بررســي مي‌شد، 
 كه حــاج داوود كريمي در همه ايــن موارد نقش
به سزايي داشت. اصولا حاج داوود در كار مهندسي 
رزمي مباني فكري مترقيانه‌اي داشت. به ما مي‌گفت 
كه نيروي انســاني و زمين، دو عنصر تعيين كننده 
در جنگ هســتند. اگر فرمانــده‌اي زمين رزم را به 
خوبي نشناســد، عمليات به نتيجه نمي‌رسد. ارزش 
مهندسي را در سرنوشت هر عملياتي، تعيين كننده 
مي‌دانست. حاج داوود در گمنامي به شهادت رسيد. 
خبر شهادت ايشان را از دوستان شنيدم. در آن لحظه 
ياد روزهايي افتادم كه در فاو جوشكاري مي‌كرد. با 
وجودي كه مسئوليت‌هاي مختلفي در نظام به عهده 

داشت، آدم خوش اخلاق و مردم دوست بود.

روايت محمود دردكشان 
محمــود دردكشــان همــرزم شــهيد كريمي در 
تشريح نقش اين شــهيد بزرگوار در پاسداري از 
دســتاوردهاي انقلاب و تأسيس ســپاه پاسداران، 
ديــدگاه خــود را چنين بيان كرده اســت: بعد از 
پيروزي انقلاب اســامي، به  فرمــان امام خميني 
)ره( كار تشــكيل مراكز سپاه پاســداران در ساير 
اســتان‌هاي كشور شروع  شــد، و حاج داوود هم 
يكي از مؤسسان بســياري از مراكز سپاه بود. البته 
يكي از دستاوردهاي ارزشمند انقلاب، پيوند دادن 
ميان نيروهاي انقلابي بود، و شــكل گيري ســپاه 
به اين موضوع تحقق بخشــيد. در سال 1360 كه 
خشــونت و اقدامات تروريســتي منافقين به اوج 
رســيده بود، حاج داوود كريمي به عنوان فرمانده 
ســپاه منطقه 10 تهران موفق به دستگيري سعادتي 
يكي از اعضاي فعال ســازمان منافقین شد. ايشان 
با تلاش‌هاي شــبانه روزي همچنيــن به اقدامات 
تروريستي منافقين پايان داد، و دوباره امنيت را به 

تهران بازگرداند. 
شــهيد كريمي ضمن داشــتن روحيــه انقلابي و 
بســيجي براي حراست از دســتاوردهاي انقلاب 
تلاش‌هاي زيــادي به عمل آورد. ايشــان با افراد 
معتقد به اســام و انقلاب همكاري خوبي داشت، 
و گاهــي با دوســتان، در حضور حــاج داود در 
خانه‌هاي همديگر جمع مي‌شــديم و درباره نحوه 
حراســت از انقلاب بحث مي‌كرديم. ايشان حتي 
در شغل تراشكاري هم م‌كلاهاي ديني و انقلابي 
را در نظر داشــت. بعد از پايان جنگ هم قطعات 
نظامي در گارگاه تراشكاري خود ساخت، و نشان 

داد كه خدمت به انقلاب، نيازي به پســت و مقام 
ندارد. از زمان قبل از پيروزي انقلاب به مشــتريان 
خــود   كتاب‌هاي مذهبي و انقلابي هديه مي‌داد تا 
اين گونه روي عقايدشــان تاثيــر بگذارد. يكي از 
ويژگي‌هاي ارزنده حاج داوود كريمي اين اســت 
كه در مسايل سياسي صاحب فكر و تحليل بود و 
براســاس باورهاي خود عمل مي‌كرد. من معتقدم 
كه ايشــان در زندگي و اعتقاد خود طبق آيه قرآني 
»بشــارت ده به كســاني كه قول‌ها را مي‌شنوند و 

بهترين را انتخاب مي‌كنند« رفتار مي‌كرد.
حاج داوود كريمي مردي ساده زيست و فروتن بود. 
نيمه شبي با يكي از دوستانم از قم به تهران آمديم، 
و به خانه ايشــان رفتيم. وقتي در خانه را باز كرد، 
استقبال گرمي به عمل آورد. دوستم با ديدن زندگي 
ساده حاج داوود خيلي تعجب كرد. باورش نمي‌شد 
كه يكي از فرماندهان سپاه اين گونه زندگي مي‌كند. 
در طول زندگي سختي‌هاي زيادي را به جان خريد، 
و براي حراســت از انقلاب تلاش زيادي به عمل 
آورد. در دوران بيماري هم دردهايش را با توكل به 
خدا تحمل كرد. پاسدار جان نثار انقلاب بود و براي 
انقلاب تلاش كرد و سرانجام به شهادت رسيد. در 
طول مدتي كه با هم دوســت بوديم مدام مي‌گفت 
كه مال دنيا ماندني نيست. اگر بگويم كه او يكي از 

ابوذرهاي زمانه ما بود، اغراق نگفته‌ام. 

روايت عليرضا اوجي 
جانبــاز عليرضا اوجي همرزم شــهيد حاج داوود 
كريمي از همكاري با ايشــان در عمليات والفجر 
هشــت در جبهه فاو خاطره مي‌گويد: شبه جزيره 
فاو در جريان عمليات والفجر هشــت در ســال 
1364 به تصرف رزمندگان اســام درآمد، و جهاد 
سازندگي در امر كمك براي انتقال مهمات و ادوات 
ســنگين به منطقه عمليات، پل شــناوري را روي 
رودخانه اروند احداث كــرد. حاج داوود كريمي 
كه مهارت خاصي در جوشكاري داشت، به همراه 
جهاد سازندگي مركز به منطقه آمده بود، و هرگاه 
پل خراب مي‌شــد، آن را تعمير مي‌كرد، و تا پايان 
عمليات در منطقه حاضر بود. ايشــان براي بهبود 
كارها پيشنهادهايي ارائه كرد و با ابتكارات منحصر 
به فرد خود باعث تقويت كار شــد، و در طول دو 
هفته، بسياري از مشــكلات پل شناور خضر را با 

همان طرح‌هاي پيشنهادي برطرف گرديد. 
در جريان همان عمليــات، گروهي از فرماندهان 
سپاه شــبانه قصد رفتن به فاو را داشتند كه وقتي 
حــاج داوود را ديدند، به ســوي او رفتند و او را 
در آغوش گرفتند. ســپس يكي از آن‌ها به ما گفت 
كه حاج داوود كريمي از فرماندهان ارشــد ســپاه 
پاسداران بوده است. وقتي آن فرمانده چنين گفت، 
ما ديگر خجالت مي‌كشيديم از ايشان بخواهيم پل 
را جوشــكاري كند. ولي حاج داوود اعتقاد داشت 
كه در جبهه پســت و مقام معني ندارد، و من بايد 
از مســئولان جهاد در منطقــه نظامي اطاعت كنم. 
همكاري بنده با شــهيد كريمي در جبهه فاو ادامه 
داشت، و وقتي دشمن بعثي در فاو شكست سختي 
متحمل شــد، از سلاح شيميايي استفاده كرد. شبي 
كه در حال كار روي پل خضر بوديم، ناگهان متوجه 
بوي هندوانه و سير شديم، و بيدرنگ ماسك ضد 
سلاح شــيميايي بر ســر كرديم. در آن لحظه بود 
كــه بنده و حاج داوود كريمــي و جمعي ديگر از 

سازندگي جهاد  رســالت   مهمترين 
آماده ســازي ميدان رزم در منطقه 
عملياتي، فراهم نمودن نيروي انساني، 
احداث خاكريزهــا و تثبيت منطقه 
عملياتي و پشتيباني مهندسي است. 
تاكتيك‌هاي عملياتــي بايد قبل از 
آغاز عمليات بررسي مي‌شد، كه حاج 
داوود كريمي در همه اين موارد نقش 

به سزايي داشت
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رزمندگان دچار مصدوميت شيميايي شديم. 
بعد از پايان جنگ در جهاد كشــاورزي شــهرري  
مشــغول به كار شــدم، و در ســال 1378 براي 
اوليــن بار حاج داوود را به طــور اتفاقي در اداره 
ديدم، و خيلي خوشحال شــدم. با لباس كارگري 
سرمه‌اي براي پيگيري دريافت مجوز كسب كارگاه 
تراشــكاري خود به اداره مراجعه كرده بود، و در 
حــال انتظار در راهرو ايســتاده بود. حاجي را در 
آغوش گرفتم و سرشار از بوي يكرنگي و صداقت 
ايشــان شدم. براساس شناختي كه از شهيد كريمي 
داشتم، پيشــنهاد همكاري در ناحيه صنعتي بيجين 
شــهرري را به ايشــان دادم. حــاج داوود با اين 
پيشــنهاد موافقت كرد، سپس هيئت امنايي تشكيل 
داديم، و ايشان طرح‌هاي سازنده‌اي ارائه كرد و با 
تشخيص اعضاي هيئت امنا به رياست هيئت امناي 
ناحيه صنعتي بيجين شهر ري انتخاب شد. روزي 
به همــراه حاج داوود به منظور طرح مشــكلات 
ناحيه صنعتي با دسته گلي به وزارت جهاد رفتيم. 
مسئول دفتر وزير وقت، به دليل نداشتن وقت قبلي 
به ما اجازه ورود نداد. شهيد كريمي از او خواست 
دســت گل را به وزير بدهد و بگويد كه از طرف 
حاج داوود است. چند دقيقه بعد وزير به استقبال 
حاج داوود آمد و به گرمي او را در آغوش گرفت. 
پس از گذشت چند سال، حاج داوود، نتوانست در 
يكي از جلسات هئيت امناي ناحيه صنعتي شركت 
كند. دو هفته بعد به ســراغ ايشان رفتم و احساس 
كردم كه وضعيت جسماني مناسبي ندارد. بيماري او 
به مرور زمان حادتر شده بود. به دليل عوارض ناشي 
از سلاح شــيميايي، غده‌هاي زيادي در بدن ايشان 
به وجود آمده بــود. در آخرين روزهاي حيات كه 
به ملاقات ايشــان رفتم از من خواســت دعا كنم تا 
همه چيز همين طور خوب تمام شــود، و چند روز 
بعد شنيدم كه حاج داوود كريمي به شهادت رسيده 

است، و ناگهان اشك در چشمانم حلقه زد.
بعد از شهادت و خاكســپاري حاج داوود، اطلاع 
يافتم كه ايشان بدون هيچ ادعايي، كارهاي بزرگي 
براي انقلاب انجام داده اســت. در مدتي كه با اين 
شــهيد بزرگوار آشــنا بودم، فهميدم كه نسبت به 
ماديات بي توجه بود و فقط كسب رضاي خداوند 
را مكلا عمل خود قرار داده بود. اندرزهاي زيادي 
از رفتار و اخلاق حــاج داوود آموختم، و افتخار 
مي‌كنم كه با چنين مردي آشــنا شدم. اميدوارم با 
عمل صالح به راه همه شــهيدان راه حق و آزادي 

ادامه دهيم.  

روايت محمد رضا محمدي نيك 
محمد رضا محمدي نيك، دوســت و همرم شهيد 
حاج داوود كريمي در يگان مهندسي رزمي جهاد 
ســازندگي تهران، خاطرات خــود را از روزهاي 
حماسه و ايثار چنين بازگو كرده است: حاج داوود 
كريمي در عمليات والفجر هشت پل شناور خضر 
روي اروند را تعمير مي‌كرد. شــبي دشمن متوجه 
حركت رزمندگان به ســمت فاو شــد، و بمباران 

پل را شــروع كرد، و قطعه‌اي از آن تخريب شد. 
ايشان لازم بود قطعات تخريب شده را جوشكاري 
مي‌كرد، ولي امكان داشــت انعكاس نور دســتگاه 
جوشكاري دوباره باعث جلب توجه دشمن شود. 
بنابر اين پتويي را خيس كرد و روي ســر انداخت 
تا با اين كار يك نوع استتار ايجاد كند. با وجودي 
كه چشمان ايشان به علت اثرات دود و گاز ناشي 
از جوشكاري به شــدت مي‌سوخت، دست بردار 

نبود، و کار را به پایان رساند. 

در زماني كه در منطقه عمليات والفجر هشــت در 
خدمت حــاج داوود بوديم، ايشــان خصوصيات 
رفتاري و روحيه اجتماعي بلندي داشــت. از نظر 
فكري  بسياري از ســخنان مولاي متقيان در نهج 
البلاغه را حفط كرده بود و امام علي )ع( را الگوي 
زندگي خود قرار داده بود. داشتن تفكرات خاص 
و شــوخ طبعي، بخشي از ويژگي‌هاي حاج داوود 
را تشكيل مي‌دهد. ايشان با برخورداري از روحيه 
نظامي‌گري و اعتقادي يكي از طراحان گردان‌هاي 
مهندسي رزمی جهاد سازندگي به شمار مي‌رفت. 
با حجت الاســام همداني نماينــده ولي فقيه در 
جهاد ســازندگي در ارتباط بود. مي‌خواهم بگويم 
كه شــهيد كريمي در همان مــدت كوتاهي كه در 
جهاد ســازندگي خدمت كرد، با اجراي طرح‌هاي 

راهگشــا و ابتكاري، بسياري از مشكلات جهاد را 
برطرف كرد.

حــاج داوود كريمي در روزهــاي آخر حيات در 
بســتر بيماري در خانه بسر برد. در عين حالي كه 
صبوري مي‌كرد، زياد درد كشــيد. ســه ماه قبل از 
شهادت حاج داوود به عيادت ايشان رفتم و توافق 
كرديــم كه فيلمبرداري كنــم و مصاحبه‌اي بگيرم. 
با وجودي كه پزشــكان مانــع صحبت كردن زياد 
ايشان شــده بودند، اما با ما همكاري خوبي كرد. 
و در حين صحبت‌هاي خــود از مباحث مختلف 
عقيدتي و سياســي، همچون خاطرات حضور در 
ميادين دفاع مقدس و مسائل عقيدتي سخن گفت. 
بعضي از خطبه‌هاي نهج البلاغه را شــرح داد و از 
شــهيد محمد علي رجايي به نيكي ياد كرد. در آن 
مصاحبه به من گفــت: »كارهايم را انجام داده‌ام و 

براي رفتن آماده شده‌ام..«. 
حــاج داوود در حالي كه يكي از فرماندهان ارشــد 
ســپاه پاســداران بود، ولي به صورت ناشناس در 
عمليات والفجر هشــت شــركت كرد و هنگام نام 
نويسي خود را كارگر معرفي كرده بود. بارها هنگام 
بمباران دشــمن، او را مشــغول كار روي پل شناور 
خضر ديدم. شــهيد كريمي آدم نترس و شــجاعي 
بــود،  و در طول عمليات والفجر هشــت كارهاي 
 مؤثري انجام داد. شــايد ايشان يكي از مؤثرترين و
فعال ترين پاســداران و ســربازان انقــاب و نظام 
اسلامي بوده باشد. نســل‌ جوان حاضر و نسل‌هاي 
آينده بايد با شخصيت هزاران شهيد انقلاب و دفاع 
مقدس آشــنا شوند، تا بدانند كه اين نظام به راحتي 
شــكل نگرفته است، و بايد با روحيه فداكاري از آن 

پاسداري كنند. 

روايت سردار احمد كنعاني 
سردار احمد كنعاني دوســت و همرزم حاج داوود 
كريمــي از فعاليت‌هاي اين شــهيد فرزانه از مراحل 

حاج داوود در طول زندگي سختي‌هاي 
زيادي را به جان خريد، و براي حراست 
از انقلاب تلاش زيادي به عمل آورد. در 
دوران بيماري هم دردهايش را با توكل 
به خدا تحمل كرد. پاســدار جان نثار 
انقلاب بود و براي انقلاب تلاش كرد و 

سرانجام به شهادت رسيد 
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قبــل از پيروزي انقلاب خاطره مي‌گويد: چون حاج 
داوود كريمي مســئول هيئت مذهبي جوانان مكتب 
ولي‌عصر)عج( نــازي آباد بــود، و در اين هيئت با 
ايشان آشــنا شدم. ســخنانش تاثير فزاينده‌اي روي 
جوانان داشــت، و در مبارزات انقلابي نقش ويژه‌اي 
ايفا كرد. براي جوانان دبيرستاني جلسات سياسي داير 
مي‌كرد، و براي مخفي ماندن از ديد مأموران ساواك 
جلســات در يك مكان ثابت نبود. با همكاري يك 
روحاني انقلابي در زمينه گســترش آگاهي جوانان 
به مســائل ديني و سياسي روز  ســال‌هاي متمادي 
زحمت كشــيد. بعد از پيروزي انقلاب همكاري‌مان 
را در كميته منطقه 13 نازي آباد آغاز كرديم. ايشــان 
در جمع همكاران كميته‌اي يك نيروي فعال و مؤثر 
بود. با استناد به خطبه‌هاي نهج البلاغه امام علي )ع( 
به سبك دلنشين براي پاسداران سخنراني مي‌كرد، و 

روي ذهن آنان تاثير مي‌گذاشت.

در آن برهه كه انقلاب تازه به پيروزي رسيده بود، 
منافقيــن براي جذب جوانــان، در مدارس دولتي 
برنامه سخنراني داير مي‌كردند، و حاج داوود براي 
مقابله بــا فعاليت آن‌ها برنامه‌هايــي انقلابي اجرا 
مي‌كــرد. برخورد بــا اراذل و اوباش ولگرد را هم 
ايشــان به عهده داشت. روزي به كميته خبر دادند 
كه تعــدادي از اراذل و اوباش در ميدان بازار دوم 

نازي آباد، مزاحم مردم شده‌اند. حاج داود بيدرنگ 
خود را به آن‌جا رساند و اراذل و اوباش را دستگير 
كرد. موقعي كه ســپاه پاسداران تشــكيل شد، به 
همراه ايشــان در ستاد مركزي سپاه مشغول به كار 
شــدم، و مهمترين كارمان تشــكيل مراكز سپاه در 
ساير استان‌هاي كشور بود. فرماندهان و نيروهاي 
سپاهي را به شوراي هماهنگي معرفي مي‌كرديم و 
آن‌ها با انتخاب‌شان موافقت يا مخالفت مي‌كردند. 
در سال 1361 فرماندهي سپاه منطقه چهار خراسان 
را به عهده داشــتم. موقعي كــه جاويد الاثر حاج 
احمد متوســليان فرمانده تيپ محمد رســول الله 
)ص( به اسارت فالانژهاي لبنان درآمد، حاج داود 
از من خواســت به ســوريه بروم و به طور موقت 
فرماندهــي اين تيپ را به عهده بگيرم، و براي اين 
كار از محسن رضايي فرمانده وقت سپاه براي من 
حكم مأموريت گرفت. ولي ديري نپاييد كه دستور 

بازگشت بچه‌هاي تيپ به تهران صادر شد.  
حاج داوود كريمي در ســال 1365 مسئوليت ستاد 
مبــارزه با قاچــاق مواد مخدر كشــور را به عهده 
گرفت، و به مدت يك ســال در اين ستاد با ايشان 
همكاري كردم. به اعتقاد حاج داود گسترش قاچاق 
مواد مخدر، بعد از جنگ تحميلي، يكي از مهمترين 
مشــكلات كشــورمان شــده اســت. در آن برهه 
محموله‌هاي قاچاق انواع مواد مخدر از افغانســتان 
وارد كشورمان مي‌شد. به منظور مبارزه با قاچاقچيان 
و جلوگيــري از ورود مــواد مخــدر قرارگاه‌هاي 
تاكتيكي در اســتان‌هاي سيســتان و بلوچستان و 
خراسان و ساير شهرهاي شرقي كشور ايجاد كرد. 
ايشــان براي تحقق اين هدف، طرح‌هاي سازنده و 
برنامه‌هاي عملي زيادي تدارك ديده بود. وقتي در 
كارمان به مشــكل بر مي‌خورديم، با راهنمايي‌هاي 
حاج داوود بر مشكلات چيره مي‌شديم. به هر حال 
ايشــان در دوران بعد از انقــاب زحمات زيادي 
كشيد، و با شــجاعت قسمت‌هاي مختلف سپاه را 

در شرايط حساس كشور اداره كرد.   

روايت محمد ساربان نژاد  
ســاربان نژاد دوست صميمي شــهيد حاج داوود 
كريمي از دوران مبارزه بــا طاغوت، ويژگي‌هاي 
اين شــهيد گرنقدر را برشمرده است: هوشمندي 
و داشــتن حافظه قوي، سرعت عمل بالا، استفاده 
خوب از وقــت، حفظ خطبه‌هاي نهــج البلاغه، 
زندگي ســاده و بي آلايش بخشي از ويژگي‌هاي 
رفتاري حــاج داوود كريمي را تشــكيل مي‌دهد. 
شــب‌ها بيش از پنج ساعت نمي‌خوابيد، و هميشه 
براي اقامه نماز صبــح بيدار بود، و معمولا بعد از 
نماز هم بيدار مي‌ماند. ايشان از مبارزان و انقلابيون 
قبل از انقلاب بود، كه سازمان فجر اسلام را تشكيل 
داد. من هم بعد از آشنايي با ايشان، عضو اين گروه 
انقلابي شــدم،  كه در اوايل ســال 1357 به دليل 

فعاليت‌هاي انقلابي گرفتار مأموران ساواك شدم.
بعد از پيروزي انقــاب، احزاب و گروه‌هاي ضد 
انقلاب و تجزيه طلب، ادعــاي خود مختاري در 
كردستان كردند، و حاج داوود كريمي براي مقابله 
با آنان عازم منطقه شد. ايشان پس از تشكيل سپاه 
سنندج و نام نويسي از علاقه‌مندان به همكاري به 
آن‌ها مســئوليت داد. روزي كه از برخي از مراكز 
سپاه در شهرهاي كردستان بازديد مي‌كرديم، ناصر 
تركان مسئول جهاد سازندگي بخشي از كردستان 
مــورد تعقيب حزب دمكرات بود، و عوامل حزب 
قصد ترور او را داشــتند. در مســير راه بازگشت 
تهران بــراي ارائه گزارش كار، تــركان هم به ما 
پيوست. در جاده سنندج چند تن از عناصر مسلح 
ضد انقلاب خودوري مــا را متوقف كردند. حاج 
داوود كريمي از ناصر تركان خواست خود را بيمار 
جلوه دهد، و با صورت روي صندلي دراز بكشد. 
وقتي عناصر ضد انقلاب براي بازرسي به خودرو 
نزديك شدند، كه حاج داوود بيدرنگ چند كارت 
شناســايي جعلي از احزاب كُرد به آنان ارائه كرد، 
و به طرفداري از آنان ســخن گفت. ايشان با اين 
تيزهوشــي جان خود و تعدادي از ســپاهيان را از 
خطر حتمي نجــات داد. فراموش نكنم كه حاجي 
هــرگاه كه در مســير راه با هــم بوديم، تحولات 
سياسي را خوب تحليل مي‌كرد، و اطلاعات زيادي 

در اختيارمان قرار مي‌داد.  
در ادامه بحث بد نيســت به اين خاطره هم اشاره 
كنم: در ســال 1361 مراســم ازدواج خيلي ساده 
برگزار كردم، و حــاج داوود كريمي كه  آن موقع 
فرمانده ســپاه منطقه 10 تهران بود، براي تبريك به 
خانه‌ام آمد. پس از پايان ديدار و هنگام خدا حافظي 
ايشان رو به من كرد و گفت: »فردا ساعت 6 صبح 
در دفتر كارم جلســه داريم. خــودت را به موقع 
برســان«. اين خاطره شيرين هميشه در ذهنم زنده 
مانده و توصيه‌هاي حاج داوود را فراموش نمي‌كنم. 
اين خاطره نشــان مي‌دهد كه ايشان تا چه اندازه به 

وظايف و مسئوليت‌هاي خود توجه داشت.
منبع: آرشیو بنیاد شهید و امور ایثارگران 

حاج داوود اعتقاد داشت كه در جبهه 
پست و مقام معني ندارد، و من بايد از 
مسئولان جهاد در منطقه نظامي اطاعت 
كنم. همكاري بنده با شهيد كريمي در 
جبهه فاو ادامه داشت، و وقتي دشمن 
بعثي در فاو شكست سختي متحمل 

شد، از سلاح شيميايي استفاده كرد   
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اگربخواهيــم تصويــري كوتاه از چهــار دوران 
زندگي اين شهيد كه عبارتند از دوران مبارزه قبل 
از انقلاب اسلامي، دوران پيروزي انقلاب وشكل 
گيري ارگانهايش، دوران اســتقرار نظام جمهوري 
اسلامي، دوران پس از رحلت معمار كبير انقلاب 
حضــرت امام )ره( را ترســيم كنيم، خواهيم ديد 
كــه نمي‌توان از تجاربي گرانقــدر از قبيل: تجربه 
زندگــي خصوصي، تجربه آرمــان گرايي، تجربه 
زيســتن در اختناق، تجربه فعاليت‌هــاي پنهاني، 
تجربه رويارويي با رژيم ســتم شــاهي، نقش آن 
عزيز در شــكل گيري انقلاب، تصدي پست‌ها و 
انقلابي، تجربه  مسئوليت‌هاي كليدي در نهادهاي 
مديريــت در يك نظام انقلابي، تجربه دســت و 
پنجه نــرم كردن با ماهيت كنش‌هــاي انقلابيون، 
تجربــه مقابله با ضد انقلاب، گروه‌هاي مســلح، 
كودتاچيان، جنگ و ده‌ها موضوع ديگري در اين 
عرصه  همه و همه ســرفصل هاي بســيار مهمي 
اســت كه بايســتي به عنوان يــك فرآيند مورد 
مطالعه و كنكاش قرار گيرد، تا بتوان شــخصيت 
بزرگواري همچون حاج داوود را به خوبی معرفي 
نمود. خاطراتي از دوران حياتش حول سه محور 
خداباوري، آزادي خواهي و عدالت خواهي بيان 
مي‌كنم. عزيزاني كه از دوران دبيرستان حاج داوود 
را مي‌شناختند و درك كرده بودند به ياد دارند كه 
از همــان دوران خداوند كريــم خصائلی را به او 
ارزاني داشــته بود كه هر كسی از آن بهره‌مند نبود 
و همين ويژگي بود كه ســبب مي‌شد شمع محفل 

دوستان باشد. با تشكيل جلسات و هيئت‌ها، آنان 
را به دور خود جمع كند و هدايتگر مسير عشق به 

قدرت لايزال الهي باشد. 
حــاج داوود قبل از ازدواج خانه و كاشــانه‌اش را 
محــل گردهمايي دوســتان كرده بــود و چنان از 
خود مايه مي‌گذاشت، و در پي پيوند انسان‌ها بود 
كه همه دوســتان را به حيرت وا مي‌داشت. حتي 
فيزيك بدني حاج داوود و لبان هميشــه خندانش 
و الفاظ و واژه هايي را كه به اســتخدام مي‌گرفت 
و ســكنات و وجنات و نشســت و برخاستش به 
گونــه‌اي بود كه مــورد تقليد همه دوســتان قرار 
مي‌گرفــت و در اين حال و هوا بود كه جلســات 
قرآن پژوهي‌اش نيز فزوني مي‌گرفت تا به مســائل 
روز و سياســت‌هاي حاكم مي‌رســيد. اما شيريني 
حوادث سياسي و مقبوليت اين‌گونه امور آن هم در 
دنياي خفقان زده رژيم ســتم شاهي سبب نمي‌شد 
كــه او را لحظه‌اي از مطالعه آيات الهي و توســل 
به نهج البلاغــه مولايش علي )ع( باز دارد. تلاش 
جانانه و شــبانه روزي حاج داوود در دو عرصه: 
نان آوري و انســان پروري از همان ابتداي جواني 
و پس از رحلت مرحوم پدر و محول شــدن ادامه 
چرخه امرار معــاش در حمام به جاي مانده از آن 
مرحوم در محله خاني آباد تهران آغاز شــد، و ما 
شاهد بوديم كه او چه گونه از كمترين امكانات آن 
مكان هم براي رد و بدل اعلاميه‌ها و آموزش ياران 
عليه رژيم استفاده مي‌كرد، و هم براي تامين معاش 
خانواده بجاي مانده از پــدر و اين روند همچنان 

تداوم داشت تا زمان ازدواج و تشكيل خانواده. 
برگزاري مجلس عروســي حاج داوود نيز براي 
دوســتان و يارانش پند آموز بــود و غير منتظره. 
زماني كه او را با همان لباس ساده و معمولي ولي 
ايــن بار در قامت تازه داماد مي‌ديدي كه با همان 
شور و شــادابي هميشــگي‌اش در آستانه درب 
ورودي مجلس ايســتاده بود و دعوت شــدگان 
را به مزاح به جايــگاه آقا داماد در داخل مجلس 
رهنمون مي‌كــرد. اما آنان كه تــا آن روز داوود 
كريمي را نمي‌شــناختند، وقتــي به جايگاه خالي 
از آقا داماد مي‌رســيدند، تازه متوجه مي‌شدند كه 
آن چهره بشاشــي كه در ابتداي درب ورودي از 
آنان استقبال مي‌كرد كسي جز »حاج داوود« نبوده 
اســت. گاهي اوقات لباسي را مدت‌هاي مديد بر 
تن حاج داوود مي‌ديديم )البته تمیز و نظیف( كه 
علي رغم انتقادها هرگز قائل به تعويض آن نبود، 
و اين داســتان تا آخرين روزهاي حياتش تداوم 

ازدواج خانه  از  قبــل  داوود  حاج 
و كاشــانه‌اش را محل گردهمايي 
از خود  دوستان كرده بود و چنان 
مايه مي‌گذاشــت، و در پي پيوند 
انسان‌ها بود كه همه دوستان را به 

حيرت وا مي‌داشت

 اســتاد شــهيد مرتضي مطهري در كتاب »شهيد 
منطق«، چه زيبا شهيد را تعريف كرده است: شهيد 
منطقي است آميخته با منطق عشق و منطق اصلاح. 
اگر اين دو منطق را با يكديگر تركيب كنند، منطق 
يك مصلح دلســوخته براي اجتماع خود، و منطق 
يك عارف عاشــق لقاي پروردگار به دست مي‌آيد. 
گويا مهدي عزيزي از دوســتان قديمي شهيد حاج 
داوود كريمي با استناد به اين ديدگاه شهيد كريمي را 
معرفي كرده است. ايشان در سخنان شيوا و زيبايي 
داوود،  مراسم چهارمين سالروز شــهادت حاج  در 

ايشان را يك مصلح عاشق توصيف كرده است:

درآمد

داوود،
براي درك حقيقت عقل، عاقل بود

مقاله ای از استاد مهدی عزیزی
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يافت و زمين و زمان هم به شــهادت نشستند كه 
داوود از جنــوب تهران برخاســت و در جنوب 
تهران جان بــه جان آفرين تســليم كرد، و هيچ 
توصيف و توجيهي نتوانســت او را از ديار دست 
پروردگانــش و مردم مســتضعفي كه در جان او 

جاي داشتند، جدا كرد. 

به هر ميزاني كه اصالت آدمي بالا مي‌رود و عاشق 
مي‌شود. انســان‌ها را يكسان مي‌بيند، و براي همه 
آن‌ها تلاش مي‌كنــد و همه را آيات الهي مي‌بيند. 
آن چنان حس شفقتي پيدا مي‌كند كه سعي مي‌كند 
راه نجاتي براي همه انســان‌ها بيابد. اين‌كه انساني 
بتوانــد از قابليت‌هايــش كمال اســتفاده را ببرد، 
توفيقي اســت كه نصيب هر كســي نخواهد شد. 
زيرا كه وقتي انســان چنين شــد آن وقت است 
كه گيرنده هايش دائــم كار مي‌كند و قد و قامتي 
مي‌يابد و چيزهايــي را مي‌فهمد كه دركش براي 
ديگران سخت اســت. لذا وجود همين خصيصه 
بود كه ديگران را به حســادت وا مي‌داشت و به 
واكنش مي‌كشــيد. آزاديخواهي آن شهيد بزرگوار 
نيز در سه عرصه آرماني، سياسي و نظامي متجلي 
بود و از همان دوران نوجواني با تأســي بر مرجع 
بزرگوارش حضــرت امام )ره( پــا در عرصه‌اي 

گذاشته بود كه براي دوســتان و اطرافيانش افقي 
عظيم و تحركاتي چشمگير را به ارمغان مي‌آورد. 
از رستن از بند متحجران و دلالان دين و شريعت 
گرفته كه آنان را با كلام خدا و خطبه‌هاي آتشــين 
نهج البلاغه‌اش هشــدار مي‌داد تــا پنجه در پنجه 
افكني با ســتمكاران و جباران و همچنين استبداد 
حاكــم. اتفاقاتــي را كه در دورتريــن تاريخ‌ها و 
كشــورها به وقوع مي‌پيوســت را به رشته تحليل 
مي‌كشــيد و از دل كتب تاريخ مطالبي ارزشمند و 
راهگشا ارائه مي‌داد که در این میان جا دارد اشاره 
به زماني شود كه دوســتان و شاگردانش انگشت 
حيرت به دهان مي‌گرفتند. زيرا كه آن پيش بيني‌ها 

به منصه ظهور و بروز مي‌رسيد. 
حــاج داوود نه تنها در زندگي خصوصي و يا در 
زندگي اجتماعي‌اش با دلي مملو از عشق به خالق 

و مخلوق و خالي از ريا در مســير عدالت‌خواهي 
از جــان و مال مايه مي‌گذاشــت، تــا با وجدان 
آسوده‌اش بسازد كه در دينداريش اين چنين بود 
و هشدار مي‌داد كه اگر دين بدون عدالت مطرح 
كردید، مردم به دنبال عدالت بدون دين می‌روند. 
پيدايش چنين معرفتي در نتيجه مطالعات عميقي 
بود كه از نهج البلاغه داشت و توسلش به سخنان 
نغز و بي بديل مولايش علي )ع( و با همين سلاح 
بود كه بيانش قدرت نفوذي مي‌يافت تا در قامت 
»فلا تنازعوا و تفشــلوا« ظاهر مي‌شد و در کوران 
حوادث طوفان زاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي، 
حائل بين برادران مي‌شد. و بالاخره اين‌كه داوود 
هر چه بود هرگز نخواست كه مرادي باشد براي 
مريداني و قهرماني باشــد بــراي نوچه گاني، كه 
اگر مي‌خواست به اشاره‌اي خيل انسان‌ها به دنبال 
مي‌كشــید. داوود دريا دلي بود كه مواجي مي‌كرد 
و ايســتايي را مترادف با مرگ مي‌پنداشــت و به 
قولي براي دين قيامت، خود قيامت مي‌شد. براي 
درك حقيقت عقل عاقل بود و براي درك حقيقت 
عشق عاشق بود. واقعا كه داوود اين گونه بود زيرا 
كه در درس آمــوزي از بزرگان به درك حقيقت 
آنان مي‌رفت و واجد حقيقت آنان مي‌شد و جان 
تشنه‌اش را سيراب مي‌نمود. اگر گفته‌اند كه ايثار 
بسي و الاتر اســت از عدالت، و جوشش چشمه 
فضايل در كوير حق ســتيزي و باطل گســتري 
اســت، آن‌جا كه جان‌هاي شــيفته در افراشتگي 
بيرق انسانيت به مسلخ مي‌رود. در يك جمله بايد 
گفت كه حــاج داوود نمونه‌اي كامل از ايثار بود. 
كلام آخر نقل قولي است بس زيبا كه شهيدان سر 
به حفره‌اي نبردند و به ديار نيســتي نرفتند، بلكه 
از حفره‌هــا دالان عظيمي زدند و دنياي بزرگي را 
به بشريت رهنمون شدند و ميراث گران‌بهايي نيز 

خود به خانه آخرت بردند. 

داوود دريــا دلي بود كــه مواجي 
مي‌كرد و ايستايي را مترادف با مرگ 
مي‌پنداشــت و به قولي براي دين 
قيامت، خود قيامت مي‌شــد. براي 
درك حقيقت عقل عاقل بود و براي 
درك حقيقت عشق عاشق بود. واقعا 

كه داوود اين گونه بود
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 در پي يورش ارتش متجــاوز حزب بعث عراق به 
كشورمان، و اشــغال بخش وسيعي از سرزمين‌هاي 
ميهن اســامي، سيل خروشــان جوانان داوطلب و 
نيروهاي مردمي از سرتاسر كشور به سوي جبهه‌هاي 
دفاع مقدس سرازير شدند. بدين سان تيپ 27 محمد 
رســول الله )ص( ظرفيت پذيرش و گنجايش انبوه 
نيروهاي داوطلب اســتان تهران و شهرهاي اطراف 
همچون كرج، شــهريار، رباط كريم، ســاوچبلاغ، 
رودهن، بومهن و دماوند را نداشــت، و در ماه‌هاي 
اوليه جنگ احســاس نیاز شــد که به موازات تيپ 
27، يگان ديگري به نام تيپ 10 سيد الشهدا )ع( به 
وجود آيد، و حجم زیاد داوطلبان و نیروهای بسیجی 
را پذيرش، آموزش و سازماندهی كند، تا اين استان 
بزرگ دو يگان قدرتمنــد در جبهه‌هاي نبرد حق و 

باطل داشته باشد. 
شهيد محمد اویسی )اويسي هنگام بازديد از قرارگاه 
آموزش نيروهاي غواص و تكاور در ارتفاعات مشرف 
به ســد كرج، به همراه تعدادي از نيروهاي آموزش 
ديده بر اثر جريان ســيل به شــهادت رسيد(، معاون 
عملياتي شهيد داوود كريمي در سپاه منطقه 10 تهران 
که از همرزمان وزوایی بود، درباره چه گونگی تشیکل 
تیپ 10 سید الشهدا )ع( گفت: »بعد از عملیات فتح 
المبین در بازگشت به تهران به مسئولین سپاه پيشنهاد 
كرديم که ما می‌توانیم تیپ ديگري در تهران تشیکل 
دهیم، و آن‌ها با اين پيشنهاد موافقت كردند. تیپی را که 
پیشنهاد کردیم و به تصویب مسئولان سپاه رسيد »تیپ 

10 سید الشهدا )ع(« نام داشت«. 
شــهيد داوود كريمــي در روز 15 فروردین ســال 
1361، در زماني كه فرماندهي سپاه منطقه 10 تهران 
را به عهده داشت با صدور حکمي به شهيد محسن 
وزوایی، ايشــان را به فرماندهي تيپ نوپاي 10 سيد 

الشهدا )ع( منصوب كرد. البته قبل از صدور این حکم، 
به شهيد محمد اویسی مأموريت داده بود تا با جمعی 
از دوســتان رزمنده كه سابقه حضور در كردستان و 
جبهه‌هاي جنوب را داشته‌اند تماس بگيرد، و کارهای 
مقدماتی تشــكيل تیپ 10 از قبيل انتخاب كادرهاي 
فرماندهي، و پشتيباني و تداركات لازم را انجام دهد. 
شهيد اويسي اضافه كرد: »وقتي فرمانده تيپ 10 سيد 
الشــهدا )ع( تعیین شد. نیروی کادر فرماندهي آن را 
هــم جمع آوری کردیم تا تیپ را به مناطق عملياتي 
بفرستیم. فرمانده تیپ محسن وزوایی، واقعا فرمانده 
لایقی بود. مسئولیت جانشيني فرماندهی تیپ را هم 
به برادر علی اصغر رنجبران محول کردیم. مســئول 
ستاد پشــتیبانی تیپ برادر رضا ربیعی بود. اینها یک 
مجموعه خوبی بودند. یعنی مجموعه‌ای از بچه‌هایی 
که توانمنديشان در عملیات و کارهای ستادی بالا بود، 
و به خوبي مي‌توانستند امور عملیاتی و ستادی تیپ 
سید الشــهدا )ع( را اداره كنند. بعد از صدور حكم 
تشــكيل تيپ بلافاصله به همراه حاج داوود كريمي 

عازم جنوب شدیم«.
متن حكم شــهيد حاج داوود كريمي به اين شــرح 

است:  

شهيد محســن وزوايي پس از دريافت حكم شهيد 
داوود كريمي، به همراه علي اصغر رنجبران جانشين 
خود و نيز رضا ربيعي مسئول ستاد پشتيباني و چند 
نفر ديگر از فرمانده گردان‌هاي انتخاب شــده تيپ 
عازم اهواز شدند، تا در پايگاه گلف )پایگاه منتظران 
شــهادت( با محســن رضایی فرمانده سپاه دیدار و 
درباره راهكارهاي تشكيل تیپ جدید صحبت کند.   
در خصوص عزيمت شهيد وزوايي به همراه كادرهاي 
تيپ نوبنياد 10 ســيد الشهدا )ع( به اهواز براي ديدار 
با محســن رضايي دو روايت وجود دارد. يكي اينكه 
آقاي اكبر باقري دولابي در گفت و گويي چنين اظهار 
داشته است: »حسین خالقی که شهيد محسن وزوایی 
را همراهي مي‌كرد نقل كرده كه وقتي قطار در ایستگاه 

لشکر 10 سید الشهدا )ع( از ديروز تا امروز

شكي نيست كه سخن گفتن از حماســه‌هاي جاودان دفاع مقدس 
بدون ياد آوري نام لشــكرها و يگان‌هاي تعيين كننده در آن، و نيز 
بدون اشاره به حماســه آفرينان آن روزهاي شكوهمند، موضوعيت 
ندارد. چه شیرمردان بزرگ و فرماندهان نام آور يگان‌هاي گوناگون 
گردهم مي‌آمدند، و براي رويارويي با ماشــين جنگي دشمن متجاوز 
طرح و برنامه ارائه مي‌دادند. سرداران بزرگي همچون داوود كريمي، 
حســن باقري، محمد ابراهيم همت، حســين خرازي، مهدي زين 
الدين، محســن وزوايي، محمد بروجردي، احمد متوسليان، عليرضا 
موحد دانش، سید حسین میررضی در فرماندهي يگان‌هاي گوناگون 
نقش برجســته و ارزنده در عملیات‌هاي كيفي داشتند كه لشکر 10 
سید الشهدا )ع( کیی از آن‌هاست. شــاهد ياران به منظور آگاهي 
خوانندگان به چه گونگي تشــكيل اين لشكر قدرتمند، اين گزارش 
را با اســتناد به منابع نوشتاري گوناگون، و نيز به خاطرات سرداران 

بزرگ دفاع مقدس تهيه كرده است.   

درآمد

حسن خامه‌يار

شــهيد داوود كريمــي در روز 15 
فروردین ســال 1361، در زماني كه 
فرماندهي سپاه منطقه 10 تهران را 
به عهده داشت با صدور حکمي به 
به  را  ايشان  شهيد محسن وزوایی، 
فرماندهي تيپ نوپاي 10 سيد الشهدا 
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بسمه تعالی
به: برادر محسن وزوایی             

شماره: 1000/10/1532
از: ســپاه پاســداران انقلاب اســامی )منطقه 

10-فرماندهی(
تاریخ: 1361/1/15

موضوع: حکم                     
با تأییدات خداوند متعال و با توجهات حضرت 
ولیعصر )عج( شــما به مسئولیت فرماندهی تیپ 
10 سید الشهدا)ع( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
10 تهران منصوب می‌شــوید. امید است تحت 
رهبری حضرت امام خمینی توفیق پاســداری از 
دســتاوردهای انقلاب اسلامی و فضیلت شکر و 
شرف شــهادت در تحقق قانون خدا بر زمین را 

نصیب خود نمایید.
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه 10

داوود کریمی
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دوکوهه براي اقامه نماز صبح مسافران توقف 
کرد، درب کوپه باز شد و احمد متوسلیان وارد 
کوپه شــد وگفت: شنیده‌ام که قرار است شما 
به پادگان گلف بروید و با محســن رضایی 
صحبت کنید. من این‌جا منتظرتان ایستادم تا با 
شما در همین رابطه صحبت کنم. مي‌دانيد كه 
عملیات فتح المبين نزدیک اســت و تيپ 27 
محمد رسول الله )ص( نیروهای خوبی دارد، 
اما فرمانده نداریم. اگر صلاح می‌دانید از ديدار 
با آقا محسن صرف نظر كنيد و همین‌جا برخی 
از گردان‌ها و معاونت‌ها را تحویل بگیرید. بعد 
از عملیات خودم کمــک میک‌نم تا تیپ 10 
سازماندهي شود. شــهيد وزوایی و دوستان 

همراه پیشنهاد احمد متوسلیان را پذیرفتند«. 
در كتــاب »همپاي صاعقه ـ كارنامه لشــكر 
27 محمد رســول الله )ص(« اين روايت به 
گونه‌اي ديگري نقل شــده اســت: »حوالی 
غروب روز ســه شــنبه 17 فروردین ســال 
1361 قطار مســافربری تهــران ـ اهواز در 
ایستگاه دو کوهه متوقف شد و خبر رسید که 
محسن وزوایی به همراه کادرهای ارشد تیپ 
نوبنیاد 10 سيد الشهدا )ع( متشکل از عناصر 
ورزيده سپاه منطقه 10 استان تهران همچون 
علی اصغر رنجبــران، علیرضا موحد دانش، 

عباس ورامینی، حســن بهمنی و ديگران قصد ورود 
به پــادگان دو کوهه را دارند. به محض دریافت این 
خبر فرماندهان و کادرهای تیپ 27 محمد رسول الله 
)ص( برای خوشامدگویی به یاران دلاورشان رهسپار 
دروازه ورودی پادگان واقع در حاشــیه خط راه آهن 
شدند. پس از دیده بوسی همگی به سوی ساختمان 
ستاد فرماندهی تیپ 27 رفتند تا در نشستی صمیمی از 
کم و یکف اوضاع کیدیگر باخبر شوند. پس از خاتمه 
عملیات فتــح المبین همزمان با مراجعت وزوایی به 
تهران از سوی داوود کریمی فرمانده سپاه منطقه 10 
تهران طرح تشــیکل تیپ رزمی جدیدی در دستور 
کار قرار گرفته بود. لذا از محســن وزوایی دعوت به 
عمل آورد تا مسئولیت فرماندهی این تیپ را بپذیرد. 
ابتدا متواضعانه از پذیرش این فراخوان امتناع ورزید، 
لکین پس از پیشنهاد مؤکد ریاست شورای عالی دفاع 
حضرت آیت الله خامنه‌ای این مسئولیت را پذيرفت«. 
قرائن موجود نشــان مي‌دهد که جاويد الاثر احمد 
متوسلیان با فعال شدن تيپ 10 سيد الشهدا )ع( قبل 
از عمليات فتح المبين و بيت المقدس به علت كمبود 
كادر فرماندهي مخالف بود، و از اين بيم داشت كه در 
آستانه دو عمليات ياد شده امكان دارد نيروهاي استان 
تهران به ويژه نيروهاي تيپ 27 پراكنده شوند، احمد 
با اصل تشكيل تيپ 10 مخالفتي نداشت و بر اين باور 
بود كه تشیکل یگان ديگري در تهران می‌تواند، انبوه 
نيروهاي داوطلب بسيجي را جذب كند. لذا اين ايده 
پس از عمليات ظفرمند فتح المبين و بيت المقدس 
تحقق يافــت، و در پرتو مجموعه دو تيپ قدرتمند 
27 محمد رســول الله )ص( و10 ســيد الشهدا )ع( 
استان تهران، حدود 13 يگان رزمي پدافندي، آفندي، 

توپخانه‌اي و پشتيباني ســازماندهي و به يگان‌هاي 
موجود افزوده شدند، و آنگاه در جبهه‌هاي جنوبي و 

مياني استقرار يافتند.   
شهيد وزوایی و دوستان همرزم او پس از توافقي كه 
با متوسليان در پادگان دوكوهه داشتند، به قرارگاه تيپ 
27 محمد رسول الله )ص( رفتند، و در قالب اين تيپ 
براي شــركت در عمليات فتح المبين مسئوليت‌هاي 
فرماندهي به عهده گرفتند. وزوایی فرماندهي گردان 
حبیب و شهید زارع فرماندهي گردان بلال را به عهده 
گرفتند. در پي موفقيت چشمگير عملیات فتح المبین 
و آزادسازي بخش وسيعي از خاك ايران در غرب رود 
 كارون از لوث وجود متجاوزان بعثي حضرت امام )ره(
طي ســخناني آن عملیات را »فتح الفتوح« ناميدند. 
حدود 40 روز از عملیات فتح المبين نگذشته بود كه 
عملیات بیت المقدس براي آزادسازي خرمشهر آغاز 
گرديد، و سرانجام محسن وزوایی مأمور تشیکل تیپ 
سید الشهدا )ع( در روز دهم اردیبهشت سال 1361 

در خرمشهر به شهادت رسید. 
رژیم صهیونیستی در واكنش به پيروزهاي چشمگير 

قواي اسلام در جبهه خوزستان، و به بهانه دور 
كردن جنبش مقاومت فلسطين از مرز فلسطين 
اشــغالي، به لبنان حمله کــرد، و نيمي از اين 
سرزمين و نيز بيروت پايتخت اين كشور را به 
اشــغال خود در آورد. در حالي كه هيچ كاري 
از دست دولت‌هاي درمانده عرب براي توقف 
تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان ساخته نبود، و 
برخي ديگر از اين دولت‌ها با اسرائيل متجاوز 
براي نابودي مقاومت فلســطين پشــت پرده 
توافق كرده بودند، شورايعالي دفاع جمهوري 
اسلامي به منظور پشتيباني از سوريه در صورت 
تجاوز احتمالي رژيم صهيونيستي، به بخشی 
از تيپ 27 محمد رسول الله )ص( مأموريت 
داد عازم سوريه شود. قرار بر اين بود كه چند 
گردان ديگر از ارتش و ســپاه پاسداران نيز به 
 سوريه اعزام شــوند، ولي حضرت امام )ره(
با بينش دورنگرانه وخردمندانه‌شان، زودهنگام 
نقشــه رژیم صهیونیستی را شــناختند و به 
مسئولان سياسي و نظامي كشور دستور دادند 
كه نیروهاي اعزامي به سوريه هرچه سريعتر به 

كشور بازگردانده شوند.  
در پي تصميم شورايعالي دفاع براي بازگرداندن 
نيروهاي تيپ 27 از دمشق متعاقب جلسه‌اي 
كه در روز چهار شنبه نهم تيرماه سال 1361 
برگزار كرده بود، فرماندهي كل ســپاه پاسداران، طي 
تلگرامــي به داوود كريمي فرمانده ســپاه منطقه 10 
تهران، دستور بازگشت هرچه سريعتر نيروهاي تيپ 
27 محمد رســول الله )ص( از سوريه را صادر كرد. 
ناگفتــه نماند كه بنا به تقاضاي تعدادي از روحانيون 
شيعه و اهل سنت و سران گروه‌هاي انقلابي لبنان، و 
نيز با صلاحديد امام خميني )ره( ده‌ها تن از كادرهاي 
برجســته سپاه از سوريه به لبنان انتقال داده شدند، تا 
كار آموزش فرهنگي و نظامي علاقمندان لبناني براي 
جنگ با رژيم صهيونيستي را شروع نمايند، كه با اين 
حضور هسته اوليه حزب الله لبنان شكل گرفت. در 
همان روزها جاويد الاثر احمد متوسلیان كه به طور 
مستمر بين دمشق و بيروت در حال رفت و آمد بود، 
ناگهان به وسيله شــبه نظاميان فالانژ لبناني طرفدار 
اسرائيل در شــمال بيروت ربوده شد، كه تاكنون از 

سرنوشت او خبري نيست. 
چون بحث اصلي اين گزارش، روند شــكل گيري 
تيپ 10 ســيد الشــهدا )ع( مي‌باشد، اين بحث را با 
اســتناد به ديدگاه‌هايي كه در كتاب »همپاي صاعقه« 
مطرح شده است، ادامه مي‌دهيم. در اين كتاب آمده 
اســت كه در آســتانه عمليات بيت المقدس، شهيد 
حســن باقری در نشســتي كه در پادگان دوكوهه با 
احمد متوسليان و محمد ابراهيم همت داشت، به آن 
دو چنين گفت: »دیشب از تهران از طرف حاج داوود 
کریمی زنگ زدند و گفتند قرار است یک تیپ دیگر 
هم به ما مأمور کنند. فرماندهي سپاه منطقه 10 تهران 
حکم فرماندهي تيپ را هم برای وزوایی به اسم تیپ 

سید الشهدا )ع(، زده است«. 
احمد متوســلیان در پاسخ به اظهارات حسن باقري 

شهيد حســن بهمنی مدیر داخلی 
تیپ 27 محمد رسول الله )ص( که از 
کادرهای اصلی دست اندرکار تأسیس 
تیپ 10 سید الشهدا )ع( بود، در این 
باره گفته اســت: بنا به صلاحدید 
مسئولین سپاه منطقه 10 تهران، قبل 
از شــروع مرحله اول عملیات بیت 
المقدس قرار شد، افزون بر تيپ 27 

تیپ 10 هم تشكيل شود
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گفت: »مقام‌هاي بالا موقعي که بحث تشــیکل تیپ 
را به ما مطرح کردند، گفتند ســپاه تهران قرار است 
نیروی تیپ 10 و همه کارهای پشتیبانی و تدارکاتی 
آن را انجــام دهد، و ما هم قبــول کردیم و از غرب 
آمدیــم اینجا ولی ما و شــما دیدیم کــه این‌ها به 
حرفشــان عمل نکردند، و ما بلاتکلیف ماندیم. قبل 
از عملیات فتح المبین علاف شده بودیم. یک بار به 
ما گفتند برای چیزهای لجستکیی بروید اهواز. آن‌جا 
می‌رفتیم می‌گفتند كه از بالا به ما گفته شده قرار است 
تداركات تیپ 27 محمد رســول الله )ص( را سپاه 
منطقه 10 تهران تأمین کند. من حتی این را به شخص 
فرمانده منطقه 10 و ديگران گفتم. اگر یادتان باشــد 
در جســله‌ای که در دو کوهه داشتیم، من این را به 
برادر محســن رضایی هم گفتم، و خواستم تکلیف 
ما را معلوم کند. قول هایی هــم دادند، اما حالا این 

جوری شده«.
باقــری در جواب گفت: »یعنی حالا شــما اعتراض 
دارید؟ تشــكيل تيــپ 10 تصويب شــده و همه 

برنامه‌هایش را هم انجام داده‌اند«.
شهيد همت كه در جلسه حضور داشت ضمن دفاع 
از ديدگاه‌هاي احمد متوســليان و موافقت با تشكيل 
تيپ‌هاي رزمي ديگري از ســوي سپاه پاسداران به 
شهيد حسن باقري چنين گفت: »حسن جان! الحق و 
الانصاف حاج احمد حق دارد. هيچ کسی با تأسيس 
تيپ ديگر برای سپاه اعتراض ندارد. اصلا ما از خدا 
می‌خواهیم هر منطقه سپاه به جای یک تیپ 10 تیپ 
داشته باشد. مشکل اینجاست که وضعيت همین یک 
تیپ که الان داریم، از هر لحاظ مبهم است. وزوایی 
را همه می‌شناسیم و دیدیم كه در این عملیات توی 
علی گره زد، چه غوغایی کرد. از هر جهت استعداد و 
تواني را که یک فرمانده تیپ باید داشته باشد دارد. اما 
تیپ درست کردن که فقط این نیست بیایند بگویند 
آقای فلان! شــما از امروز مسئول تیپ فلان هستید. 
هزار و یک جور دردسر دارد. اگر سپاه منطقه 10 آن 
قدر توان دارد که می‌تواند همزمان نیرو و تجهیزات 

و اســلحه و همه امكانــات دو تيپ را تأمین کند ما 
حرفی نداریم. در غیر این صورت بیایند به ما بگویند 

تا تکلیف خودمان را بدانیم«.
شــهيد حســن بهمنی مدیر داخلی وقت تیپ 27 
محمد رسول الله )ص( که از کادرهای اصلی دست 
اندرکار تأسیس تیپ سید الشــهدا )ع( بود، در این 
باره گفته است: »بنا به صلاحدید مسئولین سپاه منطقه 
10 تهران، قبل از شــروع مرحله اول عملیات بیت 
المقدس قرار شد، افزون بر تيپ 27 محمد رسول الله 
)ص( تیپ 10 ســید الشهدا )ع( هم تشكيل شود، و 
پس از تهیه و تصویب چارت سازمانی تیپ و تعیین 
کادرهای فرماندهی و رده‌های ستادی آن که عمدتا از 
افراد جنگ آزموده سپاه منطقه 10 در جبهه‌های غرب 
بودند، محسن وزوایی به فرماندهی این تيپ منصوب 
گشت. برادراني مثل وزوایی، زنجانی، ملا سلیمانی، 
رنجبران، قاسمیه، سجادی، موحد، کلهر که واقعا در 
حد سردارهای اسلام بودند، با هدف تشیکل تیپ 10 

سید الشهدا )ع( دور هم جمع شدند«. 

شهيد محمد اویسی معاون عملياتي سپاه منطقه 10 
تهران، با اشاره توافقي كه در جلسه فرماندهان تيپ 
10 سيد الشهدا )ع( و تيپ 27 محمد رسول الله )ص( 
در شــامگاه روز 17 فروردين سال 1361 در پادگان 
دوكوهه صورت گرفت، ديدگاه خود را درباره دلایل 
ادغام موقت دو تیپ مزبور 
چنين بيان كرده است: »حاج 
احمد در آن جلســه نکات 
درستی مطرح کرد که همه 
در مورد آن توافق داشــتیم. 
به یاد دارم که ایشان گفت: 
بسیاری از نیروهایی که در 
تيپ 27 هستند از بچه‌های 
ســپاه منطقه 10 هستند. به 
هر حال تجزیه نیروها به دو 
یگان باعث افت یکفیت و 
بازدهی هر دو یگان می‌شود. 
مطلب دیگر این است که از 
این دو تیــپ کیی تجربه 
ســازماندهی  تشــلایکتی 
دارد.  بیشــتری  رزمــی  و 
 سابقه شــرکت در عملیات
فتــح المبین را هم داشــته 

و حــالا هم دارد خودش را بــرای ورود به عملیات 
بعدی )بيت المقدس( آماده میک‌ند. اما در نقطه مقابل 
متأسفانه هیچ کدام از این امتیازها وجود ندارد. برادر 
وزوایی و سایر كادرهاي تيپ 10 كه تجربه عملیاتی 
خوبی از ســال اول جنگ در غــرب دارند، در فتح 
المبیــن هم خوب کار کردند. ولــی راه اندازی یک 
تیــپ جدید در وضعیتی که الان داریم آن هم با این 
همه کمبود تدارکاتی و تسليحاتی و غیره قطعا توان 
بچه‌های شما را هم به هرز می‌برد. ما نمی‌گوییم که 
کیی از این دو تیپ منحل بشود. حرف ما این است 
بیاییم و اینها را با هم ادغام کنیم تا به یاری خدا نتیجه 

بهتری در عملیات بعدي بگیریم«.
شهيد اويسي ادامه مي‌دهد: »حاج احمد در آن جلسه 
رو کرد به وزوایی و گفت: آقا محسن شما می‌دانید ما 
اینجا بحثمان دنیا طلبی نیست به همین دلیل اگر شما 
با ادغام این دو تیپ موافق هســتيد خودتان بگویید 
کدام تیپ باید در دیگری ادغام شود. ما از شما قبول 
میک‌نیم. برادر وزوایی بلافاصله گفت: تمام حرف‌های 
شما صحیح بود. ما هم خدا شاهد است هیچ داعیه‌ای 
نداریم. قصد همگی برادران ان شاء الله خدمت در راه 
اسلام و انقلاب است. برای همین هم اختیار آن را به 
خودتان واگذار میک‌نیم. هر چه شما بگویید ما از جان 
و دل قبول میک‌نیم. حاج احمد چند دقیقه‌ای سکوت 
کرد و چیزی نگفت. انگار داشــت فضای جلسه را 
می‌سنجید بعد خیلی آرام گفت: پیشنهاد من این است 
که بچه‌های تیپ سید الشهدا )ع( بیایند در تیپ 27. 
ناگهان از همه طرف صدای تکبیر بلند شــد. اولین 
کسی هم که تکبیر گفت برادر وزوایی بود. سرانجام 
قرار شد این دو تیپ در قالب یک مجموعه ادغامی 
به اسم تیپ 27 محمد رسول الله )ص( برای عملیات 
آزاد ســازی خرمشهر وارد عمل بشوند. یعنی تعداد 
گردان‌های بیشتری به این مجموعه ادغامی داده شود 
و اینها به عنوان دو تیپ ادغامی با هم عمل کنند. چون 
هم برای ما و هم برای حاج احمد و ســایرین اصل 
پیشبرد کار اسلام بود و هیچ کس کمترین اعتراضی 

به این تصمیم نداشت«.
پس از عملیات بیت المقدس، عملیات برون مرزي 
رمضان در شــرق بصره به مورد اجرا گذاشته شد که 
نيروهاي عمل كننده به موفقیت‌های چندانی دست 
پیدا نکردند. مرحله نخست عملیات به خوبی انجام 
شــد، اما مرحله دوم و ســوم با عــدم الفتح روبرو 
شد. شــهيد عليرضا موحد دانش که به همراه احمد 
متوسلیان به لبنان رفته بود. پس از بازگشت به تهران، 
در شــهریور ســال 1361 حكم فرماندهي تیپ 10 
تازه تاسیس سید الشــهدا )ع( را از محسن رضايي 
دريافــت كرد، و در پي آن عده‌ای از فرماندهان تيپ 
27 محمد رسول الله )ص( همچون مرتضی زارعی، 
حســین خالقی، کاظم نجفي رستگار و بهمن نجفی 
به همراه موحد دانش، به تیپ 10 ســید الشهدا )ع( 
پيوستند. سپس شهيد موحد بيدرنگ گردان‌های سه 
گانه تیپ )گردان حضرت قاسم )ع(، گردان حضرت 
علی اصغر )ع( و گردان حضرت قمر بنی هاشم )ع( 
را سازماندهي كرد، و یگان‌های مخابرات و پشتیبانی 

تيپ 10 به فرماندهي شــهيد کاظم 
نجفی رستگار در فروردین سال 1362 
در عمليات والفجر یک در منطقه فکه 
شركت كرد. عليرضا موحد دانش كه 
يكي از دستان خود را در عمليات بازي 
دراز از دست داده در اين عمليات به 
عنوان يك رزمنده معمولي، رستگار را 

در امر فرماندهی کمک کرد
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رزمي تيپ نیز کلید خوردند. 
تيپ 10 سيد الشهدا )ع( پس از سازماندهي بيدرنگ به 
محورهاي عملياتي سومار اعزام شد، تا در آن جبهه در 
عمليات محرم و مسلم ابن عقیل )ع( شركت كند، اما 
به دليل بي نيازي، يا ذخيره بودن تيپ، وارد عمل نشد. 
شــهيد عليرضا موحد دانش پس از اجرای عملیات 
مسلم ابن عقیل )ع( به دلایلی از فرماندهی تیپ سيد 
الشهدا )ع( كناره گيري كرد، و در پي او شهید کاظم 
نجفي رستگار در آذر ماه سال 1361 فرماندهي تیپ 
را به عهده گرفت. او به تركيب تیپ آشــنایی داشت 
و رزمندگان را می‌شناخت، و به تدريج گردان زهیر، 
گردان حضرت علی اکبر )ع(، گردان عاشورا و گردان 
حر را به مجموع تیپ اضافه کرد. به طوری که تیپ 
در عملیات خیبر در سال 1362 هشت گردان داشت. 
تيپ 10 به فرماندهي شهيد کاظم نجفی رستگار در 
فروردین ســال 1362 در عمليــات والفجر یک در 
منطقه فکه شركت كرد. عليرضا موحد دانش كه يكي 
از دستان خود را در عمليات بازي دراز از دست داده 
در اين عمليات به عنوان يك رزمنده معمولي، نجفی 
رستگار را در امر فرماندهی کمک کرد. موحد تا زمان 
شهادت در عمليات والفجر دو، به عنوان یک نیروی 
عادی و نه فرمانده در جبهه جنوب حضور داشت و 
همچون ســایر رزمندگان برای دفاع از میهن اسلامی 

جنگید و به افتخار شهادت نايل آمد. 

از اين تاريخ تيپ 10 سيد الشهدا )ع( به 
لشكر ارتقا يافت     

پس از اجرای عملیات خیبر، شــهید نجفي رستگار 
نیز به دلایلی از فرماندهی تیپ سيد الشهدا )ع( كناره 
گيري كــرد، و محمد خزاعــي در فروردین 1363 
به سرپرستی تیپ منصوب گشــت. كاظم رستگار 
مانند موحد دانش همچنان در کنار ســایر رزمندگان 
در جبهه‌هاي رزم با متجاوزان بعثي حضور داشــت. 
ســرانجام او و حســن بهمنی که برای شناسایی به 

منطقه‌ای رفته بودند به شهادت رسیدند. 

در خرداد ســال 1364، پس از فرماندهي هشــت 
ماهه تیپ 10 توســط محمد خزاعی، سردار علی 
فضلی فرماندهي تیپ را عهده دار شــد. او پیش از 
این فرمانده تیپ المهدی )عج( بود. تیپ 10 ســيد 
الشــهدا )ع( تا زمان اجرای عملیات والفجر هشت 
در اسفند 1364 در عملیات‌های زیادی شركت كرد. 
بعد از عملیات والفجر هشت تیپ 10 به لشکر ارتقا 
یافت و ســردار علي فضلی تا سال 1376 فرمانده 
این لشکر قهرمان باقی ماند. پس از پايان مأموريت 
ســردار فضلی، ســرداران ناصح، یزدانی و عراقی 
فرماندهی این لشــکر را عهده‌دار بودند. تا قبل از 
آمدن علي فضلی به تیپ بیشــتر نیروهای اعزامی 
به جبهه از شــهر تهران بودند. ولي با آمدن ايشان 
رزمندگان ورامين، کرج، اشــتهارد، ســاوجبلاغ، و 

شهریار به تیپ اضافه شدند. 
اكبر باقری دولابی رئيس كنگره بزرگداشت شهداي 
لشــكر 10 سيد الشــهدا )ع( اظهار داشته است: »از 
مجموع 134 عملیات كــه در دوران دفاع مقدس به 
مورد اجرا گذاشته شــد، لشکر 10 سید الشهدا )ع( 
در50 عملیــات حضور و نقش آفنــدی و پدافندی 
داشت، و حدود چهار هزار شهید در راه آزادي ميهن 
و حفظ دســتاوردهاي انقلاب اسلامي تقدیم کرده 
است. حدود 40 درصد شهداي لشکر متعلق به استان 
البرز و حدود 60 درصد متعلق به استان تهران هستند. 
از این تعداد شــهدا 74 نفرشان فرمانده گردان به بالا  

و تعداد 365 شهید فرمانده دسته، فرمانده گروهان و 
معاون گردان بوده‌اند. لشــکر 10 حدود 600 جانباز 
بالای 25 درصد دارد و نســبت به سایر یگان‌ها در 
دوران دفاع مقدس کمترین اسیر داشته است. قبل از 
قبول قطعنامه آتش بس 20 تن از رزمندگان لشکر 10 
به اسارات دشمن درآمده بودند، ولي با حمله مجدد 
عراق به خاک ایران بعد از قبول قطعنامه 40 رزمنده 

لشكر اسیر شدند«. 
باقري دولابي در تشريح خاطره‌اي از دیدار رزمندگان 
لشکر10 با حضرت امام خمینی )ره( افزود: »در جريان 
عمليات كربلاي پنج از فرماندهي لشكر 10 خواسته 
شد در منطقه شلمچه در داخل خاك عراق وارد عمل 
شــود. چون منطقه بسیار سختي بود، فرماندهان هر 
يك از یگان‌ها مســئولیت اجرای عملیات در آن‌جا 
را بر عهده نمی‌گرفتند. محسن رضایی فرمانده سپاه 
پاســداران، پيش از آغاز عمليات به ســردار فضلی 
دستور داد که وارد عمل شود، اما فضلی از اجرای این 
دستور خودداري كرد. آن‌گاه محسن رضایی گوشی 
تلفن را به آقای هاشــمی داد و ايشان به سردار علي 
فضلي گفت كه من حکم امام )ره( دارم که وارد عمل 
شوید. فضلی در پاســخ به آقاي هاشمي گفت: من 
به اين شــرط وارد عمل مي‌شوم كه بعد از عملیات 
زمينه ديدار بچه‌هاي لشكر 10 با امام را فراهم كنيد، 
و آقاي هاشمی اين شرط را پذيرفت.  در نتیجه اين 
توافق لشکر 10 در منطقه شلمچه وارد عمل شد، و 
پيروزي‌هاي چشمگيري به دست آورد، سردار فضلي 
پس از عملیات مزبور بچه‌هاي لشكر 10 را به ديدار 

حضرت امام )ره( برد«.  
حضــرت آيــت الله خامنه‌اي رهبــر معظم انقلاب 
اسلامی در سال 1374 به سپاه پاسداران ابلاغ کردند، 
به هدف پژوهش در زندگی و آثار شهداي گرانقدر 
دفاع مقدس ســتاد کنگره‌های شهدا تشكيل شود، تا 
بتوان ایثارگری‌ها و پیام‌هاي شــهدا را به نسل‌هاي 
 آينده منتقــل کرد. در اجراي اين فرمان لشــکر 10
 سید الشهدا )ع( پس از لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع(
دومين يگاني بود که ســتاد کنگره شهدا را تشكيل 
داد. با راه‌اندازی کنگره شهداي لشكر 21 تلاش همه 
جانبه جهت جمع آوری خاطرات و اسناد به شهدا و 
جانبازان لشــكر 21 آغاز گرديد، و تاكنون اطلاعات 
مربوط به فرماندهان شهيد و جانشينان آنان، مسئولان 
ستاد، فرمانده گردان‌ها، مسئولان محورها، مسئولان 
اطلاعات و عملیات، معاونت‌های عملیات، لجستیک 
و اطلاعات و نيز ساير شهداي بسيجي لشكر جمع 
آوری و طبقه بندي شده است. همچنين تاکنون 400 
هزار قطعه عکس و600 ســاعت فیلم از دوران دفاع 
مقدس جمع آوری و شناســنامه‌دار شــده است. در 
مدت 10 سال گذشته 45 عنوان کتاب درباره لشكر 
10 ســيد الشهدا )ع( و شــهداي لشكر منتشر شده 
است. موقعي که سیستم ســازمانی سپاه تغییر کرد 
 و لشــکرها به سپاه اســتانی تبدیل شدند. لشکر 10

سید الشهدا )ع( به سه بخش تقسیم شد. بخشی در 
استان البرز مستقر است، بخشی در شهرری و بخش 

سوم در تهران استقرار يافته است. 

رهبر  خامنــه‌اي  الله  آيت  حضرت 
معظم انقلاب اسلامی در سال 1374 
به سپاه پاســداران ابلاغ کردند، به 
هــدف پژوهش در زندگــی و آثار 
شهداي گرانقدر دفاع مقدس ستاد 
تا  شود،  تشكيل  شهدا  کنگره‌های 
بتوان ایثارگری‌ها و پیام‌هاي شهدا را 

به نسل‌هاي آينده منتقل کرد
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كلمة التحرير

في هذا العدد من مجلة »شاهد ياران«، التي باتت في متناول أيديكم، نتحدث عن 
حيات وشخصية مناضل، رسالي، هو الشهيد الحاج داوود كريمي، حيث انتهج 
التواضع والبساطة في طول حياته، وفي علاقاته مع كافة فئات المجتمع. فمنذ 
بداية شبابه شارك في ثورة الشعب الايراني الاولى بقيادة الامام الخميني )قدس 
سره(، التي عرفت بقيام 51 خرداد عام 2431 من التاريخ الشمسي )عام 3691 
ميلادي(، وبعدها جلس في حلقات الدروس الدينية والعقائدية بانتظام، والتي كان 
يقوم باعدادها رجال دين مناضلون ورساليون في مساجد منطقة نازي آباد في جنوب 
العاصمة طهران، ما جعل من نفسه رجلا ثوريا ورساليا يقاوم نظام الحكم الملكي، 
بقيادة الامام الخميني )قدس سره(، في اطار منظمة »فجر الاسلام«، آنذاك. وفي 
اعقاب انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 9791، شارك في تشكيل الفرع 
الثالث عشر لـ: »اللجان الثورية« في منطقة نازي آباد، ولم يكد يمضي وقت طويل 
حتى التحق بالحرس الثوري الاسلامي، حيث اوكلت اليه مسئوليات هامة في 
هذه المؤسسة الجديدة، من ضمنها القيام بمهام تشكيل مراكز الحرس الثوري في 

المحافظات الغربية للبلاد.  
وفي الوقت الذي كان فيه جميع قادة ومنتسبي الحرس الثوري، ينادون زملائهم بـ: 
»الاخ«، وبينما لم يعد للمواقع الإدارية العليا في الحرس أي قيمة مادية، وكان 
الشباب الثوري ينتسب إليه بسبب عشقه وولاءه للإسلام، و للإمام الخميني )قدس 
سره( وللثورة الإسلامية، كان الشهيد الحاج داوود كريمي يضرب به المثل في التدين 
والتقوى والإلتزام بالمعتقدات الدينية والقيم الاصيلة، وكان لدماثة خلقه وأسلوب 

المؤسسة  نحو هذه  الشباب  انجذاب  في  المؤثر  الدور  تعامله مع زملاءه، 
العسكرية. واستنادا إلى احاديث الرسول الاكرم )ص(، كان يقول ان الإسلام 
هو دين الرحمة والأخلاق الفاضلة، وقد انتهج هذا المنهج في جميع الأمور 

طيلة سنوات حياته. 
وبعدما استتب الأمن في محافظة كردستان بصورة نسبية، في اعقاب 
الاضطرابات الدامية والعنيفة، ببركة تضحيات آلاف الشبان الشجعان 
من الجيش والحرس الثوري، قام نظام حزب البعث العراقي بهجوم 
عسكري مفاجئ وغادر على وطننا وشعبنا، وعندئذ أوكل الشهيد 
كريمي مهامه العسكرية في كردستان لخلفه الشهيد محمد بروجردي، 
واتجه فورا إلى جبهات القتال الجنوبية، في محافظة خوزستان، 
حيث أسس بالتعاون مع كافة زملائه من القادة العسكريين، »مقر 
بالقرب من مدينة  الغولف  منتظري الشهادة« في منطقه تسمى 
اهواز الصامدة. وفور وصوله إلى هناك بادر إلى إعداد وتنظيم 
والتجهيزات  المعدات  انواع  استقدام  ومتابعة  القتالية  التشكيلات 
العسكرية الضرورية، وادارة محاور القتال، بالتعاون مع الشهيد الفذ 
حسن باقري، والقادة يحيى رحيم صفوي، ومحسن رضايي وعلي 
شمخاني. وفي أعقاب عمليات الفتح المبين، وبيت المقدس التي 

أسفرت عن تحرير مناطق واسعة من الأراضي الإيرانية المحتلة، ومن 
ضمنها مدينة خرمشهر، وأسر مايزيد عن خمسة عشر ألف جندي 

وضابط عراقي، قامت عناصر مرتزقة تابعة لمنظمة خلق الإرهابية بإثارة 
الثورة  كبير من رموز  واغتيال عدد  العاصمة طهران  في  الاضطرابات 

الإسلامية بالإضافة إلى تفجير مقر الحزب الجمهوري ومقر رئاسة الوزراء. 
وحدة  تشكيل  إلى  الثوري  الحرس  بادر  الإجرامية  الأعمال  هذه  أعقاب  وفي 

خاصة سميت حرس طهران )حرس المنطقة العاشرة( وأوكلت مهام قيادتها إلى 
الشهيد الحاج داوود كريمي، لمواجهة تلك الإضطرابات. وبهذا الإختيار الصائب 

تم القضاء على زمرة المنافقين. ويعد الشهيد كريمي أحد معارضي سياسات 
الرئيس الإيراني الأسبق ابو الحسن بني صدر، المعادية للثورة ولنهج الإمام 

الخميني )قدس سره(، حيث كان يوبخه بشدة من خلال محاضراته التوعوية القيمة. 
إن الشهيد الغالي الحاج داوود كريمي رغم انتقاداته لبعض الخطط القتالية ولطريقة 
تفكير بعض قادة الحرس الثوري حول أولويات جبهات الحرب، إلا أنه شارك في 
عمليات تحرير شبه زيرة الفاو، وأيضا عمليات المرصاد، حيث جرح فيهما ونقل إلى 
المستشفيات. يذكر أنه تعرض في محور نهر أروند في جبهة الفاو للسلاح الكمياوي 
المستخدم من قبل نظام حزب البعث البائد، ما أدى إلى استشهاده بعد عدة سنوات. 
إلى ذلك أوفد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنه‌اي، نائب ولي الفقيه 
في مؤسسة الشهيد وشئون المضحين حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسن 
رحيميان لعيادة الشهيد كريمي عندما كان يرقد ويعالج في إحدى المسشفيات، وهذا 
يدل على مدى إهتمام وعناية سماحة الولي الفقيه بعظمة مقام المجاهدين الذين 
ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الإسلام والحفاظ على القيم العليا ومكتسبات 
النضالية شهدت بعض  الشهيد كريمي  الحقيقة أن حيات  الثورة الإسلامية. في 
التقلبات السياسية، ورغم ذلك بقي حتى أخر لحظة من حياته وفياً للنظام الاسلامي، 
ومدافعاً عن أهدافه وتطلعاته لم يتزحزح قيد أنملة عن نهجه الرسالي، وبناءً على ما 

تقدم سوف يبقى مثالًا يقتدي به أبناء مجتمعه. 
 رئيس التحرير

...المناضل الرسالي
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Preface

An ideologist Combatant
This edition of shahede yaran is focused on a challenger man 
who in his full of ups and downs life was famous for his hu-
miliation. Hajj Davood Karimi since his youth participated in 
panzdahe – khordad uprising and after that would take part in 
moralities and religious beliefs sessions of combatant clergy-
men in Naziabad mosque. He then became a revolutionary ide-
ologist and combated with Pahlavi Regime with the leadership 
of Imam Khomeini (S.A) and founded Islamic fadjr organiza-
tion. After victory of Islamic revolution he helped Foundation 
of rovolutionary committee of district 13 of Tehran and soon 
joined revolutionary Guards with responsibility of foundation 
of guards offices in west and north-west of Iran. He was there 
famous for his beliefs and piety and his good-temper attracted 
many young adults to revolutionary guards. With reference to 

remarks of holy prophet stating that a full believer is 
one who is good- tempered he always followed moral 
rules of islam in his life.
After establishment of a relative peace in Kurdestan 
as a result of youngsters bravery Saddam suddenly 
broke out an imposed war on Iran and martyr Ka-
rimi promptly set for south war fronts and in coor-
dination with other commanders of war , founded a 
base of martyrdom expecting in Gulf district of Ah-
vaz and started mobilizing and organizing of troops 
also management of war affairs with collaboration of 
commanders Hassan Bagheri, Rahim Safavi, Mohs-
sen Rezaei and Admiral Ali shamkhani. After fathol-
mobin and Beytolmoghadass operations which result-
ed in Freedom of Khoramshahr and captivity of 25 
thousands Iraqi soldiers and officers traitor agents of 
hypocrites rioted in Tehran and Commenced a great 
terrorist operations and bombing in the Islamic repub-
lic party and prime ministery so obliged revolutionary 
guards to establish the guard of district 10 of Tehran 
with commandership of martyr Hajj Davood Karimi 
who suppressed the hypocrites. Martyr Davood Ka-
rimi always reprimanded unintelligent policies of 
Bani Sadr and in spite of critics on Commanders 
of revolutionary guards about priorities of war, He 
participated in freedom operation of Fav and also 
Mersad operations and was wounded with chem-
ical weapons that resulted in his martyrdom in 
next years. When he was in bed of illness, The 
supreme leader sent Hojatoleslam Rahimian 
represent of Jurisprudence in martyr's founda-
tion to his visit which indicated respect of the 
leader to martyrdom and jihad ideology. Indeed 
performance of martyr Hajj Davood Karimi in 
moralities and Combatancy can be an exemplar 
for our society members. He never neglected sup-

porting Islamic Regime and stayed an ideologist 
revolutionary for ever.


